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سخن ناشر

یــۀ کمرغیــاثِ ولســوالی بلخــاب از ولایت ســرپل  ســیّد اســحاق شــجاعی ســال1340 در قر
بــه دنیــا آمــد. تحصیــات ابتدایــی را در زادگاه خود فرا‌‌گرفت. بــا آغاز جنگ‌ در افغانســتان، به 
ی‌‌اسلامی ایران مهاجر و در حوزۀ علمیه مشهد مشغول تحصیل شد. شجاعی علاوه بر  جمهور

/ فوق لیسانس جامعه المصطفی العالمیه است.  تحصیل حوزه‌ای، ماستر
ی آورده و در موضوعات ادبی، فرهنگی، دینی  ی از سال 1365 به ادبیات و نویسندگی رو و
ی  ی در قالــب کتــاب و مقالــه پدید آورده اســت. نتیجــۀ تلاش‌های و و ادبیــات داســتانی آثــار
انتشــار صدها مقالۀ ادبی، فرهنگی، دینی و سیاســی در مطبوعات افغانســتان، ایران و برخی 
، 17 عنوان کتاب منتشــر شــده، مدیریت چند نشــریه، آمــوزش ‌جوانان مهاجر  کشــورهای دیگــر
ی پژوهشــی با برخی نهادهــای علمی و فرهنگی،  در ادبیــات داســتانی و مقاله‌نویســی، همکار
ی، کمیســیون مســتقل 

ّ
یافــت تندیــس و تقدیرنامــه از وزارت اطّلاعات و فرهنگ، شــورای مل در

انتخابــات، کمیســیون شــکایات انتخاباتی، مقام ولایت ســرپل، همایش بیــن المللی مولانا در 
بلخ، کمیسیون حقوق بشر زون شمال، نهاد مردمی ولایت بلخ، دانشگاه المصطفی، مدیریت 
ی تهران، گنگرۀ  حوزه علمیه مشــهد، دفتر تبلیغات اســامی، ســازمان فرهنگی هنری شــهردار

سراسری شعر و قصۀ طلاب می‌باشد.   
ی سال 1381 مسؤل فرهنگی و رسانه‌ای کمیسیون  شجاعی در انتخابات لویه‌جرگۀ اضطرار
انتخابات زون شمال و در انتخابات پارلمانی سال 1389 عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی 

و سخنگوی آن کمیسیون در ولایت بلخ بود.
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کارنامه سیاسی و اجتماعی علامه بلخی

ی مدّت دو سال )77 ـ 1376( سردبیر مجله امین بود. در سال 1388 مسؤلیت هفته‌نامه  و
عصرنو را در مزارشریف به عهده گرفت و در سال 1390 مدیرمسؤل روزنامه عصرنو شد و تا پایان 
سال 1396 کار کرد. صدها مقاله و تحلیل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی او در روزنامه عصرنو 

منتشر شده است.
ــی و بین المللی در افغانســتان و ایــران حضور یافته و 

ّ
ی در چندیــن همایــش و کنگــرۀ مل و

ی تلویزیونی و مطبوعاتی پیرامون مسایل فرهنگی، دینی، سیاسی و ادبی  گفت‌وگوهای بســیار
در افغانستان و ایران داشته است.

شجاعی از پیشگامان داستان‌نویسی مهاجرت در ایران است و در آموزش داستان‌نویسان 
جــوان مهاجر نقش برجســته دارد. چنان‌که در معرّفی ادبیات افغانســتان بــه جامعۀ فرهنگی و 
 " ی دیوار ادبی ایران با انتشار کتاب‌های "میراث شهرزاد در افغانستان" و "برف و نقش‌های رو

تلاش کرده است. 
 ، شــجاعی از جملــه بنیان‌گــذاران برخی نهادهای فرهنگــی و ادبی ماننــد جمعیت 26 نفر
ید، دفتر هنر و ادبیات افغانستان، مرکز فرهنگی آفتاب، اتّحادیه  کتابخانه حضرت یحیی بن ز
نویســندگان افغانســتان، انجمن نویســندگان جوان بوده و مســؤلیت‌های اجرایــی نیز بر عهده 
گرفته است؛ مسؤلیت دفتر هنر و ادبیات افغانستان، مسؤل دبیرخانه گنگره شعر و قصۀ طلاب 
در مشهد، مسؤلیت ادبیات داستانی اتّحادیه فرهنگیان افغانستان، انجمن نویسندگان جوان 

افغانستان از آن جمله است. 
الف( مطبوعات: 

1- سردبیری ماهنامه امین در 1376 ـ 1377؛
2- سردبیری هفته‌نامه اندیشه‌نو در کابل، 1381؛ 

، 1379؛  3- صاحب امتیاز و عضو تحریریه فصلنامه پیامبر
ی در کابل، 1384؛

ّ
4- عضو هیأت تحریریه اقتدار مل

، مزارشریف، از 1388 تا1390؛ 5- مدیرمسؤل هفته‌نامه عصرنو
6- مدیرمسؤل روزنامه عصرنو در مزارشریف، از 1390 تا 1396. 

ب( کتاب‌های چاپ‌شده:
1- مهاجران فصل‌دلتنگی )مجموعه داستان، 1375(؛ 
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ی دیوار )مجموعه داستان، 1376(؛ 2- برف و نقش‌های رو
3- سال‌های برزخ و باد )مجموعه داستان، 1377(؛

4- ستاره شب دیجور )یادمان علامه سیّد اسماعیل بلخی، 1383/ چاپ دوّم 1399(؛
5- ستارۀ سوخته )مجموعه داستان، 1384(؛

6- میراث شهرزاد در افغانستان )داستان و پژوهش، 1385(؛
7- سپیدارهای گمشده )مجموعه داستان، 1386( ؛

8- نردبــان آفتــاب )بازنویســی داســتان‌های مثنــوی معنــوی، شــش جلد، چاپ شــده بین 
سال‌های 1386 تا 1395(؛

کرم، )1389(؛ 9- سعادت گمشده؛ سیرۀ عملی پیامبر ا
10- تأثیرات قرآن بر محتوا و ساختار مثنوی معنوی، )1391(؛

، 1395(؛ 11- سلام اوّل )گزیدۀ سرمقاله‌های روزنامه‌ عصرنو
12- کارنامه سیاسی و اجتماعی علامه سیّد اسماعیل بلخی )1399(.

انتشارات صبح امیددانش ۱۴۰۰
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خاک رهِ مرامی شو کز غبار خاکت

طرحی دگر بریزد معمار زندگانی

کی کرد که کودتای  ی، افغانستان را آبستن حوادث دردنا پنجاه سال استبداد خاندان نادر
هفت ثور نخســتین فرزند آن بود. تجاوز ارتش ســرخ، تبدیل کشــور به میدان جنگ قدرت‌های 
بــزرگ، جنگ‌هــای ویران‌گر گروه‌هــای جهادی، ظهور و افول طالبــان، تهاجم قدرت‌های غربی 
و دو دهه جنگ اخیر که عامل صدها ســال عقب‌ماندگی کشــور شــده‌اند از دیگر پیامدهای 

ی دانسته می‌شود و این سریال ادامه دارد.  حکومت استبدادی نادر
یخ افغانســتان اهمیت ویژه‌ای دارد و مورّخان و صاحب‌نظران علوم  این پنجاه ســال در تار
یخی دربارۀ همین دوره نوشته شده است.      سیاسی در آن بسیار غور کرده‌اند و بیش‌ترین آثار تار
گاهــی‌ای ایجاد شــده در ایــن دوره بلند‌ترین گام‌هایــی آزادی‌خواهی و  چنان‌کــه در بســتر آ
عدالت‌طلبی نیز برداشــته شــد و جنبش‌های چپ، راست و اســامی ظهور کردند و سرانجام 
ت نداشتن طرح‌وبرنامه، 

ّ
همین جنبش‌ها، هم تومار استبداد کهن را در هم پیچیدند و هم به عل

ــی، ‌تجربــه و ظرفیــت، کشــور را در باتــاق جنگ‌های مســتمر و مداخــات خارجی فرو 
ّ
ارادۀ مل

بردند و از سَیر در جادۀ پیشرفت و توسعه بازداشتند. 
یت،  یخی پرچم جمهور علامه سیّد اسماعیل بلخی بختیار بود که در این دورۀ حسّاس تار
یخی برافراشــت. قیام  ــی و عدالت اجتماعی را در برابر اســتبداد تار

ّ
آزادی‌خواهــی، وحــدت مل

بلخــی و یارانــش از برجســته‌ترین حــوادث سیاســی ایــن دوره می‌باشــد و نوشــتن از آن درواقــع 
یخی است.   پرداختن به این دورۀ مهم تار

ی پــس از نیم قرن خاموشــی جســم بلخی، اندیشــه‌های سیاســی، اجتماعی او در  بدیــن‌رو
لایه‌هــای مختلــف جامعه نفوذ دارد و خودش از شــاخص‌ترین چهره‌ها در میان روشــنفکران و 
مبــارزان آزادی‌خــواه افغانســتان اســت و مورد احتــرام گرایش‌های فکری، جناح‌های سیاســی، 
قومی و مذهبی می‌باشــد. اندیشــمندان فرهنگی، اجتماعی و سیاســی، مبارزۀ عدالت‌طلبانه 
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و آزادی‌خواهانــۀ بلخــی را می‌ســتایند و او را ســتاره‌ای در شــب دیجــور اســتبداد می‌داننــد. 
بدین‌ترتیب سیرۀ مبارزاتی و اندیشه‌های بلخی از تأثیرگذارترین جریان‌های سیاسی، فرهنگی 
ی در این کتاب، بلخی در قامت مکتب اصلاحی  در هفتاد سال گذشته بوده است. بدین‌رو

زنده و پویا تحلیل شده است. 

یاد یاد می‌شــد. در  علاقــۀ مــن بــه بلخی بــه دورۀ نوجوانــی‌ام باز می‌گــردد؛ در بلخــاب از او ز
دهۀ شصت، نشریات روشنفکری و احزاب جهادی به این علاقه پهنا و ژرفا بخشید. بلخی را 
یخ افغانستان  ک‌باز  یافتم که تار ک‌نفس و پا ک‌اندیش، پا بی‌مانندترین دانشی مردی مصلح، پا

کنون در خود دیده است.  تا
 " در دهۀ هفتاد خود دســت به کار نوشــتن دربارۀ بلخی شــدم. کتاب "ســتاره شــب دیجور

حاصل تلاش‌هایم در آن‌ سال‌هاست.   
از آن پــس پیگیــر آثار تازه و دیدگاه‌های نو‌ در این موضوع بوده‌ام. در این جســت‌وجوها، به 
موضوعات و پرسش‌های جدید و در مواردی به دیدگاه‌های نو رسیده‌ام که انگیزۀ پدید آمدن 

این کتاب شده است. 
گون  " با مجموعۀ معلومات و اطّلاعات دست‌اوّل به معرّفی ابعاد گونا در "ستارۀ شب دیجور
زندگــی و مبــارزات بلخی پرداخته‌ام؛ امّا در این‌کتاب کارنامۀ سیاســی و اجتماعی بلخی را در 
پیوند با حوادث سیاسی، اجتماعی یک‌ قرن اخیر تحلیل و نقد کرده‌ام. این تحلیل‌ها و نقدها 
یا مستند هستند و یا مستدل و بیش‌تر با ارجاع به آثار خود بلخی. ستاره، کار نخست و جوانی 
من بود؛ کارنامه، پس از سال‌ها آشنایی با بلخی و در سراشیبی پیری نگارش یافته است. هردو 

مکمّل هم هستند.  
کام او ناشی می‌شود.  ی خصلت دیرینۀ انسان است که از آرمان‌ها و آرزوهای نا اسطوره‌ساز
بازار این خصلت در زمان جنگ و آشــوب رونق افزون می‌یابد. بلخی نیز در ســال‌های جنگ 
یابی کرده اســت.  از این بازار آســیب دیده اســت. نگارنده تعدادی از این موارد را بی‌طرفانه ارز
چنان‌کــه نخســتین‌بار در این‌کتــاب کارنامۀ سیاســی و اجتماعی بلخی با نــگاه انتقادی دیده 

شده است.
یادآور می‌شــوم که این‌کتاب به کارنامه سیاسی و اجتماعی بلخی اختصاص یافته است؛ 
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کارنامۀ  ادبی، فرهنگی و دینی او به توفیق الهی در کتاب دیگری ارائه خواهد شد. 

دربارۀ منابع کتاب
هیــچ منبعی را فرونگذاشــته‌ام؛ امّا شــعرها و ســخنرانی‌های خود بلخی را قابــل اعتمادتر از 
، هم به حوادث زندگی او اشاره و هم اندیشه‌ها و مبارزات سیاسی او  دیگر منابع یافتم؛ این دو

را تبیین می‌کنند. 
نســخۀ معتبری از شــعرهای او موجود اســت. از دیوانی اســتفاده کرده‌ام که به همّت "مرکز 

مطالعات و تحقیقات علامه بلخی" و اشراف خانواده‌اش در سال 1381 منتشر شده است. 
اهمیــت ســخنرانی‌های بلخــی کم از اشــعارش نیســت؛ دیدگاه‌های سیاســی و اجتماعی 
کنــون به  او در ســخنرانی‌هایش بیش‌تــر بازتــاب یافتــه اســت. افســوس کــه ایــن ســخنرانی‌ها تا
کیزه و فنّی چاپ نشــده اســت؛ ســازمان نصر در دهۀ شــصت چهار ســخنرانی را به  صورت پا
یدان" و بنیاد اندیشــه در 1397 "منبر آزادی" را با چهارده ســخنرانی منتشــر  نام "فریادهای جاو

کرده‌اند. هردو کم و کاستی فراوان دارند.  
می‌بایســت سخنرانی‌ها از نوارهای کاســت دقیق و کامل بیرون‌نویسی می‌شد؛ دربارۀ بستر 
یخی، شــخصیت‌های نام‌برده‌شــده و اصطلاحات به کار‌رفته  زمانی‌ ســخنرانی‌ها، حوادث تار
یخی را  توضیحــات لازم داده می‌شــد. گردآورنــدگان، منابــع آیــات و روایــات و داســتان‌های تار
اســتخراج می‌کردند. هیچ‌کدام از این کارها نشــده که بماند، حتّی به ســلیقۀ خود چیزهایی را 

حذف کرده و یا افزوده‌اند. 
یدان" زمانی منتشــر شــد که احساســات جنگ و جهاد بر همه‌چیز غالب  "فریادهای جاو
بود و فن ویرایش و اصلاح متون همگانی نشــده بود. انتظار می‌رفت "منبر آزادی" پس از چهل 
سال با معیارهای امروزین ویرایش و اصلاح متون عرضه شود. کوتاهی گردآورنده و ناشر آشکار 
اســت؛ اوّلی کاســبی است فاقد دانش لازم و سلیقۀ سلیم. "بنیاد اندیشه" نیز اهمیت کار را در 
نیافتــه و متــن ناقص گردآورنده را به همان صورت منتشــر و یک فرصت فرهنگی را ضایع کرده 

است.  
لازم می‌دانم منابعی را که در فهرست کتاب‌نامه نیامده معرّفی ‌کنم. 

ی  .1  در تابستان 1361 با سیّد حجّت فاضلی، در قم به دیدار محمّدحسین طالب‌ قندهار
رفتیــم و تقاضــای معلومــات دربارۀ بلخــی کردیم. او دفتر یادداشــت‌های خــود را آورد و گفت: 



24

کارنامه سیاسی و اجتماعی علامه بلخی

»این‌ها مجموعۀ یادداشــت‌های قدیم و جدید من دربارۀ بلخی اســت.« از آن یادداشــت‌ها در 
این کتاب استفاده کرده‌ام. 

یادداشت کوتاه لطیف سرباز و مصاحبۀ محمّدصفر مولایی را دکتر محمّدسرور مولایی  .2 
فرســتاده است. ایشان دربارۀ یادداشت سرباز نوشــته است: »لطیف سرباز این یادداشت‌ها را 
بــه تقاضــای پدر مرحومم وکیل محمّدصفر خان نوشته‌اســت و آن را از میان وســایل پدرم پیدا 

کرده‌ام«؛ چنان‌که مصاحبه نیز از میان وسایل پدرشان به دست آمده است. 
یادداشــت‌های ســیّد اســماعیل مســرورنجیمی، دست‌نوشــته‌های خــود اوســت کــه به  .3 

درخواست نگارنده فرستاده است.
کــه ســیّد  .4  "، مقالــه‌ای اســت  "رابطــه علامــه بلخــی بــا علامــه ســیّد عبدالحمیــد ناصــر

محمّدشریف ناصرزاده فرزند علامه ناصر برای نگارنده فرستاده است. 
کتر ســخی چنداولی یادداشــت‌های خود را اخیراً در آلمان نوشته و به لطف دوستان  .5  دا

به من رسیده است. 
ی استاد ارجمند دکتر محمّدسرور مولایی بهره‌مند  .6  در تألیف کتاب از هم‌دلی و همکار

بوده‌ام. ایشــان نســخه‌ای از آن را خوانده، نقد کرده و نظر داده اســت. از یادداشت‌های ارسالی 
ی می‌کنم. ایشان نیز استفاده کرده‌ام. از استاد فرهیخته صمیمانه سپاس گزار

ی کامل رعایت شــده اســت؛ البتّه بیش‌تر  ســرانجام این‌که در اســتفاده از منابع، امانت‌دار
متن‌های مورد استفاده را مطابق نثر کتاب ویرایش و خلاصه کرده‌ام.   

کارنامه، حاصل 20 ســال جســت‌وجو و ســه ســال کار مستمر اســت. هدف معرّفی مستند 
و مســتدل شــخصیت و اندیشه‌های سیاســی، اجتماعی بلخی برای نســل جوان می‌باشد. در 
بی، بازار سیاست افغانستان را در اختیار گرفته و در این بازار زاغ را به نام 

ّ
حالی‌که کالاهای تقل

ی و مردمی بلخی را وظیفۀ دینی 
ّ
ی به مردم می‌فروشــند، بازخوانی کارنامۀ سیاســت مل کبک‌ در

ی خود و خدمتی برای کشور می‌دانم. 
ّ
و مل

ی کرده‌اند که با نام  چند تن از شخصیت‌های فرهنگی در تهیۀ منابع و چاپ کتاب مرا یار
بردن آنان، اجرشان را ضایع نمی‌کنم. از آنان سپاس‌گزارم و برای‌شان پاداش الهی می‌خواهم.

سیّد اسحاق شجاعی
1399 /9 /24
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زندگی‌نامۀ بلخی را به چهار دوره تقسیم می‌کنیم:
 1. تا پایان تحصیلات؛

 2. پیش از زندان؛
 3. زندان؛ 

4. پس از زندان.1

1. تا پایان تحصیلات 
اســماعیل، در ســال 1299 / 1920 م 2 در قریۀ ســرپلِ ولسوالی بلخاب چشم به جهان گشود. 
یخ ســزاوار اندکی درنگ اســت؛ زیرا برخی نویســند‌گان زاده‌شــدن او را ســال‌های 1295،  این‌تار

یادتر نوشته‌اند.3  96، 98، کمتر و ز
1.  تذکره/ شناســنامه؛ ســند معتبر در مورد نام، نام پدر و زمان زاده‌شــدنش می‌باشد. نام او 
در تذکره سیّد اسماعیل بلخی، نام پدرش سیّد محمّد و نام پدرکلانش سیّد سلیم‌شاه است.4 

تذکره در 1344  در کابل صادر شده و سن بلخی 45 سال ثبت شده است.5 
2.  پیام وجدان؛ یک‌هفته پس از درگذشــت بلخی نوشــت: »بلخی در 48 ســالگی از دنیا 

1.1  در کتــاب "ســتاره شــب دیجــور" بــه زندگی‌نامــۀ بلخی مفصّــل پرداخته‌ام، در فصل‌هــای مختلف این کتــاب نیز حوادث 
زندگی او بررسی شده است. 

2.2  تاریخ‌ها در این‌کتاب خورشیدی است.

اوّل،  انوشــه، حســن، دانشــنامه ادب فارســی، ج3، ص 170؛ بصیراحمــد دولت‌آبــادی، مجلــۀ ســراج، ص 140، ســال    3.3
شماره اوّل، 1373.

4.4  در دانشنامه ادب فارسی نام او، سیّد محمّداسماعیل و نام پدرش محمّدحسین آمده است. 

5.5. - تصویر تذکره در "ستاره شب دیجور" چاپ شده است. 
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رفت.«1
"، با آن‌ها گفت‌وگو کرده و بارها  3. همسر و فرزندان؛ نگارنده در تألیف "ستاره شب دیجور

یخ را از آن‌ها شنیده است.  این تار

بلخاب؛ جزیرۀ دین و دانش2
درّۀ بلخاب، جزیره‌ای اســت که در میان زنجیره‌ای از رشــته‌کوه‌هایی به هم‌پیوســته افتاده 
یخی از بند امیر سرچشمه می‌گیرد  ی است. این رود تار است. در بستر این درّه‌، رود بلخاب جار

و دشت‌های تشنۀ بلخ را سیراب می‌کند. 
یــۀ ســر پــل، از سرســبزترین قریه‌های بلخاب اســت. چهــارده چنار بــه نام "شــاه‌مردان" و  قر

کهن‌ترین درخت منطقه، در آن قریه قرار گرفته است.3 
کنان ســرزمین‌های کوهســتانی را به این صفات می‌ســتایند: تن‌درســت، نیرومند، آزاد،  ســا

، با استعداد و صادق.4 کار ، باهوش، بااراده، جوان‌مرد، فدا دلیر
گــر بختیار باشــند معمولًا سرســخت، قوی،  بچه‌هایــی کــه در درّۀ بلخــاب زاده می‌شــوند، ا
ی زاده شده  شجاع و حماسی هستند. آن سری که با فولاد جنگ می‌کرد، در دامن چنین مادر

بود.

خاندان بلخی  
سیّد محمّد حسینی، پدر سیّد اسماعیل دروس دینی را در حدّ معمول از عالمان بلخاب 

گاه به مسایل دینی گرفته بود. سیّد حیدر شمشیری‌5  مامای/ دایی او عالمی آ فرا

1.1  پیام وجدان، سال سوّم، شماره 25، 30 سرطان 1347.

2.2  نخستین‌بار نگارنده در مقاله‌ای، بلخاب را »جزیره دین و دانش« نامید. 

3.3  رهیاب، سیّد حسین، بلخاب، تاریخ، فرهنگ و اجتماع، ج1، ص 550.

4.4  بلخــی می‌گویــد: »امــروز علم ثابت کرده اســت که نبوغ در بیابان‌هاســت، نبوغ در صحراهاســت، نبوغ در تاریکی‌هاســت 
مردان بزرگ از تاریکی‌ها برخاستند.« )فریادهای جاویدان، ص 179؛ سخنرانی در مشهد، 1347(.

5.5  در نجــف درس خوانــده بــود و شمشــیری در کمر می‌بســت. او در اغتشــاش ســقوی به حمایت از حکومــت امان‌الله خان 
برخاســت؛ امــان‌الله کــه بــه خــارج گریخــت، شمشــیری نیز دســت از جنگ کشــید. وفات شمشــیری 1316 گفته شــده اســت 

قومندان نظامی این جنگ‌ها صفدر خان بود. 
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گرد آخوند خراســانی1 و هــم‌درس و هم‌دورۀ  و سیاســی بــود. گفتــه می‌شــود او در نجــف شــا
بزرگانی چون آیت الله ‌ابوالحسن اصفهانی بوده است.  

در عظمــت شمشــیری همیــن بــس کــه بلخــی در مبــارزه با اســتبداد، خــود را رهــرو مامای 
خــود می‌خوانــد: »بعــد از تعریف مامایش نجفی شمشــیری که در زمان ســقوی، به مردم منطقه 

خدمت‌ها کرده بود، می‌گفت:
مپرس ره که ز سرهای رهروان حرم 

نشانه‌هاست که منزل به منزل افتاده است«2  
بلخی از نســل میر ســیّد مراد فرزند میر ســیّد علی ولی3  می‌باشــد. از نســل او کســانی طبع 
شــعری داشته‌اند؛ مانند سیّد قاســم خواجه،4 سیّد اسماعیل بلخی و سیّد علی‌احمد کربلای 

و شاید کسان دیگری هم.  

کاروانی از بلخاب به مشهد
هرچند معلومات دقیق دربارۀ کودکی بلخی وجود ندارد، طبق نقل‌هایی که سینه به سینه 
رســیده اســماعیل در دوســالگی از مادر یتیم شــد. شش‌ســاله بود که ســیّد محمّد با فرزندانش 
ابراهیم، اسماعیل و رقیّه از بلخاب کوچ کردند.5 براین‌اساس کوچ‌ آن‌ها در سال 1305 رخ داده 
ت این‌کوچ ایجاد مانع در ازدواج مجدد ســیّد محمّد حسینی از سوی اقوامش گفته 

ّ
اســت. عل

1.1  محمّدکاظــم هــروی معــروف به آخوند خراســانی، عالم بزرگ شــیعه، زادۀ هرات 1255 ه.ق و درگذشــتۀ نجف 1329 ه.ق. 
او زعیم حوزه علمیه نجف بود و شــاگردانی بســیاری تربیت کرد. کتاب "کفایه الاصول" او بیش از صد ســال مهم‌ترین کتاب‌ 

درسی حوزه‌های علمیه تشیّع می‌باشد. هم‌چنین او یکی از رهبران "نهضت مشروطیت‌" ایران به شمار می‌آید. 

2.2  یادداشت‌های ‌محمّدحسین طالب‌قندهاری.

3.3  میــر ســیّد علــی ولــی ابوالبــرکات فرزند میر جلال‌الدّین حســین، عالم صوفی مشــرب، جدّ ســادات بلخاب و ســانچارک. 
براســاس لوحۀ روی قبرش و تاریخ‌های خطی برجای مانده، در ســال 810 ه.ق از ســبزوار وارد هرات شــده و پس از توقّفی به 
بلخاب رفته، ازدواج کرده و ســرانجام در  ســال 840 ه.ق در همان‌جا درگذشــته اســت. بر روی قبر او در قریۀ "پای زیارت" غرب 

درۀ بلخاب، گنبدی ساخته‌اند و اکنون زیارت گاه عام و خاص است. 

4.4  جدّ مادری بلخی؛ دیوان شعر او منتشر شده است.

5.5  ناصری داوودی، عبدالمجید، مشاهیر تشیّع در افغانستان، ج1، ص 233.
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‌شده است.1 چندی در دره‌صوف توقّف کردند و از آن‌جا راهی مشهد شدند.2 
گاه بود.3   سیّد محمّد حسینی، قدر سواد و دانش را می‌دانست و بر استعداد فرزندانش نیز آ
قصد داشت فرزندانش را به حوزۀ علمیه مشهد برساند. پیش‌تر چند جوان، پس از تحصیلات 
دینی در مشهد و نجف به بلخاب بازگشته بودند؛ سیّد مسعود بلخی، سیّد حیدر شمشیری، 
سیّد حسین عالم، سیّد محمّد عادل و سیّد محمّد حاجی دَهنَه تحصیل‌کردۀ مشهد و نجف 

بودند.4
معلوم نیست که این کاروان از کدام مسیر به مشهد رفتند؛ از بلخ و هرات یا از بلخ و بخارا. 
آن‌زمان بخارا، هم مدارس دینی داشــت و هم مســیر رفتن به مشــهد بود. آن‌ها مدّتی در اطراف 
کوه‌مزنگان" در اطراف فریمان به سر بردند. پس از ازدواج رقیّه   در روستای "پسا

ً
مشهد و احتمالا

با یک مهاجر هم‌وطن،5 سیّد محمّد حسینی و پسرانش در "مدرسه علمیه بالاسر حضرت"، در 
کن شدند و درس و بحث را آغاز کردند. ع( سا جوار حرم امام علی بن موسی الرضا )

چنــد ســال بعد ابراهیم برادر مهتر درگذشــت6 و اســماعیل به تحصیل ادامــه داد. عالمان 
ی،  بزرگــی را در فهرســت اســتادان او آورده‌انــد؛ میرزا محمّــد کفایی، محمّدتقی ادیب نیشــابور

کبر نهاوندی و دیگران.7  صدرالدّین صدرعاملی، علی‌ا
اســماعیل نزدیــک بــه ده ســال در حوزه علمیه مشــهد مشــغول بــه تحصیــل و مطالعه بود و 
بیش‌تر وقت خود را در کتاب‌خانۀ آستان مقدّس رضوی می‌گذراند. با اندیشه‌های بزرگان ادب 
ی و نیز مباحث  و عرفان مولانای بلخی، سنایی غزنوی، فردوسی، سعدی، حافظ، اقبال لاهور

1.1  فاضلی، سیّد حجت، کتاب چاپ نشده.

2.2  موحد بلخی، سیّد حسین، خاطرات در صفحۀ فیس‌بوک، 1399/4/27. 

3.3  »در همان ایّام کودکی حافظۀ خیلی قوی داشت؛ آن‌چه از پدر فاضلش می‌شنید در لوح محفوظاتش نقش می‌بست و 
در نتیجه در ســنین چهار، پنج‌ســالگی مقدار قابل توجّهی از امثله، حکم، اشــعار، قصاید، مدیحه و مناقب منظوم و منثور 

را اندوخته بود.« )محمّدنعیم زوری، پیام وجدان، سال سوّم، شماره 28،  ۱۳ اسد 1347(.

4.4  عالمان بزرگ بلخاب که در شــمال کشــور شناخته‌شــده بودند. خدمات و خاطرات نیک آن‌ها هنوز در بلخاب ســاری و 
جاری است.

5.5  رقیّه در جوانی درگذشت و پسری به نام سیّد رضا بر جای گذاشت. سیّد رضا نیز در دهۀ هفتاد درگذشت و دو دختر و دو 
پسر از او در مشهد مانده‌اند. )دیوان علامه شهید سیّد اسماعیل بلخی، ص 2، چاپ کابل(.

6.6  فرزندان بلخی، فوت ابراهیم را 1311 گفته‌اند. )سیّد اسحاق شجاعی، ستاره شب دیجور، ص 504(.

7.7  اکبرزاده، شکوفه، دیوان بلخی، ص 3، چاپ کابل.
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فلسفی در این کتاب‌خانه آشنا شد. 
ســیّد محمّد حســینی به مناســبت‌های مذهبی، برای روضه‌خواندن به روســتاهای اطراف 
ی‌های اطراف  مشــهد می‌رفــت و اســماعیل را نیز با خود می‌برد و او نیز روضــه می‌خواند. خاور

مشهد به او کمک مالی می‌کردند تا فرزندانش از تحصیل بازنمانند.1 

2. آغاز فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی 
حضور در وطن   

در پی قیام مردم مشــهد در مســجد گوهرشاد در تابســتان 1314، حوزه‌ علمیه مشهد تحت 
فشــار حکومــت رو بــه تعطیلی نهــاد. حکومت بــه آزار و اذیت و حبس عالمــان دینی و طلاب 

ید و بلخی ناچار درس و بحث را رها کرد و به هرات بازگشت.  دست یاز
 ، ، دانش دینــی، معلومات به روز اب، جرئت عالی، هوش سرشــار

ّ
بلخی صداوســیمای جذ

سلیقۀ خوب و اخلاق اجتماعی فوق العاده داشت؛ از همان آغاز توانایی خود را در سخنرانی 
ی با محیط و اقشار مختلف نشان داد. مردم باهوش هرات، گوهر او را  و روضه‌خوانی و سازگار
، اشتیاق مردم  شناختند و قدر دانستند. ظرفیت اجتماعی، سخنرانی‌ها و روضه‌های پرشور او
را روزافزون و راه بلخی را تا قلب جامعه باز کرد و این ســرآغاز فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی و 

مبارزات اجتماعی او به حساب می‌آید.  
مهم‌تریــن مشــغولیت‌های او در هــرات درس‌خوانــدن، ســخنرانی و روضه، کتاب نوشــتن و 
یخ اسلام، فلســفه و عرفان را از علامه محمّدطاهر  ســیر و ســفر بود. درس‌های رســمی حوزه، تار

گرفت.  ی  فرا قندهار
"زنبیل بلخی"2  در ســال‌های 1314 و 1315 دو کتاب "فلســفۀ الاحکام فی نصره الاســام" و
گر سرنوشــت مســیر  را نوشــت و علاقۀ خود را به فعالیت‌های پژوهشــی و نگارشــی نشــان داد. ا

دیگری را برای او رقم نمی‌زد، احتمالًا  نویسندگی و پژوهشگری را پیشه می‌کرد.  

1.1  گفت‌وگوی نگارنده با سیّد محمّدعلی هاشمی بلخی، مشهد، 1373/5/12.

2.2  خودش در مقدمۀ آن‌ها گفته است که اوّلی را در 1314 و دوّمی را در 1315 در هرات نوشته است. )نگ: ستاره شب دیجور(. 
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هرات، گهوارۀ رشد
تحصیلات دینی بلخی در مشهد ناتمام مانده بود. در آن زمان نجف، حوزه علمیه مرکزی 
شیعه شهرت فراوان داشت و مشتاقان را از دور و نزدیک جذب می‌کرد. بلخی، در سال 1316  
بــرای تکمیــل درس‌های رســمی بــه نجف رفت؛ امّــا در نجف نماند و از مســیر ایــران به هرات 
بازگشــت؛1 تحصیل در نجف هزینه لازم داشــت و بلخی و پدرش از تأمین آن عاجز بودند؛ آن 

زمان حوزه‌های علمیه از طلبه‌ها حمایت مادی نمی‌توانستند. 
برخی از عالمانی که در حوزه نجف تحصیل کرده‌اند این واقعیت را تأیید می‌کنند. ســیّد 
غلام‌حســین موســوی، عالم نجفی می‌گوید: »آن زمان حوزه‌های علمیه، هزینه‌ای برای طلبه‌ها 

نداشتند و زندگی بدون هزینه و حمایت غیرممکن بود.«2  
یــد کــه در نجــف تحصیل‌کــرده، در خاطــرات خود فقر و گرســنگی  ســیّد محمّدعلــی جاو
طلبه‌های نجف را شرح داده است؛ در مورد خانوادۀ خود می‌نویسد: »از فقر و گرسنگی روز به 
روز لاغر و ضعیف می‌شــدیم.«3 ســفر بلخی 34 ســال پیش رخ داده بود و آن‌زمان وضعیت به 

مراتب بدتر بود. 
، کابل،  این‌بار به همراه پدر سفر داخلی را در پیش گرفت )1317(؛ سیری از هرات، قندهار
مزارشــریف تا زادگاهش بلخاب.4 هدف این ســفر احتمالًا بررســی مناطق مختلف و انتخاب 
شــهری برای زندگی دایمی بود؛ امّا او هیچ‌جایی را برای بودوباش دایمی خود مناســب نیافت؛ 
یافت که این درۀ تنگ و طبیعت خشــن  با این‌که در بلخاب قوم، زمین و خانه داشــت؛ امّا در
بــا مردمــان بی‌ســواد، گنجایش او را ندارد. روایت دیگر آن اســت که خویشــانش‌‌ زمین‌های او را 
ی‌خوش نشــان ندادند.5 بلخی به هرات بازگشــت و به این نتیجه  تصرّف کرده بودند و به او رو
رسید که هنر او در هیچ‌جایی مانند هرات خریدار ندارد. ماندگار شد، ازدواج کرد )1319( و به 

تحصیلات، مطالعات و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی خود ادامه داد. 

1.1  حسینی، سیّد محمّد، منبر آزادی، صص 84 ، 87؛ سخنرانی در کابل، 1343. 

2.2  گفت‌وگوی نگارنده با سیّد غلام‌حسین موسوی، مشهد، 1398/5/1. 

3.3  جاوید، سیّد محمّدعلی، خاطرات من، برهۀ حسّاسی از تاریخ، ص 52.

4.4  اکبرزاده، شــکوفه، دیوان علامه شــهید ســیّد اســماعیل بلخی، ص 5، چاپ کابل؛ بلخی پس از آن‌که از بلخاب بیرون 
شد، سه بار دیگر به بلخاب رفت: سال 1317 از هرات، 1325 از بلخ و 1344 از کابل.

5.5  فاضلی، سیّد حجّت، کتاب چاپ نشده.
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ی، تأثیر فضای فرهنگی هرات  در پهلوی حوزه علمیه مشــهد و علامه محمّدطاهر قندهار
در رشد شخصیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بلخی غیرقابل انکار است.1  

هم‌زمان‌ با افزایش ســواد و تجربۀ علمی و اجتماعی بلخی، محبوبیت او نیز در میان مردم 
رو به گســترش بود. او کم‌کم به عالم مورد اعتماد تبدیل می‌شــد. »از آن زمان تکیۀ میرزا خان در 
اختیارش قرار گرفت. او در شبانه‌روز چندین‌جا منبر و سخنرانی داشت و حتّی در اطراف شهر 

مانند جبرئیل و دولت‌خانه ایشان را دعوت می‌کردند. ماشین نبود، اسب برایش می‌آوردند.«2

ورود به میدان سیاست 
تثبیــت موقعیــت اجتماعــی و اعتمادبه‌نفــس، دو ســرمایه‌ای بــود که بــرای ورود بــه میدان 
سیاســت نیــاز داشــت و حــالا آن‌هــا را بــه دســت آورده بــود. او به جای حــال و حرام شــرعی و 
مســایل اخلاقــی، از آزادی و عدالــت اجتماعــی ســخن می‌گفــت و از نابه‌ســامانی‌های کشــور 
انتقــاد می‌کــرد. آرام آرام مخاطبــان او نیــز تغییــر می‌کردنــد؛ بــه جــای پیرمردانــی علاقه‌منــد بــه 
مســایل مذهبــی، جوانانی تحصیل‌کرده و اقشــار باســواد دور او را می‌گرفتند و آتــش نهفتۀ او را 
ی، عبدالحســین توفیق  تیزتــر می‌کردنــد. »در هرات روشــنفکرانی چون میــر غلام‌رضا مایل هرو
ی، رابطــۀ نزدیکی با بلخی داشــتند و او را در فعالیت‌های سیاســی و  و طالب‌حســین قندهــار

ی می‌کردند.«3  اجتماعی تشویق و یار
شــهرت و محبوبیت مردمی و فعالیت‌های اجتماعی، مقامات حکومتی را متوجّه او کرد. 

»در این زمان بود که از طرف دولت هم زیر نظر گرفته شد.«4  
»دیری نپایید که به عنوان برجســته‌ترین دانشــمند هرات که با آزاداندیشــی و ژرف‌نگری در 
صدد مبارزۀ اصلاحی و سامان‌بخشــی امور کشــور بود، جایگاه درخور خویش را در میان مردم 
گشود. البتّه این امر از دید دولت‌مردان وقت پنهان نماند و دولت متعصّب محمّدهاشم خان 

1.1  بلخی، وطن خود را بســیار دوســت داشــت و در وصف هرات، قندهار و بلخ شــعر ســروده اســت: زادگاه نامور مردان هرات/ 
شرق را کهوارۀ عرفان هرات/ بوستانش راست این خط بر جبین/ قطعه‌ای از روضۀ رضوان هرات )دیوان بلخی، غزل 9(.

2.2  اخلاقی، محمّداسحاق، هزاره در جریان تاریخ، ج2، ص 461.

3.3  گفت‌وگوی نگارنده با محمّداسحاق اخلاقی، مشهد، 1398/2/14.

4.4  اخلاقی، محمّداسحاق، هزاره در جریان تاریخ، ج2، ص 461.
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او را تحت نظر گرفت و اجازۀ خروج از هرات نداد.«1 
حکومت او را منتقد مخالف ‌شناخت؛ لذا او را زیر نظر گرفت و خروجش را از هرات ممنوع 

کرد.  
حالا نوبت بلخی بود که دَین خود را به هرات و هراتیان ادا کند و در تنویر اندیشه‌های مردم 
خصوصاً نسل جوان بکوشد. »او در حلقۀ جوانان تحصیل کرده و مردان چیزفهم هرات انقلابی 
عجیــب آورد. افــکار و اذهان جوانان و پیران هــرات را به حدّی تنویر کرد که در آن محیط پر از 

تعصّب، دیگر کسی حاضر نبود سخنی از شیعه و سنّی به میان آورد.«2   
ی، در مدّت ده ســال، از  بنابراین بلخی، با داشــتن اســتعداد عالی و تلاش‌های شــبانه‌روز
یــب و گمنام به شــخصیتی معروف و مورد توجّه اقشــار مختلف مــردم هرات تبدیل  جوانــی غر
شــد و نظریات او از مســایل دینی به مســایل اجتماعی و سیاسی راه گشود و نفوذش تا مجامع 

فرهنگی، سیاسی جوانان اهل‌سنّت نیز گسترش یافت. 
مقامــات حکومتــی در هرات بــه خاطر فعالیت‌هایش چندبار به او هشــدار داده بودند؛ امّا 
او جــدّی نگرفتــه بــود.3 حالا او وســط میدان ایســتاده بــود و جماعتــی اطرافش را گرفتــه بودند. 

مجموعه‌ای این‌ها، خشم مقامات را برانگیخت و بلخی را راهی بلخ کرد.

در بلخ
ی هرات از بلخی خواســتند به زادگاهش بلخ برود؛ حکومت 

ّ
، مقامات محل به دســتور مرکز

می‌خواســت بین او و علاقه‌مندانش در هرات فاصله بیندازد؛ پندار حکومت این بود که او در 
بلخ غریب است؛ فراموش می‌شود و مزاحمتش پایان می‌یابد.  

،4 والــی هــرات در نامه‌ای به بــرادرش گل‌احمــد، والی بلخ نوشــت که او در  عبــدالله ملکیــار
هرات زیر نظر بوده و در بلخ نیز چنین باشد.5  

1.1  ناصری داوودی، عبدالمجید، مشاهیر تشیّع در افغانستان، ج1، ص 238.

2.2  صابر هروی، محمّدمحسن، پیام وجدان، سال سوم، شماره 26، اسد 1347.

3.3  گفت‌وگوی نگارنده با محمّداسحاق اخلاقی، مشهد، 1398/2/14. 

4.4  عبدالله، گل‌احمد و عبدالاحد پسران میرزا عبدالاحمد ملکیار غزنوی. 

5.5  یادداشــت‌های محمّد‌حســین طالــب قندهاری. )محمّدحســین طالب قندهــاری )1364 قم ـ 1288 قندهار( نویســنده، 



هاتوک ریورم مه؛انیگدنز

35

ی در بلــخ بختیــار بود؛ بلخ برای او آشــناتر بود و بزرگان و مردم با خاندان و گذشــتۀ او  امّــا و
آشنا بودند و آوازۀ او از هرات به بلخ هم رسیده بود. مهم‌تر آن‌که بلخی گام به 25 سالگی نهاده 
بــود و اندوخته‌هــای علمــی و تجربه‌هــای اجتماعی ده‌ســاله با خود داشــت. از این ســه مهم‌تر 
ی را در هرات بر سر راه او نشانده بود، در بلخ سه  چنان‌که خداوند علامه محمّدطاهر قندهار
ی و شــیخ  ی، طالب‌حســین قندهار شــخصیت سیاســی و فرهنگــی؛ خواجــه محمّدنعیم زور

محمّدتقی بهلول او را همراهی می‌کردند.1 
شــور و حرارت سیاســی و اجتماعی بلخی در دیدار با آن‌ها پخته‌تر شــد و هدف روشــن و 
مســیر مشــخّص یافت. نشســت‌های چهارنفری و اندیشــه‌های عدالت‌طلبانۀ بلخی، خواجه 
کــرد.  زیــرورو  را  دولــت  تبعیض‌آمیــز  و  ظالمانــه  سیاســت‌های  بــه  گاه  آ ی،  زور محمّدنعیــم 
»هنگامی‌که در مزار با ســیّد اســماعیل بلخی آشنا شد، مرد دیگری گردید؛ یعنی صحبت‌های 
گاه از مقتضیات عصر و متوجّه فساد اداره و  سیّد که یک روحانی وطن‌پرست و مرد فاضل و آ

حیات رقّت‌بار مردم افغانستان بود، در خواجه تأثیر برانگیزنده‌ای داشت.«2

ادامۀ چالش با حکومت 
ی  حکومت فعالیت‌های بلخی را در بلخ نیز زیر نظر گرفته بود و کنترل می‌کرد؛ چنان‌که بار
ی  والــی بلــخ به ســفر بامیــان و بلخــاب )1325( او اعتــراض کرده بــود.3 طالب‌حســین قندهار
می‌نویســد: »در کابــل بــودم کــه نامۀ بلخی از بلخ برایم رســید. نوشــته بود: "چنــد هفته پیش به 
بامیــان رفتــه بــودم، پس از بازگشــت به بلخ، والــی به من اخطــار داد که به قرار نامــۀ والی هرات 
پــس از ایــن بــدون اجازۀ رســمی از بلخ بــه دیگر مناطق ســفر نمی‌توانید. چون تحمّــل این‌گونه 

شــاعر و سیاســت‌مدار معروف. او در حکومت محمّدظاهرشــاه فعال سیاســی بود. به گفتۀ خودش در ســال 1314 با بلخی در 
هرات آشنا شد و این آشنایی تا پایان عمر بلخی ادامه یافت(.

1.1  خواجــه محمّدنعیــم زوری، قومانــدان امنیــه بلخ و طالب قندهاری ســرکاتب قوماندانی امنیه بودند؛ شــیخ محمّدتقی 
بهلول عالم ایرانی و از رهبران قیام مسجد گوهرشاد، به افغانستان فرار کرده بود. حکومت افغانستان به خواست حکومت 
ایران او را 30 سال به زندان و تبعید محکوم کرد. با روی‌کار آمدن شاه محمود، بهلول به بلخ و خُلم تبعید شد و با حمایت 

خواجه محمّدنعیم که شاگردش بود در مزارشریف به سر می‌برد.

2.2  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص 259.

3.3  این ســفر به دعوت آیت الله ســیّد محمّدحســن رئیس انجام شــده بود. رئیس در بازگشــت از ســفر تحصیلی، چندی در 
هرات توقف و پیوند دوستی با بلخی ایجاد کرده بود. )ستاره شب دیجور، ص 124.
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ی می‌توانی، انجام خواهی داد." در آن‌روزها  گر کار قیدوبندها را ندارم، تو که در مرکز هســتی، ا
، والــی هرات در کابل بود، راجع به این قیدوبندها به او نوشــتم و او هم در ذیل  عبــدالله ملکیــار
نوشتۀ من صریح به برادرش گل‌احمد، والی بلخ نوشت و قیدوبندها از بلخی شهید دور شد.«1 
بــه رغم ســخت‌گیری دولــت، بلخی فعالیت‌هــای سیاســی، اجتماعی را در بلخ گســترش 
ی در هم‌فکری‌های ممتد خــود به این  ، بلخــی و خواجــه محمّدنعیــم زور داد. بــه نوشــتۀ غبــار
ی ســلطنت، هیچ اصلاحاتی ممکن نیســت. پس تصمیم  یم تبار نتیجه رســیدند که با بودن رژ
گرفتنــد بــرای ســرنگونی آن یــک حلقۀ ســرّی به وجود آورده ســلطنت را معدوم و زمینۀ تشــکیل 

ی را آماده نمایند.2  دولت جمهور
بلخــی و خواجــه پس از آشــنایی در ســال 1325، جلســات خود را در بلخ آغــاز کردند. این 

جلسات در 1327 به تشکیل"حزب اتّحاد"  انجامید و در 1328 هردو به کابل آمدند. 
گاه به موضوعات نظامــی و امنیتی،  ی؛ شــخصیت آ همــراه شــدن خواجــه محمّدنعیم زور

انگیزۀ بلخی را در مبارزه با استبداد محکم‌تر کرد. 
ــت آن رابطۀ معنــی‌دار او با 

ّ
خواجــه در ســال 1328 از فرماندهــی امنیــه بلخ برکنار شــد؛ عل

ی نداشتند و راهی  یک فعال سیاسی مخالف حکومت بود. بلخی و خواجه دیگر در بلخ کار
کابل، مرکز قدرت شدند. 

نخستین تجربۀ زندان
یابی و او را بازداشت کردند؛ او بدون اجازه  مقامات حکومت آمدن بلخی را به مرکز تمرّد ارز
تبعیــدگاه خــود را تــرک کرده بود. میر علی‌اصغر شــعاع3 واســطه شــد. بلخی را به این‌شــرط آزاد 
کردنــد کــه از مســایل سیاســی پرهیز کنــد؛ امّا او پاســخ داد:" سیاســت روح من اســت و بدون 

دخالت در مسایل کشورم نمی‌توانم زندگی کنم." پس از سه‌ شبانه‌روز او را آزاد کردند.4  

1.1  یادداشت‌های محمّد‌حسین طالب قندهاری.

2.2  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص 259.

3.3  سیاســت‌مدار و دانشــمند معروف و نخســتین مدیر "دایره المعارف آریانا" و از یاران نزدیک بلخی. وی در ســال 1336 به 
اتّهام کودتا بازداشت و پس از یک‌ سال در اثر بیماری و نرسیدن دارو در زندان درگذشت.

4.4  اکبرزاده، ســیّده شــکوفه، دیوان علامه شــهید سیّد اســماعیل بلخی، ص 8، چاپ کابل؛ بردباری حکومت به این علّت 
بود که شــاه محمود با شــعار دموکراســی تازه به قدرت رســیده بود. اگر زمان محمّدهاشــم خان می‌بود، فرصت زندگی را هم 
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ی از این بازداشــت روایت دیگری دارد: »در ســال 1328 که بنده در  طالب‌حســین قندهار
قوماندانی امنیه بلخ وظیفه داشتم، بلخی شهید عازم کابل شد. چند روز بعد خبر رسید که در 
صدارت زندانی شده و چندی بعد در نامه‌ای که به نام دوستان مزارشریف فرستاد، نوشته بود: 
ی بــه صدارت زندانی  "نمی‌دانــم چه دســتی در کار اســت؛ به مجــرد ورود به کابل، مرا چند روز
کردند؛ تا که صدراعظم مرا خواسته و گفت: تو که از هرات به بلخ تبعید بودی و حق نداشتی از 
، والی هرات را که به برادر خود گل‌احمد  بلخ به کابل بیایی، چرا آمدی؟ من نوشتۀ آقای ملکیار
کمه نشــده و محکوم به تبعید  والی بلخ نوشــته بود نشــان دادم و گفتم: من هرگز در هرات محا
نبوده‌ام. صدراعظم، آقای ملکیار را که در این وقت وزیر مخابرات بود خواســته و از نوشــته‌اش 

پرسید. او هم نوشتۀ خود را تأیید کرد و از زندان برآمدم."«1
هرچند این دو روایت، در نحوۀ آزادی او اختلاف دارند، در این‌که بلخی در هرات و بلخ زیر 

نظر حکومت بوده و در بدو ورود به کابل بازداشت شده است، اتّفاق دارند. 

3. قیام نظامی 
ی آوردند؛ »ایشــان  ، بلخــی و خواجه به جــذب نیروهــای نظامی و متنفّــذ رو بــه گفتــۀ غبــار
توانســتند یک‌عــدّه افــرادی را در ولایــات بلــخ و هــرات  و غــور و کابــل و چنــد ولایــت دیگــر به 
هم‌رســانند که منتظر حدوث یک حادثۀ عمده بوده و آن‌گاه دســت به فعالیت بزنند. وقتی که 
ســیّد و خواجه به کابل متمرکز شــدند، در فعالیت‌های ســرّی خود افزوده و به زودی اشــخاص 

ذیل را به حیث یک حلقۀ مرکزی به دور خود جمع نمودند.«2
اعضــای حــزب اتّحــاد در ســال 1328 مشــغول برنامه‌ریــزی قیــام نظامــی بودند؛ جلســات 
منظّــم، جــذب نیروهــای نظامی و صاحب‌منصب و تهیۀ ســاح. تا آخرین روزهای این ســال، 
تعــدادی نظامــی و صاحب‌منصب دولتی که دارای پســت‌های مهم بودند به آن‌ها پیوســتند. 

طرح قیام را نیز نهایی کردند.
آخرین جلسه در شب 29 ماه حوت/ اسفند 1328 در خانۀ محمّداسلم شریفی برگزار شد؛ 

از او می‌گرفتند.

1.1  یادداشت‌های ‌محمّدحسین طالب قندهاری.

2.2  افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص 259.
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در حالی‌که حزب اتّحاد چند ساعتی با قیام فاصله داشت، از نفوذ مأمورین دولتی غافل مانده 
بود. پس از پایان جلســه، گلجان وردک، خود را به شــاه محمود رســاند و برنامه‌های قیام نظامی 

را گزارش داد. 
از نیمه‌های شب، بازداشت‌ها آغاز شد و تا سوّم حمل/ فروردین 1329 دوازده تن اعضای 

اصلی بازداشت شدند. 

در قفس
مرحلۀ سوّم زندگی بلخی از اوّل 1329 در زندان آغاز شد. دو سال در زندان ولایت کوته‌قفلی 
بود؛ با تحقیق، بازجویی و شکنجه. کسی از زنده یا مرده بودن او خبر نداشت. حکومت سعی 
کــرد بــا تحمیــل شکســت روحــی روانــی، اطّلاعــات لازم را از زندانیــان بگیــرد. بلخی ســتم‌های 
حکومــت اســتبدادی را شــرح داد و گفــت که قیام کرده اســت تــا به این وضعیــت پایان دهد.1 

کم در زندان ماندند. کمه و به دستور خاندان حا زندانیان بدون محا
بلخی با فعالیت‌های خود، زندان را به فرصت تبدیل کرد: 

کامی قیام و ترسیم آیندۀ جنبش سیاسی خود؛2    • یابی عوامل نا ارز
دیدار با زندانیان و تقویت روحی آنان؛3  •
تلاوت قرآن و تدبّر و تأمّل در آن؛4  •
نوشتن کتاب‌های اجتماعی، دینی و سیاسی؛5    •
•  6. سرودن 75 هزار بیت شعر

کم را به پذیرش تغییرات سیاســی و  ی و شــرایط جهانی، خانــدان حا
ّ
ســرانجام مبــارزات مل

گزیــر کرد. براســاس احکام قانون اساســی، بلخــی و یارانش پس از چهارده ســال و  اجتماعــی نا

1.1  خاطرات خواجه محمّدنعیم زوری، پرتال آریانا؛ خالدصدّیق چرخی، برگی چند از نهفته‌های تاریخ در افغانســتان، ج2، 
ص 209.

2.2  راه‌ورش پس از زندانش این موضوع را نشان می‌دهد.

3.3  شجاعی، سیّد اسحاق، ستاره شب دیجور، فصل در باغ خاطرات. 

4.4  مکارم شیرازی، ناصر، منبر آزادی، ص 272.

5.5  در نامه‌ای که از زندان فرستاده، از چند کتاب‌ نام برده است. )ستاره شب دیجور، ص 411(. 

6.6  منبر آزادی، ص 290؛ سخنرانی در مشهد، 1347.
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هفت ماه و یازده روز در 1343/7/11 آزاد شدند.1

4. پس از زندان
کار روشنگری و بیدارگری مردم را در قالب سخنرانی، حضور در میان مردم و دیدار با اقشار 
مختلف از ســر گرفت. شــخصیت سیاسی و تحلیل‌های جامعه‌شناسانه‌اش، اقشار مختلف 

جامعه به خصوص استادان دانشگاه و روشنفکران را به پای منبر او می‌کشاند.2  

سفر آفاقی
چنــدی پــس از رهایــی به دعوت جنرال میر احمدشــاه خان گردیزی3 بــه گردیز مرکز پکتیا 

رفت و بارگاه خواجه سیّد حسن را افتتاح و برای شیعیان و اهل‌سنّت سخنرانی کرد.4
در مراسم نوروز 1344 در مزارشریف سخن گفت. در همین سفر از بلخاب، سرزمین آبایی 

خود دیدن کرد.5
تابســتان همین ســال به هرات رفت و یک ماه در هرات ماند و در نماز جمعه اهل‌ســنّت و 
مســجد جامع و برخی از مدارس دولتی ســخنرانی کرد.6 در ســال 1345 اختلافات مذهبی در 

یخت.7    شهر قندهار بالا گرفت، به قندهار رفت و آبی بر آن آتش ر
یارت عتبات، دیدار با بزرگان حوزه‌های  یه گردید. ز در اواخر 1346 عازم ایران، عراق و سور
علمیه و عالمان و طلبه‌های افغانستانی هدف این سفر بود. در حمل 1347به وطن بازگشت.8  
آخرین ســفرش به هزاره‌جات؛ بهســود بود. در آن‌جا فشــار خونش بالا رفت، حملۀ قلبی رخ 

1.1  اکبرزاد، شکوفه، دیوان بلخی، ص 13، چاپ کابل. 

2.2  یادداشت‌های سیّد اسماعیل مسرورنجیمی.

3.3  جنــرال مســلکی ارتــش افغانســتان کــه رابطۀ نزدیکی با بلخی داشــت. او شــخصیت مذهبی و مبارزی بــود که جنبش 
عدالت‌خواهــی بلخــی را ادامــه داد. در ســال 1354 داوود خــان او و تعــدادی از یارانــش را بازداشــت کــرد. پــس از کودتــای ثــور، 

خلقی‌ها او را کشتند.    

4.4  گفت‌وگوی نگارنده با آیت الله سیّد حسین ساجدی، مشهد، 1396/11/21.

5.5  منبر آزادی، ص 254؛ سخنرانی در نجف، 1346.

6.6  ستاره شب دیجور، 508.

7.7  منبر آزادی، ص 223؛ سخنرانی در نجف، 1346.

8.8  ستاره شب دیجور، ص 508.
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داد و از سفر ناتمام به کابل بازگشت.

... و سرانجام
حبــس طولانــی، شــکنجه‌ها، ســوءتغذیه، هــوای ناســالم، عدم بهداشــت و عدم تحــرّک در 
ی قلبی کرده بود. سرانجام شام‌گاه یک‌شنبه 23  زندان، او را گرفتار دیابت، فشار خون و بیمار
ســرطان 1347 ش/ 14 جولای 1968 م در شــفاخانۀ علی‌آباد کابل درگذشــت. روز 24 ســرطان 

ک سپرده شد.  در دامنۀ کوه افشار به خا

نمایی نزدیک
ی  در پایان شمه‌ای از خصوصیات روحی و اخلاقی بلخی را از زبان خواجه محمّدنعیم زور

می‌خوانیم: 
ی با علامه فقید محشور بوده و از عقاید و اخلاق  »چون نگارنده در بأسا و ضرّاء مدّت دراز
و ملکات عالیۀ او کاملًا مستشعرم، در طلیعۀ این نوشته از همه اوّل‌تر باید اظهار کنم که اطوار 
و حرکات علامه فقید عین رفتار و کردار مســلمانان صدر اســام و قلبی که در ســینۀ او تپش 
داشــت، قلــب یک انســان واقعی بــود. او تمام اعضــا و جوارح خود را وقــف خدمت خلق کرده 
آســایش خود را در تأمین آرامی و رفاهیت مردم ســراغ می‌کرد. تجمّل‌پســند نبود، خوف داشــت 
که در قطار مترفین حســاب شــود. قناعت را به درجۀ کمال رســانیده بود، فقیر بود در حالی‌که 

مناعت نفس و غنای معنوی خود را برتر و بالاتر از گنج قارون می‌دانست.
خوش‌مشرب بود و تبسّم نمکین از لب‌هایش دور نمی‌شد. کج‌خُلقی و قهر او را هیچ‌کس 
به یاد ندارد. در مجالسی که احبّا جمع می‌بودند، لطایف و سخنان نغز می‌گفت و بذله‌گویی 

می‌کرد. به آداب معاشرت پابند بود. 
یــۀ اعتدالــی داشــت و از افــراط در  تعصــبّ نداشــت؛ مخصوصــاً در احســاس مذهبــی، رو
هرچیــزی متنفّــر بود. از مرگ نمی‌هراســید، مرگ در زیر لحاف را نامردانه و مقبوح می‌دانســت؛ 
یســت نبــود؛ بلکــه ایــن عمــل دور از انســانیت را همــواره ناجوان‌مردانــه می‌شــمرد و تقبیح  ترور

می‌کرد. بلخی دشمن ظلم و مخالف تبعیضات و ترجیحات بود.«1

1.1  زوری، محمّدنعیم، پیام وجدان، سال سوّم، شماره 28،  ۱۳ اسد 1347.
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»بلخی در صحبت‌های خصوصی، ساده و عامیانه و هم ظریفانه و در صحبت‌های دینی 
و اجتماعــی چنــان جدّی بود که مردم را مهیّج و مبحوت می‌ســاخت. هیکل و آهنگ رســای 

بلخی دل‌ها را به وجد می‌آورد و کلامش در قلب و مغز سامعین معجزه‌آسا اثر می‌کرد.«1

1.1  ترکمنی، عبدالرئوف، پیام وجدان، سال سوّم، شماره 25، 30 سرطان 1347. 
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آغاز
و  سیاســی  فعالیت‌هــای  در  بلخــی  علاقه‌مندی‌هــای  و  شــخصیت  شــکل‌گیری  عوامــل 
ع( او را   شــیفتگی او به شخصیت امام حسین)

ً
اجتماعی او تأثیر مســتقیم داشــته است. مثلا

وارد کاروزار سیاست و مبارزه کرده است. این فصل را با این‌هدف آورده‌ایم.
چیــزی کــه پژوهــش دربارۀ بلخی را آســان‌‌تر می‌کند حدیث‌نفس‌هایی اســت کــه در آثارش 
وجود دارد. با دقّت در شعرها و سخنرانی‌هایش، می‌توان معلومات لازم را دربارۀ برخی حوادث 

زندگی، کارنامه‌های مبارزاتی و اندیشه‌های او به دست آورد.    
یم: شخصیت  در این فصل می‌کوشیم با استفاده از آثار خود بلخی به این موضوعات بپرداز
دینــی و فکــری بلخــی چگونــه شــکل گرفــت؛ علاقه‌مندی‌هــای دینی، فکــری و معنــوی او چه 
ابیت داشت؛ در ساختن شخصیت 

ّ
چیزهایی بود؛ کدام آموزه‌ها و الگو‌های دینی برای او جذ

گاه و آزاد خودش تا چه حدّ سهم داشت و سرانجام او تا چه اندازه این مسیر فکری و  ، ارادۀ آ او
گاهانه انتخاب کرده بود؟  سیاسی را آ

در جست‌وجوی گمشده
خوش‌بختانــه او در برخی از شــعرهایش مســیر کمال‌جویی، علاقه‌مندی‌هــا و و در نهایت 
الگوهای زندگی خود را شــرح داده اســت. با خواندن این شعرها، پژوهشگر در می‌یابد که کدام 
آموزه‌ها در ســاختن شــخصیت سیاسی و اجتماعی بلخی نقش اصلی را داشته و الگوهای او 
در زندگی و مبارزاتش چه کسانی بوده اند. بلخی سیر معنوی و الگوگیری خود را در قصیده‌ای 
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شرح داده است. گزارشی از آن را ملاحظه می‌کنید.
بگرفت دل ز مدرسه و درس و قیل و قال 

زیرا که حاصلی نشود زان به جز ملال 
ید1 هرچند "شرح امثله" گفتم ز عمرو و ز

تنبیه نفسِ شُوم نشد زان همه مثال2
ی و کمال‌طلبی خود را از دورۀ تحصیل در مدارس دینی آغاز می‌کند.  او شرح دانش‌اندوز
دانش‌هــای صــرف و نحــو کــه دروازۀ ورود بــه فهــم قــرآن و ســیرۀ نبوی اســت، اوّلیــن گام بلخی 

می‌باشد. بعد معانی و بیان را فرامی‌گیرد و آن‌گاه به منطق و فلسفه می‌رسد.
بودن به یاد فلسفۀ جوهر و عرض3 

تحصیل حاصل است و جدل در رهِ جدال
جمعی که جمعِ حکمت یونان نموده‌اند

چیزی نچیده‌اند به جز فضلۀ الفضال
از منطق و فلسفه جز نزاع‌هایی بی‌حاصل چیزی نصیبش نمی‌شود؛ آن را رها می‌کند و به 

سوی دانش‌های مهمِّ فقه و اصول می‌رود.
فقه و اصول گرچه بُوَد علمِ عقل و دین 

در پای عقل نیز بدیدم بسی عِقال4
وقتی عطش او از دانش‌های معمول در حوزه‌های علمیه فرو نمی‌نشــیند، به فلســفۀ غرب 
ی مــی‌آورد و آثــار فیلســوفانی چــون دکارت، کارلایــل، دارویــن، انیشــتین5 را می‌خوانــد؛ امّــا  رو
گم‌شدۀ خود را در دانش غربی نیز نمی‌یابد. او جنگ‌های جهانی و سلاح‌های کشتار جمعی 
را به یاد می‌آورد که از درون  دانش تجربی غرب بیرون آمده‌اند. مکتب‌های فلسفی و سیاسی 

مانند کمونیسم، ناسیونالیسم و فاشیسم را نتیجۀ رشد فلسفۀ مادّی در غرب می‌شمارد. 
از نشو و ارتقا و ز میمون داروین 

1.1  شرح امثله از کتاب‌هایی ابتدایی علم نحو است. عمرو و زید دو نامی است که در علم نحو زیاد تکرار می‌شود.

2.2  دیوان بلخی، قصیده 13؛ ابیاتی استفاده شده در بخش نخست این فصل از همین قصیده گرفته شده است.

3.3  دو اصطلاح در منطق و فلسفه. 

4.4  زنجیــری کــه در پــای شــتر می‌بندند؛ گرچه اصول، دانش عقلی اســت؛ امّا بلخی با این اشــاره از جایگاه ضعیف عقل در 
حوزه‌های علمیه انتقاد می‌کند. 

5.5  فیلسوفان و دانشمندان معروف غربی. 
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رفتم به قهقرا به درون سیاه‌چال
ی معروف انشتین فرضیّه و تئور

بَد هم نبود، لیک فزون شد ازو مطال
بَد تیغ تیز در کف زنگی مست داد

شد مشتعل شرار کمونیست و ناسیونال
ی برمی‌تابد و به دنبال گم‌شــده‌ای خود به وادی تصوّف و عرفان گام  از فلســفۀ غرب نیز رو

می‌گذارد.
تا صوفی صفا شوم و وارهم ز خلق

پابند خانقاه شدم روز و ماه و سال
رفتم به بزم شیخ و نهادم متاع قلب 

گفتم ز فیض شیخ مگر زر شود سفال
یشــی، درمی‌یابد که در  پــس از  مدّت‌هــا ســیر و ســلوک در این وادی و رســیدن به مقــام درو

این‌جا نیز صدق، صفا و اخلاص وجود ندارد.
ی پرده جلوه‌نما افضل العباد در رو

اعمال‌شان به پرده نهان ارذل الرذال
یا و رهزنی و فتنه کارشان یب و ر ر

دیگر چه گویم آن‌که چه دیدم در آن خِلال
یاد درنگ نمی‌تواند. این‌بار به سراغ رمل و جفر و جنبل و جادو می‌رود؛ امّا در این منزل ز

این‌را ه زود طی شد و واقف شدم که من
سهوی بزرگ و آرزویی کرده‌ام محال

مسافر داستان ما از همه‌کس و همه‌جا خسته و مأیوس می‌شود. نمی‌داند گمشده‌ای خود 
را دیگر در کدام وادی بجوید و در کدام منزل خود را به آرامش روحی برساند.

شد سال‌ها که بار گنه می‌کشم به دوش‌
بس خسته و خجل شدم از حملِ آن حمال

عزلت گرفته، گوشه نشستم صباح چند
بودم به فکر و حیرت از این نقل و انتقال

گهان روزنه‌ای به سویش باز می‌شود و دست غیبی او را به سوی  در نهایت یأس و عزلت، نا
یکانۀ عالم هدایت می‌کند.
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آ‌ن‌دم که محوِ او شدم و رَستم از خودی
آمد سروش هاتفِ غیبم که هان، ببال!

این دستگاه خلقت و این مجمع حِکَم
از بهرِ توست، راه مده بر خود اختلال

چون آمدی به درگهِ ما، خاصّ ماستی
رَستی ز فکر باطل و تشویش واشتغال

با پناه بردن به لطف الهی، به امید و آرامش می‌رســد و در باغ جنان او به ســیر و ســیاحت 
می‌پردازد؛ با این‌هم آرام نمی‌گیرد و به جست‌وجوی خود در این کوچه‌باغ‌ها ادامه می‌دهد.

دیدم نوشته بر درِ قصری به تابلو
این است باب میکده و کاخ بی‌زوال

وه وه چه کاخ! آن‌که فلک سنگِ پایه‌اش
ی غرفۀ آن، پیری خوش‌خصال بنشسته رو

جویا شدم ز نام و نشانش، کسی بگفت
گه پس از سؤال این است مَی‌ فروش، به نا

پیر منیر1 جانب من دید و زیر لب
آهسته گفت: طالب مایی؟ هُنا تعال!

گفتم نمای راه که گم کرده منزلم
فرمود: جامِ باده بود هادی الضّلال2

یده‌ای ‌هستم خبر از آن‌که به هر در دو
، احسن المأل غوّاص بحر عشق بشو

پیر منیر می‌گوید، بی‌هوده خود را در وادی‌های دیگر سرگردان می‌کنی؛ گمشده‌ای تو عشق 
ک  یای ژرف و ناپیداســاحل و ترســنا اســت؛ امّا مســافر ســرگردان از عشــق می‌ترســد؛ عشــق در

است.3
گفتم که بحر عشق بود ژرف و پر خطر

1.1  رهبر معنوی‌ای که نور و هدایت می‌بخشد. منظور او امام حسین )ع( است.

2.2  راهنمای گمراهان و گمشدگان.

3.3  مولانا می‌گوید: عشق از اوّل چرا خونی بود؟/ تا گریزد آن‌که بیرونی بود. حافظ می‌گوید: الا یاایّهاالسّاقی اَدِرکاساّ و ناولها/  
که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکل‌ها. 
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ترسم که حسرتی برم از ساحل وِصال 
خندید و با تبسّم شیرین جواب داد

صید کمند زلف! ز آشفتگی منال
این گفت و داد باده و گفتا خموش نوش!

تا وارهی ز فکرت و سودای احتمال
مَی از کفش گرفتم و بر یاد لعل یار

یک جرعه هم نماند از آن جامِ مال‌مال
گشتم چو مستِ وحدت و از خویش بی‌خبر

گفتا ز چشم دور مکن عکس آن جمال
، جام باده را ســر می‌کشــد. آن‌گاه که مســتی‌ای بــاده او را از خود  بلخــی از دســت پیــر منیر

می‌برد، پیر مَی‌فروش، دست او را می‌گیرد و به مقصد اصلی هدایتش می‌کند.
یعنی به وقت حملۀ توفان مباز دل
بر کشتی نجات1 بزن دست اتّکال

بی‌پرده گفت آ‌ن‌که تمسّک مکن به کس
 سفینة ران به سوی مصطفی و آل2

ّ
ال

رفتم ز هوش و در دمِ آخر به امر پیر 
بر دیده داشتم سرِ انگشتِ اِمْتِثال

سرانجام کشتی‌ای نجات فرا می‌رسد؛ کشتی پیامبر و آلش.
هنگام اضطراب عیان شد سفینه‌ای

بودش ز فتح و نصرت حق پرچم و مدال 
ی شوق نعره زدم وا محمّدا! از رو

دستم گرفت و برد از آن تنگی مجال
رفتم به کشتی‌ای که نگنجد به وصف کس

دیدم که بود جملۀ خاصانش در کفال 

یٍّ  ــنَ عَلِ 1.1  در روایــت معروفــی، پیامبــر اســام )ص( از امــام حس��ین )ع( به کش��تی نجـا�ت تعبیر کرده اس��ت: »إِنَّ الْحُسَــیْنَ بْ
مِصْبَاحُ هُدًى وَ سَفِینَةُ نَجَاة« )شیخ صدوق، عیون أخبار الرضا، ج ‏1، ص 64 ـ 59(.

2.2  حدیث معروف ثقلین که به عبارات مختلف در منابع شیعه و اهل‌سنّت نقل شده است: »ایّها النّاس انّی تارِکٌ فیکم 
اَمرَین لَنْ تَضِلّوا اِن اتّبعتُمُوها، هُما کِتابَ الله وَ اَهلُ بیتی عِترَتی.« )الجامع الصحیح ، مسلم بن الحجاج، تحقيق: محمّد 

فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بی تا، ج 4، ص 1873، ح 36(.
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این کدام کشــتی اســت که "سرگشــتۀ راه حق"1پس از ســرگردانی و حیرت، ســرانجام در آن 
آرام و قرار می‌گیرد و  مقصد و مقصود خود را در آن می‌یابد؟ 

کون و مکان به کشتی و کشتی به بحر عشق
توفان خون به کرب‌وبلا گشته بی‌همال
موجی که بود قطره در او جمله ماسوی

یخت خون خدا در صف قتال  زیرا که ر
ســرانجام کشــتی‌ای را انتخاب می‌کند که در کربلا ظهور و بروز کامل یافته اســت. ناخدای 
ع( است. این پایان و نتیجۀ سیر و ســلوک‌های معنوی و فکری او  کشــتی عشــق امام حســین )

می‌باشد.
دانی که در جهان که بود اقربِ حسین

هرکو شعار خویش کند منصب حسین
ق که خوانده‌اند

ّ
آزاد شو ز قید تعل

آزادگان ز پرچم خون منصب حسین
این علم نزد مولوی و فیلسوف نیست

دانش‌سرای عشق بود مکتب حسین2

شاگرد مکتب عشق و آزادگی 
ی به الگوگیری خود از قیام عاشــورا تصریح کرده است.  بلخی در قصاید و غزل‌های بســیار

زندگی سیاسی و اجتماعی بلخی خود گواه این واقعیت می‌باشد.
به عشق دلبرِ مشهور گشته‌ام بدنام  

چنان‌که شهرۀ آفاقم و زبانزد عام
 ز شوقِ بادۀ سرشار عشق او مستم 

که خارزار جهان مي‌نمايدم گلفام
 نشاط عشق مرا تازه و جوان دارد

نکرده پیر مرا رنجِ مادرِ ایّام3

1.1  نام رمانی از نیکوس کازانتزاکیس، نویسندۀ فاخر یونانی که به فارسی ترجمه شده است. 

2.2  دیوان بلخی، غزل 172.

3.3  همان، قصیده 14.
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ع( از نظر بلخی همیشــه زنده و پویاســت؛ مکتبی که در آن آزادگی  نهضت امام حســین )
آموخته می‌شود و نمایشگاه خصلت‌های انسانی است. او در پاسخ به شبه‌افکنی جوان‌های 

چپ‌گرا می‌گوید: 
»يک عدّه از جوانان که کم مطالعه کرده‌اند، مي‌گويند که تا کي مردم در و ديوار را سياه‌پوش 
کرده براي حســين گريه مي‌کنند؟ جوان! بفهم که براي گريه نيســت، بارها عرض کرده‌ام که اين 
محافل براي گريه تأســيس نشــده اســت. اين محافل براي آن‌که کسي بر سر و صورت خود بزند 
ي، اســتقامت، حق  کار ، فدا تهيــه نگرديده اســت. مُحرّم جشــن خون اســت؛ خون ريــزي، ايثار

گرفتن از بيدادگر و موقع ندادن به ظالم و نظام استبدادي.«1  

راز شخصیت پارادوکسیکال 
گونی داشت که گاه متضاد و ناسازگار می‌نمود؛ در همان‌حال‌که  بلخی حالات روحی گونا
فولادین‌سر بود و سر خود را با سنگ استبداد جنگ داده بود، بسیار نازک دل بود و با یک بهانۀ 
ع( در کتابخانه  عاطفی اشــک‌هایش ســرازیر می‌شد؛ چنان‌که با دیدن قرآن به خط امام علی )
ی خود در بلخاب گریه کرده  ینب در شــام و خانۀ پدر علامه امینی در نجف، گنبد حضرت ز

بود.2 
بــا این‌کــه در زندگــی تنهــا ســعی و عمــل را مؤثّر می‌دانســت،3  آب را بــا خواندن دعــا، برای 
بیمــاران متبــرّک می‌کــرد. به دعا، نیایش، توسّــل و توکّل باور عمیق داشــت. در حالی‌که جانش 
 ، لطیــف، طبعــش نــازک و ذوقش شــاعرانه بــود، دارای روح حماســی، عدالت‌خواه، ظلم‌ســتیز

آزادیخواه، مصلحت‌سوز و تسلیم‌ناپذیر بود. 
هرچند بلخی عارف اســت؛ امّا عرفان او عرفان آتشــین و در میدان است؛ نه عرفان خانقاه 

و خرابات و انزوا.  
گوشه‌گیری از خلایق معنی تجرید نیست

1.1  سازمان نصر افغانستان، پیام مستضعفین، شماره 58، ص 122؛ سخنرانی در کابل، 1343.

2.2  برای دیدن اسناد این‌ موارد به کتاب "ستاره شب دیجور" مراجعه کنید. 

3.3  من فلسفه‌ای غیر جدل می‌نشناسم/ یعنی به جز از سعی و عمل می‌نشناسم/ چون نیست بقا را سببی غیر تنازع/ با 
بودن این اصل، بدل می‌نشناسم )دیوان بلخی، غزل 145(.
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می‌توان هم با جهانی بود و هم تجرید داشت1
جمع جهاد و عرفان کار خاص بلخی بود. 

چون شاهد هر مقصد بی‌عشق به کف ناید 
یک پردۀ دانش را صد پرده جنون باید2 

هم فکر می‌کرد و هم اشتباه؛ امّا همیشه در فکر اصلاح خود بود و اصلاح خود را پیش‌درآمد 
اصلاح وطن می‌دانست و آن را به جوان‌ها توصیه می‌کرد.

بر نسل جوان شرم است چون شیخ تظاهرها
اصلاح وطن خواهی، اصلاح بطون باید3

ع(  ی او از نهضــت کربــا و امــام حســین ) راز ایــن اوصــاف پارادوکســیکال را بایــد در پیــرو
جست‌وجو کرد.

فاضل صاحب‌نظری می‌گوید: 
ع(، عاشــورا و  )ص(، به خصوص امام حســین‌) ک پیامبر »اخــاص و مهــر او به اهل‌بیت پا
کربلا، اســاس عواطف و جوهر شــخصیت روحی او را می‌ســاخت‌. غزلیات و قصاید او گاه با 
یادی  محتوای فلســفی‌، عرفانی‌ و اخلاقی شــروع و به عاشــورا و کربلا ختم می‌شود. او در موارد ز
قیام و حرکت خود را ملهم از عاشــورا می‌داند و بخشــی از ســروده‌های خود را به تفســیر حادثۀ 
گاهی‌بخــش و آزادی‌بخش برای بشــریت  کربــا اختصــاص می‌دهــد. او عاشــورا را مدرســه‌ای آ

معرّفی می‌کند.«4 
کید می‌کند: سرور دانش نیز بر این موضوع تأ

»شــخصیت شــهید بلخی را می‌توان جزء شــخصیت‌های مذهبی دســته‌بندی کرد؛ امّا با 
دو خصوصیت ویژه: یکی به عنوان یک روشنفکر دینی و دوّم به عنوان بنیانگذار یک ادبیات 
انقلابی. الگوی دینی او دورۀ صدر اســام اســت و نهضتی را که پیامبر اســام بنیان گذاشت. 
ینب  ، گریزی به کربلا و عاشورا می‌زند و از حسین و ز یداد دیگر او در هر مناسبتی بیش از هر رو

1.1  دیوان بلخی، غزل 45.

2.2  همان، غزل 89.

3.3  همان، غزل 89.

4.4  هاشمی‌نژاد، سیّد جواد، ستاره شب دیجور، ص 186. 
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و سایر شخصیت‌های حاضر در کربلا الگو می‌گیرد و آنان را نمونۀ واقعی اسلام انقلابی معرفی 
می‌کند.«1  

درک و دریافت از نهضت عاشورا
ی دارد. قرائــت بلخــی از کربــا، زمینۀ  حادثــه کربــا ظرفیــت تفســیرها و تأویل‌هــای بســیار

گاه و عاشق را فراهم می‌سازد. ، منتقد، فعّال، آ تربیت انسان مبارز
ی و کامیابی  ی در جامعه، در کربلا چیزی جز عزّت، پیروز بلخی برخلاف قرائت‌های جار
یاد در دارالامارۀ کوفه خطاب  نمی‌بینــد. او این تفســیر را از خود قهرمانان کربلا گرفته بــود؛ ابن ز
ینب  خیــک و اَهلِ‌بیتک؟«حضرت ز

َ
ینــب )س( گفت: »کیفَ رأیتَ صُنــعَ الله بِأ بــه حضــرت ز

 جَمیلًا«2  
ّ

پاسخ داد: »ما رَأیتُ اِل
بلخــی بــه کربــا نــگاه زیباشناســانه دارد. در ایــن نــگاه آموزه‌هــا و درس‌های قیــام اصالت 

می‌یابد. او از حادثۀ کربلا به "جشن خون" تعبیر می‌کند و نه عزای کشته شدن. 
ی‌،  کار ، فــدا گــر از عینــک مــن می‌بینیــد، محــرّم "جشــن خــون" اســت؛ خون‌ریــزی‌، ایثار  »ا
اســتقامت‌، حق‌گرفتن از بیدادگر و موقع‌ندادن به ظالم و نظام اســتبدادی‌. در این‌کار حسین‌، 

آقا و پیشوای همه است‌. این درس را حسین به جامعه داده است‌.«3 
حادثــۀ کربــا در دیــد عالمــان ســنّتی، موضوعــی آخرتی اســت؛ مردم عــزا می‌گیرنــد و گریه 
می‌کننــد تــا اشک‌های‌‌شــان برای آخرت‌ ذخیره شــود؛ امّا بلخی حادثۀ کربلا را بــا زندگی روزمرۀ 
گرا بدان‌  ی نهفته اســت که عالمان دنیا مردم پیوند می‌زند. از نظر بلخی در حادثۀ کربلا اســرار
دســت نمی‌یابند؛ زیرا حادثۀ کربلا، معجزۀ عشــق اســت و کشــف اســرار آن بدون عشــق میسّر 

نمی‌شود. 

1.1  دانش، سرور، دفتر مطبوعاتی معاون دوّم ریاست جمهوری در فضای مجازی، 1397/4/31.

2.2  ابن طاووس، رضی‌الدّین‌علی، الملهوف علی قتلی الطفوف، ص 201.

3.3  سازمان نصر افغانستان، مجله پیام مستضعفین، شماره‌های 58 ـ57 ص 122؛ سخنرانی در کابل، 1343؛ این برداشت 
نزدیک اســت به دیدگاه مولانا جلال‌الدّین بلخی که می‌گوید گریه برای هجران اســت و شــادی برای وصال. ســزاوار است در 
محرّم  ش��ادی کنیم؛ چون‌ عاش��ق به معش��وق خود پیوسته است. / روح سلطانی ز زندانی بجَست/ جامه چه‌دْرانیم و چون 
خاییم دســت؟/ چون که ایشــان خســرو دین بوده‌اند/ وقت شــادی شــد چو بشکستند بند/ سوی شــادروان دولت تاختند/ 

کنده و زنجیر را انداختند )مثنوی معنوی، 6/ 797 ـ 799(.
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تأسیس کربلا نه فقط بهر ماتم است
دانش‌سرای و مکتب اولاد آدم است

از خیمه‌گاه سوخته تا ساحل فرات
تعلیم‌گاه رهبر خلق دو عالم است

با سوز عشق نسبت بدعت مده رقیب! 
اسرارها نهفته به شور محرّم است1

»آقــای بلخــی، جهاد شــهدای كربلا را همیشــه با محبّت به مردم و بــا رهایی وطن از چنگ 
استبداد و ستمكاران ارتباط می‌داد.«2 

ع( نیســتیم.3 ســخن در این  مــا در مقــام بیــان دیدگاه‌های بلخی دربارۀ قیام امام حســین )
ع( را برگزیده بــود و قهرمان کربلا  گون، راه امــام حســین ) اســت کــه بلخــی از میــان را‌ه‌هــای گونا
در شــکل‌گیری شــخصیت، اندیشــه‌ها، مبــارزات و فعالیت‌های سیاســی و اجتماعــی او تأثیر 

بی‌بدیل داشت. 

توسّل به اولیای خدا
ع(  ســروده‌های زنــدان بلخــی نشــان می‌دهد که او به پیشــوایان دینــی و اهل‌بیــت پیامبر )
یــاد توسّــل می‌جســته اســت. این توسّــات بــه او آرامش و قــدرت روحی می‌بخشــید و تحمّل  ز
ناملایمات و فشــارها و شــکنجه‌ها را آسان می‌کرد. راز سرســختی، تسلیم‌ناپذیری، فولادسری و 

یاوشی او در همین دخیل‌بستن‌هاست.  در
کنون ز گوشۀ زندان محنت کابل

عریضه‌ای است مرا نزد آن امام همام
امید ما و رفیقان ز حضرتت این است

برای چارۀ ما سوی دهمزنگ خرام
رهان ز تهمت و از کذب دشمنان ما را

1.1  دیوان بلخی، غزل 25.

2.2  زوری، امین‌برین، نهضت تاریخی اوّل حمل 1329 خورشیدی، ص 8.

3.3  اگر توفیق رفیق شد این موضوع را در "کارنامۀ فرهنگی و دینی علامه بلخی"بسط خواهیم داد.
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چو بر جناب شما واضح است مرام1 
بلخــی بــه طور معمــول قصیده‌های خود را با توسّــل به یکی از اهل‌بیــت پیامبر )ص( ختم 

می‌کند. 
بلخی ز مدح دختر زهرا به نشئتین

خوش‌دار دل، نه کور شوی و نه گنگ و لال
یا رب به حق عصمت کبرای خود رهان
اسلام و ما و جمله رفیقان از این خیال2

هم‌نشینی با قرآن
یادی قرآن رفیق تنهایی‌ها و غریبی‌های بلخی در زندان  واقعیت آن اســت که ســال‌های ز
بود. تدبّر در قرآن از شعرهای بلخی آشکار است. در همین رابطه یکی از عالمان حوزه علمیه 
ی خواهش  قم می‌گوید: »چند ســال پیش توسّــط یکی از دوســتان از آیت‌اللّه ناصر مکارم‌شیراز
کردیم که خلاصۀ ملاقات خود با شــهید بلخی را برای ما بنویســند. ایشــان نوشته بود که شهید 
بلخی در زندان کتابی غیر از قرآن در اختیار نداشته؛  لذا 1700 مرتبه قرآن را با دقّت می‌خواند 
و ســپس از زبان خود شــهید بلخی آورده بود که‌: "هربار که قرآن را می‌خواندم‌، درهای تازه‌ای به 
کش  ک او مانند ذات پا یــم باز می‌شــد و معانی تازه‌تری کشــف می‌کردم‌. فهمیدم که کلام پــا رو
بی‌انتها و بی‌سرانجام است‌. من در زندان با قرآن عهد بستم که برای معرّفی قرآن و پیاده‌کردن 

احکام آن در جامعه تلاش کنم." «3
کید بر تأثیر قرآن و آموزه‌های دینی در زندگی سیاسی و اجتماعی  هدف از این اشارۀ کوتاه تأ

بلخی می‌باشد. 

انجام
ی  بلخی 15 سال در زندان با قرآن محشور بود و جویبارهایی از آن در ذهن و ضمیرش جار
یخ اســام، حادثه کربلا و پیشــوای آن امام  کــرده بــود. او از میــان پیشــوایان و حوادث فــراوان تار

1.1  دیوان بلخی، قصیده 14.

2.2  همان، قصیده 13.

3.3  هاشمی‌نژاد، سیّد جواد، ستاره شب دیجور، ص 85.
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ی را از  یااندیشی، ظلم‌ستیزی و دلاور ع( را الگوی اندیشــه و عمل خود ساخته بود. در حســین )
آن امــام آزادی‌خــواه گرفتــه بود. قرائت او از آموزه‌های دینی، قرآن و عاشــورا متفاوت از فهم‌های 

معمول سنّتی بود و همین شخصیت او را متمایز کرده بود. 



3
از ریشه ‌‌ها تا اندیشه ‌‌ها

noname
New Stamp_3





آغاز
»کدام بنای عظیم رفیعی هست که پاره‌ای اجزای آن بناهای دیگر را به خاطر نیاورد، یا بخشی 

از مصالح و موادّ خود را به خاک و خشت ویرانه‌های بناهای دیگر مدیون نباشد؟«1
شــخصیت‌های بــزرگ‌ در محیط‌های بشــری ســاخته می‌شــوند؛ در جایی به دنیــا می‌آیند 
و رشــد می‌کننــد، در فضاهایــی می‌آموزنــد، در میــان مــردم روســتا یا شــهری زندگــی می‌کنند و 
ســرانجام اندیشــه‌ها و تجربه‌های دیگران بر آن‌ها تأثیر می‌گذارد. برای شــناخت دقیق آن‌ها، از 

مطالعۀ این سرچشمه‌ها گزیری نیست. 
یشــه در خانواده و دوران کودکی او دارد. اســتعداد و ذوق  علاقۀ بلخی به شــعر و حماســه ر
شــعری در پدرانــش وجــود داشــت و خود نیــز از آن برخــوردار بــود. او این‌زمینه را بــا مطالعۀ آثار 
ی بارور کــرد. در این فصل پیوندهای اندیشــه‌  مولانا، فردوســی، ســنایی، ســعدی و اقبــال لاهور
و آثــار بلخــی را با این بزرگان بررســی می‌کنیم تا معلوم شــود که آبش‌خور شــخصیت سیاســی و 

اجتماعی او در کجا بوده است.

1. علامه محمّدطاهر قندهاری   
بلخی در مشــهد با آثار ادبی و اندیشــه‌های عرفانی آشــنا شــده بود. ده ســال دیگر از شــیخ 
یخ اسلام را آموخت. شیخ در آموزش و  ی2 دروس دینی، فلسفه، عرفان و تار محمّدطاهر قندهار

1.1  زرین‌کوب، عبدالحسین، سرّنَی، ج1، ص 8.

2.2  علامــه محمّدطاهــر قندهــاری، اســتاد علــوم معقــول و منقول، ادیــب و خطیب معروف؛ او با کســانی چــون بدیع‌الزمان 
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تربیت بلخی کوشید و او را مانند نوردیده دوست داشت.1 او مطالعات آزاد خود را در کتابخانۀ 
ســیّد فضــل الله پــی گرفت؛ در همان‌حال حضور اجتماعی و مذهبــی او در میان مردم، بلخی 
شــدن طلبــۀ جــوان را تســهیل کرد. این مســأله هــم جامعه‌شناســی و مردم‌شناســی او را عمق و 

گسترش داد و هم او را با مردم و درد و رنج‌شان آشنا کرد. 
ی انجــام گرفــت؛ موضوع آن  نخســتین حرکــت اصلاحــی بلخــی بــه رهبــری علامه قندهــار
ع( و توصیۀ واعظــان و روضه‌خوانان به تبیین اهداف  مبــارزه بــا تحریف نهضت امام حســین )

انسانی و عزّت‌مندانۀ قیام عاشورا بود.2  
ی بر خود اذعان کرده است.  بلخی به تأثیرات علمی و سیاسی شیخ محمّدطاهر قندهار
ی، یــک دوســت به شــوخی به بلخــی گفته بود: "او ســیّد روضه‌خوان! تو کــه مثل دیگر  »روز
ملاها عربی هم بســیار نخوانده‌ای، از کجا چنین آتش‌پاره شــدی؟" بلخی در پاســخ گفته بود: 

"او دیوانه!
یم چون دید در طفلی پدر میل آتش‌باز

ی می‌کند گفت این خوشبخت مشق عشق‌باز
در خــردی هــم بی‌حــرارت نبــودم؛ بــرای همین پدرم خواســت آن حــرارت داغ‌تر و ســوزان‌تر 
گردد. مرا با خود از کوهســتان بلخاب، به ایران و عراق برد. چندین ســال در هر مدرســه، مسأله 
آموختم و از هرگوشــه، توشــه و از هر خرمن خوشــه‌ای اندوختم؛ امّا گفته‌ها و موعظه‌های علامه 
ی مجاهد نســتوه و نترس که علم را با عمل همراه کرده بود، آن حرارت مرا  محمّدطاهر قندهار
ی که در مقدمۀ منبرش این  شعله‌ورتر کرد و عشق، درد، سوز و گداز مرا بالاتر برد. مخصوصاً روز

اشعار نظیری و اقبال را می‌خواند:
گریزد از صف ما هرکه مرد غوغا نیست

فروزانفــر، حســین‌علی راشــد، ایــرج میــرزا در نزد عبدالجــواد ادیب نیشــابوری درس خوانده بود. ســال‌های زیــادی در قندهار 
محفــل درس و بحــث داشــت. عبدالحــی حبیبــی و خلیــل‌الله خلیلــی از شــاگردان او بودنــد. در هــرات نیز مجلــس درس او 
علاقه‌مندان زیادی از شیعه و سنی را جذب کرده بود. سنگ بنای اوّلین حسینیه را او در قندهار گذاشت و با علمای الازهر 
مصر و قم دربارۀ وحدت اســامی همکاری می‌کرد. در ســال 1349/ 1971 درگذشــت. )با اســتفاده از مقاله‌‌هایی محمّدآصف 

فکرت و محمّد مرادی، در فضای مجازی(.

1.1  یادداشت‌های محمّدحسین طالب‌قندهاری.

2.2  همان‌جا. 
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کسی که کشته نشد از قبیلۀ ما نیست
ک همّت آن رهرو ام که پا نگذاشت هلا

یا نیست به جادّه‌ای که در او کوه و دشت و در
ی شــرح داد و  ی جوانان و مردان راه‌دین را در روز عاشــورا طور و بعد صحنۀ پیکار و جانباز

آیاتی از قرآن را تفسیر کرد که تا آن‌زمان در عراق و ایران و افغانستان نظیرش را نشنیده بودم."
شرح مجموعۀ گل مرغ سحر داند و بس

که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست.«1

2. سیّد جمال‌الدّین افغانی
ســیّد جمال‌الدّیــن افغانــی )1314ـ 1254 ه.ق( سرسلســلۀ مصلحــان نواندیــش دینــی در 
ی کرده است: اصلاح‌طلبی؛ وحدت اسلامی؛ مبارزه با  جهان اسلام، در چهار میدان پرچمدار
استبداد داخلی و استعمار خارجی و بازگشت به قرآن. ما به هرکدام در نهایت اختصار اشاره 

می‌کنیم. 

1-2. اصلاح‌طلبی
سیّد جمال‌الدّین سلسله جنبان نهضت‌های اصلاحی در جهان اسلام شناخته می‌شود. 
سیّد پس از مطالعۀ دقیق دردهای امّت اسلامی، در صدد درمان آن‌ها برآمد. او مهلک‌ترین درد 
ی امّت اسلامی  گاهی و بیدار گاهی، اختلاف و خرافات می‌دید و درمان آن را آ مسلمانان را ناآ
ی می‌دانست و  گاهی سیاســی و شــرکت فعالانه مســلمانان را در سیاســت ضرور یافته بود. او آ
بازگشــت به اســام نخســتین را پیشــنهاد می‌کرد و برای این‌کار بدعت‌زدایی از دین و مبارزه با 

خرافات را مهم می‌خواند.
یادی به کشورهای غربی کرد و با فرهنگ و تمدّن غرب آشنا شد.  سیّد جمال، سفرهایی ز
گیــری علوم و فنون غرب فرامی‌خوانــد، از غرب‌زدگی بر  او در همان‌حــال کــه مســلمانان را به فرا

حذر می‌داشت.2 

1.1  همان‌جا. 

2.2  طبیبی، عبدالحکیم، تلاش‌های سیاسی سیّد جمال‌الدّین افغانی، ص 103.
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کمیت  بلخــی نیــز در مقیــاس افغانســتان یــک اصلاح‌طلب بــود و دردهــای مــردم را در حا
گاهی  اســتبدادی، اختــاف، جهــل و فقر تشــخیص داده بود. راه‌حــل او مبارزه با اســتبداد و آ
ی مــردم بود. ســیّد جمــال و بلخی اصلاح نابه‌ســامانی‌های مســلمانان را در مــوارد زیر  و بیــدار

می‌دیدند. 
	1 مبارزه با خودکامگی با بالابردن شعور سیاسی مردم. .
	2 مجهّز شدن مسلمانان به علوم و فنون جدید؛.
	3 بازگشت به اسلام نخستین با پیرایش اسلام از پیرایه‌ها؛.
	4 مبارزه با استعمار در ابعاد وسیع؛.
	5 اتّحاد جوامع اسلامی؛.
	6 مبارزه با خودباختگی در برابر تمدّن غرب؛.
	7 ی و جهاد در کالبد مسلمانان.1. دمیدن روح سلحشور

 2-2. وحدت اسلامی 
هرچنــد وحــدت اســامی مضمون مشــترک نواندیشــان مصلــح اســت؛ امّا ســیّد جمال در 
اندیشــه و عمل بر دیگران فضل تقدّم و تقدّم فضل دارد. ســیّد جمال در تمام عمر خود پیگیر 
وحــدت امّــت اســامی بود. این‌وحــدت در عین‌ این‌که بــرای او یک هدف مقدّس بود، ســاح 

مبارزه با استعمار غرب نیز بود. 
ســیّد از اختلاف مســلمانان رنج می‌برد: »مســلمانان اتّحاد کرده‌اند بر‌ این‌که اتّحاد نکنند. 
یشــۀ هستی خویش می‌زنند و برای خرسندی دشمنان محمّد )ص( پشت  یغا که تیشــه به ر در

به قبله می‌کنند، قرآن را نادیده می‌انگارند و غرب‌زدگی را سرمایۀ افتخار خود می‌پندارند«2 
ی را سرلوحۀ اهداف خود 

ّ
بلخی نیز از آغاز فعالیت‌های سیاسی خود وحدت اسلامی و مل

قرار داده بود. او استبداد و اختلاف را دو عامل اصلی مشکلات کشور می‌دانست. 
چه ابتلاست که در هر بلاد می‌نگرم 

نزاع مذهب و جنگ نژاد می‌نگرم

1.1  نمونه‌هایی فراوان شعر و سخنرانی‌ بلخی در این موارد وجود دارد که آوردن‌شان حجم کتاب را زیاد می‌کند.

2.2  مدرسی چهاردهی، مرتضی، سیّد جمال الدّین و اندیشه‌های او، ص15.
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به نام صلح، به اسباب جنگ می‌کوشند
 ز بهر تفرقه در اتّحاد می‌نگرم1 

بلخی پیش‌گامی سیّد جمال را می‌ستاید:
»امروز ملل راقیه از وحدت به جایی رسیده‌اند. امریکا می‌خواهد نزاع سیاه و سفید را حل 
کند، ما هنوز به درد ابدی ایرانی و افغانی باشیم؟! این داد را در الازهر هم‌وطن قدیمه‌ام، جمال 

الدّین افغانی قریباً صدسال پیش از این زده بود.«2 
ط بر جهان اسلام، احساسات 

ّ
ســیّد جمال بر آن بود که اســتعمارگران غربی، با هدف تســل

کــه  کنونــی  قومــی، مذهبــی و جغرافیایــی مســلمانان را دامــن می‌زننــد. او می‌گفــت مرزهــای 
ســرزمین‌های اســامی را بــه قطعه‌های خرد تقســیم کــرده و در میان مســلمانان دیوار کشــیده، 
ترفند اســتعمار برای غلبه بر این مجموعه‌های کوچک اســت. این کار بر مبنای شعار معروف 

، جدا کن، حکومت کن."3  انگلیس است: "تفرقه بینداز
ی می‌دانست:  بلخی نیز قوم‌گرایی را پدیدۀ استعمار

»مســایل قومیــت، مســایل عربــی و فارســی، مســایل ایرانــی و افغانــی، مســایل هنــدی و 
کســتانی را تــا اســام دور نیفکنــد رهســپار حقیقت نمی‌شــود.  یایــی، مســایل ترکــی و پا اندونیز
کلمــات کوچــک و مســایل منطقه‌ای که واقعاً جگر اســام را پاره کرده اســت. مســأله‌ای که دو 
میلیون صهیونیســت را به 120 میلیون عرب قدرت و نیرو داده اســت. وحدت و یگانگی است 

که دنیا را متوجّه می‌سازد.«4

3-2. مبارزه با استبداد و استعمار  
سیّد، استعمار و استبداد را دو عامل بدبختی جوامع اسلامی می‌دانست. 

»دو لطمۀ بزرگ بر مســلمانان وارد شــد؛ یکی از جانب شــرق و آن غارت چنگیز خانی بود 
پاییان به دیار مســلمین بود. بعــد ازآن حکومت‌های  و دیگــری از جهــت غــرب و آن هجــوم ارو

1.1  دیوان بلخی، غزل 144.

2.2  سازمان نصر افغانستان، فریادهای جاویدان، صص 193، 194؛ سخنرانی در نجف، 1346.

3.3  موثقی، سیّد احمد، سیّد جمال‌الدّین اسدآبادی مصلحی متفکّر و سیاستمدار، ص 268.

4.4  منبر آزادی، ص 294؛ سخنرانی در مشهد، 1347.
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متنوّعی آمدند و امر حکومت به دست نااهلان، مستبدان و فسادپیشگان افتاد و مایۀ بدبختی 
مســلمانان شــدند. آن‌ها به اختلاف با یکدیگر در افتادند تا به این درجه از ضعف و نومیدی 

رسیدند.«1
بلخی نیز عمر خود را در مبارزه با نظام استبدادی و برتری‌طلبی قومی و مذهبی سپری کرد؛ 

البته در همان‌حال از نقش استعمار در تحکیم قدرت استبداد هم غافل نبود‌: 
بعد آمد سخنی چند ز دکّان به میان
گفت آن پیرک هشیارک لرزان امشب
بهتر آن است به امریکه فروشیم وطن

تا ضمانت کند آیندۀ مایان امشب
دیگری گفت که امریک به دور است ز ما

یم گروگان امشب در کف روس گذار
ت چه دهیم؟

ّ
دیگرش گفت که پس وعده به مل

گفته شد نقل بزگ با جو لغمان امشب2

 4-2. بازگشت به قرآن 
ت مسلمانان جداشدن آنان از قرآن است؛ تا 

ّ
ت اصلی ضعف و ذل

ّ
سیّد جمال می‌گفت عل

وقتی‌که به آموزه‌های قرآن عمل نکنند به عزّت و سعادت نخواهند رسید.3  بلخی نیز  بازگشت 
به قرآن را مطرح کرده است.4 

هان! ای بشر بیاموز درس از کتاب قرآن
دست از ره توسّل زن بر طناب قرآن

اسرارها نماند پوشیده در طبیعت

1.1  طبیبی، عبدالحکیم، تلاش‌های سیاسی سیّد جمال‌الدّین افغانی، 59. 

2.2  دیوان بلخی، قصیده 4.

3.3  مدرسی چهاردهی، مرتضی، سیّد جمال الدّین و اندیشه‌های او، ص 57.

4.4  علامه اقبال لاهوری اندیشــمند دیگری اســت که از مهجوری قرآن رنج می‌برد: منزل و مقصود قرآن دیگر اســت/ رســم و 
آیین مســلمان دیگر اســت/ در دل او آتش ســوزنده نیســت/ مصطفی در سینۀ او زنده نیســت/ عالمان از علم قرآن بی‌نیاز/ 
صوفیان درنده گرگ و مو دراز/ گر تو می‌خواهی مســلمان زیســتن/ نیســت ممکن جز به قرآن زیســتن. )دیوان علامه اقبال 

لاهوری، ص 445(.
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از دیده‌ها بر افتد گر یک نقاب قرآن
از فهم هیچ‌فردی در پرده نیست این درس 

شد پردۀ تعصّب بر ما حجاب قرآن1
شــاید به خاطر این شــباهت‌های‌ فکری بلخی با ســیّد جمال بوده که در سفرش به عراق و 

ایران به او لقب "سیّد جمال الدّین ثانی" داده بودند.2  

 3. مولانا جلال‌الدّین محمّد بلخی 
از دیگر بزرگانی که در اندیشه و سخن بلخی جایی برای خود یافته است مولانا جلال‌الدّین 
محمّــد بلخــی )672 ـ 604  ه.ق( اســت. بلخــی چگونــه می‌توانســت مثنــوی شــریف را نادیــده 

بگیرد و از آن نیاموزد؟ 
او بــه اشــکال مختلــف در ســخنرانی‌های خــود از مولانــا بــه بزرگــی یاد کــرده اســت: »مولانا 
جلال‌الدّین بلخی همشــهری قدیمی‌ام می‌گوید: از علی آموز اخلاص عمل/  شــیر حق را دان 

مبرّا از دغل«3
چنان‌که در تفهیم بهتر ســخنان خود از داســتان‌های مثنوی کمک می‌گیرد؛ مثلًا داســتان 

  4. ، عنب، ازوم و استافیل و داستان‌های دیگر نحوی و کشتیبان، داستان انگور
او در قســمتی از پیــام خــود بــه مناســبت ســال‌روز درگذشــت مولانــا آورده اســت: »گــر چه 
یاد اســت؛ ولى تنها 26 هــزار بیت مثنوى بــراى اثبات کمالات  حضــرت مولانــا را آثــار گران‌بها ز
علمى و ادبى و عشــقى آن عارف صمدانى کفایت اســت. مثنوى یکى از بهترین اندیشــه‏ها و 
ذوق سرشــار فرزندان آدم و چراغ فروزان راه عرفان و ســلوک به شــمار م‏ىرود. حضرت مولانا در 
این اثر مسائل مهم عرفانى، دینى و اخلاقى را مطرح فرموده و هنگام توضیح آن‏ها به ایراد آیات 
و احادیث و امثله مبادرت م‏ىجوید. از این بوستان کمال، هر کس به اندازۀ ذوق خود گل‏هاى 

1.1  دیوان بلخی، غزل 161.

2.2  این عنوان در اعلامیه‌ها و سخنرانی‌های بزرگان حوزه علمیه نجف آمده است. )منبر آزادی، صص 206، 207(.

3.3  منبر آزادی، ص91، سخنرانی در کابل، 1343.

4.4  داســتان‌های دفترهای شــش‌گانۀ مثنوی معنوی به قلم نگارنده به نثر داســتانی بازنویسی و به نام "نردبان آفتاب" در 
شش دفتر در بنیاد پژوهشهای اسلامی مشهد منتشر شده است.
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آرزو را م‏ىچیند.«1  
غزلی نیز در وصف مولانا سروده است:

جنون‌افزا بود صهبای بلخی
مَی عشق است در مینای بلخی
به بلخ و روم کی گنجد کمالش؟
دو عالم پر شد از غوغای بلخی2

عبدالغیاث کوهســتانی، هم‌رزم و هم‌بند بلخی در خاطراتش آورده است: »یک‌دانه کتاب 
. بــرای آقای بلخی گفتــم آقا صاحب، بهتر نیســت که یک دانۀ  مثنــوی معنــوی بــود و ما دو نفر
دیگر پیدا کنیم؛ قبل از این‌که دعوا کنیم؟! لبخندی شیرین زد وگفت: نی غیاث خان! همین 

ی ما می‌ارزد که به خاطرش دعوا کنیم!«3  جهت وصل است. برای هردو
بلخی، خاصیت درمان‌گری عشق را از مولانا آموخته است. 

ک شد هرکه را جامه ز عشقی چا
ک شد او ز حرص و جمله عیبی پا

شاد باش ای عشق خوش‌سودای ما!
ت‌های ما4

ّ
ای طبیب جمله عل

بلخی نیز دربارۀ عشق چنین دیدگاهی دارد:
از علاج این مرض، پیر خرد محروم ماند

لام نفس با شعاع عشق درمان می‌توان آ
راستی گر طالب وصلی، مدد از عشق جوی

ورنه این منزل چه‌سان طی می‌توان با گام نفس؟5 
کل علاقه دارند؛ نه آن عشــقی کــه به نژاد  »عشــق؛ نــه آن عشــقی کــه یک عدّه بــه زلــف و کا
دارند. عشق به معنی چسبیدن به مرام، پایبندی به یک حقیقت ثابت؛ عشق یعنی آن‌چیزی 

1.1  دیوان علامه شهید سیّد اسماعیل بلخی، ارگان نشراتی سیّد جمال‌الدّین حسینی.

2.2  دیوان بلخی، غزل 192.

3.3  مهرین، نصیر، پیرامون کودتا، قیام نوروز 1329 خورشیدی، ص 51. 

4.4  مثنوی معنوی، دفتر اوّل.

5.5  دیوان بلخی، غزل 113.
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که رفته رفته صاحب خود را به کمال می‌رساند، طی کردن مراحلی در راه رسیدن به مقصود.«1

4. ابوالقاسم فردوسی 
ابوالقاســم فردوســی، )411 ـ 329  ه.ق( و شــاهنامۀ او در اندیشــه‌های بلخــی تأثیــر داشــته 
است. او در ‌حوزۀ علمیه مشهد، طلبه‌های هم‌وطن خود را در کسب روح حماسی، به شاهنامه 
ارجاع می‌دهد: »اهل علم! افسرده نباشید، دل شکسته نباشید. چه خوب می‌گوید این فاضل 
دانشــمند، شــاعر شهیر شرق، مرد حماســه و مبارزه، آن کسی که در دو فرسخی تربت حضرت 

ع( خوابیده. علی بن موسی الرضا )
 چه خوش گفت رستم، فرامرز را

تو خود نشکنی، بشکنی گرز را
ایّامی که در زندان بودم، این شعر را با خود زمزمه می‌کردم و به خود نیرو می‌دادم. واقعاً بشر 
گــر خــود، خــود را نشــکند، خود، خــود را ضعیف نشــان ندهد، خــود، خود را کوچک نشــمارد،  ا

خلیفۀ خداست.«2

 5. علامه محمّداقبال لاهوری
ـ 1873 م(  ی،)1938  لاهــور اندیشــه‌های علامــه محمّداقبــال  بــه  بلخــی علاقــۀ خاصــی 
ی دربارۀ اندیشــه‌های مشــترک هردو علامه  روشــنفکر نواندیش معاصر داشــته اســت؛ از این‌رو
بســط بیش‌تری می‌دهیم. ســخن را در دو قســمت ارائه می‌کنیم؛ ابتدا مواردی که بلخی به طور 

یم. مستقیم از اقبال نام برده و بعد به مضامین و مفاهیم مشترک بین آن دو می‌پرداز

علاقۀ بلخی به اقبال 
ی دربارۀ خطر کردن می‌گوید: بلخی در سخنرانی‌های خود، شعرهای اقبال را می‌خواند. و
ی که علامه محمّداقبال  تی دارد. همان‌طور

ّ
»از خطر برآمدن و زندگی پر خطر هم عجب لذ

ی می‌گوید؛ از فلسفۀ اقبال بسیار خوشم می‌آید: لاهور
یستن زندگی اندر خطرها ز

1.1  منبر آزادی، ص 288؛ سخنرانی در مشهد، 1347.

2.2  همان، ص 286. 
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یستن«1 یستن ناز بی‌خطرها ز
یم به مکتــب علامه اقبال  ، اقبــال را صاحب مکتب می‌خوانــد: »باز می‌رو در جایــی دیگــر

ی.«2  لاهور
در ســخنرانی دیگــری می‌گویــد: »تحــوّل رنــج دارد، از حالــی به حالی شــدن محنــت  دارد، 
مبــارزه بــه کار دارد، مــردان بزرگ مبارزه کردند. چه خوب می‌گوید دانشــمند بــزرگ علامه اقبال 
؛ مردی که آبادی نیمی از قارۀ هند محصول زحمات و  ی؛ مرد و فیلســوف جنگی و مبارز لاهور

سخنان شیوای اوست:
عشق را نازم که بودش را غم نابود نه
کفر او زنّار دارد، حاضر و موجود نه

گر فرمان دهد از جان شیرین هم گذر عشق ا
عشق مطلوب است و مقصود است، جان مقصود نه.«3

اندیشه‌های مشترک 
اقبــال و بلخــی هــر دو دارای روحیۀ حماســی بودنــد و جالب‌تر این‌که حماســه و عرفان در 
وجود آن‌دو آشــتی کرده بودند. داشــتن روحیه‌های مشــترک، مضامین مشــترک را پدید می‌آورد. 
کنون به مهم‌ترین مضامین مشترک  می‌ماند تقدّم و تأخّر زمانی و تمجید‌های بلخی از اقبال. ا

یم.   هردو علامه می‌پرداز

1. فلسفۀ خودی 
فلســفۀ خــودی، ابتکار اقبال اســت. منظور این اســت که هــر فرد و یا جامعه اســتعدادها و 
یادی در درون خود دارد که باید به فعلیت برســاند. انســان مســلمان در کار دنیا  ظرفیت‌های ز

حتّی نباید در انتظار کمک از آسمان باشد؛ چون آسمان در درون خود او موجود است.
منکر حق نزد ملا کافر است  

منکر خود نزد من کافرتر است

1.1  همان، ص 82؛ سخنرانی در کابل، 1343.

2.2  همان، ص 265؛ سخنرانی در قم، 1346.

3.3  همان، ص 288؛ سخنرانی در مشهد، 1347.
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فلســفۀ خــودی، مقابلــه بــا دو پدیــده در جهان اســام بود؛ یکــی غرب‌زدگی‌ کــه نتیجه‌اش 
خودباختگی و از خودبیگانگی است و دیگری گرایشات زاهدانه و صوفیانه که به تنبلی، انزوا 
و فقر می‌انجامد. مسلمانان در برابر پیشرفت‌های غرب، گرفتار خودباختگی، وارفتگی و عدم 
‌اعتمادبه‌نفس شده بودند و با حیرت به تمدّن جوان غرب نگاه می‌کردند و مأیوسانه به تصوّف 
کمیــت خرافات بود.  ، جهل، اســتبداد و حا و زهــد پنــاه می‌بردنــد. برآیند آن عقب‌ماندگی، فقر
ی و اتّکای به خویش را به مسلمانان   ، خودباور اقبال در فلسفۀ خودی، سعی می‌کند روحیۀ کار

بیاموزد. 
ک خویش طلب آتشی که پیدا نیست ز خا

ی دگری در خور تقاضا نیست
ّ
تجل

نظر به خویش چنان بسته‌ام که جلوۀ دوست
جهان گرفت و مرا فرصت تماشا نیست

به ملک جم ندهم مصرع نظیری را
»کسی که کشته نشد از قبیلۀ ما نیست«

شریک حلقۀ رندان باده‌پیما باش!
حذر ز بیعت پیری که مرد غوغا نیست1 

چو موج، مست خودی باش و سر به توفان کش
تو را که گفت که بنشین و پا به دامن کش

به قصد صید پلنگ از چمن‌سرا برخیز
به کوه رخت‌گشا، خیمه در بیابان کش2 

از بلخی: 
فیض روح‌القدس از همّت خود داشت مسیح

، دَم از عیسیِ مریم مطلب گام بردار
کس نیابی که مدد خواهی و منّت ننهد

آن‌چه از خویش توان یافت ز عالم مطلب

1.1  دیوان علامه اقبال لاهوری، ص 394

2.2  همان، ص 263.
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غیرت آن است که یا مرگ و یا قامت راست
طیّ این بادیه زین رفتن خَم خَم مطلب

سعی بایست تو را گر به مقامی چو ذبیح
تا که پایی نزنی، چشمۀ زمزم مطلب1

کن برون از جیب استعداد دستی بهر کار
ی کند؟ چند گویی دستی از غیب آید و کار
ی که او ک کوی آن سرمست مخمور ما و خا

ی کند2 صد مسیحا زنده از یک چشم بیمار
»یکــی از علــل عقب‌ماندگــی جوامع اســامی این اســت که آن‌هــا خود را در محــل اقلیت، 
نیســتی و نابودی دیده‌اند. هرکس نفس خود را اهانت کرده و کوچک شــمرده اســت. شما خود 

ید.«3 را اهانت نکنید، شخصیت خود را ضعیف نشمار

2. استقبال از رنج و محنت 
به اســتقبال رنج و محنت رفتن و از مشــکلات زندگی نترســیدن از دیگر مضامین مشترک 

دو علامه می‌باشد. 
تو دانی که بازان ز یک جوهر اند

دل شیر دارند و مشتی پر اند
نکو شیوه و پخته‌تدبیر باش

جسور و غیور و کلان‌گیر باش
ی نگه‌دار خود را و خورسند ز

ی دلیر و درشت و تنومند ز
نصیب جهان آنچه از خرّمی است

ز سنگینی و محنت و پر دمی است4

1.1  دیوان بلخی، غزل 8.

2.2  همان، غزل 78.

3.3  منبر آزادی، ص 46؛ سخنرانی در کابل، 1343.

4.4  دیوان علامه اقبال لاهوری، ص 179. 
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بلخی: 
بی‌رنج و محنت نگذرد یک‌دم ز ایّام جوان

زهر جفای زندگی شهدست در کام جوان
ی منه آن‌کس که از خود نگذرد، نام جوان بر و

شرم است هر بی‌درد را بر خود نهد نام جوان1

بسا شرم است بر مردی که از جور زمان گرید
به وقت محنت و غم چون زنان بر سرزنان گرید

خطر در مکتب عمر است روز امتحان ما را
بدا بر آن‌چنان طفلی که روز امتحان گرید

ثبات مرد دانا بر جفاهای فلک خندد
نه چون شاخی که با پیش‌آمد باد خزان گرید2

3. نهنگ باش! 
ی و حماســی بودن از مضامین دیگری اســت که در آثار و اشعار اقبال و بلخی فراوان  دلاور

دیده می‌شود. 
نهنگی، بچۀ خود را چه خوش گفت

به دین ما حرام آمد کرانه
به موج آویز و از ساحل بپرهیز

یاست ما را آشیانه  همه در
گله از سختی ایّام بگذار

کشیده کم عیار است3 که سختی نا

یدن خوش‌ست عشق با دشوار ورز
چون خلیل از شعله گل‌چیدن خوش‌ست

1.1  دیوان بلخی، غزل 164.

2.2  همان، غزل 90.

3.3  دیوان علامه اقبال لاهوری، ص 547.
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ناتوانی زندگی را رهزن است
بطنش از خوف و دروغ آبستن است1

بلخی آن قدر شیفتۀ خطر کردن بود که دو غزل با این ردیف سروده است:
ای خوشا ساعات و هنگام خطر

عید مستان است ایّام خطر
این سروش آید ز پیر می‌فروش

بی‌خبر از خوان انعام خطر2
 	

ای کمال زندگانی ای خطر
ای حیات جاودانی ای خطر

نیست هر قامت به تشریف تو راست
ای عطای آسمانی ای خطر3

بلخی در ستایش قوت و قدرت سخن می‌گوید:
ی ستبر  »جامعۀ ضعیف و رنگ‌زرد شامل سعادت و نیک‌بختی نمی‌شود. سعادت به بازو
گر به ما گفتند که مؤمن رنگش زرد و ضعیف و ناتوان باشد، این درس استعمار  و قوی است. ا

است. اسلام به ما درس قوّت و نیرومندی می‌دهد.«4

4. نکوهش ملّی‌گرایی 
ی عثمانی و تقســیم شــدن آن به جغرافیاهای خرد، مفهومی به نام  پاشــی امپراتور پس از فرو
ی‌گرایــی در جهان اســام پیدا شــد؛ علاقــۀ افراطی به ســرزمین‌های کوچک و بیگانه 

ّ
وطــن و مل

ی  خواندن مسلمانانی که از این واحد بیرون مانده بودند. سیّد جمال‌الدّین آن را توطئۀ استعمار
ی را به رسمیت شناخته  می‌دانســت که غرب‌زدگان مســلمان بدان تن داده، مرزهای اســتعمار
و خــود را در جغرافیاهــای خــرد محصور کرده‌اند. از نظر ســیّد این وطن‌پرســتی باعث جدایی 

1.1  همان، ص 52.

2.2  دیوان بلخی، غزل 97.

3.3- همان، غزل 98. 

4.4  منبر آزادی، ص214؛ سخنرانی در نجف، 1346.
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مسلمانان شده، برآیند آن ضعف و ناتوانی آنان است. 
تا وطن را شمع محفل ساختند

نوع انسان را قبائل ساختند
مردمی اندر جهان افسانه شد

آدمی از آدمی بیگانه شد1
 	

رد مغرب آن سراپا مکر و فن
ُ
ل

اهل دین را داد تعلیم وطن
او به فکر مرکز و تو در تناق

بگذر از شام و فلسطین و عراق
کی که نامیدی وطن آن کف خا

این‌که گویی مصر و ایران و یمن2
ی تکــه تکــه شــدن مســلمانان بــه نام‌هــای مختلف  بلخــی نیــز در ســخنرانی‌های خــود رو
انگشت نهاده و آن را عامل ضعف مسلمانان خوانده است. چون در فصل‌های دیگر سخنان 

او را در این موضوع آورده‌ایم، این‌جا به دو بیت بسنده می‌کنیم: 
پرسید ز من دوش رفیقی ز کجایی؟

گفتم بشرم؛ لیک ملل می‌نشناسم
ۀ بلخابی و گفتم

ّ
گفتا که تو از قل

ۀ توحید قلل می‌نشناسم3
ّ
با قل

5. نکوهش فقر
توصیۀ عارفان، فقر و ناتوانی خودخواسته بود تا انسان از آلودگی‌های ثروت و قدرت در امان 

بماند؛ امّا اقبال و بلخی به کسب ثروت و قدرت فرا می‌خواند:
ای فراهم کرده از شیران خراج
گشته‌ای رُوبَه مزاج از احتیاج

1.1  دیوان علامه اقبال لاهوری، ص 96.

2.2  همان، ص 362.

3.3  دیوان بلخی، غزل 145.
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ی است خستگی‌های تو از نادار
ی است اصل درد تو همین بیمار

ک خویش را از هم مپاش مشت خا
مثل مَه رزق خود از پهلو تراش1 

بلخی فقر را ناشی از جهل می‌داند:
موهوم پرستیم که این عادت پار است

یم از علم و عمل عادت دیرینه ندار
از سعی ملل جامۀ نو پوشد و مایان

یم2 بر خرقۀ پشمینۀ خود پینه ندار
ی  ، تنبلی و بیکار بلخــی در ســخنرانی‌هایش بــه تفصیل از عواقــب و نتایج فلج‌کنندۀ فقــر

سخن گفته است:
»بزرگ‌ترین عامل عقب ماندگی جامعه‌های اســامی فقر اســت؛ مســلمانان! بارها در تکایا 
و منابر گوش‌زد کرده‌ام که این مصیبت را از گوش خود بکشید که مسلمان یعنی فقیر و بینوا، 
مؤمن یعنی همیشه مورد تعرّض و مشت‌خور دیگران، مؤمن یعنی همیشه زیر فرمان بیدادگران، 
مؤمــن یعنــی کســی کــه تــا آخرالزمــان گریه کنــد؛ امّا عــاج کار خــود را نکنــد. مؤمن و مســلمان 
همیشــه چهــرۀ گلگون داشــته و همیشــه مشــتش بــر دهــان بیدادگــران گره‌کرده بوده و همیشــه 

یده است.«3 گریبان بیدادگران را در

 6. نگاهی انتقادی به غرب
پا از خواب طولانی بیدار شد و جهان اسلام به خواب زمستانی رفت.  با عصر روشنگری، ارو
از آن پــس نحــوۀ مواجــه با فرهنــگ و تمدّن غرب یکــی از چالش‌های فکری جهان اســام بوده 
م دشــمنی بــا تمدّن غرب‌ را برداشــتند؛ برخی شــیفته و فریفتۀ آن 

َ
اســت. برخــی از متفکّران عَل

شدند؛ اندکی هم مانند اقبال و بلخی راه اعتدال برگزیدند و از ظاهر رنگین آن راهی به باطنش 
گشودند.

1.1  دیوان علامه اقبال لاهوری، ص 36.

2.2  دیوان بلخی، غزل 158.

3.3  منبر آزادی، ص 51؛ سخنرانی در کابل، 1343.
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البته در نقد تمدّن غرب سیّد جمال‌الدّین پیش‌گام است. از نظر سیّد، تمدّن مادی‌ غرب 
نمی‌تواند سعادت بیاورد.1 اقبال احتمالًا این دیدگاه را از سیّد گرفته و از صافی ذهن نقّاد خود 

گذرانده است:
ک را  غربیان گم کرده‌اند افلا
ک را در شکم جویند جان پا

ک رنگ و بو از تن نگیرد جان پا
ک2 ی ندارد اشترا جز به تن کار

ی‌هــای غرب را درمان نکرده  از نظــر اقبــال پیشــرفت صنعت و دانش تجربی، نه تنها بیمار
که تشدید هم کرده است:

 از من ای بادصبا گوی به دانای فرنگ
عقل تا بال گشودست گرفتارتر است 

ی عجب آن نیست که اعجاز مسیحا دار
عجب این است که بیمار تو بیمارتر است3

 	
شرق را از خود بَرَد تقلید غرب

باید این اقوام را تنقید کرد
قوّت مغرب نه از چنگ و رباب
نی ز رقص دختران بی‌حجاب

محکمی او را نه از لادینی است
نی فروغش از خط لاتینی است

قوّت افرنگ از علم و فن است
از همین آتش چراغش روشن است

حکمت از قطع و برید و جامه نیست
مانع علم و هنر عمامه نیست4

1.1  موثقی، سیّد احمد، سیّد جمال‌الدّین اسدآبادی مصلحی متفکّر و سیاستمدار، ص 139.

2.2  دیوان علامه اقبال لاهوری، ص 308.

3.3  همان، ص 219.

4.4  همان، ص 428.
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بلخــی نیــز از ظاهــر فریبنــدۀ تمــدّن غرب به باطــن آن نقــب زده و در پهلــوی زرق‌وبرق آن، 
، مسابقۀ تسلیحاتی، جنگ‌های جهانی، دین‌ستیزی و فساد اخلاقی را دیده است: استعمار

این تمدّن معنی جشن فناست
صحن گیتی راست ارژنگی دگر 

گرگ قرن بیست را شفقت ز چیست؟
دارد استعمار هم رنگی دگر

گر به تسلیح است سعی استباق
گهان جنگی دگر1  بر فروزد نا

بلخی دیدگاه غرب را دربارۀ زنان نقد می‌کند: 
گفتند که: »نسوان ز چه در خانه نشینند؟!

کل؟  بازار نگردند چرا شانه به کا
کافی نبود بهر زنان حُسن خداداد

سازند مگر سرخ‌لبان همچو قرنفل«
کم شد ثمر آدمی از مکرب سفلیس

بنیاد تمدّن شده یک سر به تزلزل
در مجمع بین الملل و جلسۀ یونو

کردند حقوق ضعفا چور و چپاول2
از نظر بلخی، بنیاد تمدّن غرب بر زور و تزویر نهاده شده است. 

افزوده به دل بس‌که تمنّای تمدّن
گویم سخنی حسب تقاضای تمدّن 

گر بشنوی یک نغمه‌ای از ساز حقیقت
دیگر ندهی گوش به سُرنای تمدّن3

7. ظاهرگرایی و خرافه‌پرستی  
ی دین و دســتاوردهای دانش و خرد بشری از مهم‌ترین دغدغه‌های اقبال و بلخی  ســازگار

1.1  دیوان بلخی؛ غزل 99.

2.2  همان، غزل 132.

3.3  همان، غزل 167.
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ی، از زندگی می‌گریختند و برای نسل جوان، گوشه‌گیری،  بود. در این میان برخی به نام دین‌دار
جهــل و خرافه‌پرســتی را تجویــز می‌کردنــد. ایــن نگرش بــر بخشــی از حوزه‌های علمیــه، ملاها، 
کم بود. لذا هردو از دست این گروه‌ها دل خونینی دارند. اقبال می‌گوید:  مفتی‌ها و صوفی‌ها حا

دین حق از کافری رسواتر است
زان‌که ملا مؤمن کافرگر است

از شگرفی‌های آن قرآن فروش
دیده‌ام روح‌الامین را در خروش1

 	
ز ما بر صوفی و ملا سلامی
که پیغام خدا گفتند بر ما 

ولی تأویل‌شان در حیرت انداخت
خدا و جبرئیل و مصطفی را2

بلخی نیز از دست این جماعت دل خون است:
مفتیِ ما بس‌که بر مردم قسم را عرضه کرد

بیع بازار خدا گرم است از خرمافروش
گر نجات خویش می‌خواهی پیِ صوفی مرو

گو به امروزت چه بگرفتی، از آن فردافروش
ی نداشت خودنمایی هر کجا دیدیم بازار

دین و دنیا هر دو بیزارند از تقوافروش
، نه جناب شیخ باش!  نه جوان مدّعی شو

کاین قدوبالا فروشد و آن دگر مولافروش3

مدّاحی سران استبداد 
کنون از اختلاف آن‌ها نیز  ی سخن گفتیم، ا تا این‌جا از همراهی بلخی با محمّداقبال لاهور

1.1  دیوان علامه اقبال لاهوری، ص 371.

2.2  همان، ص 534.

3.3  دیوان بلخی، غزل 120.
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یــاد می‌کنیم. نواندیشــی، اصلاح‌طلبی، دانش بــه‌روز و تدیّن از محمّداقبال فیلســوف فرهنگ 
و خرد ســاخته اســت؛ امّا اشتباه بزرگان نیز بزرگ اســت. اقبال در سفری به افغانستان، شاهان 
ی را مدح کرد‌که بلخی عمر خود را در مبارزۀ با آنان گذاشت.1 یکی عمر خود  مستبد و دیکتاتور

یخته است. را در مبارزه با بتی باخته و دیگری هنر خود را در پای آن ر
اقبال در وصف محمّدنادر خان سروده است: 

یش خو نادر افغان شهِ درو
ک او رحمت حق بر روان پا
ت محکم از تدبیر او

ّ
کار مل

حافظ دین مبین شمشیر او2
او در سال نخست سلطنت محمّدظاهر خان به افغانستان آمد و در وصف شاه جوان نیز 

مثنوی بلندبالایی ‌سرود: 
ای قبای پادشاهی بر تو راست
ک ما را کیمیاست سایۀ تو خا

از تو ای سرمایۀ فتح و ظفر
تخت احمدشاه را شأنی دگر

نیک می‌دانم که تیغ نادر است
من چه گویم باطن او ظاهر است3 

انگار بلخی خطاب به اقبال این‌گونه سروده است: 
ای شاه‌پرستان! ز من این کیش نخواهید

من راهزن  و دزد و دغل می‌نشناسم
بی‌زار ز هر شرکم و مست از مَی وحدت

غیر از صمد عزّوجل می‌نشناسم4 
 	

1.1  ســیّد ســلیمان نــدوی و ســرراس مســعود، اقبــال را در ایــن ســفر همراهــی می‌کردند. ندوی، شــرح این ســفر را نوشــته و در 
سال‌های اخیر ترجمه و منتشر شده است.

2.2  دیوان علامه اقبال لاهوری، ص 489.

3.3  همان، ص 490.

4.4  دیوان بلخی، غزل 145.
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بلخــی در شــعرها و ســخنان خــود از بــزرگان دیگــری نیز نــام برده و یا گوشــۀ چشــمی به آثار 
ی از این جمله هســتند. هدف ما  آنان داشــته اســت؛ ســنایی غزنوی، حافظ و ســعدی شــیراز
نشان دادن نمونه‌هایی از قرابت‌های فکری بلخی با برخی از بزرگان ادب و فرهنگ فارسی بود. 

پرداختن به تمام این‌ها فرصت وسیع می‌طلبد. 

مطالعه در زندان 
در پایــان لازم می‌دانــم بــه موضوع دیگری بپردازم که مربوط به این فصل اســت‌. مشــهور این 
اســت کــه بلخی و یارانش در زندان از داشــتن کتاب محروم بودند. قــرآن تنها کتاب او بوده که 
آن را 1700 بار خوانده بود.1 ظاهراً این محرومیت مربوط به شــش ســال کوته قفلی و اوایل حبس 
می‌شده است؛ امّا در سال‌های بعد به خصوص سال‌های نزدیک به دهۀ چهل آن‌ها به کتاب 

و مطبوعات دست‌رسی داشتند.
دلایل چندی در این مورد وجود دارد:  

ی زندان را ندیده و تلخی‌های  ی که رو 1. »وقتی که آزاد شد به زودی منبر رفت؛ همانند روز
محبس را نچشیده باشد.«2

  ســخنرانی‌های بلخــی کــه بــا فاصلــۀ کمــی پــس از زنــدان ایــراد شــده نشــان می‌دهــد کــه 
معلوماتش به روز و تروتازه است.3  

2. در نامه‌ای از زندان، از علی‌ آقا پسرش روزنامه و مجله تهران مصوّر را خواسته است.4   
3. در همین فصل، خاطرۀ عبدالغیاث کوهستانی دربارۀ مثنوی را ملاحظه کردید.

4. دکتر محمّدسرور مولایی تأیید می‌کند که زندانیان به کتاب دست‌رسی داشته‌اند: 
»تلقّــی عمــوم از ســال‌های زنــدان ایــن بزرگــواران بی‌خبــری مطلــق و محرومیــت شــدید از 
دست‌رســی بــه اطّلاعات بــوده؛ ولی در واقع چنین نبوده اســت؛ اینان به هر وســیله‌ای که بود، 

1.1  منبر آزادی، ص 272. 

2.2  ترکمنی، عبدالرئوف، پیام وجدان، سال سوم، شماره 25، 30 سرطان 1347.

3.3  منبر آزادی، ص 45.

4.4  ستاره شب دیجور، ص 412. 
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علی الخصوص با دادن پول به سربازان، کتاب‌های مورد نظرشان را به دست می‌آوردند.«1
مولایــی ایــن کتاب‌هــا را دیــده بود: »در ایّام محبس به یاد دارم که ایشــان بــا جمعی از یاران 
گر خطا نکنم  »فی ظلال القرآن« سیّد قطب2 را می‌خواندند و برای هم‌بندان تفسیر می‌کردند و ا
« علامه امینی4  و »شبهای  تفســیر آقای طالقانی3 نیز مورد توجّه ایشــان بود و هم‌چنین »الغدیر

 5». پیشاور
ت تغییراتی که در راه بود از جمله تغییر قانون اساسی، 

ّ
در ضمن از سال چهل به بعد به عل

دست‌رسی زندانیان سیاسی به کتاب و نشریات داخلی و خارجی سهل‌تر شده بود.« 6 
بنابرایــن زندانیــان از طریــق محافظان زندان یا خانواده‌های خود بــه کتاب و منابع خبری و 

فرهنگی دست‌ می‌یافتند و کم‌وبیش از حوادث بیرون هم اطّلاع داشتند. 

1.1  نوشتۀ تلگرامی برای نگارنده،1397/8/20.

2.2  تفسیر سیاسی، اجتماعی فی ظلال القرآن اثر سیّد قطب عالم مبارز مصری.  

3.3  به نام پرتوی از قرآن از آیت الله سیّد محمود طالقانی. 

4.4  الغدیر، مجموعۀ 11 جلدی عربی و 22 جلدی فارسی از علامه عبدالحسین امینی. 

5.5  مناظرات مذهبی یک عالم شیعی با دو عالم اهل سنّت در پیشاور پاکستان. 

6.6  نوشتۀ تلگرامی برای نگارنده، 1397/8/26.
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آغاز   
با این‌که بلخی عمر خود را در سیاســت ســپری کرده اســت؛ امّا نظریه‌پرداز سیاسی نیست 
کمیت تنظیم کرد؛  و نمی‌توان از شــعرها و ســخنان او نظریه‌ای دربارۀ مســایل مهم قدرت و حا

ت آن آشکار است:
ّ
عل

1. تربیت‌یافتۀ مدارس سنّتی‌ای بود که سیاست در آن‌ها میوۀ ممنوعه به حساب می‌آمد.
 2. سیاســت‌مدار عمل‌گرا بود و سیاســت را حضور در میدان مبارزه می‌دانســت. از نظر او 
ی عقب‌مانده و جامعه‌ای بی‌سواد باد در قفس کردن و آب در  ی سیاسی، در کشور نظریه‌پرداز
هــاون ســودن بود. بــا این‌حال دیدگاه‌های سیاســی قابل تأمّلی دارد که مبنای عمل سیاســی و 

اجتماعی او بوده است.   
بلخــی در آغــاز حکومــت امــان‌الله خــان زاده شــد. )1299ش/ 1920م( در نوجوانــی، شــاهد 
ی بود. در سال‌های تحصیل، قیام  آشــوب دورۀ ســقوی و سپس اســتبداد دیرپای خاندان نادر
مردم مشــهد را در مســجد گوهرشــاد دید و با جنبش‌های مشــروطیت و جنگل ایران آشنا شد. 
باز در همان ســال‌ها، به اندیشه‌های سیاســی سیّد جمال‌الدّین افغانی گرایش یافت و شیفتۀ 
یخ مبارزات شبه‌قاره را پی گرفت.  ی گردید و تار نواندیشی‌های فرهنگی و سیاسی اقبال لاهور
ی‌های آســیای مرکزی اطّلاع داشــت و گفته  ی بر جمهور بلخی از ســلطۀ اتّحاد جماهیر شــورو

شده که در زمان تحصیل، برای آشنایی با مسلمانان به قفقاز سفر کرده بود.1

1.1  اکبرزاد، سیّده شکوفه، دیوان بلخی، ص 3؛ چاپ کابل.
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اب 
ّ

ــت الجزایر و مقاومت مــردم فلســطین برایش جذ
ّ
بــه ویــژه مبــارزات اســتقلال‌طلبانۀ مل

ی در نامه‌ای از زندان به پســرش می‌گوید:  بود و در ســخنرانی‌هایش از آن‌ها یاد کرده اســت.1 و
»مبارزات مردم شجاع الجزایر را با دل‌چسپی تعقیب می‌کنم.«2 

او در جنــگ معــروف عرب‌ها و اســرائیل )1346/ 1967 م( از مبارزان فلســطینی حمایت و 
به آن‌ها کمک مالی می‌کرد.3 و به نکوهش یهودیان صهیونیسم می‌پرداخت.4 

ی بــه تحوّلات سیاســی کشــوهای اســامی علاقــه‌ داشــته و با دیــدگاه فرامذهبی  خلاصــه و
ــی طرفــدار وحــدت جهانــی مســلمانان بوده اســت. چیــزی که امــروزه بــه آن تقریب بین 

ّ
و فرامل

مذاهب اسلامی می‌گویند. 
الجزیره بر شهیدانت ز ما بادا سلام 

، حال تو بهتر از مَلایا می‌شود غم مخور
ای صبا برگو ز زندان با مسلمانان چین

درد هجران شمایان هم مداوا می‌شود
می‌رسد هر لحظه از قفقاز و گرجستان ندا
در کمیسیون5  کجا سمع شکایا می‌شود؟

چشم‌های ما و بونصر و جلال الدّین به راه
مکتب خوارزم باز از نو مزکّی می‌شود6 

سیاست از دیدگاه بلخی 
هرچند اشــعار و گفتار بلخی، سرشــار از محتوای سیاســی می‌باشــد؛ امّا او مستقیم دربارۀ 

1.1  منبر آزادی، ص 137؛ سخنرانی در کابل، 1344.

2.2  ستاره شب دیجور، ص 412.

3.3  خــود می‌گویــد: »روزی کــه صهیونیســت‌ها بــه ممالــک اســامی حملــه کردنــد افغانســتان یک‌پارچــه ماتم شــد. من به 
نمایندگــی از چهارونیــم میلیــون شــیعه بر فــراز بازار پل‌خشــتی برآمدم، خطابۀ جذابــی خواندم که حاکــی از معاونت جانی، 
خونی و مالی ملّت مســلمان بود. نُت‌ها به ســفارت‌های کشــورهای عربی فرستادم؛ به وزارت خارجه رفتم و خطابۀ آتشین 
دادم؛ به مســجد پل‌خشــتی رفتم و در جمع هزاران نفر خطابۀ ســوزناک دادم.« )منبر آزادی، ص 222، ســخنرانی در نجف، 

.)1346

4.4  دانسته شد که خصم ملل جز یهود نیست/ در امن و صلح، هیچ خلل جز یهود نیست )دیوان بلخی، غزل 42(.

5.5  منظور کمیسیون‌های سازمان ملل متحد است.

6.6  دیوان بلخی، قصیده 8.
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یادی نکرده اســت. من در جســت‌وجوی خود به ســه مورد دست‌ یافته‌ام.  سیاســت صحبت ز
تحلیل سخنان او شاید تاحدّی به روشن شدن مبانی اندیشۀ سیاسی او کمک کند.

الف( سیاست، ضرورت زندگی  
بــا ورود بــه کابل بازداشــت شــد. با وســاطت میر علی‌اصغر شــعاع، صدراعظم، بــا آزادی او 
موافقت کرد به این شرط که در سیاست دخالت نکند. بلخی در پاسخ گفت: »سیاست روح 

من است، بدون دخالت در مسایل کشورم نمی‌توانم زندگی کنم«1 
بلخی هوشــمند بود و درک می‌کرد که افغانســتان با داشــتن ســاخت‌ها و بافت‌های متکثّر 
قومــی، مذهبــی و زبانــی، ثروت‌های فــراوان زیرزمینی و موقعیــت ممتاز جغرافیایــی مورد توجّه 
، همیشــه بازار  یافته بود که سیاســت در این کشــور قدرت‌هــای بــزرگ قــرار خواهد گرفــت. او در

یخ را به دنبال خود خواهد ‌کشید.  گرمی خواهد داشت و اقتصاد، فرهنگ و تار
یخــی  ، جهــل و اســتبداد را معلــول سیاســت‌های ظالمانــۀ تار بلخــی عقب‌ماندگــی، فقــر
می‌دانست و درمان آن‌ها را نیز در سیاست‌ جست‌وجو می‌کرد و این می‌تواند دلیل علاقۀ او به 

سیاست باشد. 

ب( سیاستی که هست، سیاستی که باید باشد
دوّمیــن مــوردی کــه بلخــی مســتقیم دربــارۀ سیاســت ســخن گفتــه غزلــی اســت بــا ردیــف 
سیاست؛ از نظر او سیاست آن‌گاه مشروعیت عقلی و شرعی دارد که انسانی و عادلانه باشد و 
ی  بستر اقتصادی و اجتماعی رشد مادی و معنوی را فراهم کند. کار حکومت دینی بستر‌ساز
برای رشــد جامعه اســت؛ چنان‌که خداوند کتاب‌های آسمانی و پیامبرانش را فرستاده تا مسیر 
سعادت و شقاوت را به انسان بنماید؛ در همان‌حال انسان را آزاد گذاشته تا خود انتخاب کند 

ا كَفُورًا.« 2  إِمَّ كِرًا وَ ا شَا بِيلَ إِمَّ ا هَدَيْنَاهُ السَّ
َ
و مجازات یا مکافاتش را ببیند: »إِنّ

ی در جهان را نکوهش می‌کند و آن‌ها را سیاســت‌هایی شیطانی  بلخی سیاســت‌های جار

1.1  اکبــرزاده، ســیّده شــکوفه، دیــوان بلخی، ص 8، چــاپ کابل.  البتّه طالب‌حســین قندهاری از این مســأله روایت دیگری 
دارد که در فصل نخست ملاحظه کردید.

2.2  انسان/ 3. 
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می‌خوانــد؛ زیرا این سیاســت‌ها با ســرکوب آزادی و ارادۀ انســان‌، ارزش‌هــای موردنظر خود را با 
اســتفاده از ابزارهای ســخت یا نرم به دیگران تحمیل می‌کند. سیاســتی که ابزار ســلطه باشــد 

شیطانی است. 
افتاده بشر سخت به قلاب سیاست 

یک فرد رها نیست ز اِطناب سیاست
ذوق‌ست به آموزش این مدرسه؛ امّا

مقصود سیاست شده نایاب سیاست
آن عیب که دی شیخ به خود داشت ز تزویر

امروز کمال است به اصحاب سیاست
ی این شرع چه شرعی است ندانیم که در و

هر فتنه مباح است به ایجاب سیاست
عیش و طرب و شاهد و بزم و می و مینا

پروانه‌صفت آمده بی‌تاب سیاست
ک ز صولت دین و وطن و قوم و زبان پا
بر کهنه عظام است ز اسباب سیاست
هرگوشه گواهی است ز محرومی مظلوم
انصاف کجا رفت ز اخطاب سیاست

بس نامه جوانان بنوشتند، ملل لیک
نه شیخ به راه آمد و نه شابِّ سیاست

گر این غفلت و این بستر ناز است بلخی ا
باید که بشر را بُکشد خواب سیاست1 

ج( دین و سیاست؛ یگانگی یا بی‌گانگی 
یخی می‌رسیم:  با مطالعۀ جامعه‌شناسی دین، در این مورد به سه نگاه تار

نگاه ســنّتی؛ براین‌اســاس دین از سیاســت جداســت؛ با این اســتدلال که دین پیام مقدس .1 
آسمانی است؛ درحالی‌که سیاست امر زمینی‌ای آلوده به فریب، ظلم و گمراهی است. 

1.1  دیوان بلخی، غزل 33.
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یســتی؛ در ایــن نــگاه سیاســت از دین جداســت. دین به موضوع شــخصی و .2  نــگاه سیکولار
گیر  پنداشــته می‌شــود. از این منظــر دین، رابطۀ  اخلاقــی تقلیل می‌یابد و سیاســت موضوع فرا
شخصی انسان با خداست؛ در حالی‌که سیاست رابطۀ انسان‌ با قدرت است. ادارۀ جامعه امر 
زمینی اســت که با خرد جمعی انجام می‌شــود. این نگاه خواستگاه غربی دارد که جهان اسلام 

گرفته است.  را نیز فرا
کثری می‌گویند، دین بــرای زندگی خصوصی و عمومی، .3  نــگاه تطبیقی؛ طرفــداران دین حد‌ا

دنیــا و آخــرت برنامــه و دســتورالعمل دارد کــه شــامل ادارۀ جامعه نیــز می‌شــود. بنابراین دین و 
سیاست تفکیک‌ناپذیراند. 

در زمان بلخی، عالمان دینی عموماً قائل به نگاه نخســت بودند؛ سیاســت‌مداران را بریده 
ی از سیاســت توصیه می‌کردند. عموم باســوادان و  از دیــن می‌پنداشــتند و دیــن‌داران را به دور

روشنفکران به نگاه دوّم باور داشتند. 
یم.  کنون به دیدگاه بلخی در این‌باره می‌پرداز ا

بلخــی دربــارۀ این موضوع کم‌ ســخن گفته اســت؛ لذا نمی‌تــوان دیدگاه او را در این مســأله 
شرح و بسط در خور داد. تنها چند جمله‌ای برجای مانده که شاید نقبی بر ذهنیت او در این 
زمینه باشــد. او در همان‌حال ‌که از قدرت، اهمیت و عوامل آن ســخن می‌گوید، به رابطۀ دین 

و سیاست اشاره می‌کند.  
ی سیاســی شــده اســت. می‌خواهند دیــن را هم سیاســی کنند.  ی دنیــا همه باز »امــروز بــاز
می‌خواهند دین را زیر ســیطرۀ  خود ببرند و با سیاســت رایج دنیا تطبیق دهند. گرچه این طور 
بوده اســت و دین از سیاســت به معنی اصیل آن جدا نیســت؛ امّا خود دین، سیاست نیست؛ 

یک حقیقت است؛ سیاست اسلام عین واقعیت است.«1 
ی زمامــداران امــوی و عباســی را مســلمان سیاســی می‌خوانــد که دین را با سیاســت‌های  و

ظالمانه‌شان تطبیق می‌دادند.2  
این سخنان نشان می‌دهد که او دیدگاه متفاوتی دربارۀ دین و سیاست دارد؛ از نظر بلخی، 
دین حقیقت ثابت آســمانی اســت؛ در حالی‌که سیاســت شــیوۀ ادارۀ جامعه اســت که مطابق 

1.1  منبر آزادی، ص 216؛ سخنرانی در نجف، 1346.

2.2  همان، ص 238ـ 216.
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متغیرهای زودگذر اجتماعی دست‌خوش دگرگونی می‌شود؛ چنان‌که خود می‌گوید: »سیاست 
ی مقتضیــات زمــان اســت و مردان سیاســی هــر وقت از هــر چیزی کار  پایــۀ معیّنــی نــدارد و رو

می‌گیرند.«1  
یــخ تمدّن‌هــا نشــان می‌دهد که سیاســت و دیــن دو متغیّر  مطالعــۀ گســترده‌تر و ژرف‌تــر تار
مســتقل‌اند کــه بــه نحــوی گریزناپذیــری بــا یک‌دیگر رابطــه‌ دارنــد و در همین‌حال برای دســت 
 " یار "شهر کیاول در " و ما یافتن به جایگاه نخســت دایماً در نزاع می‌باشــند. افلاطون در "جمهور
یخ، نزاع  از دو نوع حکومت سخن می‌گویند؛ حکومت حکیمان و حکومت سیاست‌بازان. تار
کیاول را به نمایش  یار ما دایمی حکمت و حکومت، فرزانگی و قدرت، جمهور افلاطون و شهر
کیاولیســم را در سیاســت و  کامی حکیمان و شــادکامی ما یــخ اســام نا می‌گــذارد؛ چنان‌کــه تار

حکومت به نمایش می‌گذارد. 
یار قدرت غلبه می‌کند و می‌شــود سیاست دینی و گاهی  ی حکمت بر شــهر گاهی جمهور

ط می‌یابد که می‌شود دین سیاسی. 
ّ
قدرت، بر حکمت تسل

ی اســت. صادر کــردن حکم  رابطــۀ دیــن و سیاســت دارای پیچیدگی‌هــا و ظرایفــی بســیار
ــی در این مورد برخاســته از عدم درک درســت موضوع می‌باشــد. سیاســت تابــع فرصت‌ها و 

ّ
کل

موقعیت‌هایــی اســت کــه باید مطابق با اوضــاع متغیّر جامعــه و زمانه تن به تغییــر دهد؛ جوهر 
ی کند؟  قدسی و ابدی چگونه می‌تواند از تغییرات اجتماعی دنباله‌رو

دین نهاد پایا و مانای معنوی و تکیه‌گاه بش��ر در مخاطرات زندگی اس��ت. سیاســت آن‌گاه 
می‌تواند پایدار شود که وارد تعامل سازنده و سازگار با دین گردد. در این صورت دین، خشکی 

و خشونت را از سیاست می‌زداید و چهرۀ فرهنگی و معنوی به آن می‌دهد.
دیــن و سیاســت ماننــد آســمان و ابــر اســت؛ ابــر گاهی ســیاه و گاهی ســپید، گاهــی تیره و 
خشــم‌گین و گاهــی روشــن و خنــدان اســت. دایم در حــال تغییر چهــره و گرفتن شــکل‌های نو 
یــه‌اش محزون بود؛ امّا آســمان همیشــه  اســت؛ نــه به خنــده‌اش می‌تــوان اعتماد کــرد و نه از گر
گر آســمان خاصیت ســیّال ابــر را پیدا کند،  آســمان اســت؛ زلال و آبــی، ثابت و قابل اعتماد. ا

دیگر  قابل اعتماد نخواهد بود. 

1.1  همان، ص 59؛ سخنرانی در کابل، 1343.
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ت، رابطۀ دین و سیاست را دست‌خوش 
ّ
، پدید آمدن مفهومی به نام دولت ـ مل از جانب‌دیگر

پیچیدگی‌ها و تغییرات مضاعف کرد و دگرگونی‌های جغرافی، سیاســی، اقتصادی و سیاسی 
ت اســت بــا ارزش‌های 

ّ
ی از مفاهیمی که لازمۀ سیســتم دولت ـ مل فراوانــی بــا خــود آورد. بســیار

ــی، هویت 
ّ
ــی، حکومت مل

ّ
ــی، وحدت مل

ّ
دینــی ناســازگار می‌باشــد. مفاهیمــی چــون منافع مل

، پاســپورت، ویزا، اقامت، گمرگ و ... اسلامی‌ترین حکومت‌ها  ت، تابعیت، مرز
ّ
، مل ی، کشــور

ّ
مل

نیز به این مفاهیم گردن گذاشته‌اند و با نادیده گرفتن ارزش‌های دینی بدان‌ها عمل می‌کنند. 
پا داشتن حق و اجرای عدالت" دو اصل مشروعیت حکومت دینی بیان  در متون دینی "بر
ع( می‌گوید: »ارزش این کفش وصله‌شده‌ام از حکومت بر شما بیش‌تر  شده است. امام علی )

است؛ مگر آن‌که حقّی را بر پا دارم و عدالتی را اجرا کنم.«1 
اجــرای عدالــت اجتماعــی، آزادی اندیشــه، عقیده و بیــان و احترام به حقوق انســان بدون 
ملاحظۀ تبار و عقیدۀ او مهم‌ترین معیارهای دینی بودن حکومت است. بلخی و یارانش به این 

کید کرده بودند.2  ی مورد نظر خود تأ معیارها در جمهور
ی باشــد  در جوامعی که دارای تنوّع دینی، مذهبی و قومی اســت، حکومت باید مانند پدر
که فرزندان خود را یک‌سان می‌بیند؛ در میان آن‌ها تبعیض روا نمی‌دارد و هیچ‌کدام را بر دیگری 

ق خاصّی داشته باشد.
ّ
گر خود تعل ترجیح نمی‌دهد؛ حتّی ا

مبانی اندیشۀ سیاسی 
ــی، عدالت 

ّ
ی، وحدت مل توجّــه مســتمر بلخی بــه مقوله‌های سیاســی مانند نظــام جمهور

اجتماعــی،  اخــاق، خردگرایــی، سیاســت و تمــدّن غــرب و ماننــد آن‌ها باعث می‌شــود که ما 
آن‌ها را از مبانی اندیشــۀ سیاســی او بدانیم. بلخی نیز مانند دیگر اندیشمندان سیاسی به این 

موضوعات پرداخته‌ و دیدگاه خود را بیان کرده است. 

1. جمهوری  
در آن‌زمان شــاه ســایه و نمایندۀ خدا در زمین پنداشــته می‌شــد. ســلطنت، نظام مشــروع و 

1.1-  نهج البلاغه صبحی صالح، خطبه 33، ص 76.

2.2  زوری، امین‌برین، نهضت تاریخی اوّل حمل 1329 خورشیدی، ص 3.
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مقبــول اســامی بــود و مبارزه در کشــورهای اســامی بــا هدف مشــروطه کردن ســلطنت مطلقه 
انجام می‌شد.1 

ی،" را نظــام لیبــرال غربــی ‌و در تضــاد بــا دیــن می‌پنداشــتند و دو ایراد بــه آن وارد  "جمهــور
می‌کردنــد: 1. انســان بــه جــای خــدا می‌نشــیند و قانــون وضــع می‌کند. 2. انســان آزاد می‌شــود و 

ی می‌آورد.   آزادی، فساد و بی‌بندوبار
ی را نظام مطلوب، مشــروع و  در چنیــن فضــای فکــری و سیاســی، بلخــی و یارانش جمهــور
ی  ی نظام مردم‌سالار و تمرکززداست. جمهور مقبول اعلام کردند. آن‌ها باور داشتند که جمهور
ی و عدالت اجتماعی را 

ّ
تبعیضــات قومــی، مذهبی و زبانی را از بین می‌برد و بســتر وحــدت مل

آماده می‌کند و آزادی و ارادۀ انسان را به رسمیت می‌شناسد.
ت عقب‌ماندگی 

ّ
ی می‌داند؛ چنان‌که عل بلخی پیشرفت تمدّن غرب را معلول نظام جمهور

ی می‌گوید. ی خطاب به جمهور شرق را نظام سلطنت. و
ظلمت مغرب ز نورت منجلی است

یکی موجود شرق بین به این تار
داده دزدان بهر خود شاهی لقب

در کف یغماست هست و بود شرق2

2. وحدت ملّی و عدالت اجتماعی
ــی و عدالــت اجتماعــی و در سیاســت خارجــی 

ّ
بلخــی در سیاســت داخلــی، وحــدت مل

خوداتّکایی را مبنای سیاست خود قرار داده بود. 
ی" را ناسازگار با دین می‌خواندند. 

ّ
برخی با این دیدگاه او مخالف بودند؛ مذهبی‌ها کلمۀ "مل

ــی منهای عدالــت اجتماعی 
ّ
کمــان، بر وحدت مل برتری‌طلبــان قومــی و مذهبــی به شــمول حا

ی را بدون عدالت اجتماعی فریب‌کارانه می‌دانست.
ّ
اصرار داشتند؛ امّا بلخی وحدت مل

ی نمی‌تواند 
ّ
»در هر جامعه‌ای تا برابری واقعی در میان انسان‌ها تحقّق پیدا نکند، وحدت مل

در آن جامعــه راه یابــد. در جامعه‌ای که مســاوات نباشــد، اتّفاق و اتّحــاد از آن جامعه رخت بر 

1.1  اساسنامه حزب وطن غبار و حزب خلق محمودی را ببینید. )افغانستان در مسیر تاریخ، جلد دوَم(.

2.2  دیوان بلخی، غزل 126.
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می‌بندد.«1
کمیت خود به تعصّبات مذهبی دامن می‌زد. نتیجۀ تعصّب، تبعیض  یم برای تداوم حا رژ
بود. در ســایۀ تبعیض، قدرت و ثروت کشــور را در انحصار خود می‌گرفت؛ امّا »در منطق بلخی 
ت، بیت المال و دارایی عامّه 

ّ
برتری‌جویی مذهبی و امتیاز‌خواهی قومی در ارتباط به میهن، مل

فکر شیطانی شمرده می‌شد.«2
ی اجــرای عدالــت اجتماعــی و رفــع  نخســتین هــدف حکومتــی برخاســته از قیــام نــوروز
تبعیض‌هــا بــود. »در دولت‌نوین که بر بنیاد انتخابات آزاد می‌بود، همۀ اقوام و طوایف باشــندۀ 
افغانســتان ســهم می‌داشــتند. هم‌چنین مدارای مذهبی و برابری مذاهب عمدۀ افغانستان در 
قانــون مدنظــر گرفته می‌شــد. تبعیضــات قومی، زبانی، مذهبــی و فرقه‌ای باید از میان برداشــته 
ی حقوق بر اساس قوانین اسلامی و هم‌چنین حقوق بشر كه ملل متّحد علمدار آن  شده تساو

بود تأمین می‌گردید.«3   

3. حقوق بشر
بلخی از دو منظر به حقوق بشر نگاه کرده است؛ دیدگاه قرآنی که انسان را اشرف مخلوقات 

. خوانده است و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر
آدمیت چه بود؟ خدمت آدم کردن

نه که رم دادن هم‌نوع و یا رم کردن
چیست مردی؟ که ز چشمی بزدایی اشکی

نیست مردی ز ستم دیده‌ای پر نم کردن
عمر چون می‌گذرد زود، نیرزد آن قدر

دل و یا خاطر کس رنجه و پر غم کردن4
 	

گر خوب قضاوت کندت قاضی وجدان

1.1  منبر آزادی، ص 251؛ سخنرانی در نجف، 1346.

2.2  رضوی غزنوی، علی، ستاره شب دیجور، ص 255.

3.3  زوری، امین‌برین، نهضت تاریخی اوّل حمل 1329 خورشیدی، ص 3.

4.4  دیوان بلخی، غزل 165.
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از جامعه مدیون نشوی پس چه توان شد؟
درمان نتوان درد از این گوشه گرفتن

با خلق که معجون نشوی پس چه توان شد؟
از نالۀ همسایه و از محنت هم‌نوع

یک لحظه دگرگون نشوی پس چه توان شد؟1 
ع( هم در دفاع از حقوق بشــر بوده  انســان، جوهر الهی دارد. با این‌نگاه قیام امام حســین )

است. 
ای حامی حقوق بشر انقلاب تو

مفتاحِ هر فتوح بود فتحِ بابِ تو2
، بزرگ‌ترین امانت الهی به نام اراده دارد؛آزادی، میوۀ درخت اراده است.3 بشر

مْنَا  كَرَّ قَدْ 
َ
»ای بشری که خدا تو را اشرف مخلوقات آفریده است. ای انسانی که تاج          »وَل

ی؛ تو چرا این‌قدر  ی؛ ای انسانی که قبای »اَحْسَنِ تَقْوِيم«5 را تو در بردار بَنِي آدَمَ«4 را تو بر سر دار
ضعیف باشی که جن تو را بزند؟!«6

4. نه غرب‌زدگی، نه غرب‌ستیزی
از زمان تهاجم فرهنگ و تمدّن غرب بر شــرق و کشــورهای اســامی، نوع شناخت و تعامل 
با آن از مبانی اندیشــۀ سیاســی اندیشــمندان مســلمان شــمرده می‌شــود. به عنوان نمونه ســیّد 

جمال، علامه اقبال و امام خمینی هرکدام فهم  خاصّی از تمدّن غرب دارند. 
متفکــران مســلمان در برابــر تمــدّن غــرب، از شــیدایی چشــم بســته تــا ســتیز چشــم بســته 
کنش‌های متضادّی داشــته‌اند؛ غرب‌زدگی یا غرب‌ســتیزی برآیند عدم شناخت دقیق غرب  وا
یخ  می‌باشــد؛ در حالی‌کــه تعامــل یا تقابل با غرب نیاز به شــناخت دقیق تمــدّن و فرهنگ و تار

1.1  همان، غزل 70.

2.2  همان، غزل 173.

نسَانُ« )احزاب/72(.  هَا الِْ شْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَ
َ
نَهَا وَأ ن يَحْمِلْ

َ
بَيْنَ أ

َ
أ رْضِ وَالْجِبَالِ فَ

َْ
مَاوَاتِ وَال مَانَةَ عَلَى السَّ

َْ
ا عَرَضْنَا ال 3.3  »إِنَّ

رِّ وَالْبَحْرِ« )اِسراء/ 70(. بَ نَاهُمْ فِي الْ مْنَا بَنِي‌آدَمَ وَحَمَلْ رَّ قَدْ كَ 4.4  »وَلَ

حْسَنِ تَقْوِيمٍ« )تین/ 4(.
َ
نسَانَ فِي أ قْنَا الِْ قَدْ خَلَ 5.5  »لَ

6.6  منبر آزادی، ص 50؛ سخنرانی در کابل، 1343.
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آن دارد. 
ی، جنگ‌های  یۀ سیاســی تمــدّن غرب مانند ســابقۀ اســتعمار بــه نظر می‌رســد بلخی با رُو
ت‌های آزادی‌خواه و موارد مشابه بیش‌تر آشنا بوده 

ّ
جهانی، مســابقات تســلیحاتی، ســرکوب مل

است. او فرصت نیافت که با فرهنگ و تمدّن غرب مستقیم و با فلسفۀ سیاسی غرب به گونۀ 
ژرف آشــنا شــود. آن زمان روان بشریت از دو جنگ جهانی آزرده بود. غربی‌ها به رغم شعارهای 
ی کنفرانس‌های خلع ســاح، در تولید ســاح‌های کشــتار جمعی مســابقه  صلح‌طلبی و برگزار

می‌دادند.  
بس نکته بیان گشت ز توحید ملل را

ز ارباب دول صدق‌بیان جای تو خالی
وصف تو چه بسیار شد ای صلح و لیکن

از این کره تا کاهکشان جای تو خالی1
سال‌ها شد گشته مطرح در جهان خلع سلاح

مانده بر دوش بشر بارگران خلع سلاح
آن‌قدر دور است مطلب بین گفتار و عمل
در زمین کشتار و فوق لامکان خلع سلاح2

نــگاه دقیق بلخی، از ســطح تبلیغ‌ها و تزیین‌های غربی‌هــا عبور کرده به نیت و عمل آن‌ها 
 ، رســیده بود؛ او می‌دید که اســتعمارگران غربی با شــعار نوع‌دوســتی و کمک به کشــورهای فقیر

ثروت‌های آسیا و آفریقا را غارت می‌کنند و خود آن‌ها را به چشم وحشی و برده می‌بینند. 
هر که را دیدم که شد غم‌خوار نوع

در دماغش غیر استعمار نیست
گر دهیم انصاف در بین وحوش

این چنین بی‌رحمی و کشتار نیست3
کید او بر پیشینه و توانایی اسلام نسبت به فرهنگ و تمدّن غرب است.  تأ

ی کــه پدرهای"هانــری دونانــت" بنیان‌کذار  مؤسســۀ  هلال احمــر در جنگل‌ زندگی  »آن روز

1.1  دیوان بلخی، غزل 209.

2.2  همان، غزل 53.

3.3  همان، غزل 102.
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  1" لحُ خَیرٌ
ّ

می‌کردند و پوســت می‌پوشــیدند، پرچم هلال احمر اســام بلند بود و می‌گفت: "الصُ
قــوی بــه ضعیف رحم کنــد: "وقّروا کبارکم وارحمــوا صغارکم"2 هلال احمر را اســام و قرآن وقت 

ی کرده بود. مدنیّت در دین است نه در ماده‌پرستی.«3   بنیان‌گذار
پنهان شــدن دیکتاتور‌های مانند شــاه محمود خان زیر نام دموکراســی و حمایت مدّعیان 

دموکراسی جهانی از آنان، دموکراسی را نیز در چشم بلخی بی‌اعتبار کرده بود. 
ای کبک خرامان! حذر از دام دموکرات

این دانۀ پاشیده از آن دام نشان است
گه مجلس امنیه بسازند پی صلح

گویند بشر از غم دیرین به امان است
با جامۀ اصلاح نمایند قیادت

ه ز نیرنگ، شبان است4
ّ
گرگی است که با گل

بلخــی از خودباختگــی جوانان مســلمان و شــرقی در برابــر زرق‌وبرق‌های تمــدّن غرب رنج 
ی و کار و تلاش تشویق می‌کرد. می‌برد و جوانان را به دانش‌اندوز

پایت آرزوست شرقی جوان که وضع ارو
سرخوش از آن شدی که سراپایت آرزوست

گر وضع ظاهر است مقصود از یروپ ا
، شهد مصفّایت آرزوست از جام زهر
دلداده گر به نقطۀ فرهنگ و دانشی

بادت نصیب، نیک معمّایت آرزوست
لیکن بدون سعی و عمل کی رسی به وصل

بیدار شو چو خلوت شب‌هایت آرزوست5
راه‌حل او به جوانان تکیه بر استعداد خود و اعتمادبه‌نفس است.

ی توجّه من با آن‌هاست؛ می‌خواهم این نکته  یخ بشر سروکار دارند، رو »جوان‌هایی که با تار

1.1  نساء/ 128

2.2  روایتی از پیامبر اسلام. )خطبۀ شعبانیه(. 

3.3  سازمان نصر افغانستان، فریادهای جاویدان، ص 247؛ سخنرانی در نجف، 1346.

4.4  دیوان بلخی، غزل 28.

5.5  همان، غزل 37.
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یم؛ که  را متوجّه باشند که ما می‌خواهیم این سنگ محال نشد و نمی‌شود را از سر راه خود بردار
آیا ما هم می‌توانیم در ساحۀ جوامع آزاد قدعلم کرده خود را مشارالیه قرار بدهیم.«1

5. نهضت نسوان 
نخستین‌بار امان‌الله خان در حکومت خود)1919ـ 1929 م(  به گفتمان حقوق و آزادی زنان 
ورود کرد. ایجاد نهادی به نام "نهضت نسوان"، تأسیس مدارس و مستورات دخترانه، فرستادن 

دختران محصّل به خارج و انتشار "اردشاد النسوان" از کارهایی مثبت او برای زنان بود.2 
بــه تقلیــد از امــان‌الله، محمّــدداوود در آخرین ســال‌های صدارت خــود، تبلیغاتــی را به نام 
"نهضت نســوان" به راه انداخت. نهضت نســوان داوود که با اهداف سیاسی طرّاحی شده بود، 

راه به جایی نبرد و در چند متینگ، سخنرانی و برنامۀ هنری ختم شد.3  
از نظر عالمان سنّتی‌، سخن گفتن از حقوق و آزادی زنان تابو بود؛ امّا بلخی با عبور از این 
دیوار ســتبر‌، از گفتمان حقوق و آزادی زنان حمایت و در همان‌حال مســیر خود را از "نهضت 
کدامنی  نسوان" داوود جدا کرد. او زنان را به مبارزه برای آزادی و حقوق خود با حفظ عفّت و پا

و کسب دانش و فرهنگ فراخواند.   
چو حجاب عیب و زشتی به جز از هنر نباشد

تو هم ای خجسته خواهر به صف رجال برخیز4
ی در نهضــت نســوان داوود نگران عفت، دین و اخــاق زنان بود و فکر می‌کرد هدف این  و

شعارها جلب نظر غربی‌هاست.  
ی کــردم؛ امّا  »همشــیره‌ها! مــن طرفــدار "نهضــت نســوان" هســتم و از حقوق شــما جانبــدار
طرفدار آزادی با علم و دانش شــما هســتم؛ لیکن ببینید برای شــما سرمشــق است که زنان آزاد 
جهــان چــه می‌گوینــد. زنــان آزاد جهان عقب مد و فیشــن نگشــتند و برای جامعــه و ایمان کار 

1.1  منبر آزادی، صص 47، 48؛ سخنرانی در کابل، 1343.

2.2  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، جلد دوّم، ص 673 تا 686.

3.3  اخوان، صفا، تاریخ شفاهی افغانستان، ص 82، دیدگاه سیّد قاسم رشتیا. 

4.4  دیوان بلخی، غزل 107.
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کردند.«1 
ی و تقلید از غربی‌ها را مردود می‌دانست. بلخی، آزادی به معنای بی‌بندوبار

»عــدم قناعــت، تخریب‌هــای کورکورانه و مدپرســتی‌های کنونی اســت که جامعــه را به فقر 
ت‌های فقیر هیچ‌وقت نیرومند شــده نمی‌توانــد تا وقتی که خود را 

ّ
و بی‌نوایــی گرفتــار کرده و مل

غنی بسازد.«2

6. خردگرایی و اعتدال 
خردگرایی و اعتدال از ویژگی‌هایی مصلحان و نواندیشان دینی است و بلخی چنین بود. 
او به فلسفه بیش از دیگر دانش‌ها علاقه‌ نشان می‌داد؛ در نوجوانی کتابی نوشت به نام "فلسفه 

الاحکام فی نصره الاسلام." نگاه خردگرا و فلسفی او از سخنرانی‌هایش نیز آشکار است.
عبدالرئــوف ترکمنــی3 می‌نویســد: »بــه خاطــرم هســت کــه روش مرا در نشــر جریده همیشــه 
می‌ستود و مرا به اعتدال و اظهار حقایق و اجتناب از احساساتی شدن و افراطی شدن توصیه 
می‌کرد و استدلالش به حدّی قوی بود که مرا خلاف عادت و خصلتم که آتشین و احساساتی 
بــودم معتــدل و محتــاط ســاخت. او می‌گفــت: بگــذار افراطیون معذور تــو را مرتجــع گویند؛ تو 

هم‌چنان عاقلانه و واقع‌بینانه مشی کن.«4
ت واماندگی افراط و تفریط است و بس

ّ
عل

گاه روح محض و گاهی هم تن‌آسا می‌شود
عدّه‌ای در انزوا راه فلاحی جسته‌اند

راهب بیغوله و دیر کلیسا می‌شود
زندگی را گر بود اندازۀ حدِّ وسط

1.1  منبر آزادی، ص  65؛ سخنرانی در کابل، 1343.

2.2  همان، ص 60؛ سخنرانی در کابل، 1343.

3.3  عبدالــرؤف ترکمنــی، نظامــی بازنشســته‌ای که صاحب‌امتیاز و مدیرمســؤل دوروزنامه »پیام وجدان« در دهۀ دموکراســی 
بود. وی از یاران نزدیک بلخی بود و بلخی او را در انتشار پیام وجدان تشویق و حمایت می‌کرد. ترکمنی پس از کودتای ثور 

بازداشت و مانند شخصیت‌های دیگر به شهادت رسید.

4.4  ترکمنی، عبدالرئوف، پیام وجدان، سال سوّم، شماره 26، 6 اسد 1347.
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نیست شکی زودتر حل قضایا می‌شود1 
ی بود برخــاف توحید  ی و جــار ی تکفیــر کــردن را کــه آن زمــان نیــز در جوامــع دینی ســار و

می‌دانست:
، ما نه خداییم  تکفیر مکن، دور مرو

ای بنده! خداجوی که یابی اثر از ما2
تا نشان از شیخ و تزویر است، ما و جام مَی

صلح ممکن نیست، هر سو طعنه و تکفیر هست3
»باید آن معیار عقلانی و میزان واقعی را که در فطرت بشر گذاشته شده در نظر داشت و آن 
کثر نزاع‌ها در جریان‌های اجتماعی و خانوادگی در  عقل، فطرت، وجدان و انصاف است؛ زیرا ا
ی است که از ناپختگی و کم‌صبری و نداشتن اندیشه و ندانستن منظور  اثر کج‌فهمی و لج‌باز
گر بشر تعصّب را کنار بگذارد،  معیار عقلانی را در پیش بگیرد، همۀ  طرف سرچشمه می‌گیرد. ا

نزاع‌ها برطرف می‌شوند.«4

7. وسعت نظر و عمل
ی  ی جهان را بزرگ می‌دید و در مســایل سیاســی و اجتماعی چشم‌انداز وسیع داشت. و و
سیاستی را موفق می‌دانست که همه‌شمول باشد و از تنگ‌نظری، تبعیض، تعصّب و تقسیم‌ها 

ی کند. و تجزیه‌ها دور
ی مقتضیات زمان است  »مردان سیاسی وسعت نظر دارند. سیاست پایۀ معین ندارد و رو
و مردان سیاسی هر وقت از هر چیزی کار گرفتند؛ یک روز مشت‌های زر را به مردم بخشیدند و 

ی کردند.«5  یک‌روز دیگر خودشان هم مزدور
دیدگاه و رفتار خُردبین برخی عالمان روزگارش در بیان او انعکاس یافته است؛ آن‌ها جادۀ 

یک می‌دیدند و چماق تکفیر در دست داشتند. دین را بار

1.1  دیوان بلخی، قصیدۀ 8.

2.2  همان، قصیده 2.

3.3  همان، غزل 40.

4.4  منبر آزادی، ص 246؛ سخنرانی در نجف، 1346.

5.5  همان، ص 59؛ سخنرانی در کابل، 1343.
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یم، رفتــه رفته به اندازه‌ای می‌شــود که  گر بــه مفهومش تنگ بســاز »همیــن مســلمانی را هــم ا
یکــی دروغ گفــت، او را تکفیــر کنیم، یکی غیبت کرد، او را هم تکفیر کنیم؛ یکی یک قِران مردم 
گر یک  گر یک سنگ به سر مردم زد، او را تکفیر کنیم؛ از نظر ملاهای خشک ا را خورد، یک آدم ا
گر یک زن بیچاره یک دســتمال به ســر خود بسته  یشــش را تراشــید او را هم تکفیر کنیم؛ ا آدم ر

پشت کار و زندگی خود رفت، این را هم تکفیر کنیم، رفته رفته همه منها شده است.«1
»پــس ایمــان جامعیــت دارد؛ یک کلمۀ مختصر نیســت که ما بتوانیــم آن را به یک چوکات 
گر شده نتوانستی، تو از دایرۀ ایمان و رتبۀ مؤمنین  ی شدی، مؤمن و ا گر این‌طور بگنجانیم که ا

خارج!«2
تعصّبات به ویژۀ تعصّب مذهبی، قومی و زبانی بیداد می‌کرد و موجب تباهی جامعه شده 

بود.
گر بشــر تعصّبات را کنار گذاشــته و با دید وسیع و تحقیق نسبت به همه بنگرد، مشکل،  »ا
ی، جنگ‌هــا، خون‌ریــزی‌ و اختلافات به کلــی از بین می‌رود. بزرگی اشــخاص، به اندازۀ  گرفتــار

ک آنان است.«3 بزرگی روح عالی و وسعت قلب و مرام پا

8. سیاستی اخلاق‌مدار
یشه در فســاد اخلاقی دارد: »انحطاط اخلاقی سبب انحطاط  فســاد سیاســی و اقتصادی ر

سیاسی و اقتصادی می‌گردد.«4
رفتارهــای اجتماعــی اخلاق‌مدارانــۀ یــک جامعــه، زیرســاخت‌های سیاســی آن جامعــه را 
می‌ســازد. این زیرساخت‌ها می‌تواند مبنای سیاست‌های سازنده و مثبت باشد. برای اصلاح 
ی جامعه که سرچشــمه‌های سیاســت است  اساســی سیاســت، باید مبناهای اخلاقی و رفتار

اصلاح گردد. سیاست چیزی نیست جز انعکاس رفتارهای مبتنی بر اخلاق جامعه. 

1.1  همان، ص 74.

2.2  همان، ص 78.

3.3  همان، ص 200؛ سخنرانی در کابل، 1346.

4.4 -همان‌، ص 159؛ سخنرانی در کابل، 1345.
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»اخلاق یک جامعه تا اصلاح نشود، اصلاح آن جامعه محال است. تا اخلاق بازار و کسبه 
درست نشود، اخلاق مردم اصلاح نشود، یک جامعه سرافراز نمی‌شود.«1 

1.1  همان‌جا.  
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 بلخی و جنبش ‌های آزادی ‌خواهی
 افغانستان
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نخستین گام‌های آزادی خواهی 
در فرصتــی کــه در حکومــت شــاه محمــود خــان )1332 ـ 1325/ 1953 ـ 1946( پیــش آمد، 
گام‌های اساســی در مســیر آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی برداشــته شــد. در این زمان پنج گروه 
یــش زلمیــان، )1326/ 1947(،  حــزب اتّحــاد )1327/ 1948(، حزب  سیاســی ظهــور کردنــد: و
دموکــرات ملی1 )1328/ 1950(، حزب وطــن )1329/ 1950(، حزب خلق )1329(.2 پیش‌گامان 
، عبدالرحمان محمودی و دیگر مبارزان  جنبــش جدید بلخــی و یارانش، میر غلام‌محمّد غبار
این دوره بودند؛ آزادی‌خواهانی که برای رهایی از اســارت اســتبداد، خود را به دیوارهای قفس 

می‌زدند. 
بــه دلایلــی کــه در جای‌دیگر آورده‌ایم شــاه محمود به نشــریات مســتقل اجازۀ انتشــار داد و 
انتخابــات دورۀ هفتــم را آزاد برگــزار کــرد. تعدادی از سیاســت‌مداران مانند غبــار و محمودی، 
مبــارزۀ پارلمانــی و مطبوعاتــی را در پیش گرفتند و نمایندۀ پارلمان شــدند؛ امّــا حزب اتّحاد به 
ی دست گرفت. ح، قیام نظامی را رو

ّ
وعده‌های شاه محمود اعتماد نکرد و با نفوذ در قوای مسل

کم  ، خاندان حا قیام نظامی حزب اتّحاد و فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی احزاب دیگر
را وحشــت‌زده کرد. شــاه محمود شــعارهای خود را پــس گرفت، رهبران حزب اتّحــاد را به زندان 

1.1  غبار می‌نویسد: این حزب دولتی را محمّدداوود، عبدالمجید زابلی و سردار فیض‌محمّد زکریا در خانۀ غلام‌فاروق عثمان 
که به کلوپ ملّی معروف بود تأسیس کردند. به این علّت به "حزب کلوپ ملّی" معروف گردید. )ج2، ص 242(.

2.2  همان، ج2، صص 239، 258.
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انداخت و هوادارانش را ســرکوب کرد. انتخابات دورۀ هشــتم را کنترل و در پاســخ به اعتراض 
احزاب دیگر ، فعالیت آن‌ها را غیرقانونی اِعلام و رهبران آن‌ها را نیز در بند کرد.  

در تحوّلی ناشی از فشارهای اجتماعی و رقابت‌هایی درون‌خاندانی، این‌بار داوود خان به 
کم کرد. ی خشنی را حا قدرت تکیه زد )1342ـ 1332( و ده سال دیکتاتور

چــراغ آزادی‌خواهــی و عدالت‌طلبــی‌ای را کــه مبــارزان آزادی‌خــواه روشــن کــرده بودنــد، در 
کستر آمادۀ شعله زدن بود.  حکومت داوود خان خاموش نشد؛ بلکه زیر خا

هرچنــد در ایــن دهه بلخی و دیگــر آزادی‌خواهان در بند یا تبعید بودند؛ امّا چراغ مبارزه در 
دانشــگاه و مــدارس دینی روشــن شــده بود و نســل جوان برای مبــارزۀ سیاســی و فرهنگی آماده 

می‌شدند. 
ط داشتند هرچند از دخالت مستقیم در سیاست پرهیز 

ّ
عالمان بزرگ که بر افکار عامه تسل

می‌کردنــد؛ امّــا در مــدارس دینی آن‌هــا، جوانانی تربیت می‌شــدند کــه فعالیت‌های سیاســی و 
اجتماعی را در پیش می‌گرفتند. 

عوامل ظهور جنبش اسلامی
مبارزاتی که بدان اشاره کردیم در دهۀ چهل، ظهور و بروز جدیدی یافت؛ از جمله فعالیت 
گون در میان شیعیان و اهل‌ســنّت آغاز شد. در شکل‌گیری  اســام سیاســی در قالب‌های گونا

جنبش اسلامی چند عامل مؤثّر بودند:
گر بلخی در بند نمی‌شد  1. مبارزات بلخی؛ این مبارزات بیش از دو دهه پیشینه داشت و ا
و داوود خان جنبش‌های اسلامی را با خشونت سرکوب نمی‌کرد، تأثیرات آن زودتر از دهۀ چهل 

به صورت جنبش اسلامی ظهور می‌کرد. 
یخ افغانستان بلخی نخستین عالم دینی است که در سطح کلان وارد سیاست شده  در تار
یخ پیش از او عالم دینی‌ای را سراغ ندارد که این‌گونه با برنامه به میدان سیاست آمده  است. تار
و برای ســرنگونی حکومت تا اقدام نظامی پیش رفته باشــد؛ زیرا سیاسی دیدن مشکلات کلان 
جامعه و حلّ آن‌ها با اصلاحات سیاسی در ذهن عالمان دینی خطور نمی‌کرد. چنان‌که لازمۀ 

ی داشت.  کار کمیت استبدادی بود که نیاز به شجاعت و فدا آن پنجه در پنجه شدن با حا
یخی و تجربه‌هــای تلخ به قدرت  آن‌زمــان عمــوم مردم؛ حتّی باســوادان جامعه به دلایــل تار
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ک می‌دانستند؛ امّا بلخی چهرۀ زیبا،  ، مضر و ترسنا نگاه منفی داشتند و آن را بیگانه، ویرانگر
یافتــه بود کــه بدون داشــتن قدرت هیچ‌گام اساســی  مثبــت و ســازندۀ قــدرت را می‌دیــد. او در

نمی‌توان برای کشور برداشت.
 بلخــی بــا این‌کــه از حوزه دین و ســنّت برخاســته بــود، در پی آشــتی دادن ســنّت با دنیای 
جدید و اســتفاده از امتیازات هردو بود. به گفتۀ دکتر رســول رحیم »بلخی آن کانالی از اندیشــه 
گاهی بود که یک‌طرفش به ســنّت و طرف دیگرش به اصلاح‌گری، روشــنگری و مبارزه وصل  و آ
ی در 80 سال اخیر از این کانال به جامعه رسیده است و روشنفکران 

ّ
ی مل گاهی و بیدار بود. آ

ما نیز مدیون بلخی هستند.«1  
‌ بلخی پدر روشــنفکری دینی در افغانســتان اســت. این جنبش با او آغاز می‌شــود و پس از 

پنج دهه هنوز جایگاه نخست خود را در این جنبش حفظ کرده است.
»جنبش آزاداندیشــی و برابری‌طلبی افغانســتان در دو سوّم عمر خود )دهۀ 1320 به بعد( به 
یخ کشــور اوج شــکوفایی جنبش  طــور انکارناپذیــر وامدار علامه بلخی اســت. دهۀ 1320 از تار
ی  دیگرگون‌خواهــی را بــه نمایش می‌گــذارد؛ زمانی‌که بلخی بــا کودتا در پی ســرنگونی دیکتاتور

یت برآمد.«2  ی و ایجاد جمهور خاندان نادر
کســتر اســتبداد رخ نهان کــرده بود و  بنابرایــن نهضــت بلخــی انگار آتشــی بود که در زیر خا

سرانجام در دهۀ چهل شعله‌ور شد. 
2. اخوان المسلمین؛ آن‌زمان جنبش اخوان المسلمین در جامعۀ اهل‌سنّت مهم‌ترین گروه 
سیاسی بود. دو چیز اخوان المسلمین را به افغانستان آورد: اوّل دانش‌آموختگان در مصر و دوّم 
آثار رهبران آن مانند حسن البنا، سیّد قطب و محمّد قطب که در ایران ترجمه و چاپ‌ می‌شد. 
3. ظهــور گروه‌هــای چــپ؛ فعال شــدن این گروه‌هــا در دهۀ چهــل موجب انســجام جوانان 

مسلمان گردید و دفاع از اسلام، انگیزۀ آن‌ها را مضاعف کرد. 
4. اصلاحــات دهــۀ چهــل؛ فراهم شــدن بســتر اجتماعــی در ایجــاد جریان‌های سیاســی و 

جنبش اسلامی تأثیر انگارناپذیر داشت. 
آشــکار اســت که نقــش عوامل چهارگانۀ فــوق در ایجاد جنبش اســامی یک‌ســان نبود؛ در 

1.1  صفحه فیس‌بوک سیّد ضیاءالدّین صدر، 1399/4/28.

2.2  علوی، سیّد محمّدرضا، ناگفته‌های جنبش روشنفکری افغانستان، ص 107.
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حالی‌کــه فضــای دهــۀ چهل بســتر این فعالیت‌هــا را آماده کــرده و مقابله با گروه‌هــای چپ، به 
جوانــان مســلمان انگیزه داده بــود، عوامل اصلی، جنبــش بلخی و اخوان‌المســلمین بودند. در 
جنبش اهل‌ســنّت عامل نخســت اندیشه‌های اخوانی بود و در مرحلۀ بعد مبارزات بلخی؛ امّا 
در جنبــش شــیعیان، مبــارزات بلخی عامــل بی‌بدیل بود و پــس از آن از تأثیــرات نهضت امام 

خمینی باید یاد کرد. 
یکی حزب توده و مبارزان مســلمان  در دهۀ چهل ورود کتاب از‌‌ ایران آزاد شــد. آثار ایدئولوژ
بــه افغانســتان ‌رســید. جنبش‌هــای اســامی و چپــی بــا اســتفاده از ایــن آثــار بــه فعالیت‌هــای 
یکی را بــر آن افزودنــد. آثار  سیاســی خــود عمــق بیش‌تــری دادنــد و کارهــای فرهنگــی و ایدئولوژ
ی، مرتضی مطهّری و علی شــریعتی با محتوای دینی  جلال‌الدّین فارســی، ناصر مکارم شــیراز
ی می‌کردند؛ چنان‌که کتاب‌های  و ضد مارکسیســتی در رشــد فکری جوانان مسلمان نقش باز
کســیم  " ما ی از رهبران حزب توده ایران، رمان"مادر تقــی ارانی، احســان طبری، نورالدّیــن کیانور
گورکــی، اصــول فلســفۀ ژرژ پولیتســر و ... موجب تقویــت و تحکیم‌ پایه‌های فکــری چپ‌گرایان 

می‌شدند. 

هدف مشترک، روش‌های گونه‌گون
جنبش اسلامی در دو مجموعۀ اهل‌سنّت و شیعیان آغاز شده بود. هردو مجموعه اهداف 
یک‌ســانی داشــتند؛ آزادی و عدالــت اجتماعــی دو خواســتۀ اصلــی هــردو گــروه بــود؛ هــردو از 
ارزش‌های دینی دفاع و با اســتبداد و گرو‌ه‌های چپ مبارزه می‌کردند؛ امّا هرکدام ویژگی‌هایی 
خود را نیز داشــتند؛ در حالی‌که مبارزان اهل‌ســنّت جوانان دانشــگاهی بودند، در شیعیان این 
نقش را عالمان دینی به دوش گرفته بودند. مبارزات اهل‌ســنّت از دانشــگاه برخاسته بود؛ بستر 
ع( متّکی بود  مبارزات شیعیان، مساجد و حسینیه‌ها بود. مبارزۀ شیعیان به قیام امام حسین )

و از باورهای مذهبی قوّت می‌گرفت. 
تبعیض‌هــای درازدامــن در معــارف و دانشــگاه، جامعــۀ شــیعه را از داشــتن روشــنفکران 
ــت 

ّ
گــر بودنــد بــه عل ی هــم ا کــرده بــود. انگشت‌شــمار و تحصیل‌کــردگان دانشــگاهی محــروم 

نابه‌سامانی‌های اجتماعی و نارسایی‌های مذهبی جذب گروه‌های چپ می‌شدند و در میان 
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مردم مذهبی جایی نمی‌یافتند.1
در حالی‌که مبارزات اهل‌سنّت سازماندهی شده، علنی و آشکارا سیاسی بود، در مبارزات 
ی مردم و تثبیت هویت  گاهی و بیدار شیعیان هر حسینیه، یک حزب خودجوش بود که برای آ

خود می‌کوشید.  

بلخی، پیشوای بیدارگری
در ایــن ســال‌ها، مســاجد و حســینیه‌های سراســر افغانســتان شــاهد گرم‌تریــن مجالــس و 
پرشــورترین ســخنرانی‌ها بــود. ســخنرانی در ایــن ســال‌ها رســانه‌ای بــود کــه کار کتــاب، نشــریه، 
اب ســعی می‌کردند 

ّ
تلویزیون و رادیو را می‌کرد. عالمان جوان با ســخنرانی‌های هنرمندانه و جذ

مخاطبان بیش‌تری جذب کنند و آوازۀ خود را بیش از پیش گسترش بدهند. »آیین سخنوری و 
تبلیغ در تکیه‌خانه‌ها تا بدان‌جا اوج گرفت که گفته می‌شد وجه مشخصۀ یک روحانی شیعی از 
روحانی سنّی توانایی او در سخن‌گفتن است و این از برکت امام حسین و از مراسم عاشورا بود.«2 
در هنــر خطابــه و منبر بلخی الگوی عالمان جوان بود. »افتخار فضل تقدّم و تقدمّ فضل در 
م استاد سیّد اسماعیل 

ّ
گاهی مسلمانان از طریق تبلیغ و سخنرانی مذهبی حق مسل بیداری و آ

بلخی است.« 
بلخــی بــا ســخنرانی‌های سیاســی، اجتماعــی و دوری از تعصّبــات جــاری، روشــنفکران 
اهل‌ســنّت و اســتادان و محصّلان دانشــگاه را نیز به دور خود جمع می‌کرد. »او در میان جوانان 
معارف و پوهنتون نفوذ کم‌نظیر داشت. برای شنیدن سخنان او بیش‌تر روشنفکران و آنان که در 

پی درک مسایل اجتماعی بودند، گرد می‌آمدند.«3
»علامــه بلخــی تکیه‌خانه‌ها را به کانون مبــارزه و دفاع از حقوق انســان‌های مظلوم، مبارزه با 
نابرابــری ملیت‌هــا و تبعیــض قومــی و دفاع از نادیده‌گرفتــن ملیت هزاره و بیــداری بیش‌تر آن‌ها 

تبدیل کرد.«4

1.1  مصباح‌زاده، سیّد محمّدباقر، شیعیان افغانستان گروه‌ها و گرفتاری‌ها، ص 117. 

2.2  رضوی غزنوی، علی، مجله نقد و آرمان، شماره 9، بهار 1378، ص 72.

3.3  همان‌جا. 

4.4  یادداشت‌های داکتر سخی چنداولی.
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ی نواخته شــده و در روح و جان  گاهی و بیدار به رغم ســخت‌گیری‌های حکومت، آهنگ آ
اقشــار مختلــف مــردم نفوذ کرده بــود. با کنار رفتــن داوود خــان و تدوین قانون اساســی جدید، 

گهان از دل استبداد دیرینه، جنبش آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی ظهور کرد.  نا
فعالیــت گروه‌هــای چــپ، انگیزۀ جوانان مســلمان را افزایش داد و در ســال 1349/ 1970 به 
ی  نام "ســازمان جوانان مســلمان" اعلام موجودیت کردند. متفکر ایــن جنبش غلام‌محمّد نیاز
تحصیل کرده‌ای مصر و استاد دانشکدۀ شرعیات بود.1 برهان الدّین ربانی، احمدشاه مسعود، 

گلبدین حکمتیار و عبدالرّسول سیاف برخی اعضای آن بودند.2 
تی یافتنــد و هم جنبش  در فرصــت این ســال‌ها هم پیروان اندیشــۀ چپ انســجام تشــکیلا
، آب در پشــت ســدّ جمع شــده بود که با ســرعت و  اســام سیاســی ظهور کرد. انگار مدّت‌دراز

ی شد.  قدرت در زمین‌های تشنه و خشکیده جار

جنبش اسلامی، آغازی بر یک‌پایان  
کنــون کمــی به عقــب برمی‌گردیم و جنبش شــیعیان را از زمان قیام بلخی بســط افزون‌تری  ا
ی 

ّ
می‌دهیــم. هرچنــد مبــارزات بلخی اختصاص به شــیعیان نداشــت و مطالبــۀ او وحدت مل

و عدالت اجتماعی بود، در عین‌حال بلخی هویت مذهبی و خاســتگاه اجتماعی مشــخص 
گیر و ســازمان‌یافتۀ شــیعیان از بلخــی و با بلخی آغاز  گاهانه، فرا داشــت. بــه ایــن دلیل مبارزۀ آ

می‌شود. 
، مبــارزه متوقــف نشــد. شــیعیان در  کامــی بلخــی در قیــام نظامــی و بازداشــت او پــس از نا
اعتراض به بازداشت بلخی در کابل و هرات تظاهرات خیابانی کردند. این تظاهرات نشانه‌ای 
ی بر یک پایان بود. از آن پس حرکت‌های اعتراضی آرام آرام شروع شد  ی و آغاز گاهی و بیدار از آ

و به تحوّلات دهۀ چهل وصل شد. 
کم را به وحشــت انداخت و از آن‌پس شــخصیت‌های شــیعه را زیر  قیام بلخی ســرداران حا
نظــر گرفتنــد و مانــع هر نــوع حرکت اجتماعی و مذهبی شــیعیان شــدند. این ســخت‌گیری به 
کمیت داوود خان جدّی‌تر اِعمال می‌شد. به چند نمونه اشاره می‌کنیم: خصوص در زمان حا

1.1  نیازی در زمان حکومت داوود به زندان افتاد و در زمان خلقی‌ها کشته شد.

2.2  کشککی، صباح الدین، دهۀ قانون اساسی، ص 158؛ افغانستان در پنج قرن اخیر، ج1، قسمت دوّم، ص 759.
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1. »ظاهــر شــاه بعــد از زندانی کردن شــهید بلخی، آیت الله حجّت را به دربــار فراخواند؛ این 
ک و اختناق‌آمیزی صورت گرفته بود. آیت الله حجّت جریان بازداشــت  ، در جوّ خطرنا احضار

خود را این‌گونه توصیف کرده است: 
»مــرا در یک جلســۀ مهــم نزد ظاهر خــان بردند، هنگامی‌کــه وارد مجلس شــدم، دیدم تمام 
کیــن دولــت‌ حضــور دارند و همه هــم با قهر و غضب حرف می‌زنند. شــاه‌ ولی خان1 با دیدن  ارا
من گفت: مُهر شــما را آزاد گذاشــتیم، حالا می‌خواهید حکومت را هم از ما بگیرید؟ مجلس با 

بحث پیرامون آقای بلخی ادامه یافت.««2 
2.  ســیّد حیدرشــاه قطــب، عالــم دینــی کــه در هــرات همــکار و همــراه بلخــی بــود، به جرم 
ی با نهضت بلخی در سال 1335 بازداشت و دو سال در زندان هرات ماند و سپس به  همکار
غزنی تبعید شــد.3 در پی بازداشــت بلخی، قطب مردم هرات را به تظاهرات خیابانی تشــویق 
ی و در  کــرده بــود. تــرس حکومت از شــیعیان در حدّی بــود که پس از هفت ســال از قیام نــوروز

حالی‌که بلخی در بند بود، یاران او را بازداشت می‌کرد. 
3. میــر علی‌اصغــر شــعاع، یــار نزدیــک بلخی را در ســال 1336 بــه کودتا متّهم و بازداشــت 
ی با بلخی بود.4 شــعاع پس از شــکنجه‌های طولانی و به  ی همکار کردنــد. یکــی از اتّهام‌های و

خاطر نرسیدن دارو در زندان درگذشت.5 
4. آیت الله سیّد محمّدسرور واعظ، عالم بزرگ و معروف از سفر تحصیلی نجف بازگشت. 
کــم از ترس این‌که  ی محافل، از او اســتقبال کردنــد. خاندان حا اقشــار مختلــف مــردم بــا برگزار
مبادا بلخی دیگری ظهور کند، او را در 1340 به زندان انداخت و پس از سقوط حکومت داوود 

خان رها شد.6

1.1  کاکای ظاهر شاه.

2.2  حجّت، سیّد خلیل، احیاگر شیعه در افغانستان، صص۲۲۰، ۲۲۲.

3.3  فصیحی غزنوی، قربانعلی و علی‌مدد شریفی، عالمان شیعه غزنی، ج1، صص 345، 346.

4.4  هم‌زمــان بــا بازداشــت عبدالملــک عبدالرّحیــم‌زی، وزیــر مالیــه و میــر علی‌اصغــر شــعاع، معــاون او در 1336،  بلخــی را از 
دهمزنگ به زندان ولایت انتقال دادند و تحقیقات را از سر گرفتند. بلخی تا 1338 در همان‌جا کوته‌قفلی بود. 

5.5  نایل، حسین، یادداشت‌هایی دربارۀ سرزمین و رجال هزاره‌جات، ص 425.

6.6  شفایی، حسین، زندانیان روحانیت تشیّع افغانستان، ص 33.
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گام نخست، تثبیت هویت 
ی وجود داشت. شیعیان مجموعه‌ای  ی‌ها و موانع  بسیار در مسیر مبارزات شیعیان دشوار
یخــی رنــج می‌بردنــد.  ی، محــروم و مأیــوس بودنــد و از زخم‌هــای چرکیــن تار رانده‌شــده، منــزو
نسل‌کشــی عبدالرحمان خان روان‌شــان را آزرده بود و سیاســت‌های نادر و پسرش نیز چیزی از 
سیاست‌های او کم نداشت؛ پایه‌های حکومت بر تعصّبات مذهبی و تبعیضات قومی گذاشته 
شــده بــود و ملاهــا و مولوی‌های متعصّب با حمایت حکومت، شــیعیان را کافــر می‌خواندند و 
اهل‌سنّت را بر ضد آن‌ها تحریک می‌کردند. بدتر از این‌ها هویت مذهبی و قومی شیعیان انکار 

می‌شد و آن‌ها در ترس و تقیه هویت خود را پنهان می‌کردند.
 به این دلیل بخشــی از مبارزۀ عالمان شــیعی صرف تثبیت هویت مذهبی‌شان می‌گردید. 
آیــت الله میــر علی‌احمــد حجّــت همّــت خــود را در این مســیر صرف کــرد؛ امّا مبــارزۀ بلخی در 
ی بود، در تثبیت هویت شیعیان تأثیر ژرف‌تر و ماندگارتری بر جای گذاشت. 

ّ
همان‌حال که مل

کنون جایگاه بلخی را در مبارزات شیعیان به صورت مشخص‌تر پی می‌گیریم. ا

شکستن زنجیرهای تعصّب و تبعیض 
حوزه‌های علمیه ایران و عراق در تحوّلات مذهبی، فرهنگی و اجتماعی افغانســتان نقش 
مهمّــی داشــتند و دارنــد. شــیعیان افغانســتان بــه رغم‌ مرزکشــی‌های سیاســی، رابطــۀ مذهبی، 
کز علمی و دینی ایران و عراق  حفظ کردند. جوانان شیعه که از تحصیلات  معنوی خود را با مرا
دانشــگاهی در کشــور خــود محــروم بودنــد، برای تحصیــات عالی به عــراق و ایــران می‌رفتند و 
پــس از چنــدی در جامــۀ عالمــان دینی برمی‌گشــتند و رهبری فرهنگی و اجتماعــی را به دوش 
می‌گرفتنــد؛ برخــی از آن‌هــا بــه نوبــۀ خــود با ایجــاد مــدارس دینی، دانــش و فرهنگ را گســترش 
می‌دادند. عالمان دینی و مدارس آن‌ها پایه و اساس سواد و فرهنگ شیعیان بود. این عالمان، 
گاهی دینی مردم  پیش‌گامان تحوّلات فرهنگی، علمی و آموزشی در جامعه شیعه بودند و در آ

نقش بی‌بدیلی داشتند. 
امّــا در مســیر تحصیــل در عراق و ایران چالش‌ها و موانعی وجود داشــت که عمده‌ای آن از 
کز  ســوی حکومت ایجاد می‌شــد. قطع رابطۀ فرهنگی و مذهبی شــیعیان با دیگر کشــورها و مرا
علمی و دینی بخشــی از سیاســت حکومت برای هویت‌زدایی شــیعیان بود. با این‌هدف ســفر 
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یارتی و تحصیلی به عراق و ایران را ممنوع کرده بود. ز
متعصّبان مذهبی به محمّدظاهر شاه القا کرده بودند که عالمان و دانشجویان افغانستانی 
بــه کشــورهای عــراق و ایران پول انتقــال می‌دهند و به کشــور خود خیانــت می‌کنند. هم‌چنین 
گفتــه بودنــد که آن‌هــا عمر خود را به بطالــت می‌گذرانند و به افراد تنبل، بی‌کار و ســربار تبدیل 

می‌شوند.  
کن مقدســۀ عراق و مشــتاقان تحصیــل در حوزه علمیــه نجف با  یــارت اما شــیعیان بــرای ز
کســتانی به عــراق می‌رفتند. خــود بلخی در  کســتان و گرفتــن پاســپورت آن، به نام پا رفتــن بــه پا
کستانی از بندر کراچی به نجف رفت. نمونه‌هایی زندۀ آن  سفر به عراق )1316( با پاسپورت پا
کستانی به نجف رفت. دیگری سیّد  آیت الله محمّداسحاق فیّاض عالم بزرگ که با پاسپورت پا
کستانی  کنون نیز پاسپورت پا غلام‌حســین موســوی، عالم معروف و بســیار کســانی دیگر که تا ا

دارند. 
کســتانی و یا قاچاق خود را به عراق می‌رســاندند تازه از یک خوان  کســانی‌که با پاســپورت پا
گذشته بودند و خوان‌های دیگری پیش‌رو داشتند؛ سفارت افغانستان در بغداد آن‌ها را شهروند 
کستانی می‌ماندند و یا از عراق اخراج می‌شدند. افغانستان نمی‌شناخت. آن‌ها یا با هویت پا

یکــی از تلاش‌هــای بلخــی تغییر سیاســت حکومت دربارۀ ســفر شــیعیان به عــراق و ایران 
یارت عتبات عالیات بود.  بود. از نظر بلخی موضوع تحصیل در نجف، قم و مشهد مهم‌تر از ز
سرانجام او در دیدارهای خود با محمّدظاهر شاه او را به این مهم راضی کرد و ممنوعیت سفر 

به عراق و ایران برداشته شد.1  
تلاش دیگری بلخی تغییر دیدگاه شــاه و دیگر مقامات دربارۀ عالمان دینی و دانشــجویان 
نجف، مشــهد و قم بود. او می‌خواســت ثابت کند که عالمان دینی و طلبه‌ها وفادار به وطن و 
ی در سفر به نجف، قم و مشهد تألیفات عالمان افغانستانی را  عناصر فعال هستند. از این‌رو

جمع می‌کرد تا با خود به افغانستان ببرد.
کتــاب "ســیّد جمال‌الدّیــن افغانــی پیشــرو  کــه  ســیّد غلام‌حســین موســوی طلبــۀ جــوان 
نهضت‌ها" را در نجف منتشر کرده بود می‌گوید: »علامه بلخی این کتاب را پیدا می‌کند و بعد 

1.1  نکته‌دان، سیّد اسدالله، ستاره شب دیجور، ص 82.
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یت می‌دهد.«1   برای پیدا کردن خود من به ده نفر مأمور
، هنرمند و شاعر بسیار مسرور می‌شد. در محفل  ی از دیدن عالمان نویســنده، پژوهشــگر و
ع(، ســیّد جواد حســینی و شــیخ ابراهیم خلیلی شعر خواندند؛  افتتاح حســینیۀ امام ســجاد )
بلخی از آن‌ها تمجید کرد و گفت: "پس از این من به ایشــان اســتاد خلیل می‌گویم." او دیگر تا 

آخر عمرش به استاد خلیل معروف شد.2 
بلخی خوشــحالی خود را از دیدن تألیفات و تحقیقات عالمان افغانســتانی این‌گونه اظهار 

می‌کند: 
ت افغانستان در حوزۀ علمیه نجف مصنّفین 

ّ
»تا به حال نمی‌دانستم که ما بحمدالله از مل

یــم. امــروز چشــم مــن با مشــاهدۀ این آثار روشــن شــد. تألیفات اســتاد دانشــمند  فیــن دار
ّ
و مؤل

حجّت‌الاســام مدرّس افغانی را دیدم، تألیفات عدّه‌ای دیگر از ســادات را دیدم. ذوق سرشــار 
 همۀ این‌ها را به طور ارمغان برای شــاه افغانســتان می‌برم و بعد برای 

ً
اســاتید را دیدم که من اوّلا

زمامــداران کشــور می‌فهمانــم کــه خیــال نکنیــد حوزه علمیــه نجف جای مــردان تنبــل و بیکار 
است. زحمت می‌کشند، افتخار اسلام و افتخار کشور خود هستند.«3 

ی یــک بوجــی کتــاب را به ارگ برد و به ظاهر شــاه گفت: این تحفۀ من از ســفر  »بلخــی، روز
اســت. ایــن کتاب‌هــا از عالمــان هم‌وطــن ماســت کــه قاچاقــی به ایــران و عــراق رفته‌انــد و نام 
افغانستان را زنده کرده اند. ظاهر شاه از همان روز دستور داد که به آن‌ها پاسپورت داده شود.«4

آقای موسوی، خاطرۀ جالبی نقل می‌کند:
ــغ همآهنگی کردیم که با شــاه دیدار 

ّ
»پــس از شــهادت بلخــی، بــه کابل رفتم و با شــهید مبل

کنیم. ایشان ما را به حضور پذیرفت. من کتاب "سیّد جمال‌الدّین افغانی پیشرو نهضت‌ها" را 
غ گفت: آقای موســوی در نجف درس می‌خواند و کتابی نوشــته 

ّ
به شــاه تقدیم کردم و آقای مبل

و ثابت کرده که سیّد جمال افغانی است.
شــاه از مــن تشــکر کــرد و گفــت: "به من گفتــه بودنــد محصّلین کشــور ما که بــه نجف و قم 

1.1  موسوی، سیّد غلام‌حسین، ستاره شب دیجور، ص 226. 

2.2  خلیلی، ابراهیم، ستاره شب دیجور، ص 156.

3.3  منبر آزادی، ص 221؛ سخنرانی در نجف، 1346. 

4.4  موحّد بلخی، سیّد حسین، صفحۀ فیس‌بوک، 1399/4/25.
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می‌روند، پول از افغانستان به خارج می‌فرستند و عامل بیگانه‌ها و بیکار و تنبل می‌شوند. بلخی 
صاحب برای من کتاب‌ها و تألیفات عالمان افغان را از عراق و ایران سوغات آورد. دیدم آن‌ها 
 ، زحمت می‌کشند و درس می‌خوانند. بلخی به من گفت: یک عدّه جوان از خانواده‌های فقیر
قاچاقــی بــرای درس خوانــدن به عراق و ایران می‌روند؛ در آن‌جا مجبور می‌شــوند که پاســپورت 
کســتان پنــاه می‌برند.  داشــته باشــند و ســفارت مــا به آن‌ها پاســپورت نمی‌دهد و به ســفارت پا

بلخی صاحب واقعیت را به من رساند."   
تی درس می‌خوانند و  شــاه به کتاب من اشــاره کرد و گفت: "این جوان‌های ما با چه مشکلا

بعد ثابت می‌کنند که سیّد جمال‌الدّین، افغان است." 
یی که به ایران، 

ّ
بعد رو به من کرد و گفت: "به محصّلان ما بگویید من دستور داده‌ام هر مل

عراق و مصر می‌روند باید به آن‌ها پاسپورت داده شود."«1
بلخی در ســفر به عراق با اســتاد خلیل‌الله خلیلی ســفیر افغانســتان دیدار کرد و خواســتار 
صــدور و تمدیــد پاســپورت‌ عالمــان و طلبه‌هــا و مهاجران افغانســتانی شــد. از آن پس طلبه‌ها 
کســتان بی‌نیاز شــدند.2 به این ترتیب زمینــه برای ادامۀ تحصیــل علاقه‌مندان در  از ســفارت پا

یه و لبنان فراهم گردید.3  حوزه‌های علمیه عراق و ایران و حتّی سور
همیــن عالمــان و طلبه‌ها در تحوّلات سیاســی و اجتماعی دهۀ چهل درخشــیدند و نســل 

ی کردند.  جوان‌ترشان در دهۀ پنجاه در مبارزات مردم نقش باز

عزّت‌آفرینی در نجف و کربلا
عالمان و طلبه‌های افغانستانی در عراق و ایران مشکلات دیگری نیز داشتند؛ یکی از آن‌ها 
مشکلات مالی بود. آن‌زمان حوزه‌های علمیه از طلبه‌ها حمایت مالی نمی‌توانستند. شهریه‌ها 
اندک بود و برخی مراجع به طلبه‌های افغانســتانی یا شــهریه نمی‌دادند و یا کمتر از طلبه‌های 
عــرب و ایرانــی می‌دادنــد.4 جایــگاه طلبه‌هــای افغانســتانی در حوزه‌هــای علمیه بــا طلبه‌های 

1.1  گفت‌وگوی نگارنده با سیّد غلام‌حسین موسوی، مشهد، 1398/5/1.

2.2  این موضوع در سخنان آیت الله خراسانی انعکاس یافته است. )منبر آزادی، ص 206(. 

3.3  گفت‌وگوی نگارنده با سیّد غلام‌حسین موسوی، مشهد، 1398/5/1.

4.4  یزدانی، حســین‌علی، پژوهشــی در تاریخ هزاره‌ها، ص 629؛ برخی عالمان نجفی می‌گویند ســدّ تبعیض را امام خمینی 
شکست؛ نخستین‌بار او به طلبه‌های افغانستانی برابر طلبه‌های ایرانی و عرب شهریه داد. 
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کشورهای دیگر برابر نبود؛ زیرا پشت سر خود مردمی فعال و ثروتمند نداشتند. 
بلخی در دیدار با مراجع تقلید و عالمان بزرگ از کم‌توجّهی به طلبه‌های افغانستانی انتقاد 
ی مبــارزات خــود و گــزارش مثبت از  کــرد و مشــکلات آن‌هــا را در میــان گذاشــت.1 او بــا یــادآور
وضعیــت مذهبی، سیاســی و اجتماعی افغانســتان، نظر‌ بزرگان حوزه‌هــای علمیه نجف، قم و 
مشــهد را دربــارۀ افغانســتان تغییر داد. مراجع تقلید به انتقادات بلخــی توجّه کردند و چنان‌که 
ی سفارت  آیت الله خراســانی اشــاره کرده است مشکلات شهریه و پاســپورت طلبه‌ها با همکار

افغانستان، مراجع نجف و حکومت عراق در ‌زمان حضور بلخی در عراق حل شد. 
آیــت الله شــیخ عیســی محقــق خراســانی از عالمــان و اســتادان نجــف، در محفــل افتتاح 
ع( به تغییراتی که بــا آمدن بلخی، در وضعیت طلبه‌هــا رخ داده بود؛ از  حســینیه امــام ســجّاد )
جمله شــهریه و پاســپورت آن‌ها اشاره کرده اســت. صحبت او به طور ضمنی گویای وضعیت 

طلبه‌ها پیش از آمدن بلخی نیز می‌باشد.
‌»وجود با برکت دانشــمند مجاهد و نابغۀ ســخن جناب آقای بلخی تحوّلی در حوزه علمیه 
نجف به وجود آورد. شما می‌دانید که ما علما و طلاب چه وضعیتی داشتیم. درواقع ما هیچی 
 ، ی ایشان کم کم صاحب همه‌چیز می‌شویم. عزّت، افتخار از خودمان نداشتیم. با تشریف‌آور
ســربلندی، غــرور و اســتقلال به ما بازگشــته اســت. ما نه تنهــا در نجف اقتدار یافتیــم، بلکه در 
همه‌جا صاحب آبرو و عزّت شدیم. امروز ما و شما صاحب مدرسه علمیه، حسینیه، مسجد، 
کتابخانــه، هتــل، مــدرک معتبــر اقامتــی و پشــتوانه‌های دولت‌هــای عــراق، ایران و افغانســتان 
یم. وضعیت شــهریه طــاب الحمد لله حل  و حــوزه علمیــه نجــف و مراجع عظــام را با خود دار
شد، مشکلات اقامتی طلاب در نجف رفع گردید و دیگر ما و شما مشکلات و مصیبت‌های 

یم.«2  گذشته را ندار
کربــا بــود. او مهاجــران  ی محفــل محــرّم در  از دیگــر اقدامــات عزّ‌ت‌آفریــن بلخــی برگــزار
ی تشکیل داد و با هیأت‌ سینه‌زنی به  افغانستانی مقیم کربلا و اطراف را گرد آورد و هیأت عزادار
ع(  ی حسینیه، کتاب‌خانه و مدرسه علمیه امام سجاد) خیابان‌ها برآمد. کار دیگر او بنیادگذار

1.1  گفت‌وگوی نگارنده با سیّد غلام‌حسین موسوی، مشهد، 1398/5/1.

2.2  منبر آزادی، صص 206 ، 207. 
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در جُدیدۀ نجف بود.1  

نقش بلخی در ایجاد کانون‌های مبارزه 
در دهــۀ چهــل مجموعــه‌ای از عالمــان دینی و روشــنفکران متدیّن در میان شــیعیان ظهور 
کــرد کــه فعالیت‌هــای بلخی در هرات، بلــخ، کابل و حوزه‌های علمیه عراق و ایــران در آن تأثیر 
انکارناپذیر داشــت. هرچند این مجموعه پس از کودتای هفت ثور تا حدّ نابودی آســیب دید، 
امّا حلقۀ بعدی این زنجیر که ادامۀ مجموعۀ نخست بود، در قالب گروه‌های مختلف سیاسی 

پس از هفت ثور به میدان آمدند. 
ی و مبارزۀ شیعیان دو نقطه بود؛ کابل و نجف.   کانون بیدار

1. کابــل؛ بــا رهایــی بلخی از زندان و باز شــدن فضای سیاســی در دهۀ چهل، این نســل در 
قالب عالمانی جوان نواندیش و مبارز ظهور کرد. هدف آن‌ها تحقق عدالت اجتماعی، وحدت 
ــی، برداشته‌شــدن تبعیض‌ها و مشــارکت شــیعیان در ســاختار سیاســی بود. ایــن عالمان با 

ّ
مل

، سیّد  ســاح منبر و قلم با اســتبداد و گروه‌های چپ مبارزه می‌کردند. سیّد عبدالحمید ناصر
غ، سیّد محمّدحســین مصباح، سیّد حیدر شاه قطب، 

ّ
علی‌احمد عالم، شــیخ اســماعیل مبل

ی، سیّد  ســیّد علی‌جان علم الهدی، شیخ میرحسین صادقی، محمّدسرور آخوندزاده قندهار
ی و ... از آن جمله بودند.      مظفر شاه قندهار

هم‌چنیــن  روشــنفکرانی چــون میــر علی‌اصغــر شــعاع، ســیّد محمّدابراهیــم عالمشــاهی، 
محمّدحســین نهضــت، محمّدیوســف بینش، جنــرال میر احمدشــاه گردیزی، میــر غلام‌رضا 
کبر شهرســتانی،  ی، ســیّد نبی مظفّری، شــاه‌علی‌ا ی، محمّدحســین طالــب قندهار مایــل هرو
ی، عبدالحســین توفیــق، محمّدعلی  حیــدر ژوبــل، علی رضوی غزنــوی، علی‌اصغر بشــیر هرو
یدۀ بینش  یاضی و جمع دیگر گرو کتر میر‌ محمّدحســین ر کاظمی، ســیّد اســدالله نکته‌دان، دا

و منش بلخی بودند.    
ســیّد محمّدشــریف ناصرزاده پسر علامه ســیّد عبدالحمید ناصر شاهد جلسات بلخی با 
عالمــان جــوان و روشــنفکران کابــل بــوده اســت: »در اوایل ســال ۱۳۴۷ بود که مــن بارها علامه 
بلخــی را در منــزل علامــه ناصــر می‌دیــدم کــه بــا تعــدادی از شــخصیت‌های آن‌زمــان هم‌چون 

1.1  خلیلی، ابراهیم، ستاره شب دیجور، ص 157؛ گفت‌وگوی نگارنده با آیت الله سیّد حسین ساجدی، مشهد، 1396/11/21.
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ــغ، ســیّد محمّدحســین مصبــاح و دیگــر بــزرگان می‌آمدنــد و 
ّ
علی‌احمــد عالــم، اســماعیل مبل

در مــورد جنبش‌هــای ضــد اســتبدادی صحبت می‌کردند. بــه یاد می‌آورم که در این جلســات 
علامــه بلخــی صحبت‌هــای مفصّلی در ارتباط بــا جنبش‌های آزادی‌بخش کشــورهای منطقه 
می‌کرد. آن‌ها از وضعیت‌ نامطلوب موجود رنج می‌بردند و می‌خواستند برای بیرون‌رفت از این 

ی بکنند.« وضعیت کار
ناصــرزاده خاطــر‌‌ه‌ای از آخریــن روزهــای حیات بلخــی را در شــفاخانه به یاد مــی‌آورد؛ او با 
ــغ و عالــم بــه عیادت بلخــی رفته بودنــد: »آن روز شــهيد علامه بلخــي همگي را به 

ّ
پــدرش، مبل

ی بود، لحظه‌ای از رهایی افغانســتان از زندان  اتّحاد دعوت مي‌نمود و با این‌که در بســتر بیمار
تبعیض و استبداد غافل نبود. سه شخصیت مهم علمی و فرهنگی با دقّت به سخنان علامه 

بلخی گوش می‌دادند و برای سلامتی رهبر بزرگ آزادی و عدالت دعا می‌کردند.«1
ی در مورد رابطۀ نسل جوان روشنفکر با بلخی می‌نویسد: »در یکی از روزهای سال ۱۳۴۶  و
تعــدادی از دانشــجویان در منــزل علامه ناصر با علامه بلخی ملاقات کردنــد. از آن جمله فرید 
، محسن رضایی، سیّد  ، ســیّد عبدالهادی ناصر رســتمی، عبدالله کریمی، سیّد موسی علی‌پور
اسماعیل پاسخ و محسن را به خاطر دارم.2 صحبت‌های علامه بلخی چنان تأثیر عمیق بالای 
ایــن جوانــان نموده بــود که گویی آن‌ها پس از ســال‌ها گمشــده‌ای خود را یافته بودنــد. زمانی‌که 
غ در جمال‌مینه ســخنرانی می‌کرد، دانشــجویان و 

ّ
علامه بلخی در خانۀ حاجی مســافر پدر مبل

محصّلین با اشتیاق خارق العاده حضور می‌یافتند و راه خود را در مبارزه با استبداد و خفقان 
کم بر جامعه انتخاب می‌کردند.«3 حا

بــا قــدرت یافتــن گروه‌هــای چــپ در 1357، بیش‌تر ایــن مبارزان به شــمول عالمــان بزرگ و 
روشــنفکران شــیعه و سنّی مورد خشــم حکومت خلقی قرار گرفته به سرنوشت نامعلومی گرفتار 
شــدند؛ امّا نســل دیگری از مبارزان که آن‌زمان طلبه یا دانشــجو بودند و ســخنان بلخی آنان را 

بیدار کرده بود، مسیر مبارزه را ادامه دادند. 

1.1  ناصرزاده، سیّد محمّدشریف، رابطه علامه بلخی با علامه ناصر. 

2.2   برخی از این دانشــجویان پس از کودتای ثور وارد میدان مبارزه سیاســی، فرهنگی شــدند و در جنبش روشــنفکری کشــور 
سهم گرفتند. 

3.3  ناصرزاده، سیّد محمّدشریف، رابطۀ علامه بلخی با علامه ناصر.
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ی طلبه‌ها و عالمان افغانستانی در حوزه‌های علمیه دو عامل  2. نجف، قم و مشهد؛ بیدار
اساسی داشت: 

الــف( امــام خمینــی؛ امام بــه نجف تبعید شــده بــود. او رهبــر دوراندیش، عالم سیاســی و 
کمیت نظام اســتبدادی می‌دید. بلخی در ســفر به  جامع‌نگــر بــود که مشــکلات ایــران را در حا
گاهــان آن‌دو دربارۀ  عــراق‌ دیدارهایــی عمومــی و خصوصی با امام خمینی داشــت و به گفتۀ آ

ی‌هایی مهمّی توافق کرده بودند.1  یم‌های استبدادی کشورهای خود به همکار مبارزه با رژ
، نخســتین‌بار بلخــی، عالمــان و روشــنفکران افغانســتانی را بــا  در بازگشــت از ایــن ســفر
شخصیت و اندیشه‌های سیاسی امام خمینی آشنا کرد و پیام سیاسی او را به کابل رساند. در 
این‌زمان، جلســاتی در خانۀ علامه سیّد عبدالحمید ناصر2 با حضور عالمان جوان و همراهان 
ــغ، عالم، نهضت، بینــش و ... برگــزار گردید. در این 

ّ
، مصباح، مبل مبارزاتــی بلخــی چون ناصــر

جلسات، بلخی دربارۀ نهضت امام خمینی، جنبش‌های سیاسی ایران، مبارزات مردم الجزایر 
و فلســطین ســخن می‌گفــت. »به یاد مــی‌آورم که در این جلســات علامه بلخــی صحبت‌های 

مفصّلی در ارتباط با جنبش‌های آزادی‌بخش کشورهای منطقه می‌کرد.«3 
ی از تعصّب امام خمینی برای  اندیشۀ سیاسی ژرف، روش و منش نیک و نگاه برابر و عار
اب، تأثیرگذار و بیدارگر بود. تعدادی از عالمان افغانســتانی 

ّ
طلبه‌های افغانســتانی نجف جذ

گردان و حواریون امــام خمینی بودند و پس از درگذشــت آیت الله حکیم، امام  در نجــف از شــا
خمینی را شایســته‌ترین مرجع دینی می‌دانســتند و در بازگشت از نجف و قم، مرجعیت دینی 
غ طرفــدار مرجعیت امام 

ّ
او را تبلیــغ می‌کردنــد. یــاران جوان بلخی، مصباح، عالــم، ناصر و مبل

خمینــی بودنــد؛ در حالی‌که عالمان ســنّتی مانند آیت الله واعظ و آیت الله محســنی مرجعیت 
آیت الله خویی را تبلیغ می‌کردند. 

ی عالمان  در سال‌های 52 ـ 1351 محمّد منتظری پسر آیت الله منتظری مدّتی در کابل بود. و
جوان و روشــنفکران مســلمان افغانی را به نهضت امام خمینی وصل کرد. یکی از باشکوه‌ترین 

1.1  گفت‌وگوی نگارنده با سیّد غلام‌حسین موسوی، مشهد، 1398/5/1.

2.2  علامه ناصر رابطۀ نزدیکی با بلخی داشــت. در بازگشــت بلخی از ســفر خارج، به اســتقبال او به غزنی رفت و در روز دفن 
بلخی سخنرانی کرد.

3.3  ناصرزاده، سیّد محمّدشریف، رابطۀ علامه بلخی با علامه ناصر.
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محافل گرامی‌داشت درگذشت آقا مصطفی خمینی در کابل برگزار گردید.
ی و  اندیشــه‌های سیاســی امام خمینی مرجع تقلید شــیعیان از دهۀ چهل به بعد در بیدار
گاهی سیاســی مســلمانان، به ویژه شــیعیان افغانســتان نقش تعیین کننده داشت که باید در  آ

جای خود به تفصیل بررسی شود.1
ب(  عامــل دوّم اندیشــه‌های مبارزاتــی بلخی بود. آوازۀ قیام و شــعرهای انقلابی او در میان 
عالمان دینی و طلبه‌ها جایی برای خود یافته بود. او در ســفر نجف، قم و مشــهد اندیشــه‌های 
سیاســی و تجربه‌هــای مبارزاتــی خــود را بــا عالمــان و طلبه‌های هم‌وطن خود شــریک کــرد و با 
ی برای عالمان دینی  ، تحوّلی در میان عالمان و طلبه‌ها به وجود آورد.2 و سخنرانی‌های بیدارگر
ی با این ســخنان، جان  پیــام مبــارزه، ایســتادگی، امید و شکســت‌ناپذیری با خــود آورده بود. و

خستۀ عالمان جوان را می‌شوراند:
ــت بیچاره و محــروم لازم اســت خون‌ها 

ّ
»بــرای بــه دســت‌آوردن حقــوق و آزاد کــردن یک مل

داده شــود؛ زندان‌هــا، شــکنجه‌ها، تحقیرهــا و توهین‌ها را تحمّل کنیم تا مردم خــود را به آزادی، 
گر مردم‌تان عزیز  م هم که شــوید، ا

ّ
ســربلندی و عزّت برســانیم. شــما علامۀ زمان و مجتهد مســل

نباشد عزیز نمی‌شوید، آن کس عزیز است که قومش عزیز باشد.«3
گاه بود؛ می‌دانســت که آن‌ها از بازگشــت به کشور  بلخی بر خســتگی و یأس عالمان دینی آ
خــود هراســان و مأیوس  هســتند. بــرای همین از وضعیت سیاســی و اجتماعی کشــور به آن‌ها 

گزارش مثبت و خوش‌بینانه می‌داد:  
»این روزهای سیاه پایان‌یافتنی است و این شب سحری دارد. جامعه شما را قدر می‌کند. 
امروز چشم چهارده میلیون مسلمان افغانستان به شماست. زحمت بکشید، آغوش مملکت 
برای شــما باز است؛ علما، اســاتید، فضلا! افغانستان امروز مستعد پذیرفتن شماست. بیایید 

کشور خود را سرافراز کنید.«4 

1.1  در اسناد منتشر شده از کشتارهای جمعی حکومت خلقی در سال‌های اخیر آمده است که شیعیان به اتّهام "خمینیست" 
و سنّی‌ها به اخوانی بودن در گورهای جمعی دفن می‌شدند.

2.2  بلخــی در ایــن ســفر ســه هــدف مشــخص داشــت: بیــداری عالمــان دینــی، دادن گــزارش از مبــارزات خــود و دیدارهایــی 
برنامه‌ریزی شده با عالمان مبارز مانند امام خمینی و امام موسی صدر.

3.3  خلیلی، ابراهیم، ستاره شب دیجور، ص 258.

4.4  منبر آزادی، ص 227؛ سخنرانی در نجف، 1346.
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ک کند:  بلخی سعی می‌کرد احساس ضعف، یأس و حقارت را از ذهن آن‌ها پا
ید؛ این‌که مــا مردم چیزی نمی‌شــویم، ما مردم بخت  یــد و بــه دور انداز »ســنگ نشــد را بردار

یم، این‌همه تلقین اجنبی است.«1 یم، طالع ندار ندار
او نسبت به تنبلی، راحت‌طلبی و بی‌هدفی نیز هشدار می‌داد: 

»امــروز دیگــر راحت‌طلبی را ایجاب نمی‌کند، این‌کــه از من نمی‌خرند و دل و دماغ ندارند، 
یم، امروز آن روز نیست.«2 این درست نیست.  این‌که از ما نمی‌پذیرند و مشکلات دار

بلخــی می‌خواســت زخم‌های ناشــی از فقر و تبعیض و تحقیری را کــه روح عالمان دینی را 
رنج می‌داد التیام بخشد: 

گر یک  گر با فقر و تنگ‌دســتی مواجه شدید، ا »حوزه علمیه نجف، اســاتید و بزرگان دینی ا
عدّه مردم هواپرست به شما اعتنا نمی‌کنند، دل‌تان نشکند. مطمئن باشید این روزهای سیاه 
پایــان یافتنــی اســت و این شــب ســحری دارد. دنیا همیشــه یک قســم نیســت، دیدۀ مــردم باز 

می‌شود، جامعه شما را قدر می‌کند.«3 
فایق آمدن بر مشکلات و رنج‌های مبارزه: 

ت‌بخش‌تر است. امروز شما مشقّت‌ها 
ّ

 »هر اندازه که مطلوب با مشــقّت به دســت بیاید لذ
ید؛ ولی نباید خســته شــوید، نباید دل شکســته شــوید. همین تنــی ظاهراً قوی  ســر راه خــود دار
و معنــاً کــم علــم و عاجــز و ضعیفــی را که در کنار خود می‌بینید ســی و یک ســال مبــارزه کرده 

است.«4

سروش بیداری
ســفر بلخی تأثیرات ژرفی بر عالمان افغانســتانی در نجف، قم و مشــهد بر جای گذاشــت؛ 
علاقۀ به وطن و تلاش‌های فرهنگی و اجتماعی از همان زمان آغاز شــد. یکی از عالمان مقیم 

نجف این‌تأثیرات را این‌گونه توصیف می‌کند:

1.1  همان، ص 225.

2.2  همان، ص 268؛ سخنرانی در قم، 1346.

3.3  همان، ص 227.

4.4  همان، ص 264.
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»آمدن بلخی، حوزه نجف را تکان داد؛ طلبه‌های همشــهری را دگرگون کرد؛ هدف‌ها تغییر 
کرد و جوان‌ها بیدار شــدند. عزّت، مبارزه، بازگشــت به وطن در ذهن‌ها جای گرفت و تلاش‌ها 

از همان زمان آغاز شد.«1 
جمعــی از ایــن عالمــان جوان از همان زمان دســت بــه فعالیت‌های فرهنگــی و اجتماعی 
ی و سینه‌زنی "جمعیت شباب الهزاره  زدند. تعدادی از آن‌ها به تبعیت از بلخی هیأت عزادار

ینادی یا حسین" را در نجف تشکیل دادند.2  
یخ و فرهنگ کشور  فعالیت‌های فکری و فرهنگی اوج گرفت؛ کتاب‌ها و مقالات دربارۀ تار
نوشــته شــد. کســانی چون آیت الله محقق خراسانی، سیّد غلام‌حســین موسوی و سرور دانش از 

همان زمان فعالیت‌های علمی و فرهنگی خود را آغاز کردند. 
یه درس‌می‌خوانــد می‌گویــد: »من و هم‌ســالان من هرچنــد از نگاه  ســرور دانــش کــه در ســور
سِــنّی، توفیق دیدار با شــهید بلخی را نداشــته‌ایم؛ ولی از نگاه فکری، اوّلین کســی که اندیشــه و 
رفتار سیاسی و مبارزاتی او بر روح و روان و جهت‌دهی فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی ما تأثیر 
گذاشــته و بــه حیــث یک الگو و سرمشــق مطرح بوده، شــخصیت علامه بلخی بوده اســت. ما 
یست سیاسی و فکری خود را مدیون شهید بلخی بوده‌ایم. گویا ما با  همگی بخشی از عمر و ز
ک زندان  او یک‌جا دست به قلم برده‌ایم و نوشته‌ایم و سروده‌ایم و حتّی با او یک‌جا هوای نمنا
یخ سراسر ستم و تبعیض و محرومیت  دهمزنگ را تنفس کرده‌ایم و با او یک‌جا حال و هوای تار

کشور را نفس کشیده‌ایم.«3
بنابرایــن »پیــش از قیــام علامــه بلخــی، علمــا و طــاب بیش‌تــر بــه مســایل علمــی و فردی 
کی که از ناحیۀ  می‌پرداختند و از مســایل سیاســی و اجتماعی به دلیل خطرها و عواقب هولنا
یم آل‌یحیی در پی داشت تبرّی می‌جستند و مردم را نیز از دخالت در آن برحذر می‌داشتند. با  رژ
گاهی‌‌بخش بلخی، عالمان و طلاب جوان به مسایل  قیام رهایی‌بخش و تبلیغات حماسی و آ
سیاســی و اجتماعــی توجّه نشــان داده و امری کــه اندک اندک به پدیدۀ مذمــوم و قبیح تبدیل 
شده بود و دخالت در آن خلاف تقوا و منافی عدالت بود، امر مطلوب تلقی شد و علامت درک 

1.1  خلیلی، ابراهیم، ستاره شب دیجور، ص 158.

2.2  جعفری، محمّدکاظم، فصل‌نامه عدالت و امید، سال اوّل، شماره 5، ص 31. 

3.3  دانش، سرور، دفتر مطبوعاتی معاون دوّم ریاست جمهوری در فضای مجازی، 1397/4/31. 
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ی از مسایل اجتماعی، به ارتجاعی  صحیح دین و فهم مترقیانۀ  اسلام معنا یافت و انزوا و دور
ی و ساده‌اندیشی تفسیر شد.«1  بودن یا محافظه‌کار

ایــن عالمــان و روشــنفکران در دهــۀ پنجــاه از کابــل، نجف، قم و مشــهد به هم پیوســتند و 
، اســام مکتب توحید، پاســداران جهاد  ، ســازمان نصر در قالب گروه‌هایی مانند کانون مهاجر
، حــزب‌الله و نهضــت اســامی و ســرانجام حــزب وحــدت اســامی  اســامی، روحانیــت مبــارز

فعالیت‌های خود را ادامه دادند. 
این عالمان دینی، تحصیل‌کردگان و روشنفکران از آتشی که بلخی برافروخته بود، شعله‌ای 

برگرفتند و خود را گرم کردند. 
ی آورد، راه گشــود و جامعه را فعــال و کنش‌گر  گاهی و بیــدار گفتــه پیداســت کــه بلخــی آ نا
ساخت و نسل جوان را به میدان آورد. این‌که رهروان راه او به کدام راه‌ها رفتند و کارنامۀ مثبت 

دارند یا منفی، مربوط به خودشان می‌شود.
ی آوردند و در  گزیر بــه سیاســت رو ، عالمان ســنّتی نیــز نا البتّــه پــس از کودتــای هفــت ثــور
ی اســامی انسجام یافتند و در جهاد  گروه‌هایی شــورای اتّفاق اســامی، حرکت اسلامی و نیرو

ی مشارکت کردند.2
ّ
مل

در زمــان جهــاد، شــورای اتّفــاق اســامی بــه رهبری آیت الله ســیّد علی بهشــتی تشــکیلات 
حکومتــی کلانــی را ســازمان داد. این‌کار بدون پیش‌زمینۀ مبارزاتی ممکــن نبود. پیش‌زمینۀ آن 

مبارزات بلخی بود.
نقــش بلخــی در نهضــت اســامی معاصــر افغانســتان آن‌گاه کامــاً آشــکار خواهد شــد که 
تأثیــرات اجتماعــی، فرهنگی و سیاســی فعالیت‌هــای بلخی در هرات، بلــخ، کابل، حوزه‌های 
علمیــه نجــف، قــم و مشــهد به دقّت بررســی شــود. آن‌گاه هر پژوهشــگر منصفــی خواهد گفت 
»شــهید بلخی از پیشــگامان مبارزات سیاسی در افغانستان اســت و حداقل در طول 70 سال 
اخیر هر کسی و هر گروهی در کشور که دست به مبارزۀ سیاسی و فرهنگی زده اند، مخصوصاً 
یاد، تحت تأثیر اندیشه‌ها و شعرهای شهید  در میان هزاره‌ها و شیعیان، از دور یا نزدیک، کم یا ز

1.1  ناصری داوودی، عبدالمجید، مشاهیر تشیّع در افغانستان، ج1، ص 244.

2.2  مصباح‌زاده، سیّد محمّدباقر، شیعیان افغانستان گروه‌ها و گرفتاری‌ها، ص 270.
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بلخی بوده‌اند.«1

تداوم حیات سیاسی و اجتماعی بلخی 
در این قسمت لازم می‌نماید که به تداوم حیات سیاسی و اجتماعی بلخی پس از مرگش نیز 
هرچند مختصر اشاره‌ای بکنیم. در پنج دهه پس از شهادت بلخی حوادث سیاسی اجتماعی 
فراوانی در افغانستان آمده و رفته و عالمان، عارفان، شاعران و سیاست‌مدارانی طلوع و غروب 
کرده‌اند؛ امّا بلخی هم‌چنان شــاخص‌ترین شــخصیت فکری، سیاسی و اجتماعی افغانستان 
ی می‌باشــد؛ در  ی و ســار بــه ویــژه شــیعیان شــناخته می‌شــود و اندیشــه‌هایش در جامعــه جــار
میــدان مبــارزه راه می‌نمایــد، در محافل فرهنگی و ادبی در صدر می‌نشــیند و الگو و راهنمای 
گون فکری،  آزادی‌خواهی، عدالت‌طلبی و همگرایی اســت. پس از پنجاه ســال، گرایشات گونا
سیاســی و اقشــار مختلــف مردم هم‌چنــان یاد و نام بلخــی را به بزرگی به زبــان می‌آورند.حضور 

سیاسی و اجتماعی بلخی سه دورۀ متمایز دارد.

1. از آغاز تا جمهوری داوود خان
این دوره از سال‌هایی حضور او در هرات آغاز می‌شود و تا کودتای داوود خان )1352( ادامه 
ی2 و استقبال گرم  می‌یابد. تظاهرات خیابانی مردم هرات در پی بازداشت بلخی در قیام نوروز
از او در سفرش به هرات3 نشانه‌هایی از حضور اجتماعی او بود. او در هرات، از نوجوان غریب 

گم‌نام به عالم مشهور فرهنگی و سیاسی تبدیل گردید.
فضل‌الله بســمل‌رضایی، از فضلای هرات محبوبیت او را در این‌شــهر بازتاب داده اســت: 
»سخنرانی شادروان بلخی را که در یکی از تکایای شهر هرات بر پا گردیده بود به یاد دارم. ازدحام 
جمعیــت بــه اندازه‌ای بود که نه تنها اتاق‌ها وصحن تکیه‌خانه مملوّ از مردم بود، بلکه بام‌های 
م بود ‌که ما آن‌روز با شــخصیتی 

ّ
ســاختمان‌های اطــراف را هــم بانــوان در اختیار داشــتند. مســل

1.1  دانش، سرور، دفتر مطبوعاتی معاون دوّم ریاست جمهوری در فضای مجازی، 1397/4/31.

2.2  یادداشت لطیف سرباز.

3.3  پیام وجدان، سال سوّم، شماره 24، 26 سرطان 1347.
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، دانشمند و فوق العاده مهربان و صمیمی ملاقات کرده بودیم.«1   ادیب، سیاست‌مدار
هرچنــد حضــور بلخــی پیــش از زنــدان در کابل اندک بــود؛ با این‌هــم تظاهــرات کابلیان در 
ی او در این شــهر حکایت دارد. تلاش‌های او نتیجه  اعتراض به بازداشــت بلخی از تأثیرگذار

داده بود و مردم به میدان آمده بودند.
ی، شــهرت و محبوبیــت بلخــی را به سراســر افغانســتان رســاند و او را پرچم‌دار  قیــام نــوروز

جنبش عدالت‌خواهی معرّفی کرد.   
در دهۀ چهل سخنرانان ماهری در کابل سخنرانی می‌کردند؛ امّا هیچ‌کدام به اندازۀ بلخی 
از ســوی مردم اســتقبال نمی‌شــدند؛ زیــرا تحلیل‌های جامعه‌شناســانۀ او از مســایل سیاســی، 
اجتماعــی و نــگاه فرامذهبــی و فراقومــی او حتّــی بــرای دانشــگاهیان و مقامــات حکومتــی نیز 

اب بود. 
ّ

جذ
کتر قیّوم،  کتــر یونــس فرمان2 می‌گوید: »من محصّل مکتب حبیبیه بودم. اســتادان مــا دا دا
ی  کتر میــر امان‌الدّین انصار ، ]صدراعظم[ تحصیل‌کردۀ علوم سیاســی و دا کتــر ظاهــر بــرادر دا
ی به من گفتند شــنیده‌ایم یک عالم  یــکا، روز دکتــرای علــوم اجتماعــی؛ هردو تحصیل‌کردۀ امر
بــه نــام بلخی حرف‌های خوب می‌زنــد. تو زمان و مکان ســخنرانی او را معلوم کن، می‌خواهیم 
کبرآقا آمدند. مجلس که تمام شد، من  در مجلس او شرکت کنیم. روز نهم محرّم در تکیه میر ا
کتر قیّوم گفت: "بلخی یک روحانی  از آن‌ها پرســیدم ســخنان آقای بلخی را چگونه یافتید؟ دا
معمولی نیست؛ او یک نابغه است. در سیاست، ادبیات و علوم اجتماعی بسیار وارد است." 
ی هم گفت: "او حقیقتاً درد مردم افغانســتان را درک کــرده و برای آن دواهای  کتــر انصــار دا

مناسبی دارد."«3
، نگاه تیز و هوش سرشار با مردم زندگی می‌کرد و تا ژرفای مسایل اجتماعی  بلخی با چشم باز
ی اســتادان دانشــگاه، تحلیل مســایل اجتماعی را در ســخنرانی‌های او  راه می‌گشــود؛ از این‌رو
جست‌وجو می‌کردند. »او در میان جوانان معارف و پوهنتون نفوذ کم‌نظیر داشت. برای شنیدن 

1.1  مهرین، نصیر، پیرامون کودتا، قیام نوروز 1329 خورشیدی، ص 74.

2.2  پزشــک معــروف؛ او در ســال‌های جنــگ بــه ایــران مهاجــرت کرد و بعد بــه آلمان رفــت و در همان‌جا درگذشــت. نگارنده 
خاطرات او را در زمان حضورش در مشهد ثبت و در کتاب ستاره شب دیجور چاپ کرده است.

3.3  ستاره شب دیجور، صص 96، 97.
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سخنان او بیش‌تر روشنفکران و آنان که در پی درک مسایل اجتماعی بودند، گرد می‌آمدند.«1
ی او بــود. عبدالرئوف ترکمنی ســرّ  تشــییع جنــازۀ با شــکوه، بازتــاب محبوبیــت و تأثیرگــذار

محبوبیت بلخی را جست‌وجو کرده است:
»هجوم‌وهیجان شــگفت‌انگیز گرد آمدن هزاران نفر در پایتخت و شــیون پرســوز و ناله‌ها از 
، 48 ســاعت مرا متحیر و مبهوت ســاخته بود و هیچ درک  پــردۀ دل در روز دفــن نابغــه کم‌نظیر
نمی‌توانســتم که چه انگیزه آن‌همه نفوس را به شــور و شــیون آورده بود. ســرانجام به این نتیجه 
رســیدم کــه خــوی و خصلت، روش و ســلوک، اخلاق عالی، کــردار و رفتــار ملکوتی و حکمتی 

علامه بلخی در دل‌ها حکمروایی و در زوایای غرایز مردم نفوذ کرده بود.«2
بلخی در حالی‌ به این شــهرت و محبوبیت دســت یافته بود که حکومت استبدادی تلاش 
ک کنــد. حکومــت برای کــور کردن جــای پای بلخــی در جامعه،  می‌کــرد نــام او را از ذهن‌هــا پــا
روش‌هــای مختلفــی را به کار گرفــت؛ 1. تحریف قیــام بلخی؛ 2. برجســته‌کردن عالمان دیگری 
؛ 5. بایکوت نام و یاد او در رسانه‌های  ؛ 4. فشــار آوردن بر شــخصیت‌های هم‌فکر او به جای او

عمومی. 
پیــام وجــدان، بــه ســکوت رســانه‌های دولتــی از جملــه رادیــو افغانســتان در حادثــۀ مــرگ 
کردنی  بلخی اشــاره می‌کند و چشم‌بســتن به آن‌همه ‌شــوروهیجان اجتماعی را عجیب و باورنا

می‌خواند.3   

جمال‌الدّین ثانی 
برخــی پنداشــته‌اند کــه تبلیــغ برخی گروه‌هــای سیاســی در دورۀ جهاد، بلخی را به شــهرت 
گر مطبوعات دهۀ چهل را می‌دیدند، چنین ادّعای خامی نمی‌کردند.  رســانده‌ اســت.4  آن‌ها ا
بلخــی در همان‌زمــان ملقّــب بــه ســیّد جمال‌الدین ثانی و ناطق‌الاســام شــده بــود. آن‌زمان در 
غیاب رسانه‌ها، موضوعات مهم از زبان عالمان دینی و شخصیت‌های فکری و فرهنگی بیان 

1.1  رضوی غزنوی، علی، مجله نقد و آرمان، شماره 9، بهار 1378، ص 72.

2.2- همان، شماره 25، 30 سرطان 1347.

3.3  همان، شماره 26، 6 اسد 1347.

4.4  بنیاد اندیشه، مجله عدالت و امید، شماره دوّم، ص 22.
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می‌شد. در مراسم دفن و محافل عزای بلخی شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی نام‌دار شیعه 
و ســنّی ماننــد خــان عبدالغفار خان و محمّدابراهیــم مجدّدی او را جمال‌الدّیــن ثانی، بوعلی 

سینا، استاد، علامه و نابغه خوانده بودند.1 به آوردن دو سه نمونه بسنده می‌کنیم.
محمّدظاهر یونسی وکیل ولایت بلخ: 

»اســتاد و علامــه بلخــی، الحق مــردی بود که موجب افتخار بلخ باســتان و بوعلی ســینای 
غ دینی و در عین حال یک خطیب اجتماعی و سیاسی هم بود.«2

ّ
بلخی ثانی بود. او یک مبل

: »مرد بزرگ و علامۀ معظّم، عاشق وطن و مجسّمۀ فضیلت و  علامه سیّد عبدالحمید ناصر
اخلاق و نابغۀ سخن بود. او در حلقۀ علمای عظام، مقام شامخ و شایسته‌ای داشت.«3 

ک  »ایــن اســتاد آزادی‌خــواه، جهــان را ترک گفــت. انگار ســیّد جمال‌الدّین ثانــی در دل خا
جــای گرفــت. علامــه بلخــی یکــی از مشــاهیر افغانســتان و درکشــورهای اســامی بــه نام ســیّد 

جمال‌الدّین مسمّی شده بود.«4
اعلامیه‌هایی که در ســفر بلخی به نجف، از ســوی حوزۀ علمیه منتشــر شــده از او با تعبیر 

خطیب توانا، نابغه شرق، سیّد جمال‌الدین ثانی تجلیل کرده است.5 
ی بلخی تا کودتای سردار داوود ادامه داشت.  شهرت و تأثیرگذار

2. دورۀ جهاد
ی مبارزاتــی بــود.  یکــی از ضعف‌هــای جهــاد افغانســتان نداشــتن اندیشــۀ سیاســی و تئــور
عالمان جوانی که تحت تأثیر اندیشــه‌های بلخی، مبارزات سیاســی را آغاز کرده بودند، پس از 
کودتای ثور در بند شدند. کسانی‌که بعدتر در رأس جهاد قرار گرفتند، گم‌نام بودند وهم اندیشه 
و تجربۀ مبارزاتی نداشتند. بلخی تنها کسی بود که هم سیرۀ روشن مبارزاتی داشت و هم مورد 

گون فکری و سیاسی بود.  قبول طیف‌های گونا

1.1  پیام وجدان، سال سوّم، شماره 24، 26 سرطان 1347.

2.2  همان‌جا. 

3.3  پیام وجدان، سال سوّم، شماره 24، 26 سرطان 1347.

4.4  کریمی، علی‌احمد، پیام وجدان،  شماره 26، 6 اسد 1347.

5.5  پیام وجدان، سال سوّم، شماره 24، 26 سرطان 1247.
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"1  از رهبــری بلخــی در مبــارزه ســخن گفــت و  کانــون مهاجــر از ســال 1356، نخســتین‌بار "
عکس، شعر و سخنان او را منتشر کرد. از سال 1358 به بعد »سازمان نصر از بلخی هم الهام 
گر اندیشه و راه و رسم بلخی شد؛ تا آن‌جا که پوستر و عکس شهید بلخی  گرفت و هم خود احیا

به نشان رسمی این سازمان تبدیل شده بود.«2  
تشــکیل حــزب وحــدت اســامی در 24 ســرطان 1368 نشــانۀ نفــوذ اندیشــه‌های بلخــی در 

رهبران جهادی است. 
البتّه هدف این کوشــش‌ها دو ســویه بود؛ مثلًا سازمان نصر که اندیشه‌های آزادی‌خواهانه و 
عدالت‌طلبانۀ بلخی را مطرح می‌کرد، چون در جامعۀ سنّتی با مخالفت‌ها و موانعی مواجه بود 
از محبوبیت بلخی اســتفاده کرده خود را توجیه می‌کرد. منصفانه این اســت که در این موارد از 

خدمات دو سویه سخن گفته شود.  
ی احــزاب جهــادی در دهــۀ هفتــاد، شــعله‌ور شــدن جنگ‌هــای داخلــی،  پیامــد پیــروز
تــورّم عصبیت‌هــای قومــی و پاشــیدن بــذر کینه و دشــمنی در میــان هم‌وطنان بــود. در نتیجه 
یخت و خرده‌فرهنگ‌ها میدان‌دار  ی فرور

ّ
سازمان‌های اجتماعی از هم پاشید، دیوار وحدت مل

شــد. در این دوره رهبران قومی و حزبی ـ که در آفتاب مبارزات بلخی دیده شــده بودند ـ ســعی 
کردند بلخی را به حاشیه برانند و خود جایگزین بلخی گردند. برخی نویسندگان که قبلًا سنگ 
ی معرّفی می‌کردند تنها در فضیلت عمامۀ سفید بلخی 

ّ
بلخی را به سینه می‌زدند و او را قائد مل

نوشتند.3   
آرمــان‌ گروه‌هــای جهــادی و رهبران آن‌هــا در حدّ دســت‌یافتن به وزارت، وکالت و ســفارت 
ی 

ّ
تنزّل پیدا کرد. عطش قدرت و ثروت و اختلافات ناشی از آن، آرمان‌های انسانی، اهداف مل

و دغدغه‌های فکری را به حاشیه راند و بلخی نیز به حاشیه رفت. 

3. دورۀ دموکراسی  
، آزادی بیــان و عدالت  در فضــای سیاســی پســاطالبانی کــه بــازار دموکراســی، حقــوق بشــر

1.1  کانون مهاجر را جمعی از جوانان طلبۀ روشنفکر در  قم ایجاد کرده بودند. 

2.2  دانش، سرور، دفتر مطبوعاتی معاون دوّم ریاست جمهوری در فضای مجازی، 1397/4/31.

3.3  به نوشته‌های سال‌های اخیر حاجی کاظم یزدانی و بصیراحمد دولت‌آبادی نگاه کنید.
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اجتماعــی رونــق گرفــت، باردیگر بلخی به میدان آمــد. آزادی بیان و توســعۀ تحصیلات عالی، 
عامل بازگشــت بلخی به جامعه شــد. صدها نشــریه و ده‌ها رادیو و تلویزیون خصوصی، مهم‌تر 
ی فرصت مناســبی فراهم کرد که نســل جوانی برآمــده از جنگ با بلخی  از همــه، فضــای مجــاز

آشنا شوند.1
در سال‌های اخیر همایش‌ها و محافلی2 نیز برگزار شده و یادنامه‌هایی چاپ و در فضای 

ی آورده‌اند. ی انتشار یافته است. پایان‌نامه‌های دانشگاهی نیز به بلخی‌پژوهی رو مجاز
بلخی معمار جنبش عدالت‌خواهی است؛ هرکسی که گامی به سوی شکوفایی فرهنگی، 
ی از تعصّــب قومــی و مذهبــی بردارد، بــه دایرۀ نفوذ بلخی وارد شــده  عدالــت اجتماعــی و دور

است. 
به نظر می‌رســد آزادی بیان و نســل جوان باسواد، بستر شناخت ژرف و پژوهش‌های جدّی 
دربارۀ بلخی و اندیشه‌هایش را فراهم می‌کنند و در سال‌هایی آینده شاهد پژوهش‌های بهتر و 

بیش‌تری به ویژه در دانشگاه‌ها در این موضوع خواهیم بود. 
گر آرمان‌های بلخی در دهۀ چهل در وجود عالمان و روشــنفکران مبارز و از دهۀ پنجاه به  ا
بعــد در وجــود گروه‌های مختلف فرهنگی، سیاســی و اجتماعی ادامه یافت، ازاین‌پس نســلی 

ی خواهند کرد.‌‌ دانش‌آموخته و با فرهنگ، از این آرمان‌ها پاسدار

انجام
مطالعۀ جنبش‌های سیاســی و اجتماعی هشــتاد سال اخیر افغانســتان نشان می‌دهد که 
ی سیاســی و آغــاز مبارزه با اســتبداد بــا مبارزات بلخــی پیوند محکــم دارد. این  یــان بیــدار جر
کمیت اســتبدادی دهۀ ســی به آرامی رشــد کرد  جریان با مبارزات و قیام او شــروع شــد و در حا
و در دهۀ چهل به ظهور رســید. تظاهرات مردم کابل و هرات در پی بازداشــت بلخی و تشــییع 
ی مردم بود.  گاهی و بیدار جنازۀ بی‌نظیر او نشانه‌هایی به ثمر نشستن فعالیت‌های بلخی در آ
گردان بلخی و یا متأثّر از اندیشــه‌های  مبــارزان دهــۀ چهل و نقش‌آفرینان چند دهۀ اخیر یا شــا

1.1  نگارنده در ســال‌های 96 ـ 1388 مقالات، میزگردها و مصاحبه‌های زیادی از اهل فکر و قلم دربارۀ بلخی در هفته‌نامه و 
روزنامه عصرنو در مزارشــریف منتشــر کرده اســت؛ چنان‌که در چندین مصاحبه با تلویزیون‌های آرزو، ملّی، مهر، رادیو کلید و 

صدای امریکا درباره اندیشه‌ها و مبارزات بلخی سخن گفته است.

2.2  مانند همایشی که استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور در سال 1397 برگزار کرد.
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سیاسی او بودند. مکتب اصلاحی بلخی با طی کردن فرازونشیب‌هایی، هم‌چنان ادامه دارد. 



6
بلخی و مبارزۀ تشکیلاتی 

noname
New Stamp_3





کار سیاسی، تشکیلات سیاسی
گاه بــود که کار سیاســی، به تشــکیلات سیاســی نیــاز دارد؛ به این دلیــل از آغازین  بلخــی آ

ی آوردن به سیاست، به فعالیت‌های جمعی توجّه کرده بود.1 روزهای رو
گاهانه و انسجام‌یافته را آرزو می‌کند: ی در ابیات زیر ضرورت حرکت جمعی آ و

کامی خویش  ت نا
ّ
تی با خبر از عل

ّ
مل

نیست مشکل که دگر کامروا برخیزند
بی‌اثر نیست، بلی کوشش افراد ولی؛

ای خوش آن‌روز که جمعیّت ما برخیزند
ک دگر باز رسید کاروان رفت به افلا

نشد آن لحظه که این قوم ز جا برخیزند
مدد ای همّت و توفیق! که این قافله هم

هم‌چو طفلان‌ نوآموز به پا برخیزند2  
برخی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بلخی در هرات، نیاز به کار ســازمان‌یافتۀ جمعی 
 ، ی، در قالب تشــکیلات سیاســی انجام گرفته و در آن تقســیم کار داشــت؛ چنان‌که قیام نوروز
ی به  یــع مســؤلیت‌ها هــم در قیام و هم پس از آن صــورت گرفته بود. خواجــه محمّدنعیم زور توز
وجــود تشــکیلات و تقســیم کارهــا گواهــی داده اســت: »ادارۀ علمــی، تبلیغی، جلــب و جذب 
عناصر صالح و توحید آن‌ها از نگاه اعتقاد و تفکّر به دور هدف بزرگی که مستلزم هرگونه ایثار 

1.1  مهرین، نصیر، پیرامون کودتا، قیام نوروز 1329 خورشیدی، ص 15.

2.2  دیوان بلخی، غزل 77.
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ی است، به عهدۀ ایشان ]بلخی[ بوده و حیثیت سخن‌گوی جمعیت را نیز داشتند.«1 کار و فدا

حزب اتّحاد
بــه نظــر می‌رســد بلخی اندیشــۀ ایجاد ســازمان سیاســی را از هــرات در ســر می‌پروراند و در 
آخرین ســال‌های حضور در این شــهر گام‌هایی را در این زمینه برداشــته بود. هرچند تشــکیل 
"حزب ارشــاد اســامی" در هرات چنان‌که خواهیم دید ســند محکمی ندارد؛ امّا نشانه‌هایی از 

فعالیت او در انجمن‌های اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. 
ی، هم‌اندیشــی‌های آن‌ها به تأســیس  در بلــخ و پــس از آشــنایی بــا خواجــه محمّدنعیم زور

"حزب اتّحاد" انجامید.2  
یخ" معرفی شد. غبار  حزب اتّحاد نخســتین‌بار با انتشــار جلد دوّم "افغانســتان در مسیر تار
مورّخی نیست که بدون سند سخن بگوید. او حوادث سیاسی و اجتماعی را با چشم و گوش 
باز و دقّت جست‌وجو ثبت کرده و با بلخی و یارانش در زندان و پس از رهایی بارها دیدار کرده 

است.3
گر ســند حزب اتّحاد غبار نمی‌بود، مانند ادّعاهای مشــابه، آن را به آســانی نمی‌پذیرفتیم؛  ا
یخ غبار می‌گوییم بلخی  امّا سخن غبار در این مورد صریح و روشن است. پس با استناد به تار

و خواجه حزب اتّحاد را در 1327 در بلخ تأسیس کردند.
خود بلخی نیز به زبان کنایی از حزب اتّحاد ســخن گفته اســت. او چنان بر کلمۀ "اتّحاد" 
یافت. خصوصاً که اوّل  یده که می‌توان معنای فراتر از همگرایی اجتماعی را از آن در کید ‌ورز تأ

ی سخن می‌گوید و بعد زور اتّحاد را مطرح می‌کند:  از معجزۀ جمهور
یتی حال هم وقت است با درمان جمهور

کم کم از خاصیتش هر دیده بینا می‌شود
هیچ‌نیرو نیست بالاتر ز زور "اتّحاد"

ی توانا می‌شود. دیده شد هر ناتوان از و

1.1  خاطرات خواجه محمّدنعیم زوری، پرتال آریانا؛ نصیر مهرین، پیرامون کودتا، قیام نوروز 1329 خورشیدی، ص 32.

2.2  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص 259.

3.3  همان، ج2، ص 260.
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ناامیدی بر فکن، مشکل‌پسندی دور کن
ز "اتّحاد" قطره‌ها ابر عطایا می‌شود1

گلجان، گزارش حزب اتّحاد را به صدراعظم داده بود؛ امّا معلومات او در این مورد اندک بود 
ت حکومت در تحقیقات خود از زندانیان در پی اطّلاعات بیش‌تر برآمد؛ معلومات 

ّ
و به این عل

دربارۀ حزب از جهات مختلفی برای حکومت اهمیت داشــت؛ خصوصاً شناســایی اعضای 
آن در نهادهای نظامی و ادارات دولتی و حامیان و طرفداران حزب. 

این‌کــه بلخــی و یارانش پس از زندان ســکوت خود را دربارۀ حــزب اتّحاد و فعالیت‌های آن 
نشکستند، مربوط به انکارشان در تحقیقات زندان می‌شد. سخن‌گفتن از حزب پس از زندان 
بــه معنــای اعتــراف بــه قیام نظامی بــود و می‌توانســت باعث حسّاســیت تازۀ حکومــت گردد و 

مشکلات جدیدی ایجاد کند.

بازی در زمین استبداد  
یش زلمیان، وطن و خلق داشت. حزب اتّحاد دو فرق عمده با سه گروه و

1. اتّحاد، پنهانی تشــکیل شــده و فعالیت‌هایش ســرّی بود؛2 بلخی و یارانش سیاست‌های 
ی دیگــر ســکّۀ اســتبداد می‌دیدند و بــدان اعتماد نداشــتند. بلخــی، دربارۀ  شــاه محمــود را رو

حکومت شاه محمود می‌گوید: 
نوش کن باده و تغییر به اوضاع بده!

منتظر چند نشینی که زمانی آید؟
مستبد مصدر اصلاح نگردد هرگز
گر رفت؛ ولی رشوه‌ستانی آید دزد ا

گرگ فرعون صفت! جورِ تو هم در گذرست
ه شبانی آید3 

ّ
هم‌چو موسی، پیِ این گل

امّــا غبــار و محمودی، دموکراســی شــاه محمود خــان را باور کــرده، در زمینی کــه برای آن‌ها 
ی می‌کردند. آماده شده بود باز

1.1  دیوان بلخی، قصیدۀ8.

2.2  به این علّت غبار صفت سرّی را بر آن اضافه کرده است. 

3.3  دیوان بلخی، غزل 88.
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ی بود. »درحالیك‌ــه محمودی  2. هــدف حــزب اتّحاد ســرنگونی ســلطنت و ایجاد جمهــور
ــی كــه خــود نماینــدگان آن بودند، فعالیــت كرده توجّه‌شــان معطوف به 

ّ
و غبــار از راه شــورای مل

ی همنــوا بودند یگانــه راه‌حل معضله  ینــی كــه با و ی و منوّر روشــنفكران و دانشــجویان بــود، زور
افغانســتان و نابودی حكومت مطلقۀ خاندان شــاهی را در اقدام نظامی تشخیص داده بودند. 
ی بود كه هیچ‌گونه تحوّل مسالمت‌آمیز و قانونی  به نظر ایشــان ســاختار قبیلوی این دولت طور

را نمی‌توانست تحمّل كند.« 1
امّــا احــزاب دیگــر اصل ســلطنت را قبــول داشــتند و خواهان مشــروطه شــدن آن بودند. »از 
نظر فلســفۀ سیاســی هر ســه جمعیت اصولًا از دموکراســی به شــکل دولت پادشاهی‌مشــروطه 

ی می‌کردند.«2  طرفدار
شــاه محمــود یکــی از ارکان اســتبداد خاندانــی بــود و در ســرکوب جنبش‌هــای مردمــی از 
ی زمانــی پرچــم آزادی‌هــای مدنــی را بلنــد کــرد کــه  محمّدهاشــم خــان چیــزی کــم نداشــت. و
کشــورهای غربــی بــرای حمایــت از افغانســتان، خواهــان فضــای بازتــر شــدند؛  از یک‌طــرف 
کــم را بــه ایــن نتیجــه رســاند کــه خشــونت‌های  از جانب‌دیگــر مبــارزات مردمــی، خانــدان حا
محمّدهاشــم خان، جامعه را در نقطۀ انفجار رســانده اســت. ادامۀ استبداد، اصل سلطنت را 
به خطر مواجه خواهد‌کرد. در چنین فضایی اجازۀ تشــکیل احزاب داده شــد و انتخابات دورۀ 

هفتم آزاد برگزار گردید.
بلخی سرگرم‌شــدن به فعالیت‌های سیاســی و رســانه‌ای را در زیر ســاتور اســتبداد و کنترل 
شدید امنیتی، کمک به استبداد می‌دانست و از سیاست‌های احزاب یادشده انتقاد می‌کرد. 

یش زاهد، قلم منشی و فرِّ افسر ر
حلقۀ حزب جوان‌ها همه دام‌ست این‌جا 

ما به سرمنزل مقصود چه‌‌سان راه بریم؟
راهزن رهبر و خس‌دزد امام‌ست این‌جا3  

ی ‌آورد: گزیر به معجزۀ خون رو در چنین فضایی، بلخی نا

1.1  زوری، امین‌برین، نهضت تاریخی اوّل حمل سال 1329 خورشیدی، ص 2.

2.2  فرهنگ، محمّدصدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، جلد اوّل، قسمت دوّم، ص 664.

3.3  دیوان بلخی، غزل 1.
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جوانا در قلم رنگ شفا نیست
دوای درد استبداد خون است

ز خون بنویس بر دیوار ظالم
که آخر سیل این بنیاد خون است

همین بلخی در دهۀ چهل، قلم، منطق، استدلال و فلسفه را جای‌گزین خون و قیام نظامی 
ی اســت که با قلــم باید کار کرد، با پیک زبان باید کار کــرد؛ روز مناظره، روز  می‌کنــد: »امــروز روز

استدلال، روز فلسفه و منطق است.«1
محمــودی و غبــار در دورۀ هفتــم وکیــل بودنــد و امید داشــتند که به اهداف مــورد نظر خود 
برســند؛ امّــا بلخــی مجموعۀ پارلمــان، احزاب و رســانه‌ها را رنگ و لعاب حکومت اســتبدادی 

می‌دانست. 
این‌بار منتخب‌شده از ما شو ای وکیل!

یعنی به درد جامعه دانا شو ای وکیل! 
بس خصم خلق بوده‌ای، یک نیم‌روز هم
خصم جناب حضرت والا شو ای وکیل!2 

چیزی نگذشت که شاه محمود، احزاب یادشده را منحل و فعالیت‌های آن‌ها را غیرقانونی 
اعــام کرد. محمودی در زندان بیمار شــد و جــان داد )1340(.3 غبار محکوم به زندان و تبعید 
شــد و حکومت در انتخابات دورۀ هشــتم، افراد مورد نظر خود را به پارلمان فرســتاد.4 سرنوشت 

ی در زمین حکومت، حقّانیت دیدگاه بلخی و یارانش را ثابت کرد.  غم‌انگیز باز
از روشــنفکرانی که مانند غبار و محمودی فریب شــعارهای شــاه محمود خان را خورده بود 
عبدالحــی حبیبــی مــورّخ معــروف بــود. او نیــز در دورۀ هفتم نمایندۀ مجلس شــد؛ امّــا در دورۀ 
کســتان رفت و "حــزب آزاد افغانســتان" را  هشــتم، اجــازۀ حضــور در انتخابــات را نیافــت، بــه پا

1.1  منبــر آزادی، ص 293؛ ســخنرانی در مشــهد، 1347. برخــی‌ نویســندگان شــرایط سیاســی، اجتماعــی و اســتبداد خشــن 
قبیله‌ای را نادیده می‌گیرند و بلخی را به داشــتن اندیشــه‌های خشــن متّهم می‌کنند. )سیّد محمّدرضا علوی، ناگفته‌های 

جنبش روشنفکری افغانستان و نیز عزیز رویش سخنرانی در همایش سرطان 1397 کابل(.  

2.2  دیوان بلخی، غزل 135.

3.3  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص 258.

4.4  همان، ص 273.
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تأسیس و با انتشار نشریۀ "افغانستان آزاد" از حکومت انتقاد کرد.1

پایان فعالیت‌ حزبی 
شکســت قیام و زندان، اندیشــۀ سیاســی و فعالیت‌هــای اجتماعی بلخی را دســت‌خوش 
تحوّل و تغییر مهمّی کرد. او در تأمّلات خود در زندان به این نتیجه رسید که اوّلًا با فعالیت‌های 
ی او فعالیت 

ّ
حزبی و اقدام نظامی نمی‌توان به عمر اســتبداد پایان داد. ثانیاً وظیفۀ دینی و مل

گاه و بیدار کردن مردم را  حزبی و اقدام نظامی نیست؛ او عالم روشنفکر دینی است که وظیفۀ آ
ی حتمی است؛ امّا  گر آمد، پیروز ی برای به میدان‌آوردن مردم است. مردم ا دارد. کار او بسترساز
ی.2   سرانجامِ کار با نخبه‌های سیاسی معلوم نیست که چه خواهد بود؛ حتّی در صورت پیروز
تجربــۀ قیــام و تأمّــات زنــدان، بلخــی را دگرگون کــرد. پس از زنــدان او فعالیت‌هــای خود را 
گر آن بلخی می‌خواســت بــا حزب و کودتا و  بــا انتقــاد از خود و اصلاح گذشــتۀ خود آغاز کرد. ا
، اتّحاد و اصلاح  گرفتن قدرت، کشــور را نجات دهد، این بلخی نجات کشــور را در دانش، کار
ی برای مبارزه مهم‌تر از تهیه سلاح و جذب  اخلاق و باورهای مردم می‌دانست. برای او بسترساز
ی بود. او برای  ی‌تر از آمادگی ســخت‌افزار ی ضرور جنرال‌های نظامی بود. آمادگی‌های نرم‌افزار
جوالی، کراچی‌وان و زغال‌فروش آیه و حدیث می‌خواند که فرزندان‌شان را به مکتب بفرستند؛ 
مردمان اطراف را به آمدن به شــهرها تشــویق می‌کرد؛ زنان را به کسب سواد و دانش فرامی‌خواند 

ی زمزمه می‌کرد. گاهی و بیدار و در گوش توده‌های مردم سرود آ
بنابرایــن او پــس از زنــدان به توده‌های مردم بازگشــت و به جای فعالیت سیاســی نخبه‌گرا، 
فعالیــت سیاســی توده‌وار را در پیش گرفت. حزب اتّحــاد را فعّال نکرد و به هیچ حزب دیگری 

هم نپیوست. به این نتیجه رسیده بود که: 
غیرت آن است که یا مرگ و یا قامت راست

طیّ این بادیه، زین رفتن خَم خَم مطلب3

1.1  مشعوف، میر محمّدیعقوب، سیر حرکت جنبش روشنفکری در افغانستان، صص 57، 59.

2.2  به فصل 13، "حزب اتّحاد از فراز تا فرود" نگاه کنید.

3.3  همان، غزل 8.
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بلخی؛ حزب‌ساز حرفه‌ای!؟  
ی تبدیل به بازار گرم اقتصادی و سیاســی شده بود، برخی  ی که حزب‌ســاز

ّ
در اوج جهاد مل

مجامع سیاســی و رســانه‌ها از بلخی نیز یک حزب‌ســاز ماهر ســاختند. در فهرســتی که در پی 
می‌آید تأســیس و رهبری بیش از پانزده حزب، انجمن و ســازمان سیاسی به بلخی نسبت داده 

شده است. 
بانو خدیجه بلخی، گفته اســت: »بلخی، در ســال 1322 "حزب ارشاد اسلامی" را در هرات 
و بعدتــر "انجمــن شــعاع میوند" را در کابل تشــکیل داد.«1 ســناتور صدیقه بلخی افزوده اســت: 
»بــا زندانــی شــدن بلخی، رهبری انجمن را میر علی‌اصغر شــعاع به عهده داشــت. با شــهادت 
شعاع در سال 1336 بخش سیاسی و اجتماعی انجمن تعطیل شد و تنها بخش ورزشی آن به 

ی داشت.«2    فعالیت خود ادامه داد که در قیام سال 1358 چنداول، نقش بارز
کبرزاده، می‌نگارد: »ســیّد اســماعیل مبارزات خود را با تشــکیل حزب ارشاد  دکتر شــکوفه ا
ی ســپس اعضای برجســتۀ حزب را نام می‌برد و بر  در ســال 1322 اعتبار بیش‌تر می‌بخشــد.« و

کید می‌کند: »در دو ماه بالغ بر2500 نفر عضو آن می‌شوند.«3 گسترش سریع آن تأ
یاضی هدی که مدّعی است عضو انجمن شعاع میوند بوده: »بلخی دست  دکتر حسین ر
به تشــکیل حزب ارشــاد اسلامی زد. حزب سیاســی تمام عیار با اساسنامه، تشکیلات منظّم و 

ایده و هدف مشخّص.«4
ســرور دانش، سیاســت‌مدار شناخته شده برآن است که بلخی پس از هشت سال فعالیت‌ 

فرهنگی و فکری در هرات، در 1322 حزب ارشاد را تأسیس کرد.5  

1.1  بلخی، صدیقه، ستاره شب دیجور، ص 28.  

2.2- مجلــه شــاهد یــاران، دوره جدید، شــماره 64، اســفند 1389، ص 80، گفت‌وگو با صدیقه بلخی؛ "شــاهد یــاران"، ماهنامه 
فرهنگــی تاریخــی بنیــاد شــهید ایــران، شــماره 64 خود را بــه بلخی اختصاص داده اســت. افســوس که بیش‌تــر مطالب آن 
عاری از منبع و ســند اســت و با مطالب دروغ و مبالغه آمیخته شــده اســت؛ چنان‌که نمونه‌هایی آن را آوردیم.  گردآورندگان 
بخش‌هایی از مقاله‌ها و مصاحبه‌های خود را از کتاب "ســتاره شــب دیجور" گرفته اند؛ بدون آن‌که نامی از آن برده باشــند. 

سابق به این‌کار سرقت می‌گفتند! 

3.3  اکبرزاده، شکوفه، دیوان علامه شهید سیّد اسماعیل بلخی، ص 16، چاپ کابل.

4.4  ستاره شب دیجور، ص 236.

5.5  دانش، سرور، دفتر مطبوعاتی معاون دوّم ریاست جمهوری در فضای مجازی 1397/4/31.
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سیّد حسین موحّد بلخی عالم و شاعر معروف تأسیس ارشاد را 1320 می‌‌داند.1 
حســن خامه‌یار نویســندۀ ایرانی، 46 تن اعضای کمیته مرکزی حزب ارشــاد را نام می‌برد؛ از 
 ، جمله آیت الله سیّد محمّدحسن رئیس، سیّد اسحاق وکیل سانچارکی، نادرعلی خان سناتور

ی و ...2  عبدالله خان توخی قندهار
محمّد محقّق بلخی می‌گوید: »بلخی با تشکیلات سیاسی‌ای به نام حزب ارشاد دست به 

قیام زد و اغلب یاران بلخی که عضو حزب بودند، در زندان اعدام شدند.« 

ی اعضــای اعدام‌شــدۀ حــزب را نــام می‌برد: »ســیّد علی‌اصغر شــعاع، ســیّد میرآقا کابلی  و

پــدر شــعاع، ســیّد ســرور جویــا، دکتــر عبدالرّحمــان محمــودی، براتعلــی تــاج، ســیّد انورشــاه 

بهســودی، محمّدآصف آهنگ، ســیّد حســین صادقی، ســیّد غلام حســن واعظ بلخی و سیّد 

صدرالواعظین بلخابی.« 

و اضافه می‌کند: »جزئیات حرکت حزب ارشــاد اســامی و آمار شــهدای آن را نویســندگان 
سرشناسی ‌چون میر غلام‌محمّد غبار و محمّدصدّیق فرهنگ نوشته‌اند.«3

براســاس آثــار غبــار و فرهنــگ، بلخی و یازده تــن یارانش پــس از تحمّل زنــدان، همگی آزاد 

شــدند. افراد یادشــده، نه از همراهان بلخی در قیام بودند، نه از هم‌بندان بلخی در زندان و نه 

هم کسی از آنان اعدام شده است.

حسن تهرانی بر آن است که بلخی ابتدا "مجمع ارشاد" بعد حزب ارشاد اسلامی و سرانجام 
"حزب سرّی اتّحاد اسلامی" را بنیان گذاشت.4

احــزاب دیگــری کــه مصاحبه‌شــدگان، تشــکیل آن‌هــا را به بلخی نســبت داده انــد: »حزب 

1.1  شاهد یاران، شماره 64، ص 52؛ گفت‌وگو با سیّد حسین موحّد بلخی. 

2.2  همان، حسن خامه‌یار، ص 14.

3.3  همان، ص 59، گفت‌وگو با محمّد محقق بلخی. 

4.4  همان، حسن تهرانی، ص 26. 
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نهضت اسلامی«،1 »سازمان فدائیان اسلام«،2 »حزب فدائیان اسلام«3، »گروه فدائیان اسلام«.4
، نویسندۀ انگلیسی، نوشته است: »بلخی، پیش از زندان »پیام مکتب  دیوید بسبی ادواردز
اسلام« و در زندان »حزب قیام اسلامی« را بنیاد گذاشت و رهبری آن را به ژنرال میر احمدشاه 
ی اسلامی« را تشکیل داد و چون بیمار 

ّ
گذار کرد. پس از زندان، »حزب پیمان مل خان رضوانی وا

بود، رهبری آن را به میر علی‌احمد گوهر سپرد.«5
، اتّحاد و ارشاد دو نام یک حزب است. حزبی  یخ معاصر به نظر نصیر مهرین، پژوهشگر تار

ی را سازمان‌دهی کرده بود.6    که قیام نوروز
ســیّد هــادی خسروشــاهی، پژوهشــگر ایرانــی می‌نویســد بلخــی در ســال 1322 در هــرات 
"مجتمع اســامی" و در 13347 حزب ارشــاد اسلامی را در کابل تأسیس کرد. »"سازمان جوانان 

گردان بلخی؛ از جمله میر علی‌اصغر شعاع تشکیل دادند.«8   اسلام" )شعاع میوند( را شا
ســپس به طور مفصّل اعضای مرکزی حزب ارشــاد را نام می‌برد و از فعّال شدن کمیته‌های 

ولایتی این حزب در چند ولایت و مدیران آن‌ها سخن می‌گوید.9  
محمّدعلی کاظمی؛ فعّال سیاسی، اجتماعی آن  سال‌ها می‌گوید: »هم‌زمان با رفتن بلخی 
، غلام‌علــی جویا، برات‌علی تاج، عبدالحســین توفیق و  از هــرات، جوانــان هراتی لطیف ســرباز
امینی در ســال 1324 حزب ارشــاد اســامی را تأســیس کردند که خط‌مشی سیاسی، فرهنگی و 

اجتماعی داشت.« 10  

1.1  همان، ص 45، گفت‌وگو با سیّد حسن روح‌الله‌عالم‌زاده.

2.2  همان، ص 92، نظر سیّد موسی شبیری زنجانی؛ از مراجع دینی حوزه علمیه قم.  

3.3  همان، ص 93، نظر سیّد مجتبی نوّاب صفوی؛ مبارز معروف ایرانی و رهبر فدائیان اسلام. )معلوم نیست نوّاب صفوی 
این سخن را کی و کجا گفته و در کجا ثبت شده است(.

4.4  همان، ص 95، نظر علی دوانی؛ از نویســندگان حوزه علمیه قم؛ در ســال‌های جهاد دو حزب به نام "نهضت اســامی" و 
"فدائیان اسلام" فعالیت داشتند. 

5.5  ادواردز، دیوید بسبی، شاهد یاران، شماره 64، ص 98. 

6.6  مهرین، نصیر، پیرامون کودتا، قیام نوروز 1329، ص 15.

7.7  در این تاریخ بلخی در زندان بود.

8.8  خسروشاهی، سیّد هادی، نهضت‌های اسلامی افغانستان، ص 86.

9.9  همان‌جا.

1010  کاظمی، محمّدعلی، ستاره شب دیجور. ص 200.
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آیا تاریخ قابل اعتماد است؟!
یــخ را غیرقابل اعتمــاد می‌دانند. به راســتی که  ظاهــراً حــق بــا صاحب‌نظرانی اســت کــه تار
یخ، دروغ‌هایی اســت که ماســک راســت به صورت می‌بندد و با تکرار  دســت‌کم بخشــی از تار

راست‌نما می‌شود. 
ایــن گزافه‌گویی‌هــای ضد و نقیض، ارزش نقد و بررســی را ندارد؛ زیرا نه مســتند اســت و نه 

مستدل. هر خواننده‌ای کذب بودن آن‌ها را درمی‌یابد.
کثــر کســانی‌که از آن‌ها نقل قول شــده شــخصیت‌هایی بــا فضیلت هســتند و بعید  البتّــه ا
می‌دانــم کــه این حرف‌هــای بی‌بنیاد را زده باشــند. احتمــالًا گردآورندگان، با نســبت دادن این 
ســخنان بــه آن‌هــا، تهمت زده‌اند؛ چنان‌که همیــن‌کار را در حقّ این عالمان بــزرگ هم کرده‌اند: 

آیت الله شهید واعظ، آیت الله محسنی، آیت الله وحید خراسانی، نواب صفوی و ... .1 
فراموش نکنیم که این احزاب زمانی به بلخی نســبت داده شــده که در بازار گرم سیاســت، 
ی خود را به بلخی ســرایت دادند؛ چنان‌که  ی همگانی بود. برخی بیمار ی یک بیمار حزب‌ســاز
کســانی هم تلاش کردند ثابت کنند که حزب آن‌ها را بلخی تأســیس کرده است. آن‌ها بلخی را 

وسیلۀ رسیدن به اغراض سیاسی خود ساختند.

حزب ارشاد واقعیت یا توهّم؟ 
ی از نویسندگان به بلخی نسبت داده  تی که خانواده و بسیار نخستین و مهم‌ترین تشکیلا
اند حزب ارشــاد اســت. احزاب دیگر بعدها ساخته و پرداخته شده‌اند. لازم است در این مورد 

اندکی درنگ کنیم.
بســتر زمانی تأســیس و فعالیت حزب ارشاد بین ســال‌های 1320 تا 1324گفته شده است؛ 
در این ســال‌ها اســتبداد خانوادگی به ســرکردگی محمّدهاشــم خان، کم‌ترین فعالیت سیاسی 
مخالف را بدون درنگ نابود می‌کرد. با توجّه به این واقعیت، ایجاد حزب ارشاد در این‌ سال‌ها 

1.1  تعریف‌هــا و تمجیدهــای غریبــی از زبــان ایــن شــخصیت‌ها دربــاره بلخــی نقــل کرده‌اند. مطالب "مجله شــاهد یــاران"را 
چندتن از افغانستانی‌های مهاجر گرد آورده‌اند. آن‌ها سنگ بلخی را به سینه می‌زنند و دکانی هم به نام بلخی باز کرده‌اند. 
یکی از آنان که عکس خود را هم در مجله چاپ کرده در پاســخ به اعتراض من که چرا بدون ذکر منبع از کتاب ســتاره شــب 
دیجور اســتفاده کرده‌اید، گفت: ما ســتاره شــب دیجور را کامل تایپ کرده در کامپیوتر خودمان داریم! ! همان شخص، کتاب 

"منبر آزادی" را گرد آورده و نیمی از مقدمۀ آن را بازهم از "ستاره شب دیجور" سرقت فرموده است! 
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بعید به نظر می‌رسد. 
»در مــورد تأســیس حــزب ارشــاد نمی‌تــوان بــاور کــرد کــه در ســال‌های اختنــاق حکومــت 
ی شده و از تصفیه‌های پیاپی ضبط احوالات جان  محمّدهاشم خان چنین سازمانی پایه‌‌گذار
ی ندارد.  یخ کشور ما سازگار به سلامت برده باشد. تأسیس حزب ارشاد در هرات با واقعیات تار
هرگاه چنین تشــکّل موجود می‌بود، باید حداقل چندتن روشــنفکران و علمای صیقل‌شــده در 

هرات در ترکیب حزب ارشاد جلب و جذب می‌شدند.«1 
ی، دوست و همراه سی سالۀ بلخی می‌نویسد:  طالب‌حسین قندهار

»در تمام ایّام زندگی بلخی شهید در هرات، مزار و کابل، از دوستان و آشنایان؛ حتّی اقوام و 
خویشان او راجع به تشکیل حزب و حلقه چیزی دیده و سخنی شنیده نشده است.«2

ی از حزب ارشــاد خبر ندارد، پس چه کســی خبر دارد و چه  گر کســی مانند طالب قندهار ا
کسی عضو آن بوده است؟

کســانی‌که حزب ارشــاد را مطرح کرده‌اند، ســیّد حیدر شــاه قطب را از بنیان‌گذاران و عضو 
برجســتۀ حــزب و جانشــین بلخی پــس از رفتن او از هــرات دانســته‌اند. در زندگینامۀ قطب که 
ی او با بلخی در هرات یاد شــده است. فرزندان  مســتند به اظهارات فرزندان اوســت، از همکار
ی فرهنگــی و سیاســی بــا بلخــی، در ســال‌های 1335  قطــب گفته‌انــد کــه او بــه جــرم همــکار
و 1336بــه زنــدان افتــاد و در ســال 1339 از هــرات بــه غزنی تبعید شــد؛3 امّا از حزب ارشــاد در 

کارنامۀ او نامی نبرده‌اند. 
ید، سیاست‌مدار معاصر نیز وجود حزب ارشاد را رد می‌کند: »نسبت  سیّد محمّدعلی جاو

دادن حزبی به نام ارشاد به علامه سیّد اسماعیل بلخی هیچ مدرک معتبر ندارد.«4
این ادّعاها که حزب ارشاد چند هزار عضو داشته، در ادارات دولتی نفوذ کرده، در چندین 
ولایت نمایندگی داشــته و در دو ماه 2500 تن در آن عضو شــده ‌اند، افســانه بودن آن را بیش از 
پیش به نمایش می‌گذارد. حزبی با این‌گستردگی باید اسناد کافی برجای گذاشته باشد و مردم 

1.1- پنجشیری، دستگیر، ظهور و زوال حزب دموکراتیک خلق افغانستان، ص 131. 

2.2  یادداشت‌های محمّدحسین طالب قندهاری.

3.3  فصیحی غزنوی، قربان‌علی و علی‌مدد شریفی، عالمان شیعه غزنی، ج1، صص 345 ، 346. 

4.4  جاوید، سیّد محمّدعلی، خاطرات من، برهۀ حسّاسی از تاریخ، صص 74، 75.
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از آن اطّلاع داشته باشند؛ در حالی‌که نه سندی وجود دارد و نه معلومات دقیق مردمی. 
ظاهراً حزب ارشــاد اســامی و مجتمع اســامی از برســاخته‌های ســیّد هادی خسروشاهی1 
ی‌های دوران  می‌باشــد. ایشــان با این‌کــه عالمی پژوهشــگر بود، تحت تأثیــر فضای حزب‌ســاز
جهــاد، گزافه‌گویی‌هــای برخــی سیاســت‌بازان و حزب‌ســازان  وطنــی را بــدون تحقیــق پذیرفته 

است. 
ی برای سروســامان دادن به وضعیت  بــه روایت طالب‌حســین، شــیخ محمّدطاهر قندهــار
نابه‌ســامان روضه‌خوان‌هــای هرات و جلوگیری از خواندن احادیــث بی‌پایه و روضه‌های دروغ، 
یاست آن را به بلخی جوان که در  در ســال 1322 "انجمن وعظ وارشــاد اسلامی" را ایجاد کرد و ر
ی اوج گرفت و حزب‌داشتن  خواندن روضه مهارتی داشت سپرد.2 در زمان جهاد که حزب‌ساز
افتخار و امتیاز شــد، برخی آن انجمن مذهبی خرد را تبدیل به حزب سیاســی ارشــاد کردند و 
یشــۀ حزب ارشــاد احتمالًا همین انجمن اســت که شــاخ و برگ داده  به بلخی نســبت دادند. ر

شده است.
یگر و  ی فوتبال دســت‌کم به دو چیز نیاز دارد: باز فعالیت سیاســی ســازمان‌یافته مانند باز
ی. چنان‌که اشاره کردم در سال‌هایی ادّعاشده، نه بستر مناسب اجتماعی و سیاسی  زمین باز
وجــود داشــت و نــه جامعــۀ رشــد‌یافتۀ فرهنگــی و اقتصــادی. دو ســه گروهی هم کــه در آخرین 
یخ پیوستند. حتّی در دهۀ  ســال‌های دهۀ بیســت ظهور کردند، دولت مستعجل بودند و به تار

چهل که به دهۀ دموکراسی معروف بود، قانون احزاب از سوی شاه توشیح نشده بود. 

بلخی و قیام مسجد گوهرشاد
ی بلخی  مناسبت دارد در این‌جا به موضوع دیگری هم مختصر بپردازم که مانند حزب‌ساز
ی دیده می‌شود و آن نقش بلخی در قیام مردم مشهد در مسجد  در آن نشانه‌هایی اسطوره‌ساز

گوهرشاد است.
مــردم مشــهد در اعتــراض به کشــف حجاب زنان در مســجد گوهرشــاد تحصّــن کردند. در  

1.1  آقای خسسروشــاهی درباره ســیّد جمال‌الدّین افغانی آثار قابل توجّهی دارد. وی در اوایل ســال 1399در اثر بیماری کرونا 
درگذشت.

2.2  یادداشت‌های محمّدحسین طالب قندهاری.
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روز 1314/4/21 کــه ســخنران اصلــی شــیخ محمّدتقی بهلول بود، مأمــوران حکومت رضا خان 
دســت به کشــتار وسیع زدند. بهلول به افغانســتان گریخت؛ دولت افغانستان در همآهنگی با 

دولت ایران، او را به زندان انداخت و در مجموع سی سال در  افغانستان حبس و تبعید بود.
ی گفتــه شــده که بلخــی از رهبران قیام مســجد گوهرشــاد و از  ی و گفتــار در منابــع نوشــتار
سخنرانان اصلی آن‌روز بوده است: »در جنبش ضد استبدادی روحانیت مبارز ایران به حیث 
ی ‌کرد.  یک عنصر بسیار فعّال شرکت داشت. در قیام معروف مسجد گوهرشاد، نقش مهم باز
ی شــدند. بلخی از طریق عراق راهی مصر شــد. مدّتی در  بعــد از آن  فاجعــه، یاران بلخی متوار
آن ســامان تلاش کرد تا زمینه‌ای برای فعالیت سیاســی آماده کند؛ ولی جاسوســان اســتعمار از 
مکاتبــات بلخــی و بهلول واقف شــدند و بــا تعیین ضرب‌الاجل 24 ســاعته، از مصر اخراجش 

کردند.«1
نمونۀ دوّم: »بلخی در انقلاب مسجد گوهرشاد سهم بزرگی به عهده گرفت و در جمع مردم 
ســخنان انقلابی ایراد کرد. بدین ســبب تحت تعقیب مأموران امنیتی قرار گرفت و مشهد را به 

قصد هرات ترک کرد.«2
نمونۀ ســوّم: »در قیام مســجد گوهرشاد ســهم می‌گیرد و بعد از حملۀ نیروهای شاهی و قتل 
عام مردم، بعد از دو روز مخفی‌شــدن در خانۀ یکی از دوســتان به همراه پدر و بهلول از مشــهد 

خارج و به سوی هرات حرکت می‌کنند.«3
گر در سال‌هایی لبریز از احساسات جهاد، این ادّعاهای بدون سند پذیرفته می‌شد، حالا  ا

کستری بر جای مانده است، پذیرفته نمی‌شود.  که از آن آتش، خا
نگارنده پس از جست‌وجوی طولانی، به این نتیجه رسید که این روایت برساختۀ ذهن‌های 
اسطوره‌ســاز می‌باشــد. واقعیــت این اســت کــه بلخی از رهبــران قیام مســجد گوهرشــاد نبوده، 
ی مســتقیمی با بهلول نداشــته و از مشــهد هم فرار نکرده است. از مشهد به هرات رفته  ‌همکار
. حضور بلخی در مشهد در زمان قیام مسجد گوهرشاد و رفتن او از مشهد  و نه به عراق و مصر

1.1  سازمان نصر افغانستان، ماهنامه پیام مستضعفین، شماره 57- 58، اسد 1365، ص 5.

2.2  رحمانی ولوی، مهدی، تاریخ علمای بلخ، ج1، ص 194.

3.3  اکبرزاده، شکوفه، دیوان علامه شهید سیّد اسماعیل بلخی، ص 3، چاپ کابل.
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پس از این حادثه، برخی را به این توهّم انداخته است.1 
امّا دلایل نگارنده بر این ادّعا:

1. قیام مســجد گوهرشــاد را علمای بزرگ مشــهد و تهران مانند آیت الله ســیّد حســین قمی 
رهبری می‌کردند. در آن‌زمان، بلخی 15 ســاله بود؛ آیا عقل می‌پذیرد که نوجوان 15 ســاله؛ آن‌هم 

در کشور بیگانه چنین نهضتی را رهبری کند؟ 
2. بلخــی، معمــولًا از کارکردهــای خــود گــزارش داده اســت؛ تاحــدّی کــه بنــده جســت‌وجو 
کرده‌ام به حضور خود در حادثۀ مســجد گوهرشــاد اشــاره نکرده و در شــعرها و سخنرانی‌هایش 

حتّی نامی هم از بهلول نبرده است. 
3. بهلول، خاطرات سیاســی خود را نوشــته و بارها در ایران چاپ شــده اســت. خاطرات او 
قیام مســجد گوهرشــاد تا پرواز از افغانســتان به مصر را دربرمی‌گیرد. در آن نامی از بلخی نبرده 
است؛ نه در قیام مسجد گوهرشاد، نه در زندان دهمزنگ و نه در مزارشریف و نه پس از رهایی 

از زندان.2  
4. مهم‌ترین آثار پژوهشی‌ای را که دربارۀ قیام مسجد گوهرشاد منتشر شده است جست‌وجو 

کرده‌ام، در آن‌ها اشاره‌ای به حضور بلخی در قیام مسجد گوهرشاد نشده است.3  
ی دوست نزدیک بلخی می‌نویسد: طالب‌حسین قندهار

کثر شــب‌ها و  »از ســال 1326 تــا 1328، بلخــی شــهید، بهلــول و این‌جانب در مزارشــریف ا
ی خــود با او  روزهــا بــا هــم بودیــم؛ نه بهلول، بلخــی را همکار خود دانســته و نــه بلخی از همکار
ی بلخی شــهید را از بهلول یک تهمت و یک توهین می‌دانم؛  چیــزی گفتــه. با این‌همه من پیرو
یــرا بهلــول بــا چندین صفت نیــک، مانند برخــی ملاها هــم دوراندیش نبود و هم یــک در هزار  ز

شجاعت بلخی را نداشت.«4
بلــی؛ در ایــن حــد می‌تــوان پذیرفــت کــه بلخــی نوجــوان ضمــن روضه‌خوانــی بــا پــدرش در 

1.1  حــالا کــه جــوال‌دوز را بــه دیگران زدم، ســوزنی نیز به خود می‌زنم؛ در "ســتاره شــب دیجور"، نقش بلخی را در قیام مســجد 
گوهرشــاد از قــول خانــواده و برخــی منابــع دیگــر روایت کــردم؛ امّــا در پژوهش‌های بعدی، بــه نتیجه‌ای رســیدم که ملاحظه 

می‌کنید.

2.2   درباره خاطرات بهلول و قیام مسجد گوهرشاد، به کتاب‌هایی که در کتاب‌نامه لیست شده است مراجعه کنید.

3.3  نگ: هادی وکیلی، مجموعه مقالات همایش ملّی گوهرشاد. 

4.4  یادداشت‌های ‌محمّدحسین طالب قندهاری.
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 سخنی هم بر ضد سیاست‌های رضا خان گفته باشد.1    
ً

روستاهای اطراف مشهد، احتمالا

چرایی ترک مشهد 
کنــون ایــن پرســش بــه ذهــن می‌آیــد کــه چــرا بلخــی هم‌زمــان بــا قیــام مســجد گوهرشــاد،  ا
تحصیلات خود را رها و مشــهد را ترک کرد. پاســخ این اســت که »پس از قیام مسجد گوهرشاد، 
فشــارهای امنیتــی بر حوزه‌های علمیه خصوصاً مشــهد چنان افزایش یافتــه بود که دیگر درس 
کنده شــدند؛ برخی لباس روحانیــت را در آورده  خوانــدن در حــوزه امکان نداشــت؛ طلبه‌ها پرا
کنده شــده و برخی هم  زندگی مخفیانه را انتخاب کردند، برخی دیگر به شــهرها و روســتاها پرا

راه عراق و حوزه نجف را در پیش گرفتند.«2
درس و بحــث حــوزه تعطیل شــده بود؛ حتّی خطر بازداشــت طلبه‌هــا؛ خصوصاً طلبه‌های 

خارجی مطرح بود که زندان، شکنجه و ردّ مرز شدن را در پی داشت.3 
ســیّد حیدرشــاه قطب،4  عالم افغانســتانی نیز همان‌ روزها از ترس بازداشــت مشهد را ترک 
کــرد؛ او بــا این‌کــه در مشــهد بــه دنیا آمــده بــود و در حــوزه مشــهد درس می‌خواند، در پــی قیام 

گوهرشاد مجبور شد به هرات برود.5  

انجام
گاه بود که کار سیاسی به تشکیلات  بلخی در سیاست هم استعداد داشت و هم علاقه و آ
سیاســی نیــاز دارد. در هــرات، کار جمعــی کرده و احتمــالًا انجمن‌های مذهبــی و فرهنگی نیز 
تشــکیل داده بــود؛ امّــا در مورد تشــکیل "حزب ارشــاد اســامی" با توجّــه به فقدان اســناد معتبر 

1.1  هاشمی‌بلخی، سیّد محمّدعلی، ستاره شب دیجور، ص 189. 

2.2  واحد، سینا، قیام گوهرشاد، صص 116تا140؛ مصاحبه با آیت الله سیّد عبدالله شیرازی و شیخ ابوالحسن شیرازی.   

3.3  »علــت بازگشــت او بــه وطــن چــه بوده؟ احتمال دارد ســخت‌گیری‌های رضا شــاه نســبت بــه افراد خارجــی و طلاب بوده 
باشد.« )محمّداسحاق خلاقی، هزاره در جریان تاریخ، ج2 ، ص 460(.

4.4  در زندگینامۀ او آمده است که به علّت همکاری سیاسی و اجتماعی با بلخی، در سال‌های 1335 و 1336 به زندان افتاد 
و سپس به غزنی تبعید شد. ظاهراً همکاری او با بلخی تا قیام نوروزی ادامه داشته است. تظاهرات مردم هرات در اعتراض 
به بازداشــت بلخی نیز با تلاش قطب و دیگر یاران هروی او انجام گرفت. زمانی‌که داوود خان بر ســر قدرت بود، قطب را به 

جرم همکاری با بلخی بازداشت کرد. 

5.5  فصیحی غزنوی، قربانعلی و علی‌مدد شریفی، عالمان شیعه غزنی، ج1، صص 345، 346.
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نمی‌توان با قاطعیت سخن گفت.  
فعالیت‌های سیاسی او در بلخ ابعاد وسیع‌تری یافت و مردمان بیش‌تری از اقوام مختلف با 
او همراه شدند و "حزب اتّحاد" را تشکیل دادند؛ حزب اتّحاد در مهم‌ترین اقدام خود شکست 

خورد. بلخی پس از زندان به مردم پیوست و دیگر خود را به جمع‌های خرد محدود نکرد. 



7
رهبری حزب اتّحاد و قیام مسلّحانه

noname
New Stamp_3





 آغاز
کمیت اســتبداد تشــکیل شــده بود و به گفتۀ خواجه محمّدنعیم  حزب اتّحاد در تحت حا
از تــرس پولیــس مخفی که مخالفان را چون ســایه تعقیب می‌کرد، تصمیم‌هــا و مصوبه‌های آن 
مکتوب نمی‌شدو به قول و قرار شفاهی بسنده می‌‌کردند؛ تا سندی در دست دولت نیفتد.1 به 
تی، تعداد اعضا و رهبری حزب در ابهام مانده  ت اصول اساســی، ســاختار تشــکیلا

ّ
همین عل

است. 
ی، شــخصیت‌های سیاســی، اجتماعــی و نظامــی مهمّــی  در حــزب اتّحــاد و قیــام نــوروز
، وکیل محمّدصفر خان و عبدالغیاث  ی، ابراهیم خان گاوســوار ماننــد خواجه محمّدنعیم زور
تی حزب شــورایی بوده و  کوهســتانی حضور داشــتند. هرچند به نظر می‌رســد ســاختار تشکیلا
یاســت و زعامــت حزب و قیام  ، ر بــه صــورت جمعــی تصمیم می‌گرفتنــد؛ در عین‌حال یک‌نفر

ی را به عهده داشته است.  نوروز
بلخی ویژگی‌هایی داشت که دیگر یاران فاقد برخی از آن‌ها بودند. این مسأله باعث شده 
ی بدانند؛ در همین‌حال فرزندان خواجه  کــه صاحب‌نظــران او را رهبر حزب اتّحاد و قیام نوروز
ی، زعامت او را نیز ادّعا کرده‌اند. چون اســناد روشــنی در این مورد وجود ندارد،  محمّدنعیم زور

یم.  ی نقد و نظر می‌گذار یخی و قرائن موجود را در ترازو داده‌های تار

1.1  خاطرات خواجه محمّدنعیم زوری، وب‌ســایت آریانا؛ خالدصدّیق چرخی، برگی چند از نهفته‌های تاریخ در افغانســتان، 
ج2، صص 200، 214.
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معیارهای رهبری  
رهبــری یک تشــکیلات و قیــام معمولًا در گذر زمــان و پس از تجربه‌های میدانی مشــخّص 
می‌شــود. لیاقت‌هــا و کامیابی‌هــای شــخص، او را مورد اعتماد قــرار داده به رهبــر کاریزماتیک 

تبدیل می‌کند. 
تی و نظامی نداشــت و این خود  هرچنــد بلخــی جــوان بــود و تجربــۀ فعالیت‌هــای تشــکیلا
ی بود؛ با این‌همــه او بیش‌ از دیگــر اعضــا از ویژگی‌های رهبری  از عوامــل شکســت قیــام نــوروز
ی و  ی، عیّار ی، بردبــار کار برخــوردار بــود. بلخــی در دانــش، بینــش، صداقــت، شــجاعت، فــدا
مردمی بودن چهرۀ ممتاز بود. او در نخســتین جلســۀ تحقیق، جنایات ســرداران مستبد را افشا 

کرد و به صراحت گفت که با این قیام می‌خواست حکومت را تنبیه کند.1
خود او مصداق معیارهایی بود که برای رهبری بیان کرده است:

نیست رهبر به تو گر راحتش از محنت توست
از طبیبی که خورد خون تو مرهم مطلب2

قائد مردم نشاید گفت آن‌کس را که او
بانی تعمیر خود شد از خراب دیگری3

محبوبیت مردمی و اعتماد سیاسی
  آن‌زم��ان پیونــد محکمی بیــن مردم و علمای دینی وجود داشــت؛ خصوصــاً عالمی مانند 
ی از همۀ  بلخی که با ســخنرانی‌های خود در میان مردم شــناخته شــده بود و شــیفتگان بسیار
یادی کســب کرده و در  اقشــار داشــت. او در ده ســال‌ حضور خود در هرات محبوبیت مردمی ز
بلخ و کابل نیز با سخنرانی‌ها و بیان دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی و رفتارهای عیّارانه مورد 

توجّه جامعه قرار گرفته بود. 
مبارزه با استبداد خشن و بی‌رحم که مخالفان خود را به بهانه‌های اندک بی‌درنگ به چوبۀ 
دار می‌سپرد کار خطیری بود. این مبارزه پیش از هر چیز به اعتماد در میان اعضا و به خصوص 
اعتماد به رهبری جمعیت تکیه داشــت. ترکیب مذهبی و قومی اعضای اتّحاد نشان می‌دهد 

1.1  یادداشت‌های استاد خلیل‌الله خلیلی در مکالمه با دخترش ماری، ص 355.

2.2  دیوان بلخی، غزل 8.

3.3  همان، غزل 302.
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که بلخی قابل‌اعتمادترین عضو و مناســب‌ترین گزینه برای رهبری بوده اســت. از دوازده عضو 
مرکزی، ســه تن اهل‌ســنّت و از اقوام تاجیک، ازبک و ترکمن، دیگران شــیعه و سادات، بیات و 

هزاره بودند. شیعیان به چه‌کسی غیر از بلخی می‌توانستند اعتماد کنند؟ 
یخ معاصر به این مهم توجّه کرده‌اند:  پژوهشگران تار

گاهی و پذیرش حقوق پایمال‌شــده و ســتم بر شــیعیان بود  ی با آ »پذیرفته می‌شــود که زور
کثریت  کــه در چنــان ترکیب حزبی ســهیم بود. ترکیب اعضای حزب اتّحاد نشــان می‌دهد که ا
اعضای رهبری از پیروان مذهب شیعه بودند. در واقع حزب اتّحاد پایان‌دهی به سیاست ستم 
مذهبی، لغو تبعیض و از جمله پایان‌دهی به تبعیض و ستم آشکار بر مردم هزاره را نیز داشت«.1
امتیــاز دیگــری بلخی ایــن‌ بودکه برخلاف دیگر اعضای حزب اتّحاد، هیچ ســابقۀ خدمت 
در حکومــت و نهادهای دولتی نداشــت. مردم به کســانی‌که وابســته به نهادهــای دولتی بودند 

اعتماد نمی‌کردند. 

بلخی و آرمان‌های ملّی
ی از شــخصیت‌های سیاسی و دینی  در حالی‌که تعصّبات قومی، مذهبی و زبانی، بســیار
ــی و طرح‌هایش فراقومــی و فرامذهبی بــود. او عصارۀ 

ّ
را آلــوده کــرده بــود، اندیشــه‌های بلخی مل

ی و عدالت اجتماعی." روشــنفکران و 
ّ
اهــداف خــود را در دو چیــز جمع کرده بود؛ "وحــدت مل

ی‌های کشور می‌دانستند. امید آن‌ها  نخبگانی هم بودند که مانند بلخی این دو را درمان بیمار
ی و عدالت اجتماعی بلخی بود.

ّ
در احیای وحدت مل

گیر  کنون نیز در افغانســتان منحصر به فرد اســت داشتن اندیشه‌های فرا ویژگی بلخی که تا
ی و 

ّ
یــت، منافع مل ی، عدالــت اجتماعی، جمهور

ّ
ــی، اعتماد مل

ّ
ــی اســت؛ آزادی، وحدت مل

ّ
مل

... خطاب به پشتون‌ها می‌گوید:
بیا بیا همه اعضای یک‌بدن باشیم

، جمله به وفق مراد می‌نگرم امور
یم گر وحدتی پدید آر به رغم شیخ ا
متاع شیعه و سنّی کساد می‌نگرم

1.1  مهرین، نصیر، پیرامون کودتا، قیام نوروز 1329 خورشیدی، ص 22.
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میان ما و تو صد درد مشترک باقی است
ترا به خود ز چه بی‌اعتماد می‌نگرم1

... و دیگر 
دلایل دیگری نیز در اثبات رهبری بلخی وجود دارد. بدون شرح فهرست می‌کنیم:

1.  بلخــی در پاســخ هیــأت تحقیــق، مســؤلیت قیــام را پذیرفــت و گفــت: »گناه هیچ‌کســی 
نیســت، مؤسّــس اصلی این‌کار خود من هســتم. گفتند: می‌نویســی؟ او هم به خط خود نوشــته 

که من برای خیر اسلام و برای خیر افغانستان این‌کار را کردم.«2
2. شکنجۀ او بیش از دیگران دلیل بر زعامت او می‌باشد.3  

3. ارائــۀ گزارش محمّداســلم شــریفی به بلخــی و گرفتن نظر او به معنای رهبــری او در قیام 
است.4 

 4. لحــن بیانیــۀ او در پاســخ به هیأت تحقیق، از جایگاه بلنــد و ممتاز او در قیام حکایت 
می‌کند. 

صاحب‌نظران چه می‌گویند؟
ی بلخی اذعــان کرده‌اند.  صاحب‌نظرانــی کــه بــه این موضوع وارد شــده‌اند بــه نقش محــور
خواجــه محمّدنعیــم در خاطراتی که پس از درگذشــت بلخی نوشــته، رهبری قیــام را به بلخی و 
خود نســبت داده اســت؛ امّا در شــرح مســؤلیت‌های رهبری تنها وظایف بلخی را برشمرده و از 

خود سخنی نگفته است.  
»رهبــری جنبــش ظاهــراً بــه دوش علامه بلخــی و بنــده بــود. ادارۀ علمی، تبلیغــی، جلب و 
جذب عناصر صالح و توحید آن‌ها از نگاه اعتقاد و تفکّر به دور هدف بزرگی که مستلزم هرگونه 

1.1  دیوان بلخی، غزل 144.

2.2  یادداشت‌های استاد خلیل‌الله خلیلی در مکالمه با دخترش ماری، ص 172، 355.

3.3  نوشتۀ تلگرامی محمّدسرور مولایی برای نگارنده، 1398/6/11.

4.4  خاطرات خواجه محمّدنعیم زوری، وب‌ســایت آریانا؛ خالدصدیق چرخی، برگی چند از نهفته‌های تاریخ در افغانســتان، 
ج2، صص 200، 214.
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ی است، به عهدۀ ایشان بوده و حیثیّت سخن‌گوی جمعیّت را نیز داشتند.«1  کار ایثار و فدا
خواجــه پــس از درگذشــت بلخــی، پیرامون زندگی او ســخن گفته اســت. نوشــتۀ خواجه در 

نشریۀ پیام وجدان این‌گونه شروع می‌شود: 
»در طلیعــۀ ایــن نوشــته از همــه اوّل‌تر باید اظهــار کنم که اطوار و حــرکات علامۀ فقید عین 
رفتــار و کــردار مســلمانان صــدر اســام ]بــود[ و قلبی که در ســینۀ او تپــش داشــت و بالاخره با 

ی که از رنج ابنای نوع احساس می‌کرد از حرکت بازماند، قلب یک انسان واقعی بود.« 2 فشار
یــح می‌کنــد و می‌گوید در  غبــار بــا شــمردن ویژگی‌هــای برجســتۀ بلخی، بــه رهبــری او تصر

حالی‌که خواجه در خدمت حکومت بود، تحت تأثیر بلخی دگرگون شد.3  
ی بــرآن اســت کــه پــدرش پــس از  ی نیــز از رهبــری بلخــی ســخن می‌گویــد؛ و امین‌بریــن زور
ی به عنصر ضدحکومتی تبدیل شد و در ادامۀ  آشنایی با بلخی، شیخ بهلول و طالب قندهار

ی حضور فعّال و تأثیرگذار یافت.4 هم‌فکری با بلخی در نهضت نوروز
ی اسلامی باید  ی می‌داند: »بیرق جمهور دســتگیر پنجشــیری، بلخی را پرچم‌دار قیام نوروز

در شهید گمنام جادۀ میوند، توسّط سیّد اسماعیل بلخی افراشته می‌شد.«5
ی تصریح  خالدصدّیق چرخی، از خانوادۀ چرخی معروف نیز به رهبری بلخی در قیام نوروز
ي از يك قيام به رهبري سيّد محمّداسماعيل بلخي« می‌نویسد:  می‌کند. او با این عنوان »يادآور
ي بنياد نهادند  ي محمّدنعيم خــان زور »نهضتــي را كه علامه ســيّد اســماعيل بلخي با هميــار
گزينش  ي را جا يم جمهــور يم شــاهي را ســقوط داده و رژ رو بــه ســوي قيامــي نهاد كه قرار شــد رژ

سازند«.6
یــان فعالیت‌هــای فرهنگــی و سیاســی بلخــی در بلخ،  نویســنده دیگــری می‌گویــد: »در جر
خواجــه محمّدنعیــم، قومنــدان امنیه بلخ تحت تأثیر نفس‌گرم، ذوالفقار زبان و اندیشــۀ ژرف او 

1.1  همان‌جا.

2.2  پیام وجدان، سال سوّم شماره 28،  ۱۳ اسد 1347.

3.3  افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص 259.

4.4  زوری، امین برین، نهضت تاریخی اوّل حمل 1329 خورشیدی، ص 2.

5.5  پنجشیری، دستگیر، ظهور و زوال حزب دموکراتیک خلق افغانستان، ص 130.

6.6  چرخی، خالدصدّیق، برگی چند از نهفته‌های تاریخ در افغانستان، ج2، ص 203.
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قرار گرفت و از ارادتمندان او شد«.1 

رهبری خواجه در ترازو
ی خواجه بوده اســت.  ی ادّعــا کرده‌اندکه رهبــر قیام نوروز فرزنــدان خواجــه محمّدنعیــم زور

ی و حکومتی خواجه را دلیل آورده‌اند.   آن‌ها سابقه و تجربۀ ادار
 ، »انتشارات درباره زعامت نهضت كه چه كسی بوده است از نظر من به جای انهماك به مغز
به پوست می‌پردازد. بین هیأت رئیسۀ نهضت این موضوع اصلًا مورد بحث نبود. آشكار است 
ی تجربه كافی داشــت، می‌بایســت  ی كــه در كار حكومت‌دار كــه كســی ماننــد محمّدنعیم زور

رهبری جریان را به عهده بگیرد«.2
ی در نظر گرفته شده بود از  : »دولت‌ نو كه در رأس آن خواجه محمّدنعیم زور در جای دیگر

اعضای نهضت و دیگر اهل خبرت كشور تشكیل می‌شد.«3
ی، دختــر خواجــه می‌نویســد: »طبیعــی بــود کــه رهبــری قیــام بــه دوش خواجه  حفیظــه زور

ی داشت«.4   ی بود که تجربۀ حکومت‌دار محمّدنعیم زور
یم.   ی نقد می‌گذار کنون با توجّه به استدلال فرزندان خواجه، زعامت او را در ترازو ا

اوّلًا غیراز فرزندان خواجه کس‌دیگری از رهبری او سخن نگفته است. 
ثانیــاً فرزنــدان خواجــه در این مورد ســندی به دســت نداده‌اند؛ تنها استدلال‌شــان داشــتن 
ی خواجــه تنها  ی و حکومتــی اســت. می‌دانیــم کــه تجربــۀ کار حکومتــی و ادار تجربــۀ کار ادار
در پســت‌های نظامــی و امنیتــی، آن‌هــم زیــر فرمــان حکومت اســتبدادی محدود بوده اســت؛ 
کمیت  یاســت زنــدان و دربند کــردن بی‌گناهــان به دســتور حا یاســت ضبــط احــوالات و ر آیــا ر
ی نامید؟ آیا می‌توان پس از سال‌ها خدمت صادقانه  اســتبدادی را می‌توان تجربۀ حکومت‌دار

به نظام استبدادی، از پهلوی آن برخاست و به رهبری جنبش آزادی‌خواهی رسید؟ 
ی را اداره کنــد کــه از یک‌طــرف دارای اندیشــۀ سیاســی، درد مردمــی  کســی می‌توانــد کشــور

1.1  داوودی، عبدالمجید، زمینه و پیشینۀ جنبش اصلاحی در افغانستان، ص 272.

2.2  زوری، امین برین، نهضت تاریخی اوّل حمل 1329خورشیدی، ص 16.

3.3  همان، 21.

4.4  زوری، حفیظه، وبلاک شخصی خواجه محمّدنعیم زوری، 3 /3/ 1394.
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و تجربــه در سیاســت‌های کلان داخلــی و خارجی بوده و از ‌دیگرســو از میان مردم برخاســته و 
محبوبیت و مقبولیت مردمی داشته باشد. 

ی در پهلوی هاشم خان و داوود خان بود. زندگی خواجه چنان  خواجه از آغاز تا قیام نوروز
بــا آن دو گــره خــورده بــود که هر اقــدام او به رقابــت قدرت‌طلبانــه در ارگ تقلیــل می‌یافت؛ زیرا 

خواجه یکی از مأمورین معتمد و شخصاً وارد عمل هاشم خان بود.1
مشکلات رهبری خواجه را در سه بند خلاصه می‌کنیم.

1. خواجه هنوز خرد بود که به حکومت استبدادی پیوست و به خاطر خدمات صادقانه‌اش 
مــورد توجّــه محمّدهاشــم خان واقع شــد و پله‌های ترقّــی را در مناصب دولتی طی کرد. هاشــم 
خــان، او را بــه فرزنــدی خــود گرفتــه بــود و فرزند خطابــش می‌کرد.2 خواجــه کار خــود را از ضبط 

احوالات شروع کرد و به مقام قومندانی امنیه کابل و بلخ رسید.3
پس از کشته‌شــدن نادر خان، زندان دهمزنگ به دســتور محمّدهاشم خان، زیرنظر خواجه 
ســاخته شــد. فرزنــدش می‌نویســد: »در كابــل در ابتــدا در حالت احتیــاط بود؛ مگر بــه زودی از 
طــرف اســدالله ســراجیكی وزیــر داخلــه موظّــف گردیــد تــا در رأس هیأتی، تشــكیلات محابس 
یاست هیأت سازندۀ  ی، ر مربوط وزارت داخله را بسازد. نظر به مطالعات پیگیر و تجارب زور

تشكیلات نو محابس به او تفویض شده بود.«4  
خالدصدّیــق چرخــی می‌نویســد: » زماني كه مــن با ســاير زندانيان سياســي در زندان قلعۀ 
ي بــه حيث قومانــدان امنيۀ  ي ميك‌ردیــم، خواجــه محمّدنعيــم زور جديــد دهمزنــگ روزشــمار
ولايــت كابــل، روزهــاي چهارشــنبه هفتــه را وقــف اجــراي كارهــای محبــس عمومــي دهمزنــگ 

ميك‌رد.«5
شاه محمود، افراد خاصّ محمّدهاشم را از مناصب حسّاس دولتی کنار گذاشت؛ خواجه 
را از قومندانی امنیه کابل به همین منصب در بلخ تبدیل کرد و چون اطّلاع یافت که با بلخی 

1.1  همان‌جا.

2.2  همان، ج2، ص 152.

3.3  مهرین، نصیر، پیرامون کودتا، قیام نوروز 1329 خورشیدی، ص 83.

4.4  زوری، امین برین، نهضت تاریخی اوّل حمل 1329 خورشیدی، ص 4.

5.5  چرخی، خالدصدّیق، برگی چند از نهفته‌های تاریخ در افغانستان، ج 2، ص 203.
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در تماس شده، از قوماندانی امنیه بلخ نیز سبک‌دوشش کرد. 
سه عامل خواجه را دگرگون و از خادم حکومت به مخالف آن تبدیل کرد: آشنایی با بلخی 
ی‌اش از   ، عــذاب وجــدان به خاطر خدماتــش به اســتبداد و برکنار ــی او

ّ
و تأثیــر اندیشــه‌های مل

قومندانی امنیه کابل و مزارشریف.1 
2. در رقابت‌های درون ارگ، خواجه مجری سیاســت‌های محمّدهاشم و سردار داوود بود. 
ی، قیام را به ســردار داوود نســبت می‌دادند. پســر  برخــی بــه دلیــل حضور خواجــه در قیام نوروز
خواجه می‌نویســد: »عده‌ای گمان میك‌ردند گردانندۀ پس‌پردۀ این نهضت سردار داوود است. 
یــك داوود صورت گرفته  حتّــی خانوادۀ شــاه محمود هم فكــر میك‌رد كه اینك‌ار در اصل به تحر
ی، به مادرم چنین  است؛ چنانچه قمر البنات، زوجۀ شاه محمود خان در یك محفل مُرده‌دار
ی(چیســت؟ همۀك‌ارهــا را خودشــان )یعنــی داوود( كردند بی‌بی  گفــت: »گنــاه آن بیچــاره )زور

جان!««2  
ی طولانی‌مدّت خواجه از سیاســت‌های محمّدهاشــم و داوود خان، این باور را ایجاد  پیرو
کرده بود که تمام اقدامات خواجه به دســتور هاشــم و داوود و در راســتای رقابت‌های خاندانی 
ی کســانی رهبری قیام را به خواجه نســبت می‌دادند که دســت داوود خان را در  اســت. بدین‌رو

پشت پرده می‌دیدند و یا قیام را به رهبری داوود خان و اجرای خواجه می‌دانستند. 
»... در غیبــت شــاه فرصتــی فراهم شــد که داوود خان طــرح یک کودتا را علیه شــاه محمود 
ی دســت گرفــت. در ایــن پلان چنــان پیش‌بینی شــده بود کــه خواجه محمّدنعیــم قومندان  رو

امنیه داوود، شاه محمود را در مراسم جشن نوروز به قتل برساند.«3
مهم‌تــر از همــه این‌که رئیس هیئت تحقیق به اســتاد خلیلی گفته کــه خواجه مأمور نفوذی 
ی کــه از زبان خود غلام‌مجتبی خان شــنیدم خواجه محمّدنعیم  داوود خــان بوده اســت: »قرار
یــه کرده و گفته که مــن در آن جمع نبودم؛ من هدایت گرفتــه بودم از جایی که  انــکار کــرده و گر

تمام اطّلاعات این‌ها را جمع کنم و ببرم به صدراعظم در روز آخر اطّلاع بدهم.«4

1.1- غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیرتاریخ، ج2، ص259.

2.2  زوری، امین برین، نهضت تاریخی اوّل حمل 1329 خورشیدی، ص 18.

3.3  حق‌شناس، ش.ن، دسایس و جنایات روس در افغانستان، ص 79. 

4.4  یادداشت‌های استاد خلیل‌الله خلیلی در مکالمه با دخترش ماری، ص 355.
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نکتــۀ دیگــر این‌کــه زندانیــان اتّحــاد در دهمزنگ به دو گروه تقســیم شــده بودنــد؛ خواجه و 
، سه‌گانه‌ای که از شــکنجه معاف بودند. دیگران به شمول  محمّداســلم شــریفی و یک‌نفر دیگر

بلخی شکنجه می‌شدند و بلخی بیش از دیگران.1 
3. خواجه تا روز قیام همکار دولت بود؛ صدراعظم او را به احتیاط2 فرستاده بود.3 به گفتۀ 
ی هــم که او را بازداشــت کردند،  فرزنــدش او همــه‌روزه بــرای کار بــه وزارت داخلــه می‌رفت. روز
خانواده‌اش نگران نشدند: »چون پدرم همیشه با والی عبدالحكیم مشهور به بچه ملاقندی در 
تیزرفتار او جهت ساختن تشكیلات وزارت داخله به ولایت كابل یا وزارت می‌رفت، مادرم هم 

فكر كرد مسأله‌ای در میان نیست و مانند همیشه رفته است«.4
فرزنــدان خواجــه می‌گوینــد، او در دورۀ احتیــاط هم مــورد اعتماد دولــت و در انتظار گرفتن 

پست بالاتر و حتّی رسیدن به وزارت داخله بود. 
»سپردن بررسی وضعیت محابس به او نشانه‌ای بود از چنان تصمیم که او را تقاعد نخواهند 
داد. شــایع بود که او را به حیث وزیر داخله و یا رئیس ضبط احوالات تعیین خواهند نمود. امّا 

با افشاشدن تصمیم رهبری حزب اتّحاد، زندانی شد.«5

رهبری کاریزماتیک و رهبری اجرایی
ی دارای دو نوع  بــا توجّــه به بافت قومی و مذهبی افغانســتان به نظر می‌رســد جنبش نــوروز
رهبری بوده است؛ یکی رهبری کاریزماتیک که هدایت فکری، مشروعیت‌بخشی به تصمیم‌ها 
و عملکردها، به میدان آوردن مردم، گشــودن بن‌بســت‌ها و حل اختلافات را به عهده داشــته و 
جنبش در بیرون با شخصیت و اندیشه‌های‌ او شناخته می‌شده است؛ دیگری رهبری اجرایی 

که تطبیق عملی تصامیم تشکیلات را به عهده داشته است. 
گر این سخن درست  ی، خواجه رئیس جمهور باشد.6 ا برخی گفته‌اند قرار بوده پس از پیروز

1.1  نوشتۀ تلگرامی محمّدسرور مولایی برای نگارنده، 1397/8/9.

2.2  کارمندی که دوباره به کار گماشته می‌شود. 

3.3  زوری، امین برین، نهضت تاریخی اوّل حمل 1329 خورشیدی، ص 1.

4.4  همان‌جا. 

5.5  مهرین، نصیر، پیرامون کودتا، قیام نوروز 1329 خورشیدی، ص 12.

6.6  یادداشت لطیف سرباز.
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باشــد، برخاسته از دوراندیشی و مصلحت‌سنجی اعضا بوده است. مصلحت‌های سیاسی و 
اجتماعی ایجاب می‌کرد که مسؤلیت اجرایی به عضوی از اهل‌سنّت داده شود.

تلاش حکومت در تحریف رهبری قیام 
کام شــدن قیام، حکومت شــاه  ی می‌نمایــد. پس از نــا در پایــان اشــاره بــه یــک نکته ضــرور
محمود با دو هدف مشخص خواجه را در رسانه‌های خود برجسته و مجری کودتا معرّفی کرد.1 
1. شــاه محمــود می‌خواســت قیــام را کودتــای رقبایــش محمّدهاشــم و داوود خــان، بر ضد 

دموکراسی و آزادی‌های اجتماعی که او رهبری می‌کرد معرّفی کند. 
2. نتیجــۀ برجســته کردن خواجه و حذف دیگران اوّلًا  فروکاســتن قیام بــه اختلافات درونی 
خانــوادۀ ســلطنتی بود. ثانیاً  کشــتن یا حبس طولانی‌مدّت دیگران را تســهیل می‌کــرد. ثالثاً بین 
قیــام و رهبــران آن بــا مردم شــکاف ایجاد می‌کــرد؛ مردم گمــان می‌کردند که بلخــی و یارانش در 
کنــش مــردم  نزاع‌هــای قدرت‌طلبانــۀ درون ارگ اســتفاده شــده‌اند. حکومــت بــدون تــرس از وا

ک کند.  می‌توانست صورت مسأله را پا
امّا واقعیت غیراز این بود. »این‌که می‌گویند خواجه محمّدنعیم خیال کودتا داشت؛ آن‌هم 
با اســتفاده از روزنامه‌های دولتی انیس و اصلاح، ســخنی اســت کاملًا بی‌پایه و اساس. بلخی 
بارها می‌گفت: "این از ویژگی‌های من اســت که عزیزان‌شــان را از سینه‌های‌شان جدا کنم و در 

مقابل‌شان برانگیزم." منظورش جذب چهره‌هایی مانند خواجه محمّدنعیم بود.«2 

تعصّب یا بی‌خبری از تاریخ؟ 
یــف‌ کننــدۀ  گاهــی در دام تبلیغــات تحر ی تعصّــب یــا ناآ برخــی نویســندگان معاصــر از رو
ی را کودتای داوود خان به دســتور  حکومت افتاده اند. از جمله ش. ن. حق‌شــناس، قیام نوروز

یابی کرده است.3  ی، در رقابت با ایالات متحده امریکا ارز اتّحاد شورو
غافــل از این‌کــه نســبت دادن قیام‌هــای آزادی‌خواهانه بــه رقابت‌ قدرت‌های بــزرگ جفا در 

1.1  روزنامه اصلاح، سال21، شماره  193، 10 حمل 1329ش.

2.2  ریاضی هدی، محمّدحسین، ستاره شب دیجور، ص 236. 

3.3  حق‌شناس، ش. ن ، دسایس و جنایات روس در افغانستان از دوست‌محمّد خان تا ببرک، ص 79.
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ی فریب‌خوردگانی بوده‌اند که در زمین 
ّ
حق مردم و آزادی‌خواهان است. با این نگاه، مبارزان مل

ی کرده‌اند!  قدرت‌های بزرگ باز
ی و بدنام کردن افراد مبارز ضد استبداد از کارهای مهم فاشیست‌ها در افغانستان  یخ‌ساز تار
یخ حذف و عناصر  ی را از جریان تار

ّ
یخ‌ســاز فاشیســتی، مبارزان مل بوده اســت. جریان‌های تار

یده اند. برخی نویســندگان با  یخ یاز فاشیســتی را وارد کرده و بدین ترتیب دســت به تحریف تار
ی به فاشیست‌های قومی و قدرت‌های بزرگ در این دام افتاده‌اند. 

ّ
نسبت دادن مبارزات مل

انجام
ی بلخی  از مجموع قرائن و شواهد به این نتیجه می‌رسیم که زعیم حزب اتّحاد و قیام نوروز
یخ‌چۀ تأســیس  بوده اســت. این واقعیت از مطالعۀ ویژگی‌های شــخصیت‌های مهم حزب، تار
آن، ترکیــب قومــی و مذهبــی اعضــا، ســخنان برجای مانــده از اعضــا و دیــدگاه صاحب‌نظران 

م می‌نماید. 
ّ
مسل
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بستر مبارزات 
کتبــر 1939( و پنجاه  حکومتــی کــه محمّدنــادر خــان بنیــاد گذاشــت )1308/7/23/ 15 ا
ســال دوام کــرد، اســتبداد یــک خاندان بود با ســه مشــخصه؛ تبعیــض قومی، مذهبــی و زبانی؛ 
کمــان این حکومت پنــج برادر  ســرکوب مــردم با خشــونت؛ وابســتگی بــه قدرت‌های بــزرگ. حا
، سه  ، محمّدهاشم، شاه محمود، محمّدعزیز و شاه ولی. با کشته شدن نادر بودند؛ محمّدنادر
، محمّدداوود و محمّدنعیم  جوان تشــنۀ قدرت بر آن‌ها اضافه شــدند؛ محمّدظاهر جانشین او
. بدین ترتیب تا هفت ثور 1357 سیاســت و قدرت کشــور در محور این  بچه‌هــای محمّدعزیــز

چند تن می‌چرخید. 
نــادر خــان در میان پادشــاهان افغانســتان، سیاســت‌های عبدالرحمان را بیــش از دیگران 
یان در شــهر قدم می‌زد؛ تا رســید به مقبرۀ عبدالرحمان. »بایســتاد و  ی با دربار می‌پســندید. روز
درودی بر روح آن پادشاه خون‌ریز بخواند و آن‌گاه رو به جمعیت کرد و گفت"در تمام سلاطین 
افغانســتان مردی‌که مردم افغانســتان را خوب شــناخت و خوب اداره کرد همین پادشــاه بود." 

باید گفت که نادر شاه در این عقیده نسبت به عبدالرحمان خان وفادار بود.«1
ی را این‌گونه خلاصه کرده اســت: »پروگرام  ، برنامه‌های حکومت نادر میــر غلام‌محمّد غبار
یــم عبــارت بــود از نگه‌داشــتن مملکــت در حالــت عقب‌ماندگــی، جلوگیــری  اساســی ایــن رژ

1.1  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص 44.
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ــی در برابر اســتبداد داخلی و نفوذ 
ّ
ــی، کشــتن روح شــهامت و مقاومت مل

ّ
از توســعۀ معــارف مل

ت، ایجــاد نفاق‌های داخلی از نظــر زبان و مذهب 
ّ
انگلیــس. هم‌چنیــن به غــرض تضعیف مل

و نژاد و منطقه و قبیله سیاســت روز دولت بود. در تطبیق این پروگرام، سیاســت دولت متّکی 
ت به واسطۀ تعمیم جاسوسی، زنجیر و زندان، شکنجه و اعدام، 

ّ
بود بر ترسانیدن و تخویف مل

یا، نمایش و رفرم دروغین و تظاهر به شریعت اسلامی.«1 فریب و ر
گر اقوام دیگر به  خشــونت حکومت خاندانی در مورد شــيعيان شــدّت مضاعف داشــت؛ ا
ی محکوم بودند.  یک یا دو جرم مجازات می‌شدند، شیعیان به سه جرم مذهبی، زبانی و تبار
ســرانجام عبدالخالــق، جــوان هــزاره شــیعه محمّدنادر را کشــت. ایــن حادثــه فاصلۀ میان 
حکومــت و شــیعیان را عمیق‌تــر کرد و به دســت بــرادران او بهانــه داد تا انتقام جویــی کنند. از 
آن‌پــس حکومــت، هــر شــیعه را عبدالخالق می‌دیــد و محکوم بــه مرگ می‌کرد. حق شــهروندی 
ی محروم شــدند؛ ورود شــیعیان به دانشــگاه، ارتش، 

ّ
از شــیعیان ســلب و رســماً از امکانات مل

پولیس، قضائیه، وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مهم دولتی ممنوع شد. 
کــم، پشــتون‌های ســرحد از خدمــت عســکری و دادن مالیــه معاف  براســاس سیاســت حا
بودنــد. از آن‌هــا تنهــا برای ســرکوب اعتراضات داخلــی اســتفاده و اعتراضات مردم شــمال2 با 
تحریک تعصّبات قومی و زبانی پشــتون‌های جنوب ســرکوب می‌شــد. چندین قیام شــمالی و 

کوهدامن به همین شیوه خاموش گردید.3 
در این وضعیت، مبارزۀ بلخی به ناچار از روش سیاسی، فرهنگی به سیاسی، نظامی تغییر 
ح، چارۀ کار را در قیام نظامی دیدند. برخاستند که با 

ّ
جهت داد. او به همراه افسران قوای مسل

"حرکتی مظلومانه" حق را به ضرب زور از حلقوم زور بگیرند.4
بلخــی اهــداف مبــارزات و قیــام خود را در قالب شــعر یا نثر به روشــنی بیان کرده اســت. او 

1.1  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص 46.

2.2  ولایات پروان، کاپیســا و پنجشــیر در شــمال کابل و  نُه ولایت شــمال ســالنگ که ســاکنان تاجیک، هزاره، ازبک و ترکمن 
دارند.

3.3  فرهنــگ، محمّدصدّیــق، افغانســتان در پنــج قــرن اخیــر، ج1، قســمت دوّم صــص 602 تــا 607 ؛ میــر غلام‌محمّــد غبــار، 
افغانستان در مسیر تاریخ، ج2. 

4.4  »دیگــر چــاره نداشــتم، حرکتی کــردم مظلومانه، برای گرفتن حق به ضرب زور، از حلقوم زور.« )ســازمان نصر افغانســتان، 
یادنامه علامه شهید سیّد اسماعیل بلخی، ص 30؛ سخنرانی در قم، 1346(. 
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ی خود را پس از بازداشت به هیأت تحقیق نیز اعلام کرد.1  
ّ
اهداف مل

غزل ذیل در این موضوع آن‌قدر گویاست که ما را از آوردن موارد دیگر بی‌نیاز می‌کند. 
حاجتی نیست به پرسش که چه نام‌ است این‌جا

جهل را مَسند و بر فقر مقام است این‌جا
علم و فضل و هنر و سعی و تفکّر ممنوع

آن‌چه در شرع حلال است، حرام است این‌جا
یش زاهد، قلم منشی و فرِّ افسر ر

حلقۀ حزب جوانان همه دام است این‌جا
مَیِ آزادی و وحدت نرسد از چه به ما؟

مستبد شیخ‌صفت دشمن جام است این‌جا
ما به سر منزل مقصود چه‌سان راه بریم؟

راهزن رهبر و خس‌دزد امام است این‌جا
فکر مجموع در این قافله جز حیرت چیست؟

زان‌که اندر کف یک فرد، زمام است این‌جا
سیر پرگار بسی طی شد و دورگیتی

همه‌جا پرتو صبح آمد و شام است این‌جا
بردگان سرخوش و آزاد به هرجا امّا

تی بر درِ یک شخص غلام است این‌جا
ّ
مل

دیگران را به فلک سبقتِ دانش به دوام
رفتن ما به عقب هم به دوام است این‌جا
 بلخیا نکبت و اِدبار ز سستی پیداست
 چارۀ این‌همه یک‌بار قیام است این‌جا2 

ی را فهرست می‌کنیم: با این پیش‌درآمد، مهم‌ترین اهداف مبارزات بلخی و قیام نوروز

1.1  به فصل "شناسنامه یک قیام ناکام" نگاه کنید. 

2.2  دیوان بلخی، غزل 1. 
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1. سرنگونی حکومت استبدادی

رذایل حکومت‌ استبدادی
اســتبداد، خودرأیی و خودکامگی دشــمن انســانیت، دین و فضایل اخلاقی اســت؛ ترس، 
، و خرافات که بــا فطرت دینی آدمــی در تضاد  ، دروغ، ظلــم، تبعیض، تکبّــر یــا، تزویــر ، ر تحقیــر

است، در حکومت‌های استبدادی هم تولید می‌شوند و هم رشد می‌کنند.
ی، بیم‌زایی  یــم زورورز کمان اســت. در ایــن رژ ویژگــی اصلــی اســتبداد، فراقانونــی بــودن حا
یســت مســتبدانه در عرصۀ قدرت، هیــچ روزنه  و ایجــاد تــرس مانــع تحقّــق عدالت می‌شــود.1 ز
و زمینــه‌ای بــرای نظــارت، نقــد و پاســخگویی در مقابل مردم باقــی نمی‌نهد و با اِعمال فشــار و 
ی عملًا امــکان نقد، نظــارت، پاســخ‌گویی و عزل  ســرکوب مخالفــان و تشــکیل نهادهــای مــواز

کارآمد را از آنان سلب می‌کند. کمانِ نا حا
عدم گردش آزاد و برابر قدرت به دلیل ساختار تمامیت‌خواهانۀ حکومت‌های استبدادی، 
مانــع ورود انســان‌های متعهّــد، متخصّــص و توانمنــد در زمین قــدرت می‌گــردد. نتیجۀ چنین 
، نابرابری، شــکاف طبقاتــی، تبعیض، فســاد، عقب‌ماندگی و خشــونت خواهد  جامعــه‌ای فقــر
بــود. اندیشــمندان، نهادهــای مســتقل، احــزاب، مطبوعــات مســتقل، رســانه‌های آزاد، جامعۀ 

مدنی ناظر در حکومت‌های استبدادی سرکوب و نابود می‌شوند. 
از منظر دینی، استبداد مادر شرک و فساد است؛ زیرا باعث تمرکز قدرت، ثروت، معرفت و 
منزلت در فرد، افراد و یا قوم خاص می‌گردد و مردم برای نزدیک شــدن به کانون قدرت و ثروت 
 ، یدن، تظاهر یا ورز ی از مواهب و مناصب آن، مجبور به ماسک زدن، دروغ گفتن، ر و برخوردار

ق و چاپلوسی می‌شوند. 
ّ
تمل

 از نظر قرآن شــاخص‌ترین ویژگی انســان که موجب برتری او بر ســایر موجودات شده است 
ی اوســت؛ حکومت و جامعه اســتبدادی، مانع فعالیت مســتقلانه و منتقدانۀ  تعقّل و خردورز

عقل می‌گردد. 

1.1  بینش، محمّدوحید، افغانستان معاصر و چالش سامان سیاسی، ص 188.
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افغانستان در مقابل استبداد
یــم،  گــر بگذر کمیت‌هــای اســتبدادی اســت. از گذشــته‌ها ا یــخ حا یــخ افغانســتان، تار تار
یادی از  یم اســتبدادی در افغانســتان بود که فجایــع ز ی طولانی‌ترین رژ حکومــت خانــدان نــادر
خود به ارث نهاد. حوادثی مانند کودتای چپی‌ها، تهاجم ارتش ســرخ، جنگ‌های نیابتی برای 
دو ابرقدرت جهانی، قدرت‌طلبی‌های خونین‌ گروه‌های جهادی، برآمدن و فرونشستن طالبان، 
یشه در 50 سال حکومت  تهاجم ایالات متحده امریکا و ناتو و ادامۀ جنگ‌های دو دهۀ اخیر ر

این خاندان دارد.
ی مشــارکت  روشــنفکران، عالمــان دینــی، جوانــان و عموم مــردم در مبارزه با اســتبداد نادر
داشتند. به چند نمونه کوتاه اشاره می‌کنیم. منظور نشان دادن بستر سیاسی و اجتماعی است 
ی در آن شــکل گرفته و چه بســا از آن‌هــا تأثیر پذیرفته و تقویت  کــه مبــارزات بلخی و قیام نوروز

شده است. 
گاهی مردم،  ت عدم سازمان‌یافتگی کامیاب نشد؛ اختناق شدید و ناآ

ّ
این مبارزات به عل

تی تا  تی بود.1 غبار که از فعال‌ترین مبارزان این دوره است، از مبارزۀ تشکیلا مانع مبارزۀ تشکیلا
آخرین سال‌های دهۀ بیست سخنی نمی‌گوید. نخستین گروه‌های سیاسی در زمان حکومت 
شــاه محمود ایجاد شــدند. حزب اتّحاد نخســتین گروه سیاســی در افغانســتان بود که با هدف 

ید.2    حانه دست یاز
ّ
یم به قیام مسل سرنگونی رژ

و امّا چند نمونۀ برجسته از مبارزۀ با استبداد.  

1. اسب را بزن تا سوار بترسد!
پا، تعدادی از روشــنفکران با هدف مبارزه با ســلطۀ محمّدنادر  بــا رفتــن امان‌الله خان بــه ارو
خــان و برادرانــش در اطــراف او جمع شــدند. نادر بــرای نابودی این مبــارزات و جلب حمایت 
یــس مســتقر شــد و  پــا فرســتاد؛ شــاه ولــی در پار پایــی، دوتــا از برادرانــش را بــه ارو کشــورهای ارو
محمّدعزیز در برلن. محمّدعزیز به گفتۀ غبار سردار کم‌سواد و متعصّبی بود که با دانشجویان و 

1.1  مبارزۀ گروه‌های چپ چون انسجام داشت و از سوی قدرت بیرونی هم حمایت می‌شد توانست به استبداد پنجاه ساله 
پایان دهد. 

2.2  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص 244.
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شهروندان افغانستان با تکبّر و تبعیض رفتار و از استبداد داخلی و استعمار انگلیس حمایت 
می‌کرد. 

گاه و   سیّد کمال، پس از پایان تحصیل در آلمان کارگری می‌کرد. او به امور سیاسی کشور آ
، به  ی خشم‌گین بود. می‌خواست با کشتن برادر نادر ط انگلیس بر کشور و استبداد نادر

ّ
از تسل

استعمار انگلیس اخطار بدهد. شعارش این بود: "اسب را بزن تا سوار بترسد."
ســیّد کمال در 16 جوزا/ خرداد 1311 محمّدعزیز را در ســفارت افغانســتان در برلن ترور کرد 

کمه و اعدام شد.1 و خود محا

2. سوار را بزن تا اسب بترسد! 
مردم سقوط حکومت‌های امان‌الله خان و حبیب‌الله کلکانی و به قدرت رسیدن محمّدنادر 
و خشــونت‌های روزافزون او را از چشــم انگلستان می‌دیدند. محمّدعظیم، شعار سیّد کمال را 
این‌گونه تغییر داد: " ســوار را بزن تا اســب بترســد." او روز 15 ســنبله/ شهریور 1312 به قصد ترور 
وزیرمختار انگلیس، وارد ســفارت این کشــور در کابل شد و چون دستش به وزیرمختار نرسید، 

چند انگلیسی، هندی و افغان را کشت و خودش نیز اعدام شد.2

3. من سر مار را می‌زنم! 
روز 16 عقــرب1312/ 7 نوامبــر 1933م در حیــن بازدیــد محمّدنــادر خــان از مراســم اهدای 
جوایــز بــه محصّــان مکاتــب3 در ارگ، عبدالخالــق، نوجــوان هــزاره، ســینۀ او را نشــانه گرفت. 
عبدالخالق خطاب به ســیّد کمال و محمّدعظیم این شــعار را ســر داد: "شــما دُم مار را زدید، 

حالا من سر مار را می‌زنم." 
زبان، بینی، چشم، گوش، دست و پای عبدالخالق را بریدند و به گفتۀ غبار او حسرت یک 

آخ را هم به دل خاندان دیکتاتور گذاشت.4 

1.1  همان، ج2، صص 129، 132.

2.2  همان، ج2، صص154، 155.

3.3  عبدالخالق عضو خانوادۀ چرخی بود که اجازه یافته بود به مکتب برود.

4.4  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص 171.
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، میر سیّد قاسم1 معاون وزارت معارف بود. او در پاسخ به  یکی از بازداشت‌شدگان ترور نادر
ع نشــدید، گفت: »این سلطنت به مثابه سقایی 

ّ
گردان مطل این ســؤال که شــما چرا از افکار شــا

ی می  یش نشسته به قدر است که مشکش را با پُف متورّم ساخته و دهنش را می‌دوزد، آن‌گاه رو
گر  فشارد تا مشک بترقد. این حادثه نتیجۀ اعمال و روش خود شما به مردم افغانستان است. ا

عبدالخالق این کار را نمی‌کرد، دیگری می‌کرد. در آینده نیز چنین خواهد بود.«2 
کمان مســتبد را شکســت، آتش کینۀ آنان را بر  اقدام عبدالخالق، در همان‌حال که غرور حا
ضد شیعیان شعله‌ورتر کرد و بهانه به دست محمّدهاشم دیکتاتور داد و او بیداد و انتقام‌گیری 

را به نهایت رساند. 

4. قیام هزاره‌جات
محمّدهاشــم خــان فرمانــی بــرای گرفتن مالیــۀ روغــن زرد از حیوانات و مواشــی هزاره‌جات 
ی بودند به جان رســاند. مردم  صــادر کــرد. ایــن فرمان، مــردم هزاره‌جات را کــه متّکی به مالــدار
ناچار بودند خانه و زندگی خود را ترک و به شهرها یا کشورهای همسایه آواره شوند. در اعتراض 
، از خان‌های منطقه  به این فرمان، مردم "شهرستان" و اطراف آن به رهبری ابراهیم خان گاوسوار
حانه زدند و برخی مناطق را تصرّف و نیروهای دولتی را مجبور به فرار کردند. 

ّ
دست به قیام مسل

صدراعظم در برابر قیام عدالت‌طلبانۀ ابراهیم خان تســلیم شــد، فرمان خود را پس گرفت و 
ابراهیم خان به کابل آمد و بعداً به جنبش بلخی پیوست.3 

قربانیان مبارزه با استبداد
تعدادی از روشــنفکران، جوانان تحصیل‌کرده و عالمان دینی نیز جان خود را بر ســر مبارزه 
بــا اســتبداد گذاشــتند؛ برخــی در زنــدان جــان دادنــد و برخــی دیگر عمر خــود را در آن ســپری 
یــم: عبدالرّحمان لودیــن، غلام‌نبی چپه‌شــاخ، ســیّد عبدالوهاب  کردنــد. تعــدادی را نــام می‌بر
، محمّدولی  ی، آخوند ملا محمّدعلی، ملا فیض‌محمّد کاتب، ســیّد نورمحمّد شــاه نور قندهار

1.1  از سادات کنر و از مشروطه‌خواهان دوّم.

2.2 غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، صص 163، 164.

3.3  نجفی، علی، روایت افتخار، ص 176.
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خان، بابا عبدالعزیز الکوزایی، میرزا فیض‌محمّد، ســیّد عبدالجواد شــاه، سیّد غلام‌حیدر پاچا، 
، میر محمّدصدّیق فرهنگ، فرقه مشــر فتح‌محمّد بهســودی، جعفر خان  ســیّد حســن فرقه مشــر
، محی‌الدّین انیس، میر علی‌اصغر شــعاع، جنرال میر احمدشــاه خان گردیزی، ســرور  فرقه مشــر
جویا، برات‌علی تاج، محمّدانور بسمل، عبدالرّحمان محمودی و برادرانش، عبدالهادی داوی، 
میــر غلام‌محمّــد غبار و برادرانش، میرزا محمّدمهدی، میر ســیّد قاســم، غلام‌نبــی خان چرخی، 

محمّدانور صفا، محمّدانور خلیل، محمّداکبر فارغ و ...1 
بلخی، دربارۀ استبداد گفته است:

»محیط افغانستان با تمام وسعت و پهنایش زندانی را مانند است که مردم اجباراً درآن به سر 
گوار و ازآن بیزار  می‌برند. احساس مردم از دلچسپی به وطن کور شده؛ دوام این زندگی برای همه نا
اند. مسؤل تمام این بدبختی‌ها خانوادۀ سلطنتی موجوده است. ما برخاسته‌ایم که این‌بار کثیف 

یم؛ اگر توفیق نیافتیم، آیندگان حتماً این‌کار را کردنی اند.«2 را از شانه برانداز
ویژگــی اصلــی نظــام اســتبدادی تمرکز قدرت و ثــروت در یک‌فرد، قــوم و یا یک نهاد اســت و 
فساد لازمۀ انباشت قدرت و ثروت. هرچه این تمرکز افزون باشد، فساد افزون‌تر خواهد بود. به این 
دلیل بلخی، حکومت استبدادی را سرمنشأ تمام فسادها و نابه‌سامانی‌های کشور و تغییر آن را 

بزرگ‌ترین اقدام اصلاح‌طلبانه می‌دانست.3
آتش این فتنه‌ها شاهی و استبداد بود
کز شرارش پیکر وحدت معرّا می‌شود4 

خواجه محمّدنعیم زوری، دربارۀ هدف قیام چنین می‌گوید:
»هدف عمده واژگونی سلطنت پوسیده میراثی و به جایش قایم نمودن یک نظام مردمی بود 
که تمام اقشار در ادارۀ آن سهم مساوی داشته، هیچ گروهی را برگروه دیگر امتیاز و برتری و ترجیح 

نباشد.«5

1.1  افغانســتان در مســیر تاریخ، جلد دوّم؛ افغانســتان در پنج قرن اخیر، جلد اوّل، قسمت دوّم؛ یادداشت‌های ‌محمّدحسین 
طالب قندهاری.

2.2  خاطرات خواجه محمّدنعیم زوری، پورتال آریانا؛ نصیر مهرین، پیرامون کودتا، قیام نوروز 1329 خورشیدی، ص 32.

3.3  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص 259.

4.4  دیوان بلخی، قصیده 8. 

5.5  خاطــرات خواجــه محمدنعیــم زوری، پورتــال آریانــا؛ خالدصدّیق چرخی، برگــی چند از نهفته‌های تاریخ در افغانســتان، 
ج2، ص 208.
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2. نظام جمهوری
، راست بنه طرف‌کلاه   ای جوان! راست برو

ی‌خواه1 راست شو دلبر آزادی و جمهور
ی" اعلام کردنــد و این مهم‌ترین  بلخــی و یارانــش حکومــت مورد نظر خــود را "نظام جمهــور

هدف آن‌ها پس از سرنگونی استبداد بود.
»پــس مصمّــم شــدند به وســیلۀ تــرور و کودتــا، ســلطنت را معــدوم و زمینۀ تشــکیل "دولت 

ی" را آماده نمایند.«2  جمهور
ی را زمینه‌ساز وحدت، عدالت و توسعۀ کشور می‌دانستند. آن‌ها نظام جمهور

یتی« حال هم وقت‌ست، با درمان »جمهور
کم کم از خاصیتش هردیده بینا می‌شود3

که نشد چاره از این شاهی و دموکراسی
ی اعلان امشب4 مشترک از خط خود جمهور

»شــهید بلخی نه نظام خلافت را مطرح کرده اســت و نه نظام امارت را و نه نظام ســلطنت 
یت"  را. آن‌چه در این رابطه به صراحت در ســخنان و اشــعار ایشــان مطرح شــده "نظام جمهور
یت، نظامی مبتنی بر انتخابات و ارادۀ مردم اســت و نه ارادۀ یک فرد. به همین  اســت. جمهور
یت، داشــتن قانون اساســی و قانون پارلمانی و آزادی‌های  جهت شــهید بلخی در کنار جمهور
مذهبــی را نیــز مطــرح می‌کند و از ســوی دیگر نظام شــاهی را به صورت بســیار تنــد و بی‌پرده و 

جسورانه مورد انتقاد قرار می‌دهد.«5  
عبدالغیاث کوهستانی در پاسخ به پرسش هیأت تحقیق که شما چه نظامی می‌خواستید، 
 ، می‌گویــد: »باتوجّــه به شــرایط عقب ماندگی اقتصادی، سیاســی و مشــکلات اجتماعی دیگر

یّت از نظر ما مناسب‌ترین نظام است.«6 نظام جمهور

1.1  دیوان بلخی، غزل 184.

2.2  غبار، میر غلام محمّد، افغانستان در مسیرتاریخ، ج2، ص259.

3.3  دیوان بلخی، قصیدۀ 8.

4.4  همان، قصیده 4.

5.5  دانش، سرور، دفتر مطبوعاتی معاون دوّم ریاست جمهوری در فضای مجازی، 1397/4/31. 

6.6  مهرین، نصیر، پیرامون کودتا ، قیام نوروز 1329 خورشیدی، ص 55.
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پیشینۀ جمهور‌ی‌خواهی در افغانستان
ی‌خواهی در افغانستان در زمان امان‌الله  یخی، نخستین ایدۀ جمهور براساس داده‌های تار
یت دم  ی یاد می‌کنــد کــه از جمهور " و عناصر مرمــوز خــان پدیــد آمــد. غبــار از "حــزب نقابــدار
می‌زدند؛ امّا آلۀ دســت ارتجاع و اســتبداد بودند و با حکومت مترقّی امانی دشمنی می‌کردند.1 
هرچند غبار اعضای این گروه را نام نمی‌برد؛ امّا قرائنی وجود دارد که منظور او محمّدنادر خان 

و برادرانش می‌باشد.2   
ی  ی نظام جمهور هم‌چنین هم‌زمان با شورش حبیب‌الله کلکانی، گروه سه‌‌گانه‌ای برای برقرار
تلاش می‌کردند؛ ســیّد غلام‌حیدر پاچا، ســیّد حسن فرقه مشــر ـ هردو از مشروطه‌خواهان دوّم ـ و 
یت را تبلیغ می‌کردند.4  نفر  محمّدگل مومند در نشریۀ خود "دکورغم"3 در جلال آباد ایدۀ جمهور
ی ترکیه متأثّر شــده بودند. ســیّد غلام‌حیدر پاچا  اوّل و ســوّم در ترکیه درس خوانده و از جمهور
در زمان نادر خان و سیّد حسن فرقه مشر در زمان ظاهر خان در زندان جان باختند.5 محمّدگل 

ی پیوست و به مناصب مختلف رسید.6  مومند به سیاست‌ متعصّبانۀ حکومت نادر
ی‌خواه زمان‌ امان‌الله خان نام می‌برد: ، از روشنفکران جمهور لطیف سرباز

ی‌خواهــی از مدّت‌هــا پیــش در ســرزمین افغانســتان پیــدا شــده بــود که از  »مفکــورۀ جمهور
ی  جمله هواخواهان این اندیشۀ مقدّس محمّدولی خان7 وکیل امان‌الله خان و عبدالهادی داو

و شیرجان وزیر دربار حبیب‌الله کلکانی و برادران او و دیگر روشنفکران آن زمان بودند.«8  

1.1  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج1، ص 814.

2.2  مصباح‌زاده، سیّد محمّدباقر، آغاز و فرجام جنبش‌های سیاسی در افغانستان، ص 132.

3.3  خانۀ غم یا غم‌خانه. 

4.4  حســن شــرق، جمهوری‌خواهی را از ابتکارات داوود خان تبلیغ می‌کند. )تأســیس و تخریب اوّلین جمهوری افغانســتان، 
اثر محمّدحسن شرق( غافل از این‌که این اندیشه نیم قرن پیش از داوود خان پیدا شده بود. داوود خان آن را بدنام کرد. 

5.5  مصباح‌زاده، سیّد محمّدباقر، آغاز و فرجام جنبش‌های سیاسی در افغانستان، صص 133، 134. 

6.6  محمّدگل مومند نمایندۀ تام الاختیار حکومت محمّدهاشــم خان در ولایات شــمال بود. وی بر مبنای تعصّبات قومی 
و زبانی جنایات بی‌شماری به فارسی‌زبانان و ترک‌تباران انجام داد. )افغانستان در پنج قرن اخیر، جلد اوّل، قسمت دوّم(.

7.7  شــخصیت ضــد انگلیســی و اســتقلال‌طلب. نــادر خــان او را به جرم طرفداری از حکومت ســقوی زندانی کرد و در ســنبله 
1312 بــا تعــداد دیگــری از جملــه میــرزا محمّدمهدی قزلباش به چوبــۀ دار آویخت. )افغانســتان در مســیر تاریخ، ج2، صص 

.)67 ،61

8.8  یادداشت لطیف سرباز.
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ی‌خواه معرّفی می‌کند:  ی را نیز جمهور ی مبارزان نوروز و
»در سال 1321 که من از بغلان به کابل آمدم و با بعضی از دوستان تماس گرفتم این مفکوره 
ی‌کار آمدن  نزد ما پیدا شــد که یگانه نقطۀ وحدت در افغانســتان و راه ترقّی و ســعادت مردم رو
ی به اســاس دین مقدّس اســام اســت که از جمله دوســتان فامیلی آن وقت 

ّ
ی مل یک جمهور

مــن وکیــل محمّدصفــر خان مولایی بــود. زمانی که در قندهــار رفتم با محمّدیاســین مولایی که 
درآن وقت در فرقه قندهار کندک‌مشر بود در این باره مشورت کردم و در قندهار  و هرات و کابل 
ی ایــن آرزو در میدان عمل  ی پیدا شــد که یک‌روز یجــاً دوســتانی بــه وجود آمدند و امیدوار تدر

پیاده خواهدگردید.
در سال 1328 که از هرات کابل آمدم و مرحوم بلخی از مزارشریف کابل آمده بود با موافقت 
غلام‌حیــدر خــان و محمّدحســن خان مولایــی گردهم‌آیی صورت گرفت که در جلســه‌های آن 
بلخی و عبدالغیاث خان کوهستانی و قربان‌نظر خان ترکمن و محمّدابراهیم خان و قوماندان 
خواجه محمّدنعیم خان حضور می‌داشــتند و در اخیر حوت 1328 در اثر پیشــنهاد بلخی قرار 
شــد که شــب نــوروز 1329 در منزل محمّداســلم خان شــریفی جمع شــویم و تصمیــم نهایی به 

کمک دوستان دیگر در بارۀ عملی ساختن این مفکوره گرفته شود.«1
ی‌خواه" در کابل ســخن  گروه جمهور محمّدعلی کاظمی، در مصاحبه با نگارنده از وجود "
ی اســامی  گفته بود. به گفتۀ کاظمی، این گروه یک حلقۀ سیاســی بود که برای برپایی جمهور

و دموکراسی کار می‌کرد و بلخی عضو آن بود.2  
ی‌خــواه را یکی می‌داند. بر پایۀ گفته‌های کاظمی،  کاظمــی، اعضای حزب اتّحاد و جمهور
ی به  ی‌خــواه" نــام دیگــر حزب اتّحاد بوده اســت. حــزب اتّحاد با هدف ایجــاد جمهور "جمهور
ی‌خواهــی آرمــان مشــترک بلخــی و خواجــه در بلخ و لطیف ســرباز و  وجــود آمــده بــود و جمهور
یت حزب اتّحاد دســت به کار شــدند تا به آرمان  برادران مولایی در کابل بود. ســرانجام با محور

ی‌خواهی جامۀ عمل بپوشانند. جمهور
بــاز  افغانســتان  در  مــدرن  اندیشــه‌های  گســترش  بــه  ی‌خواهــی  جمهور پیشــینۀ  بنابرایــن 
می‌گردد؛ زیرا رهایی از اســتبداد و تعیین سرنوشــت مردم به دســت خودشان از اهداف اصلی 

1.1  همان.

2.2  کاظمی، محمّدعلی، ستاره شب دیجور، ص 202.
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ی‌خواهی می‌باشد.1  جمهور

جمهوری ملّی عدالت‌محور  
ی" بــدون هیــچ پس‌ونــد و پیش‌وند اســامی،  فیصلــۀ نهایــی حــزب اتّحــاد "نظــام جمهــور
ی و عدالت اجتماعی 

ّ
ی تأمین وحدت مل دموکراتیک یا چیز دیگری بوده است. هدف جمهور

و دادن حــق تعییــن سرنوشــت بــه مــردم بــود. در کنــار آن احتــرام بــه دیــن اســام و اســتفاده از 
ارزش‌های مدرن نیز در نظر گرفته شده بود.  

ی می‌خواســتند حکومــت مردمــی بــا تکیــه بــه اصــول اســامی و تمدّن  »در نهضــت نــوروز
عصری به میان آورند. در این دولت می‌بایســت همۀ اقوام و طوایف باشــندۀ افغانســتان حصّه 
می‌داشــتند. هم‌چنین هردو مذهب بزرگ اســام؛ یعنی ســنّی و شــیعه باید در بنیان دولت نو 
ی  شــامل می‌بودند. تبعیضات قومی، مذهبی، زبانی و فرقه‌ای باید از میان برداشــته شده تساو
حقوق براســاس قوانین اســامی و حقوق بشــر تأمین می‌گردید. من هرگز از ورای صحبت‌های 
ی اسلامی را به زبان آورد. همه‌ بر ایجاد  این گروه سیاسی نشنیدم که کسی مستقیماً نام جمهور

ی، برابری و عدالت باور داشتند«.2 یک نظام مدرن مبتنی بر برادر

3. آزادی‌های مدنی‌
آزادی به معنی وسیع آن، شامل آزادی اندیشه و بیان و آزادی‌های مذهبی در رأس اهداف 

مبارزاتی بلخی بود.  
بلخی آماده بود جان خود را با شیرین‌کامی برای آزادی بدهد: 

کُشتۀ آزاد، هرگز تلخ‌کام مرگ نیست
بسمل تیغش نگردد خون‌چکان دیگری3

»اوّل اصل آزادی و مبارزه با استبداد است که در حقیقت شاه بیت اندیشۀ سیاسی شهید 
بلخی را تشکیل می‌دهد و در سراسر اشعار  و سخنرانی‌های او سخن از آزادی موج می‌زند. او 

1.1  بینش، محمّدوحید، افغانستان معاصر و چالش سامان سیاسی، ص 190.

2.2  زوری، امین برین، نهضت تاریخی اوّل حمل 1329خورشیدی، ص 3.

3.3  دیوان بلخی، غزل 203.
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واقعاً فریادگر آزادی و صدای او صدای آزادی و آزادی‌خواهی است. شهید بلخی بعد از رهایی 
کید بر مبــارزه با بیدادگری و طرح یــک نظام مبتنی بر  از زنــدان در ســخنرانی‌ای در مشــهد با تأ
قانــون اساســی و انتخابــات می‌گویــد: "من بشــری هســتم که فــرق خــود را با فولاد جنــگ دادم. 
ی ارتجاع در وجود من نبوده؛ ســال‌ها رنج کشــیده بــا بیدادگری و  انســانی هســتم کــه اصلًا نیرو

بی‌قانونی مبارزه کرده‌ام."«1   

4. وحدت ملّی
چه ابتلاست که در هر بلاد می‌نگرم

نزاع مذهب و جنگ نژاد می‌نگرم
به نام صلح، به اسباب جنگ می‌کوشند

ز بهر تفرقه در اتّحاد می‌نگرم
ک باباییم؟  مگر نه جمله ز یک نسل پا

تو را به محنت خود از چه شاد می‌نگرم؟
میان ما و تو صد درد مشترک باقی است

ترا به خود ز چه بی‌اعتماد می‌نگرم؟2
ی‌ترین نیاز جامعه و نظام استبدادی را مانع اصلی تحقّق آن  ی" را ضرور

ّ
بلخی "وحدت مل

می‌دانست: 
»بــه ایــن درد اجتمــاع گرفتــارم‌. به درد اجتماع ســوختم‌، جوانــی من و جوانی رفقــای من در 

ی بود.«3
ّ
ی وحدت مل زندان پیر شد برای درد جامعه‌. تمام درد ما رو

ی و عدالت اجتماعی«4 
ّ
»در مبارزات بلخی سه اصل اساسی وجود دارد؛ آزادی، وحدت مل

بلخی در مسایل مذهبی نگاه وسیع داشت. 
عزم من در قالب مذهب نگنجد ای رفیق!

1.1  دانش، سرور، دفتر مطبوعاتی معاون دوّم ریاست جمهوری در فضای مجازی، 1397/4/31. 

2.2  همان، غزل 144.

3.3  سازمان نصر افغانستان، فریادهای جاویدان، ص 225؛ سخنرانی در نجف، 1346.

4.4  دانش، سرور، دفتر مطبوعاتی معاون دوّم ریاست جمهوری در فضای مجازی، 1397/4/31.
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ک صراط‌المستقیم آیین من1 مسلک پا
گــر ما در جنگ  ــی را این‌گونــه بیان می‌کند: »مســلمان‌ها! بارها گفته‌ام ا

ّ
خــود او وحــدت مل

گر استقلال  میوند بودیم، برادروار از هزاره و پشتون و ازبک و تاجیک همۀ ما یک‌جای گشتیم و ا
وطــن را گرفتیم، خون محمّدعلی و محمّدحســین و محمّدعمــر و محمّدعثمان در یک زمین 
یخــت. امــروز زندگی ما مشــترک اســت؛ چرا با یکدیگر خود آمد و شــد نکنیــم؟! چرا یک‌دیگر  ر

یم؟«2  خود را حقیر بشمار
شــعار معــروف بلخــی کــه در ســخنرانی‌هایش تکــرار می‌کــرد ایــن بود: "هر شــیعه که ســنّی 
نیســت، شــیعه نیست/ هر ســنّی که شیعه نیست، سنّی نیســت." و این‌گونه استدلال می‌کرد: 
شــیعه یعنــی دوســت‌دار اهل‌بیــت پیامبــر و ســنّی یعنی پیــرو ســنّت آن حضــرت. اهل‌بیت و 
سنّت هیچ‌گاه از هم جدا نمی‌شوند؛ آن‌گاه می‌پرسید که آیا هیچ شیعه‌ای می‌تواند پیرو سنّت 
ماً نه. بعد می‌پرسید آیا هیچ سنّی، می‌تواند دوست‌دار 

ّ
رســول الله نباشــد و جواب می‌داد، مسل

ماً نه.3
ّ
اهل‌بیت پیامبر نباشد، جواب می‌داد مسل

5. عدالت اجتماعی
یخ افغانستان است.  »علامه ســیّد اسماعیل بلخی "داســتان ناتمام عدالت‌خواهی" در تار
عنصر اساسی در نهضت علامه بلخی عدالت‌خواهی است و او برای تحقق عدالت اجتماعی 

برای تمام مردم افغانستان مبارزه کرده است.«4
ی یک سکّه می‌دانست:  ی و عدالت اجتماعی را دو رو

ّ
بلخی وحدت مل

 ، »در هرجامعه‌ای تا برابری واقعی در میان انسان‌ها تحقق پیدا نکند، تا امتیاز‌طلبی، تکبّر
خودخواهی و جاه‌طلبی در جامعه‌ای باشد، وحدت نمی‌تواند در آن جامعه راه یابد.«5

درد بزرگ افغانستان تبعیض و تعصّب مذهبی و قومی بود.  

1.1  دیوان بلخی، غزل 171.

2.2  منبر آزادی، ص 88؛ سخنرانی در کابل، 1343.

3.3  رضوی غزنوی، علی، ستاره شب دیجور، صص 256، 257.

4.4  احمــدی، محمّدامیــن، خبرگــزاری افق، ســخنرانی در ســیمینار پنجاهمین ســالگرد شــهادت علامه بلخی، 31 ســرطان 
.1397

5.5  منبر آزادی، ص 251؛ سخنرانی در نجف، 1346.
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»هاشم خان صدراعظم، طی فرمان شماره 875 خود به وزارت معارف امر داد که از دخول 
اولاد مــردم شــیعه در مکاتــب عالــی کابل و مخصوصــاً در مکاتب عســکری جلوگیری به عمل 
یخ و فرهنگ ترکستان افغانستان به خاطر این‌که مدّت چند قرن سلاطین ازبک در آن  آید. تار
حکومت کرده بودند عملًا نابود شد. مردم تاجیک به خاطر زبان‌شان مورد بی‌مهری شدید قرار 
ی دیده  ی دارد که نظیر آن در کمتر کشور گوار گرفتند. تبعیض در افغانســتان داســتان تلخ و نا

شده است.«1
تبعیض به جایی رسیده بود که بچه‌های شیعه به خاطر نام شیعی‌شان از ورود به مکاتب 
محروم می‌شــدند. ناچار نام‌ خود را  تغییر می‌دادند. اســتادان متعصّب، به جرم شیعه بودن به 
کام می‌شدند و از تحصیل می‌ماندند و یا در میانۀ سال آن‌ها  آن‌ها نمره نمی‌دادند، در نتیجه نا

را از مکاتب بیرون می‌کردند.2  
ی می‌گوید:   آیت الله ناصر مکارم‌شیراز

»جملــۀ تکان‌دهنــده‌ای کــه ایشــان ]بلخــی[ گفت این بــود کــه نگذارند یک بچّۀ شــیعه در 
هیچ‌کــدام از دانشــگاه‌ها درس بخوانــد، از مــدارس بیرون کنند و جــزء محصّلینی که به خارج 
اعــزام می‌کننــد، نباشــند. تحصیلات‌عالیــه بــرای آن‌هــا ممنــوع بــود. در ارتــش جــا نداشــتند. 
جمعیتی که تمام پســت‌های حسّــاس اجتماع را از دســت بدهد، جمعیت منکوب و محروم 

خواهد شد.«3 
پایــان دادن بــه نابرابــری و تبعیــض و اجــرای عدالــت اجتماعــی هــدف مهــم بلخــی بــود. 
ی بــه یاد مــی‌آورد که اعضای حــزب اتّحاد دربــارۀ تعدیل ثروت‌هــا و برابری‌های  امین‌بریــن زور

اجتماعی نیز برنامه‌هایی داشتند:
»تاجاییك‌ــه از مباحثــات ایشــان به خاطر من مانده نوعی تعدیل افراط و تفریط در تقســیم 
ثــروت و دارایــی موجــودۀ آن‌وقت هم مدنظرشــان بود؛ بــدون اینك‌ه در جزئیــات موضوع داخل 

شوند.«4    

1.1  یزدانی، حسین‌علی، صحنه‌های خونینی از تاریخ تشیّع در افغانستان، ص 415. 

2.2  مصباح‌زاده، سیّد محمّدباقر، حکایت‌های ناتمام، ص 60.

3.3  سازمان نصر افغانستان، یادنامه علامه شهید سیّد اسماعیل بلخی، ص 82.

4.4  زوری، امین‌برین، نهضت تاریخی اوّل حمل سال 1329 خورشیدی، ص 3.
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6. دفاع از حقوق محرومان 
بلخــی بــه صراحت می‌گوید یکی از اهداف مبارزۀ او دفــاع از حقوق طبقۀ ضعیف جامعه 
ت‌های نهضت من در افغانســتان که پانزده سال زندان رفتم و مجادله 

ّ
بوده اســت: »یکی از عل

کــردم‌، حقــوق همیــن ضعفا بود«1 ســپس شــرح می‌دهد کــه چگونه شــاهد توهین زنــی از طبقۀ 
ی‌بس/ اتوبوس شهری بوده است. زن هزاره 

ّ
کم، به یک زن هزارۀ غریب در موتر مل سرمایه‌دار حا

یم« این ســخن قلب بلخی را آتش می‌زند و  یم، مرد ندار با درد می‌گوید: »ما که چادر به ســر ندار
او را در مبارزه با استبداد و تبعیض استوارتر می‌کند.2

7. آزادی‌های مذهبی 
نظام‌ سیاســی در افغانســتان بر مبنای تعصّب مذهبی و قومی شــکل گرفته بود. شــیعیان 
تحــت فشــار بودند و هویــت مذهبی خود را به نــام تقیه مخفی می‌کردنــد.3 تعصّب مذهبی در 
ی،  کمیت نادر خان و پســرش به صورت ســازمان‌یافته دامن زده می‌شــد؛ مولوی‌های دربار حا
شــیعیان را رافضــی و کافــر تبلیغ کرده کشــتن آن‌هــا را وظیفۀ مذهبی اعــام می‌کردند. این یک 

نمونه از صدها مورد است:
م و مقدّس 

ّ
»تا دهۀ 1970 روحانیون سنّی پشتون، کشتن هزاره4  ]شیعه[ را یکی از راه‌های مسل

بــرای کســب رضــای خدا و رفتن به بهشــت اعــام می‌کردند. یکــی از بهترین نمونه‌ها داســتان 
لطیف‌گل است. او به جرم تجاوز جنسی و قتل حدود چهل هزاره در دهۀ 1960 در کابل زندانی 
شد. لطیف‌گل، هزاره‌های تازه‌وارد را در حومۀ کابل با وعدۀ شغل به دام می‌انداخت؛ سپس در 
ی در اعترافاتش گفت که  فرصت مناسب آن‌ها را می‌بست و پس از تجاوز به قتل می‌رساند. و
ها به او گفته بودند که با کشتن هر هزاره یکی از گناهانش بخشیده می‌شود.«5 

ّ
چند تن از مل

افغانستان تا دهۀ چهل هم‌چنان گرفتار تعصّبات مذهبی، قومی و زبانی بود و محمّدظاهر 

1.1  سازمان نصر افغانستان، فریادهای جاویدان، ص 221؛ سخنرانی در نجف، 1346.

2.2  منبر آزادی، ص 219؛ سخنرانی در نجف، 1346.

3.3  مصباح‌زاده، سیّد محمّدباقر، شیعیان افغانستان گروه‌ها و گرفتاری‌ها، ص 107.

4.4  در فرهنگ عامّۀ افغانستان به تمام شیعیان از هر قومی هزاره گفته می‌شود. حکومت همگی شیعیان را به یک‌چشم 
می‌دید.  

5.5  موسوی، سیّد عسکر، هزاره‌های افغانستان، ص 216. 
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شــاه کمترین گامی در کاهش این تعصّبات و تبعیضات برنداشــت. »پیامدهای "ناسیونالیزم 
افغــان" بــرای هزاره‌هــا طــی ایــن قــرن، توســعه‌نیافتگی اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی و انزوا و 

تجریدشدگی ظالمانۀ اجتماعی و محرومیت شدید بوده است.«1 
ها و مولوی‌هــای متعصّب 

ّ
، بی‌ســوادی و تقیــه از یک‌طــرف، تبلیغات گمراه‌کننــده مل فقــر

افراطی از جانب‌دیگر و تهدید حکومت از جانب سوّم زندگی را بر شیعیان تبدیل به مرگ کرده 
بود. 

»شــیعه بــودن جــرم بــود. آثــار فرهنگــی تشــیّع از میــان رفــت و رجــال سرشناس‌شــان بــه 
کنندگان آن به  ع( ممنوع گردید و برپا ی امام حسین ) سیاه‌چال‌ها افتادند؛ حتّی مراسم عزادار

زندان می‌افتادند.«2
یک نویسندۀ اهل‌سنّت می‌نویسد: »مذهب شیعه جدّی‌تر زیر ستم بود و در دورۀ نادر شاه و 
، پیروان آن از امتیاز دست‌رسی به حقوق حقّۀ خویش محروم بودند. در واقع حزب  محمّدظاهر
اتّحاد پایان‌دهی به سیاست ستم مذهبی، لغو تبعیض و از جمله پایان‌دهی به تبعیض وستم 

آشکار بر مردم هزاره را نیز داشت.«3 
ی شخصی نداشتم،  ت مبارزۀ من چه بود؟ آرزو

ّ
بلخی با اشاره به این موضوع می‌گوید: »عل

کرسی و سلطنت نمی‌خواستم، آن‌قدر بیچاره و بی‌چیز نبودم. مقهور مطلق بودیم.«4 
دکتر غلام‌محمّد ییلاقی می‌گوید: »من و برادرم غلام‌رسول ییلاقی از مزارشریف به عیادت 
بلخــی بــه کابــل رفتیــم، وضع صحّــی او بحرانی بود و آخریــن لحظه‌های حیات خود را ســپری 
می‌کرد. ما در کنار بسترش ایستاد شدیم. بلخی چشمان خود را گشود و اشاره کرد که می‌خواهد 
چیــزی بگویــد. برادرم گوش خود را پیش برد و بلخی با صــدای ضعیف چیزی گفت. بعداً من 
از بــرادرم پرســیدم. گفــت، بلخــی در گوش من گفت: "درد من درد قوم اســت؛ مــن جان خود را 

برای قوم نثار کردم."«5

1.1  همان، ص 221.

2.2  یزدانی، حسین‌علی، صحنه‌های خونینی از تاریخ تشیّع در افغانستان، ص 414.

3.3  مهرین، نصیر، پیرامون کودتا، قیام نوروز 1329 خورشیدی، ص 64.

4.4  سازمان نصر افغانستان، یادنامه علامه شهید سیّد اسماعیل بلخی، صص 29، 30؛ سخنرانی در قم، 1346.

5.5  دولت‌آبادی، بصیراحمد، هزاره‌ها از قتل عام تا احیای هویت، ص 241.
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بنابرایــن زدودن محرومیــت و تبعیــض و گرفتــن حــق شــهروندی شــیعیان از دیگــر اهداف 
مبارزاتی بلخی بود. 

گاهی و بیداری مردم 8. آ
ی مردم بود:  گاهی و بیدار عوامل زیر مانع آ

1. استبداد 
گاهی مردم هراس داشت و برای نهادینه کردن جهل می‌کوشید.  کمیت استبدادی از آ حا
مردمی که از قدرت و ثروت‌های کشــور و حقوق خود چیزی نمی‌دانســتند، گله‌ای گوســفندی 
ی دولت بود. رســانه‌های  ک انحصار

ّ
گر بود در تمل بودند که نیاز به چوپان داشــتند. رســانه‌ای ا

، آخوندها و مولوی‌های دولتی بودند که مرتب بر قامت شاه جامۀ قدسی می‌پوشاندند  تأثیرگذار
و بر استحمار بیش‌تر مردم می‌کوشیدند. 

گاه و بیدار کردن سیاسی مردم و حسّاس کردن آن‌ها نسبت به سرنوشت  کار اصلی بلخی آ
و حقوق‌شان بود. 

2. فقر 
فقــر مادّی، از دیگر موانع مردم برای مشــارکت اجتماعی و سیاســی بــود. مردم عمداً در فقر 

نگه‌داشته می‌شدند تا همیشه ضعیف و محتاج باشند.
گاهی و دانایی قدرت و ثروت تولید می‌کند. بلخی می‌گفت برای ثروت‌مند شدن، سواد و  آ

ید.1  دانش کسب کنید؛ کار و تجارت کنید؛ تنبلی و باورهای خرافی را دور انداز
کثر عالمان دینی  ایــن راهکارهای بلخی آن‌گاه بهتر درک می‌شــود که بدانیم موعظه‌هــای ا
ی از دنیــا بــود. آن‌ها ثروت و قدرت را از  مظاهر دنیا و پلشــت می‌خواندند و به  زهــد، فقــر و دور

کنش به آن‌ها فریاد می‌زد: حدیث"الفقر فخری" استناد می‌کردند.  بلخی در وا
ی است  »این چه وضعی است که به تو یاد داده‌اند که "الفقر فخری" این قناعت و بی‌نیاز
یاد تکرار  که دســت را به دروازۀ بیدادگر و اســتعمارگر دراز نکن و برو کار کن!«2 او این روایت را ز

1.1  منبر آزادی، ص 51؛ سخنرانی در کابل، 1343.

2.2  همان، ص 60.
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می‌کــرد: "مــن لا معــاش لــه لا معاد لــه."1  او آبادی آخــرت را در آبــادی دنیا می‌دیــد؛ در حالی‌که 
عالمان دیگر آبادی آخرت را در ویرانی دنیا می‌دیدند. 

3. باورهای خرافی   
یخ برای مردم حکم مواد مخدر داشــته و در خدمت حکومت‌های  تقدیرگرایی در طول تار
ی به مردم این بود که شما  استبدادی بوده است. درس آخوندها و مولوی‌های کم‌سواد و دربار
ید و هرگونه که هستید در ازل برای‌تان نوشته شده و قابل تغییر نیست. خدا به یکی  هرچه دار
ثــروت و قــدرت و به دیگری فقر و ناتوانی می‌دهد.2 خداوند سرنوشــت هرکســی را از اوّل تعیین 

کرده است. وظیفۀ بنده تسلیم، صبر و شکر است.  
! پابند و تســلیم موهومات نباش و  گین مبارزه می‌کرد: »بشــر امّــا بلخــی با ایــن باورهای زهرآ
، نفس خود را ضعیف شمرده زیر فرمان‌ها و زیر عقاید پوسیدۀ مردم  دماغ خود را به کار بینداز
، عقــب فضولی‌ها و  د کســی نبــاش و کورکورانه نرو

ّ
! خصوصــاً در عقاید شــخصی خــود مقل نــرو

. موهوم‌پرستی، عین بت پرستی است. این عقاید با هیچ دینی سازش ندارد.«3 موهومات نرو

4. ترس 
مردم هر کلاه به ســری را نمایندۀ حکومت پنداشــته از او فرار می‌کردند؛ خواه او یک عســکر 
بود یا یک‌ جنگل‌بان ساده و یا یک افغان کوچی. مردم ظلم را می‌پذیرفتند؛ امّا برای دادخواهی 
به حکومت نمی‌ر‌فتند؛ زیرا رفتن به حکومت برابر بود با غرق شــدن در باتلاق رشــوه، زورگویی 

ی دایمی.   و گرفتار
بلخــی نترســیدن را بــه مــردم می‌آموخــت، مــرگ را در راه آزادی و دفــاع از حق آســان نشــان 
می‌داد. جرئت و شجاعت را در جان و روان مردم القا می‌کرد. این‌کار بلخی نیز برخلاف فضای 
ی از عالمان دینی مردم را به ترس و تقیّه دعوت می‌کردند. مذهبی موجود در جامعه بود. بسیار
»بــاز مــا منبری‌هــا و آخوندهــا درســی بــه مــردم می‌دهیــم: "التّقیۀ دینــی و دیــن آبایی" تف 

1.1  همان، ص 220.

2.2  این شــعر به زبان خاص و عام جاری بود: یکی را پادشــاه کردی خدایا/ هزاران را گدا کردی خدایا/ امام حســین که فرزند 
علی بود/ شهید کربلا کردی خدایا.

3.3  منبر آزادی، ص 55؛ سخنرانی در کابل، 1343.
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برایــن عقیــدۀ فضولــی که مرد مترقّی، مرد با دماغ و مردی کــه می‌خواهد در جامعه اظهار وجود 
کنــد، همه‌چیــز خــود را بایــد پت و پنهان داشــته باشــد و از مردمان دیگر بترســد! برای چه یک 
گر ســتم‌گران و  انســان حق‌جو که برای خود خط‌مشــی صحیح گرفته اســت از کســی بترســد؟ ا

رشوه‌ستان‌ها حیا نمی‌کنند، شما باید گریبان آن‌ها را بکشید!«1

5. در اسارت گذشته
ی در روح و روان خــود بــه یادگار  مــردم شــیعه از زمــان عبدالرحمــان خــان زخم‌‌هــای ناســور
یخی انزوا و گوشه‌گیری بود.  داشتند. این زخم‌‌ها التیام‌ناپذیر می‌نمود. نتیجۀ این زخم‌های تار
ی به ثروت و قدرت کشــور نداشــتند؛ بلکــه انتظار آنان از حکومت داشــتن حق  ایــن مــردم کار

حیات بود و این‌که نسل‌کشی عبدالرحمان بر آن‌ها تکرار نشود.
کنون بیاورد. بــه مردم القا می‌کرد که  بلخــی با روشــنگری‌های خود ســعی می‌کرد مردم را به ا
گر از  شما شهروند برابر کشور هستید و باید از تمام امکانات و ظرفیت‌های آن بهره‌مند باشید. ا

یغ می‌کنند، حق گرفتنی است.  شما در
»حق را باید گرفت، باید با بیدادگر و ظالم مبارزه کرد.«2

یگر  خلاصه این‌که بلخی آرزو داشــت مردم در میدان‌های فرهنگ، سیاســت و اقتصاد باز
کنشی را رها کنند و کنشگر باشند و از گذشتۀ خود فاصله بگیرند. باشند. رفتارهای وا

1.1  همان، ص 57.

2.2  همان‌جا. 
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آغاز
ی با این‌که نقطۀ عطف مبارزات درازدامن بلخی می‌باشــد و در کارنامۀ سیاســی  قیام نوروز
و اجتماعی او جایگاه مهمّی دارد، به دو دلیل برخی از زوایای آن هنوز مبهم است: 1. به خاطر 
مســایل امنیتی هیچ‌ســندی باقی نمانده اســت. 2. حکومت سعی کرد طبق منافع خود دربارۀ 
ی وجود دارد که بی‌پاسخ مانده  قیام اطّلاع‌رســانی و آن ‌را تحریف کند؛ لذا پرســش‌هایی بسیار
اســت. پرســش اصلــی این اســت که آیــا بلخی و یارانــش برای نابودی ســلطنت و ایجــاد نظام 
ی دســت به قیام نظامی/ کودتــا زده بودند یا حکومت به دلایل دیگــری آنان را متّهم به  جمهــور

کودتا کرد؟ 
می‌کوشــیم بــا تجمیــع و تحلیــل منابــع موجــود، به این پرســش و پرســش‌های دیگر پاســخ‌ 

مستند و مستدل بدهیم.  
در مورد قیام نظامی دو دیدگاه وجود دارد: 

1. تهمت کودتا
پایه‌های نظام سلطنت بر جهل، فقر و ترس مردم گذاشته شده بود. بلخی و یارانش مبارزۀ 
گاهی سیاسی آهسته  فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آزادی‌خواهانه‌ و عدالت‌طلبانه می‌کردند. آ
و آرام در دل و جان مردم نفوذ می‌کرد و موجب رهایی آن‌ها از جهل، فقر و ترس می‌گردید. برای 
ک‌تر از کودتا بود. حکومت، مبارزۀ فرهنگی و سیاسی بلخی  ی مردم خطرنا گاهی و بیدار یم آ رژ
را نمی‌توانســت تحمّل کند. شــاه محمود که پرچم دموکراســی را بلند کرده بود، بلخی و یارانش 
ی مردم را بگیرد. را به کودتا متّهم کرد تا آن‌ها را به زندان ابد یا اعدام محکوم کند و جلو بیدار
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کودتا، ساخته‌وپرداختۀ حکومت   
کنون نظریات چندتن طرفدار این دیدگاه را در معرض دید شما قرار می‌دهیم. جدّی‌‌ترین  ا

ی را "تهمت قصد کودتا" می‌نامد.  ی است که قیام نوروز آن‌ها ‌‌محمّدحسین طالب قندهار
»ظاهر خان، ســیّد اســماعیل بلخی، ســیّد میــر علی‌گوهــر غوربندی، خواجــه محمّدنعیم 
قتّالــی؛ مــردی بیــدار و دیــن‌دار را بــه تهمــت قصــد کودتــا از حمــل 1329 تــا نیمــه ســال 1343 
ی، رادیو کابــل آن‌ها را  کمــه و امــر شــرع مقدّس زندانــی ســاخت. در ابتدای گرفتــار بــدون محا
گند می‌کردند که این‌ها خیال  پا فریب‌خــوردۀ خارجی‌ها اعلان کرد؛ ولی مزدوران حکومــت پرو
کودتا داشته‌اند؛ امّا محافل خبیر و مردان فهمیده؛ شیعه و سنّی موضوع کودتا را از طرف بلخی 

باور نمی‌کردند.«1 
ی بر ردّ کودتا چهار دلیل می‌آورد.  طالب قندهار

گاهی و اقدام اقوام  ، بدون طرح و نقشۀ صحیح و بدون همدستی و آ 1. کودتا با چهارده نفر
، امکان کامیابی نداشت و بلخی شهید آن قدر ساده نبود که این را نداند. ولایات شمال و مرکز
ی  2. چــرا خودی‌هــا بی‌خبــر ماندنــد؟ در قیام و اقــدام نافرجام بلخی، نه تنها دوســتان مزار
ی و هراتــی؛ حتّــی برخی از مــردان محکم و مؤثّر چنداول ماننــد حاجی محمّدحیدر  و قندهــار
، شــهید شــعاع، پســران مهدی جان شــهید و دشــمن آشــتی‌ناپذیر  خان، جعفر خان فرقه مشــر
اســتبداد ســرور جویا گله داشتند که این آقای بزرگوار به گلجان وردک، جاسوس شناخته‌شدۀ 

حکومت اعتماد کرده و راز خود را از ما پنهان داشته است.
3. ظاهــر خــان و حتّــی نادر پدرش این شــجاعت یا رحــم و مروّت را نداشــتند که به مجرم 
کودتــا فرصــت حیــات بدهند؛ چنان‌کــه چرخی‌ها، مهــدی جــان، عبدالرحمان لودیــن و دیگر 
مــردان بــا نفوذ و رســوخ را هرجا که برضد خود می‌پنداشــتند، زنده نگذاشــتند، چگونه بلخی و 

یارانش را زنده می‌گذاشتند؟
گر جرم کودتا از راستی بهره می‌داشت، علاوه بر بلخی و رفقایش، بسیار دوستان و اقوام  4. ا
در مرکز و ولایات حتماً و قطعاً به مهمان‌خانۀ بی‌نان و عمارت بی‌کرایۀ زندان دهمزنگ دعوت 

می‌شدند.2

1.1  طالب قندهاری، محمدحسین، نگاهی به دیروز و امروز افغانستان، ص 31.

2.2  یادداشت‌های ‌محمّدحسین طالب قندهاری.
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به کدام جرم؟
ی پاسخ  پس بلخی و یارانش به کدام جرم 15 سال به زندان افتادند؟ طالب‌حسین قندهار

می‌دهد:
»بلخــی شــهید از ظلم‌هایــی کــه بر مــردم روزافزون بود ســخت رنــج می‌برد. ســنگر جنگ و 
جهــاد او منبر جدّش بود که همیشــه از آن‌جا مردانه و مســتانه علنی بــا ظالمان مبارزه می‌کرد. 
کی قبول  کی ظلم و هم مظلومین را شــماتت می‌کــرد که تا بلخــی هــم بــر ظالم لعن می‌کرد که تا
بــون و ضعیف کنــد، بلخی  یــم فاســد‌، می‌خواســت از راه تفرقــه، مردم را ز ظلــم. هم‌چنان‌کــه رژ
گری‌ها، خرمن  شهید می‌کوشید مردم را با محبّت و اتّفاق قوی بسازد و چون ادامۀ این‌گونه افشا
کســتر می‌کرد، در نزد مستبدّین جرم غیرقابل بخشش شمرده  حیات و آرزوهای اســتبداد را خا

می‌شد.«1
برخی هم قیام بلخی را این‌گونه تحلیل کرده‌اند: 

»پــس از یــک دورۀ طولانــی اختناق هاشــم خانی، آزادی‌هایــی در فضای کشــور پدید آمد و 
ی از آزادی‌خواهان که از پیش فعالیت‌های سیاســی ســرّی  همین شــرایط باعث شــد تا شــمار
و نیمه‌علنــی داشــتند تشــویق شــوند کــه بــه صــورت آشــکارتری وارد فعالیت‌هــای سیاســی و 
اجتماعی گردند و بخشــی از خواســته‌های سیاســی و اجتماعی خود را مطالبه کنند. بلخی از 

آن جمله بود.«2
آشــکار اســت که مصداق این سخن حزب وطن و خلق غبار و محمودی است و نه حزب 

اتّحاد بلخی. 
یارت سخی آمده  یک شــاهد عینی نگاشــته اســت: »در روز نوروز که مردم برای جشــن به ز
ی  گهان در میان مردم شایع شد که بلخی و یارانش کودتا می‌کنند. سراسیمگی بسیار بودند، نا
ۀ ســخی خلوت گردیــد. به وضاحت 

ّ
کنده شــدند و محل ایجــاد شــد؛ دکان‌هــا بســته و مردم پرا

می‌تــوان گفــت اتّهام کودتا تصمیمی بود که مقامات دولتی برای مقابله با منبرهای بیدارکنندۀ 
بلخی و یارانش گرفته بودند.«3 

1.1  همان‌جا.

2.2  انصاری، فاروق، مجلۀ عدالت و امید، سال اوّل، شماره2، ص20، سرطان 1397.

3.3  یادداشت‌هایی سیّد اسماعیل مسرور نجیمی. 
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یک احتمال هم آن است که گلجان فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی بلخی و یارانش را به 
صدراعظم کودتا جلوه داده باشــد. گلجان آلوده به تعصّبات مذهبی و قومی بود. بعید نیســت 
، جلســات سیاســی و فرهنگــی را به صورت کودتا تحویــل صدراعظم داده  کــه با ذهنیت بیمار

باشد. 
محمّداسحاق اخلاقی، طرفدار این نظریه است: »هم‌فکری بلخی با دیگران در سطح یک 
فعالیت و اقدام قانونی به عنوان حقوق‌خواهی بوده؛ امّا جواسیس و اطّلاعات دستگاه، قضیه 
را داغ و تند به شــکل یک توطئه و کودتا برای دولت وانمود کرده و دولت اقدام به دســت‌گیری 

کرده است. موضوع ترور صدراعظم و غیره در بین نبوده است.«1 
میــر محمّدصدّیــق فرهنــگ کودتــا را اتّهامــی می‌دانــد کــه حکومــت بــرای اثباتش ســندی 

نداشت. 
»در ســال 1950 م یــک عــدّه اشــخاص؛ از جملــه ســیّد اســماعیل بلخی از علمای شــیعه، 
خواجــه محمّدنعیم قوماندان امنیه ســابق کابل دســتگیر شــدند و در اعلامیــه‌ای که از جانب 
حکومت به این مناســبت انتشــار یافت، به ســازش جهت ســاقط ســاختن حکومت به ســود و 
همدســتی خارجی متّهم گردیدند. هرچند در آن هنگام حکومت مدّعی شــد که اســناد ثابت 
کننده در دســت دارد و آن را در محکمه ارائه می‌کند؛ امّا بعداً معلوم شــد که نه محکمه‌ای در 

کار بود و نه اسنادی در دست« 2 
کندۀ طرفداران این دیدگاه را در پنج شماره دسته‌بندی می‌کنیم.  دلایل پرا

1. کودتا از شخصیتی مانند بلخی بعید است؛ خشونت، ویرانی و کشتار لازمۀ کودتاست. 
بلخی عالم دینی بود و به چنین اعمالی تن نمی‌داد.  

2. تعــدادی از یــاران بلخی نظامی بودند و می‌دانســتند که قدرت آن‌ها نســبت به ســازمان 
نظامــی، امنیتــی حکومــت از صفــر هــم کمتر اســت. به خصــوص کــه محمّــدداوود متعصّب 

بی‌رحم وزیر دفاع بود. 
کثریت بودند و هم  3. حــزب اتّحاد عضو پشــتون نداشــت؛ در حالی‌که پشــتون‌ها هم قــوم ا

صاحب قدرت. با وجود تعصّبات قومی و مذهبی، این‌کار با عقل سازگار نیست. 

1.1  اخلاقی، محمّداسحاق، هزاره در جریان تاریخ،  ج2، صص 458 ، 459. 

2.2  فرهنگ، میرمحمّدصدّیق، ‌افغانستان در پنج قرن اخیر،  ج1، قسمت دوّم، صفحۀ 673. 
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ق داشتند که شدیداً مورد تبعیض مذهبی و قومی 
ّ
یتی تعل

ّ
4. بلخی و بیش‌تر یارانش به اقل

ی و عدالت 
ّ
بودند. خواست شیعیان رسیدن به حقوق شهروندی و انسانی در سایۀ وحدت مل

اجتماعی بود. 
5.  ایجــاد یــک نظــام و ادارۀ کشــور نیــاز بــه تشــکیلات سیاســی قوی، منســجم، بــا تجربه و 
؛ به نیروهای آموزش‌دیده و مجرّب و حمایت‌های وســیع مردمی دارد. آن‌ها هیچ‌کدام را  گیر فرا
نداشــتند. کودتای نظامی بدون همآهنگی با قدرت‌های ‌جهانی و کشــورهای با نفوذ منطقه به 

یک شوخی شباهت دارد. 

سیاست حکومت؛ تخریب مخالفان با تهمت 
سیاســت حکومت‌هــای اســتبدادی از زمــان نــادر خــان تهمت زدن بــه مخالفــان به قصد 
ســرکوب آن‌هــا بــود. ایــن تهمت‌ها به فراخــور حال هر مخالفی تفــاوت می‌کرد؛ یکــی را متّهم به 
ی و جوان‌ترها را به 

ّ
جاسوسی برای کشور خارجی می‌کردند؛ دیگری را به اقدام برضد امنیت مل

داشتن رابطۀ جنسی.   
میــر غلام‌محمّــد غبــار ایــن تهمت‌ها را بــه تفصیــل آورده که به چنــد مورد اشــاره می‌کنیم؛ 
ی، انگیزۀ او را در کشــتن  حکومت پس از کشــتن عبدالخالق، با انتشــار ســند جعلی از زبان و
نــادر خــان رابطۀ نامشــروع بــا یک زن از خانــوادۀ چرخی اعلام کــرد. درحالی‌کــه عبدالخالق 16 
ســاله بود که غلام‌نبی خان چرخی کشــته شــد و تمام زنان و اطفال خانواده‌اش به زندان سرای 

بادام افتادند و عبدالخالق دیگر هرگز آن‌ها را ندید.1  
نادر خان در 16 عقرب 1311 غلام‌نبی خان چرخی را کشت، یک روز بعد در روزنامه دولتی 

اصلاح نوشتند: »این‌مرد قاتل، عیّاش، فاسق، قاچاق‌بر و دزد بود.«2
در 1331 حکومت، فعالان حزب وطن و خلق از جمله میر غلام‌محمّد غبار و عبدالرحمان 

محمودی را به اتّهام اخلال امنیت و فعالیت به سود اجنبی بازداشت کرد.3
، هواخــواه دول خارجی و  عوامــل حکومــت، وکلای آزادی‌خــواه دورۀ هفتــم را دشــمن کشــور

1.1  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص 173، به نقل از روزنامه اصلاح، شماره 116،  29 قوس 1312. 

2.2   همان، ج2، ص 56.

3.3   همان، ج2، ص 254.
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ی معرّفی می‌کردند.1 
ّ
خائن مل

بــه بلخــی و یارانش نیز اتّهام کودتا به ســود کشــور خارجی زدند، تا اعدام یا حبس ابدشــان 
تسهیل گردد.2    

2. قیام مسلّحانه/ کودتا
دیدگاه دوّ‌م و مشــهور آن اســت که بلخی و یارانش می‌خواســتند با اقدام نظامی، سلطنت 
ی را جای‌گزین نمایند. این نظر در جامعه مقبولیت یافته و برخی از  را ســرنگون و نظام جمهور

صاحب‌نظران نیز بر آن مهر تأیید زده‌اند. خود بلخی نیز آن را تأیید کرده است. 

قیام نظامی در بیان بلخی  
بلخی در پاسخ به تحقیقات زندان، در سخنرانی‌های ایران و عراق و در شعرهایش به قیام 
نظامی اشاره کرده است. مصلحت‌های سیاسی و امنیتی ایجاب نمی‌کرد صریح‌تر از آن بیان 

کند. 
در پاسخ به هیأت تحقیق نوشت:  

گر توفیق نیافتیم، آیندگان حتماً  یم، ا »ما«برخاســته‌ایم« که این بار کثیف را از شــانه برانداز
این کار را کردنی‌اند و اعمال شما پاداشی جز این ندارد.«3 

" تعبیر کرده است: »دیگر چاره  گرفتن حق به ضرب زور در جمع عالمان قم، از قیام خود به "
  4». نداشتم و حرکتی کردم مظلومانه برای گرفتن حق به ضرب زور از حلقوم زور

ی "حرکت مظلومانۀ" خود را به قیام پیامبر اســام تشــبیه کرده اســت که در آغاز یارانش  بار
اندک و ناتوان بودند و شکست‌ها و رنج‌های فراوانی تحمّل کردند؛ امّا سرانجام پیروز شدند.5 

1.1  همان، ج2، ص 266.

2.2  خبر قیام نوروزی و اعلامیۀ دولت در روزنامه‌های کابل نشــر شــد؛ از جمله روزنامه اصلاح، ســال 21، شــماره 193، 10حمل 
.1329

3.3  خاطــرات خواجــه محمّدنعیــم زوری، پرتــال آریانــا؛ نصیر مهرین، پیرامــون کودتا، قیام نوروز 1329 خورشــیدی، ص 32، 
 .pdf نسخۀ

4.4  سازمان نصر افغانستان، یادنامه علامه شهید سیّد اسماعیل بلخی، ص30؛ سخنرانی در قم،‌1346.

5.5  منبر آزادی، ص 266؛ سخنرانی در قم، 1346.
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بــه اســتناد آیــۀ قــرآن،1 قیــام در تنهایــی و ناتوانــی را نیز وظیفــه دینی دانســته و به قیــام امام 
ع(  اشاره کرده که سرمشق او بوده است.  حسین)

شرط "قیام" کثرت تجهیز جیش نیست
یک نفس را رواست که به امری قیام کرد

مرد ثبات و عزم دگر چون حسین کیست؟
آن مرشدی که یک‌تنه عرض مرام کرد

نهضت به امر خاص نفرمود در حقوق
بهرِ جهان ارائۀ یک راه عام کرد2

در حالی‌که سرنوشتش در زندان نامعلوم بود، گرفتن حق را به زور ضرورت می‌خواند. 
با مستبد که پنجه زدم، حق نمی‌دهد 

حق را به ضرب زور گرفتن ضرورت است
غوّاص بی‌خطر نه برآرد مراد خویش

دُرّ از دل بحور گرفتن ضرورت است3
یاد به کار برده است. ظاهراً منظور او از قیام، اقدام نظامی  بلخی در شعرهایش واژۀ "قیام" را ز
برای گرفتن حق به زور اســت. در غزلی که در 1336 ســروده، مشــکلات کشور را می‌شمارد و راه 

حل را در "یک‌بار قیام" می‌داند.  
بلخیا! نکبت و ادبار ز سستی پیداست
چارۀ این‌همه یک‌بار قیام است این‌جا4

در غزل دیگری می‌گوید: 
حرام از چه سبب شد نوای آزادی؟

به رأی کیست گروهی به اهل جور غلام؟
نُمای جنبش و آزاد باش و مستی کن!

که هیچ‌کس نشد آزاد تا نکرد قیام5

رُوا« )سباء/46(. 
َ

تَفَكّ ِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَ
ن تَقُومُوا لَِّ

َ
عِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أ

َ
مَا أ 1.1  »قُلْ إِنَّ

2.2  دیوان بلخی، غزل 61.

3.3  همان، غزل 16.

4.4  همان، غزل 1؛ این عزل در 1336/12/28 برابر با هشتمین سالگرد قیام نوروزی سروده شده است.

5.5  همان، غزل 137.
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و این مورد که صراحت در قیام نظامی دارد: 
ی، بگیرش با دم شمشیر تیز گر دار  حق ا

نیست در قاموس حق، جز این جواب دیگری
هیچ‌کس آزاد نتواند تو را از قید و بند

گر ز موی عجز می‌تابی طناب دیگری1
 : نوشتۀ غبار که از زبان خود بلخی نقل شده سندی است صریح و معتبر

»ســیّد اســماعیل خان بلخی بعدها؛ پــس از رهایی از حبس به من گفــت که به قرار معلوم 
همین‌که جلسه ختم شد، گلجان برگشت و قضیه را به شخص صدراعظم اطّلاع نمود.« 2 

خلیل‌الله خلیلی از زبان غلام‌مجتبی خان رئیس هیأت تحقیق نقل می‌کند: 
»امّا ســیّد اســماعیل در کمال تهوّر و شــجاعت گفته که ابداً و قطعاً من انکار نمی‌کنم؛ من 
می‌خواستم یک تنبیهی کنم حکومت را؛ بسیار بی‌بازخواستی و بی‌قانونی در میان مسلمانان 
موجــود شــده بــود؛ تنبیهــی کنــم و اصلاحــی بیــاورم؛ خــواه از راه خون‌ریــزی باشــد، خــواه از راه 
انقلاب. گناه هیچ‌کســی نیســت، مؤسّــس اصلی این‌کار خود من هستم. گفتند: می‌نویسی؟ او 

هم به خط خود نوشته که من برای خیر اسلام و برای خیر افغانستان این‌کار را کردم.«3
ی به جای ســلطنت، بدون قیام نظامی  ی‌خواه بود؛ جای‌گزین کردن جمهور بلخی جمهور

چگونه ممکن بود؟ 

از زبان دیگر رهبران قیام
تنهــا بلخــی نیســت کــه از  قیام نظامی ســخن گفته اســت؛ برخی دیگــر از رهبــران قیام نیز 
ی می‌نویســد: »هدف عمده  حانۀ خود مهر تأیید زده‌اند؛ خواجه محمّدنعیم زور

ّ
بر اقدام مســل

واژگونی سلطنت پوسیدۀ میراثی و به جایش قایم نمودن یک نظام مردمی بود که تمام اقشار در 
ی داشته، هیچ گروهی را برگروه دیگر امتیاز و برتری نباشد.«4  ادارۀ آن سهم مساو

1.1  همان، غزل 202.

2.2  غبار، میرغلام محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج 2، ص260.

3.3  یادداشت‌های استاد خلیل‌الله خلیلی در مکالمه با دخترش ماری، ص 172.

4.4  خاطــرات خواجــه محمّدنعیــم  زوری، پرتــال آریانــا؛ خالدصدّیــق چرخی، برگی چنــد از نهفته‌های تاریخ در افغانســتان، 
ج2، ص 209.
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یاد  کرات ز ، به صراحت از کودتا ســخن می‌گویــد: »در آن مجلس بعــد از مذا لطیــف ســرباز
یشــخور و فرقه قلعه جنگی و کندک فابریکۀ  تصمیم گرفته شــد که به کمک قوایی که در فرقۀ ر
یارت ســخی واقع  حربــی بــه وجــود آمــده بــود، در روز نــوروز کودتا صــورت گیــرد و شــروع آن از ز

علی‌آباد شود.«1
وکیل محمّدصفر خان، دیگر عضو این قیام تصمیم نهایی را این‌گونه بیان می‌کند: »بعد از 
آن‌که تعداد رفقای ما به ده پانزده نفر رسید و دایر نمودن جلساتی که هرشب جمعه داشتیم و 
کثر این جلسات در خانۀ خواجه محمّدنعیم خان گرفته می‌شد، تصمیم نهایی شب بیست  ا

یا بیست و دو حوت گرفته شد که در روز نوروز در کارته سخی دست به کار شویم.«2 
غبار می‌گوید حزب اتّحاد با اندیشــۀ قیام نظامی بنیاد نهاده شــده بود: »پس مصمم شدند 
یــک حلقــه ســرّی در کشــور به وجود آورده و به وســیلۀ ترور و کودتا، ســلطنت را معــدوم و زمینۀ 

ی را آماده نمایند.«3  تشکیل دولت جمهور
امین‌برین پسر خواجه که شاهد این حوادث بوده می‌نویسد: 

یخی، گروهی از مردان دوراندیش كه از آیندۀ میهن در صورت ادامۀ سلطنت  »در آن نوروز تار
ظاهرشــاه و حكومــت شــاه محمــود مشــوّش بودنــد، در صــدد برآمدنــد بــه جــای این‌حكومت 
غیرمردمی، حكومتی ناشی از ارادۀ كافۀ مردم را قایم كنند كه در ساختار آن همۀ اقوام باشندۀ 

افغانستان شامل باشند.«
ی همنوا بودنــد یگانه راهِ‌حلّ  ینی كه بــا و ی و منوّر ی در مــورد قیــام نظامــی می‌گویــد: »زور و
معضله افغانستان و نابودی حكومت مطلقۀ خاندان شاهی را در اقدام نظامی تشخیص داده 
بودنــد. بــرای ترتیــب برنامۀ قیام و تثبیت چگونگی آن ظرف شــش‌ماه اخیر ســال در خانه‌های 

ی از اعضای نهضت، مجالسی برگزار شده بود.«4  شمار
کایش در جمع قیام‌کننــدگان بودند، کودتا را  جنــرال میر احمد مولایی که ســه تن پســران کا
تأیید ضمنی می‌کند: »آوازه‌ها هم هر روز شــدّت کرد. در هر مجلس و محفل گفته می‌شــدکه 

1.1  یادداشت لطیف سرباز. 

2.2  مصاحبۀ محمّدصفر مولایی. 

3.3  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص 259.

4.4  زوری، امین برین، نهضت تاریخی اوّل حمل 1329 خورشیدی، ص 16.
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این‌ها یک جمعیت بزرگ بودند که می‌خواستند کودتا نمایند.«1 

دیدگاه‌ها در ترازو   
برخــی در قیــام تنهــا بلخــی را می‌بیننــد و شــخصیت روحانی او را بــا قیام نظامی ناســازگار 
می‌یابنــد. غافــل از این‌کــه تعــدادی از اعضــای اصلــی قیــام، افســران نظامــی بودنــد؛ خواجــه 
محمّدنعیــم، غلام‌حیــدر مولایــی، عبدالغیــاث کوهســتانی، قربان‌نظــر ترکمــن و محمّدحســن 
مولایی هم تجربۀ نظامی، امنیتی داشــتند و هم در تهیۀ ســاح و همآهنگی با نیروهای نظامی 

دست‌شان باز بود. عملیات نظامی را هم آن‌ها طرّاحی و رهبری می‌کردند.   
برخی هم بلخی اســطوره‌ای را دوســت دارند؛ اســطوره مصؤن از اشــتباه و شکســت اســت. 
ک  و اصل اقدام نظامی را انکار می‌کنند. به آن‌ها باید گفت: در نیّت  گزیر صورت مسأله را پا نا
ک‌باخته بود که برای نجات وطن، جان را در کف  ک‌نفسِ پا نیک بلخی تردیدی نیســت؛ او پا
دســت گرفته بود؛ امّا او یک‌انســان بود؛ انســان گاهی قوی و گاهی ضعیف اســت. تحت تأثیر 
گــون پیروز می‌شــود، شکســت‌ می‌خورد و اشــتباه هــم می‌کند. قســمت عمدۀ عمر  عوامــل گونا

انسان در تجربه و خطا می‌گذرد.  
بیرون ماندن دوستان و یاران بلخی از قیام، سخنی قابل تأمّلی است که پاسخ آن را می‌توان 
در نوشتۀ غبار یافت؛ به گفتۀ او بلخی و خواجه افرادی را در قیام شریک می‌کردند که ناراضی 
از حکومت و آمادۀ قیام نظامی بودند.2 کسانی‌که از دایرۀ قیام بیرون مانده بودند احتمالًا اقدام 
نظامی را نابه‌هنگام و دور از مصلحت می‌دانستند. شکست قیام نظامی، خود دلیل محکمی 

است بر درستی نظر آن‌ها. 
ی است: ی دو نکته قابل یادآور دربارۀ قیام نوروز

یداد بیــرون از ظرف زمان ابتر اســت.  یداد اســت. تحلیــل رو 1. زمــان، بخشــی از فهــم هر رو
بلخی می‌گوید: »دیگر چاره‌ای نداشــتم و حرکتی کردم مظلومانه برای گرفتن حق به ضرب زور 
.«3 این عبارت که در لفافه بیان شده نشان می‌دهد که برای دادخواهی، هیچ‌راهی  از حلقوم زور

1.1  مولایی، محمّدسرور، خاطرات و تاریخ، ج2، ص 619.

2.2  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص 259. 

3.3  سازمان نصر افغانستان، یادنامه علامه شهید سیّد اسماعیل بلخی، ص 30؛ سخنرانی در قم، 1346.
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جز قیام نظامی وجود نداشته است. "حرکت مظلومانه" نابرابری قدرت و امکانات دو طرف را 
بیان می‌کند. پس اقدام نظامی را با چشم باز انجام داده بودند.

کودتــا" نامــی بــود کــه حکومــت بــه قیــام حق‌طلبــان داده بــود و منظــورش متّهــم کــردن  " .2
ی  مبــارزان بــه خشــونت و ناامنی و ایجاد ذهنیــت منفی در جامعه بــود؛ در حالی‌که قیام نوروز
یخی  هدف آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه داشت و برای نجات کشور از چنگال استبداد تار

سازمان‌دهی شده بود. شرایط ایجاب می‌کرد که در قالب اقدام نظامی صورت پذیرد.  

آمادگی‌ها برای قیام 
گاه بودند؛ امّا قیام را وظیفۀ  از سخنان بلخی پیداست که آن‌ها به نابرابری عِدّه و عُدّۀ خود آ
ت خود و 

ّ
ــی خود می‌دانســتند و به باورهای دینی پشــت‌گرم بودند: »پس نبایــد از  قل

ّ
دینــی و مل

از  مظلومی و بیچارگی و دست‌خالی خود مأیوس شد. راه حق، انسان را کامیاب می‌سازد«.1 
ی‌که همۀ مکتب‌های  کرم )ص( می‌داند: »همین‌طور ی از پیامبر ا بلخی، قیام خود را پیرو
کام اســت؛ آخــر محمّد )ص( در دامنۀ کوه صفا چقدر نیرو اســت؟ پنج شــش  بــزرگ، اوّلــش نا
نفری است؛ آن‌ها کیستند؟ خان نیست، میر نیست، بیک نیست، رئیس قبیله و بزرگ عشیره 

؛ عبد و برده و فقیر و بیچاره هستند.«2  نیست. بلال حبشی و عمار یاسر
ی  ی صعود کرد: »پیروز ۀ پیروز

ّ
ع( بود که پس از کشته شدن بر قل الگوی بلخی امام حسین )

گر راه را درست انتخاب کرده باشی، شکست  گاهی به کشــتن و گاهی به کشته‌شــدن اســت. ا
ی است.«3  معنی ندارد؛ آن‌چه دیگران آن را شکست می‌نامند خود پیروز

تکیــه‌گاه و قــدرت اصلــی جنبــش باورهــای دینــی اعضــای آن بــود؛ بــا این‌هم بــرای گرفتن 
آمادگی‌های نظامی، سیاسی و اجتماعی تلاش‌های لازم را کرده بودند. 

دکتر محمّدســرور مولایی، زیرزمین خانه‌‌شــان را به یاد می‌آورد که تبدیل به انبار سلاح‌های 
مختلف شده بود و اضافه می‌کند: 

کاهــا کــه نظامــی بودنــد، بخشــی از این مهمّــات را فراهــم آورده بودنــد. یکی از  »دو تــن از کا

1.1  همان، ص 29.

2.2- همان، ص 32.

3.3  منبر آزادی، ص 266؛ سخنرانی در  قم، 1346.
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کاهایــم فرمانــده کارخانــۀ حربــی کابل بود؛ شــادروان غلام‌حیــدر خان کندک‌مشــر و دیگری  کا
کا حیدر  ی‌مشر بود. بعدها که بزرگ‌تر شدیم‌، در زندان از گفتۀ خود کا

َ
محمّدحسن ‌خان که تول

جان متوجّه شدیم که نقش او در این گروه تا چه‌اندازه حسّاس بوده است‌. تا آخر عمر از خوی 
و خصال انقلابی و پرشور او کاسته نشد.«1 

، فرقه قلعه جنگی2 و کندک  یشخور لطیف ســرباز از همآهنگی ســه مرکز مهم نظامی فرقه ر
فابریکۀ حربی یاد می‌کند.3

ی است:  شاهد سوّم پسر خواجه محمّدنعیم زور
»شــاملین قیام، اشــخاص روشــن و محترم مناطق مختلف افغانستان بودند. هم پیشوایان 
روحانی و قومی و هم منصب‌داران نظامی مشمول آن بودند. آمادگی قیام نه تنها در كابل بلكه 
در ولایات نیز گرفته شده بود. برای ترتیب برنامۀ قیام و تثبیت چگونگی آن ظرف شش‌ماه اخیر 

ی از اعضای نهضت، مجالسی برگزار شده بود.  سال در خانه‌های شمار
ی از پدرم پرســیدم كــه با این چند نفر محــدودی كه با او در زندان بودند، چه‌ســان  مــن بــار
امــكان داشــت كه چنــان یك اقدام مهم و خطیر عملی گردد؟ پــدرم در جواب گفت كه تعداد 

یادی از مردمان صاحب رسوخ و با نفوذ از تمام افغانستان در نهضت شركت داشتند.«4 ز
ی می‌توانســتند  اعضای مرکزی نفوذ‌ سیاســی، اجتماعی و نظامی داشــتند و در چنین روز

بخشی از مردم و امکانات دولتی را بسیج کنند.
گروه‌هایــی در اردو و پولیــس، خوانیــن و افــراد بانفــوذ در کابــل، بلــخ، هــرات، هزاره‌جــات و 
ی از افراد مبارز شمالی و کوهدامنی  شمالی آماده بودند که به قیام بپیوندند. چنان‌که آقای زور

نام می‌برد که در شب نوروز در خانۀ آن‌ها بودند تا در قیام مشارکت کنند.5 
غبــار نیــز به حضور کوهدامنی‌ها تصریح و به فعالیت‌های گســتردۀ بلخی و خواجه اشــاره 
می‌کند: »ایشان توانستند یک عدّه افرادی را در ولایات بلخ و هرات و غور و کابل و چند ولایت 

1.1  مولایی، محمّدسرور، ستاره شب دیجور، ص 240. 

2.2  فرقۀ 7 ریشخور و فرقۀ قلعه جنگی در کابل بودند. هر فرقه 12هزار نیرو داشت.

3.3  یادداشت لطیف سرباز.

4.4  زوری، امین برین، نهضت تاریخی اوّل حمل 1329 خورشیدی، ص 16.

5.5  همان، ص 18.
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دیگر به هم‌رسانند که منتظر حدوث یک حادثۀ عمده بوده و آن‌گاه دست به فعالیت بزنند.« 1
وکیــل محمّدصفــر مولایی برای همآهنگــی به غزنی رفته بود: »در این مــورد وظایف به همه 
سپرده شد و من فردای آن به غزنی آمدم و به دوستان و اقارب غیرمستقیم گفتم ممکن از تغییر 
ی به کابل بیایید. به چند نفر دیگر گفتم که در غزنی منتظر  حکومت چیزی شنیدید، باید فور

احوال ما باشند. من تقریباً یک هفته در غزنی ماندم. دو روز پیش از نوروز به کابل آمدم.«2
با این‌همه، خود آن‌ها نیز می‌دانستند که امکانات آن‌ها با قدرت نظامی، امنیتی حکومت 
برابــری نمی‌کنــد؛ امّــا آن‌ها بــه باورهای خــود متّکی بودنــد و نمی‌خواســتند به بهانــۀ ناتوانی، از 

مبارزه و دفاع از وطن دست بکشند. 

روایت‌های قیام 
ی بر جای مانده است:  دو روایت از قیام نوروز

ی این روایت مورّخ نامدار میر غلام‌محمّد غبار است:  1. راو
»بالاخــره حلقــۀ مرکــزی فیصلــه کــرد کــه روز اول حمل 1329 شــاه محمود خــان صدراعظم 
کــه معمــولًا در دامنــۀ کــوه علی‌آبــاد، میلــۀ عنعنــوی قُلبَه‌‌کَشــی را افتتــاح و جنــگ حیوانــات را 
تماشــا می‌کرد، به ضربت گلوله از پا درآورده شــده، مدافعین او کشته شوند و افسران پایین‌رتبه 
حزبی با افراد کوهدامنی و کوهســتانی که قبلًا در کمین نشســته‌اند از چهارجهت به حملۀ گرم 
مبادرت نمایند. آن‌گاه به شــکل دســته‌جمعی، زندان عظیم دهمزنگ را به یک حمله اشــغال 
و به اتّفاق یک هزار و چند  نفر محبوس به اســتقامت ارگ ســلطنتی مارش کنند. البته تا این 
یّت  وقــت قیــام عمومــی از طــرف هزاران نفــر به عمل آمده، ســلطنت ســقوط می‌کنــد و جمهور

اعلان می‌شود.«3
نصیــر مهریــن می‌افزایــد: »تعــدادی از طرفداران هم در بالای کوه ســخی بالا شــوند و پس از 
، با برافروختن آتش به نیروهای ذخیره خبر بدهند.  عمل موفقانۀ کشتن صدراعظم وهمراهان او
یت به اطّلاع مردم  بعد از موفقیت، اطّلاعیۀ ســرنگونی خاندان ســلطنتی و برپایی نظام جمهور

1.1  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص 259.

2.2  مصاحبۀ محمّدصفر مولایی. 

3.3  غبار، میرغلام محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج 2، صص 258، 260.
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برسد.«1 
قرار بوده در گام نخســت ارگ، وزارت دفاع، وزارت داخله و رادیو گرفته شــود. بلخی بیانیۀ 
ی قیام از رادیو کابل بخواند و از مردم دعوت به قیام سراســری  شــورای مرکزی را مبنی بر پیروز

کند. 
ی روایت حکومت است:  2. خلیل‌الله خلیلی راو

»محمدکبیر خان غوربندی وکیل غوربند آمد و گفت: امروز می‌خواستند که سردار محمود 
خان و تمام وزرا را در جشــن نوروز گرفتار کنند. یک تولی عســکر هم در تیغۀ کوه آســمایی بالا 
کــرده بودنــد و می‌خواســتند کــه دروازۀ محبــس دهمزنــگ را هم باز کننــد و بندی‌ها را اســلحه 
پا شــود؛ امّا پیش‌تر سردار محمود خان اطّلاع یافته بود و همۀ  بدهند و یک شورشــی در کابل بر
این‌هــا را محبــوس کــرد. گفتــم: کی بود؟ گفــت: یکی می‌دانم کــه خواجه محمّدنعیــم قومندان 

بود، یکی هم آقای بلخابی بود و یکی هم بچۀ گاوسوار از مردم هزاره‌جات بود.  
بعــد شــاه محمــود خــان تلفن کرد و گفت: شــما زود بیاییــد. رفتم. در گلخانه نشســته بود و 
بسیار متأثّر و گفت: دیدی؟ گفتم: چه شد صاحب؟ گفت: "اطّلاع آوردند که سیّد اسماعیل 
بلخابی که یکی از علمای مزارشریف است و پسر گاوسوار هزاره و خواجه نعیم بدبخت اتّفاق 
کردند و قربان کندک‌مشر ترکمن را فریب دادند که باید تولی عسکری بالا کنند به کوه آسمایی2 
و می‌خواســتند ســیزده عمارت را در کابل حریق کنند و با نفت بســوزانند که از آن جمله قلعه 

جواد؛ خانه حضرت صاحب نور المشایخ، خانه عبدالغنی خان قلعه بیگی بود." 
کــرام و نام‌هــای مردمان ناشــناس را گرفتنــد، ]و گفتند[  چنــد تــا از کوهدامنی‌هــا، خواجــه ا
این‌ها با هم متفق شدند. الحمد لله همه گرفتار شدند، هیچ حادثه‌ای واقع نشد؛ حالا نزدیک 

پا شود.«3 بود در شهر کابل یک هنگامه بر
گاه، دقیق،  هــردو روایــت از منابــع مســتقیم و قابل اعتماد گرفته شــده اســت؛ غبار مــورّخ آ
امانت‌دار و قابل اعتماد است. او از 1331 تا 1335 در زندان دهمزنگ محبوس بود و با بلخی 

.pdf 1.1 مهرین، نصیر، پیرامون کودتا، قیام نوروز 1329 خورشیدی، ص 18، نسخۀ

2.2  کوهی در میانۀ شهر کابل.

3.3  یادداشت‌های استاد خلیل‌الله خلیلی در مکالمه با دخترش ماری، ص 172.
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و یارانش دیدار داشت.1 هم‌چنین به گفتۀ خودش بلخی پس از رهایی از زندان با او دیدارهایی 
داشته و جریان قیام را از زبان خود او شنیده است. 

روایت دوّم را نیز شخصیت معتبری چون استاد خلیلی مستقیماً از زبان صدراعظم روایت 
کرده است. البته دو روایت اختلافاتی هم دارند. متّهم کردن مبارزان به ویرانی و کشتار از سوی 

صدراعظم طبیعی می‌نماید. تلفیقی از دو روایت می‌تواند واقعیت را نشان بدهد. 

انجام
مجمــوع اســناد و مدارک نشــان می‌دهد کــه بلخی و یارانش ســرنگونی ســلطنت را با اقدام 
نظامــی در روز نــوروز طراحــی کرده بودند. خود آن‌ها به این واقعیت اذعــان و مورّخان معتبر نیز 
آن را ثبت کرده‌اند. آمادگی‌ها و همآهنگی‌های لازم در حدّ توان گرفته شده بود؛ امّا بر باورهای 

دینی خود بیش‌تر تکیه داشتند. 
 

1.1  افغانســتان در مســیر تاریخ، ج2، ص 273؛ بلخی در خاطرات خود، از دیدار با غبار و محمودی در زندان یاد کرده اســت. 
)ستاره شب دیجور(.
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حزب سرّی و قیام بی‌سند
حزب اتّحاد مخفیانه تشــکیل شــده بود و فعالیت‌هایش نیز ســرّی بود. اســاس‌نامه و سند 
کَتبــی نداشــت. »این‌هــا بــرای نیل بــه هــدف، روش مخصوصی اختیــار کردند؛ یعنــی در ابتدا 
کرات شفاهی و جلسه‌هایی  تی و غیره، مبنای کار را بر مذا بدون ترتیب برنامه و تنظیم تشکیلا

کنده گذاشتند.«1  پرا
کید می‌کننــد که جلســات حــزب در حلقه‌های چنــد نفری، در  گاهــان بــه موضــوع نیــز تأ آ

زمان‌ها و مکان‌های مختلف برگزار می‌شده است.2  
ی و نداشتن اسناد کتبی را این‌گونه شرح می‌دهد:  ت پنهان‌کار

ّ
ی عل خواجه محمّدنعیم زور

یدۀ جمعیت تکرار شده بود که به درجۀ اعتیاد  »هدف و غایه آن‌قدر در اذهان عناصر ورز
رســیده و از تحریــر مــرام و اســاس‌نامه و تنســیخ کَتبــی نُسَــخ آن ارادتاً اهمال شــده بــود؛ چه به 
همــان درجــه‌ای که دســتگاه دولتی از فعالیت در تأمین رفاه خلــق و عمران مملکت بی‌علاقه 
بود، به تأســیس شــبکات جاسوسی و استخبارات توجّه داشت. البته تحریر چنین اهداف در 
مقابل دســتگاهی که تمام قدرت هنوز در کف اوســت و به فعالیت پولیس خفیّه علناً استناد 
دارد شــدیداً بی‌احتیاطی شــمرده می‌شد. تنها اعلامیۀ رادیویی منحصر به فرد با تأیید زعمای 
جمعیت نزد علامه مرحوم ســیّد اســماعیل بلخی موجود بود که در صورت کامیابی جنبش به 

1.1  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص 259.

2.2  گفت‌وگوی نگارنده با سیّد غلام‌حسین موسوی، مشهد،  1398/5/1.
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یعۀ ایشان از رادیو پخش شود.«1  ت به ذر
ّ
گاهی قاطبۀ مل همان عبارات برای آ

عبدالغیاث کوهستانی: »از قبل توافق صورت گرفته بود که در صورت دست‌گیری، تمامی 
قضایا را انکار می‌کنیم. به این خاطر تمامی کارها شفاهی بود؛ تا سندی در جایی باقی نماند.«2 
ی، فقدان اســناد و مدارک و ابهام در موضوعات مربوط به تشــکیلات  پیامد این پنهان‌کار
ت گســترده بودن سایۀ استبداد، پس از زندان نیز نتوانستند 

ّ
و فعالیت‌های حزب اســت. به عل

مهر سکوت را بشکنند. 
یخ غبار اســت که با جزئیات آن را شــرح  یخ‌چۀ حزب اتّحاد، تار معتبرتریــن منبــع دربارۀ تار

ی چند مسأله را به صراحت بیان می‌کند:  داده است. و
یــج خواجه را  کمــۀ ضمیــر به تدر ی: »محا ــت دگرگــون شــدن خواجــه محمّدنعیــم زور

ّ
1. عل

تغییر داد و هنگامی‌که در شــهر مزار با ســیّد اســماعیل خان آشنا شد مرد دیگری گردید؛ یعنی 
صحبت‌های سیّد بلخی در خواجه تأثیر برانگیزنده‌ای داشت.«

 2. حزب اتّحاد در بلخ تشــکیل شــد: »آشــنایی خواجه و ســیّد به زودی به رفاقت سیاســی 
مبدل گردید و نتیجۀ آن‌هم ایجاد یک هستۀ سرّی به نام اتّحاد بود.« 

3. اعضای دیگر را در کابل جذب کردند: »وقتی که سیّد و خواجه به کابل متمرکز شدند، 
در فعالیت‌های سرّی خود افزوده و به زودی اشخاص ذیل را به حیث یک حلقۀ مرکزی به دور 

خود جمع نمودند.«
کی از دولت یابند در حلقۀ دوســتی  4. سیاســت حزب این بود که: »هرجا آدم ناراض و شــا
خویش شــامل ســازند. توانستند یک‌عدّه افرادی را در ولایات بلخ و هرات و غور و کابل و چند 

ولایت دیگر به هم‌رسانند.« 

گلجان، منبع تاریخ  
نخستین‌بار گلجان وردک طرح نظامی حزب اتّحاد را افشا کرد؛ چه طنز تلخی که معلومات 

یخ و سند یک تشکیلات سیاسی گردید! او تکیه‌گاه تار

1.1  خاطرات خواجه محمّدنعیم زوری، وب‌ســایت آریانا؛ خالدصدّیق چرخی، برگی چند از نهفته‌های تاریخ در افغانســتان، 
ج2، ص 208.

2.2  مهرین، نصیر، پیرامون کودتا، قیام نوروز 1329 خورشیدی، ص 51.
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یخ کشــور اســت و در  بلخــی و یارانــش لابــد متوجّــه نبودنــد که مبارزه‌شــان یــک فصل از تار
آینده بازخوانی خواهد شد؛ وگر نه معلومات و اسنادی برجای می‌گذاشتند تا نسل‌های آینده 

به معلومات غرض‌آلود گلجان تکیه نکنند. 
گلجــان عضــو حزب نبــود و از ســابقه، فعالیت‌ها و اعضــای آن چیزی نمی‌دانســت؛ او در 
آخریــن جلســات بــه مصلحت آورده شــده بود تا از قوم پشــتون نمایندگی کنــد و در روز حادثه 
امکانــات خــود را در اختیــار بگــذارد. تنها چیزی که او می‌دانســت برنامۀ روز نــوروز و حاضران 
در آخریــن جلســات بود. بیش‌ترین شــکنجۀ‌ زندانیان نیز برای پر کردن خــأ اطّلاعاتی گلجان 
یخ  صورت گرفت. محدودیت اطّلاعاتی گلجان برای زندانیان دردسر و برای علاقه‌مندان به تار

مشکل‌ساز شد. 
آیــا اعضــای مرکــزی حزب همین 12 تن بودند یا جلســات دیگری هــم در جاهای دیگر دایر 
بــود؟ اعضــای مرکــزی وظایــف روز قیــام را چگونه در میــان خود تقســیم کرده بودنــد؟ جزئیات 
طــرح قیــام چــه بود و چگونه اجرا می‌شــد؟ کــدام نهادهای نظامی و ملکــی در آن روز به میدان 
ی چگونه تقســیم  ی چه بود؟ پســت‌های حکومت جمهور می‌آمدند؟ اوّلین گام‌ها پس از پیروز

شده بود؟ 
یاد گلجــان از این  آیــا گلجــان این مســایل را می‌دانســت و گــزارش داده بــود؟ به احتمــال ز

موضوعات چیزی نمی‌دانست. 

آشنایی با رهبران قیام
منابــع موجــود در مــورد نام، تعــداد و هویت رهبــران قیام‌ اختــاف چندانی ندارند. لیســت 
12 تــن را از چهــار منبع معتبری دســت اوّل نقــل می‌کنم و موارد اختلافی را یادآور می‌شــوم: میر 

ی.1  ، دکتر محمّدسرور مولایی و دکتر امین‌برین زور طیف سرباز
ّ
، عبدالل غلام‌محمّد غبار

در ذیل هر کدام از نام‌ها، معلومات مختصری دربارۀ آن‌ها گرد آورده‌ام تا برای خواننده سود 
افزون‌تری داشته باشد. این معلومات را از منابع مختلف گرفته‌ام. زندگی‌نامۀ برادران مولایی را 

یافت کرده‌ام.  از دکتر محمّدسرور مولایی در

1.1  ب��ه ترتیـ�ب: افغانســتان در مســیر تاریــخ، ج2، ص 259؛ یادداشــت لطیــف ســرباز؛ ســتاره شــب دیجــور، ص241؛ نهضــت 
تاریخی اوّل حمل 1329 خورشیدی، ص 4 تا 12.
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د 
ّ
، متول ی فرزند خواجه محمّد سعید؛ از سادات قتّالی ولایت غور 1. خواجه محمّدنعیم‌ زور

1287 ده‌سبز کابل، فارسی‌زبان. از جوانی به دولت پیوست و در زمان صدارت محمّدهاشم تا 
قوماندانی امنیه کابل بالا رفت. در حکومت شــاه محمود به قوماندانی امنیه بلخ منصوب شــد 
ی پس از زندان عزلت گزید و در 1370  ت رابطه با بلخی برکنار گردید. و

ّ
و پس از دو سال به عل

/ 1890 در 83 سالگی در کابل درگذشت. 
2. میــر علی‌گوهرشــاه غوربندی؛ از خاندان‌های سیاســی و اجتماعــی ولایت پروان؛ پدرش 
ی در دورۀ 12  ســیّد جوهرشــاه از مشــروطه‌خواهان اوّل در زمــان حبیــب‌الله خــان اعــدام شــد. و

ی نمایندۀ مردم غوربند بود و در اواسط دهۀ پنجاه در کابل درگذشت.
ّ
شورای مل

د 1294 شهرســتان ولایــت دایکندی. در 
ّ
؛ خــان هزاره‌ متول   3. محمّدابراهیــم‌ خــان گاوســوار

ســال‌های 25 ـ 1324 قیــام مردمــی شهرســتان را بــر ضــد حکومت رهبــری کرد. پــس از توافق با 
ی در 1361 بدرود حیات  حکومــت، به بغلان تبعید شــد و بعدتــر به جنبش بلخی پیوســت. و

گفت.1
 4. محمّدصفــر مولایــی فرزنــد مســجدی خــان بیــات،2 وکیــل دورۀ پنجــم مجلــس شــورای 
ی در 1348 بــه غزنی رفت و باقی عمر را در زادگاهش ســپری‌کرد و ســرانجام در 1373  ــی؛ و

ّ
مل

درگذشت. 
ی نمایندۀ ولسوالی سرخ‌پارسای 

ّ
5. سیّد اسماعیل دلیری؛ در دورۀ هفتم مجلس شورای مل

ولایــت پــروان بــود.3 در دورۀ 13 نیز وکیل منتخب این ولســوالی شــد. این شــخصیت متنفّذ در 
سن کهولت درگذشت.

ی؛ شــخصیت متنفّذ 
ّ
6. عبدالغیــاث کوهســتانی، جکتــورن و مدیــر لــوازم وزارت دفــاع مل

ی در 1355 در جادّۀ  تاجیک‌تبار و اهل مطالعه بود. او خاطرات زندان خود را نوشــته اســت. و
جلال آباد در انفجار ماین درگذشت.

، فرمانده فابریکه حربی کابل، پســر مســجدی خان بیات؛  7. غلام‌حیدر بیات کندک‌مشــر

1.1  شفایی، اسدالله، دانشنامه هزاره، ج1، ص 193.

2.2  مسجدی خان بیات از بزرگان غزنی و از دیوان‌سالاران دوران حبیب‌الله خان بود که سرانجام متّهم به قتل و اعدام شد.

3.3  غبار او را نمایندۀ حزب اتّحاد در دورۀ هفتم مجلس شــورای ملّی معرفی می‌کند. )افغانســتان در مســیر تاریخ، ج2، ص 
.)265
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ی پس از زندان به غزنی رفت و در  شاعر و اهل مطالعه بود و در شعر »مفتون« تخلص می‌کرد. و
1353 درگذشت.

یاب و متنفّذ قومی ترکمن‌ها   8. قربان‌نظر ترکمن، کندک‌مشر نظامی؛ از ولسوالی اندخوی فار
ی، در اعتراض به محمّدگل مومند که زمین‌های مردم شمال را  و ازبک‌ها. او پیش از قیام نوروز

به ناقلین می‌بخشید، مدّتی در بلخ زندانی شد و در اواخر سال 1356 درگذشت. 
ی در  9.  محمّدحســن بیات، تولی‌مشــر کندک فابریکۀ حربی، پسر مسجدی خان بیات؛ و

سال 1371 در غزنی درگذشت.
ی جوان‌ترین عضو حزب  ، بریدمــن نظامــی؛ از قزلباشــان کابــل. و طیــف ســرباز

ّ
 10 .  عبدالل

اتّحــاد بــود. گفتــه شــده او در جهاد با ارتش ســرخ حضور فعّال داشــته و ســرانجام در 1363 در 
کابل درگذشته است. 

کن  11. محمّداســلم شــریفی، مدیــر عمومــی وزارت فوایــد عامّــه؛ از بیات‌هــای غزنــی ســا
کنون  ی در پی قیام ماه حوت 1358 چنداول، به همراه خلیل پسرش بازداشت و تا چنداول. و

سرنوشتش نامعلوم است. 
 ، .«1  غبار غبار آن‌‌ها را حلقۀ مرکزی حزب می‌خواند و اضافه می‌کند: »و شاید چند نفر دیگر

نام میر علی‌گوهر غوربندی را فراموش کرده است. 
، نام 15 تن شرکت‌کنندۀ آخرین جلسۀ حزب اتّحاد را در خاطرات خود آورده  لطیف سرباز
ی می‌نویســد: »در شب نوروز در منزل مرحوم شــریفی جمع شدیم و این اشخاص در  ‌اســت.2 و

جلسه حاضر بودند.« 
ی این چهار تن را به افراد فوق اضافه می‌کند: 1. بابه خان، از دوستان میر علی‌گوهر آقا؛ 2.  و
گل‌جان وردک، نایب‌ســالار دورۀ انقلاب حبیب‌الله کلکانی؛ 3. 4. دو نفر تولی‌مشــر از دوستان 

گلجان وردک که نام‌شان برده نشد.3  

1.1  غبار، میرغلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، صص 259، 260.

2.2  نام محمّدصفر مولایی در لیســت ســرباز نیســت؛ به گفتۀ پســرش چون یادداشــت را به تقاضای او نوشته است؛ )نوشتۀ 
تلگرامی برای نگارنده(.

3.3  یادداشت لطیف سرباز. 
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غبار نیز از حضور دو تن از یاران گلجان در آخرین جلسه یاد می‌کند.1 
جنــرال میــر احمــد مولایــی در یادداشــت‌های روزانــۀ خــود، 17 تــن از افــراد بازداشت‌شــده 
کایم، اســلم جــان، ارباب ابراهیــم، خواجه  را این‌گونــه خلاصــه کــرده اســت: »ســه نفر پســران کا
، ســیّد اســماعیل  ، میــر علی‌گوهر ، لطیــف جــان ســرباز محمّدنعیــم، قربان‌محمّــد کندک‌مشــر
، دو نفر ضابطان، علی‌گل پسر میرزا محمّدعظیم دهدادی، محمّد  لولنجی، غیاث کندک‌مشر

و رحیم اقوام اسلم جان و سیّد اسماعیل بلخی.«2 

اعضای دیگر 
یخی، حزب اتّحاد غیر از اعضای خود در چندین ولایت، در کابل نیز  بر اساس داده‌های تار
 از رجب‌علی چنداولی و دکتر اسدالله رؤفی در چندجای 

ً
اعضای دیگری داشــته اســت. »مثلا

نام برده شــده اســت. تنها حاضران در آخرین جلســه، گزارش داده شدند. شکنجه‌دیدگان هم 
اعضای دیگر را معرفی نکردند و در خانه‌های آن‌ها به رغم تلاشی‌های چندین‌باره، هیچ سند 
و نامی از شرکت دیگران دست‌یاب ضبط احوالات نشد. خود اعضای ناشناخته نیز سرنخی 
بــه دســت حکومــت ندادند. تعدادی دیگــر را در پیوند با قیام آن‌ها دســتگیر کردنــد که پس از 

چندی آزاد شدند.«3 
کرام، میر حکیم و پیر محمّد یاران حبیب‌الله کلکانی4 یاد می‌کند  ی از خواجه ا  امین‌برین زور
کام شــدن قیام، به مناطق شــمالی گریختند.5 به  ی قیــام به کابل آمده بودند و با نا کــه بــرای یار

نظر می‌رسد این‌ها عضو حزب نبودند.

بازداشت‌ها
پس از آن‌که گلجان گزارش قیام را به اطّلاع شاه محمود رساند، او بی‌درنگ دستور بازداشت 

1.1  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص 260.

2.2  مولایی، محمّدسرور، خاطرات و تاریخ، ج2، ص 620.

3.3  مهرین، نصیر، پیرامون کودتا، قیام نوروز 1329 خورشیدی، ص 15.

4.4  حبیــب‌الله کلکانــی تاجیک‌تبــار در شورشــی برضــد امــان‌الله خــان پیروز شــد؛ امّا پــس از مدّتی کوتــاه خــود از محمّدنادر 
شکست خورد و اعدام شد. 

5.5  زوری، امین‌برین، نهضت تاریخی اوّل حمل 1329 خورشیدی، ص 13. 
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، بازداشت‌ها آغاز شد. برخی را شب‌هنگام  قیام‌کنندگان را صادر کرد. از نیمه‌های شب نوروز
، ســرمأمور وقــت عبدالعزیز خان از  ی را ســاعت10 صبح نوروز و برخــی را هم صبح بردند ؛ »زور
ی خانــه ما باخــود برد. دیگــران را هم ظرف دو ســه روز آینده  كنــار ســرك اوّل كارتــه 4 از پیــش‌رو

دستگیر كردند.«1 
اوّل صبح، پشــت دروازۀ خانۀ ابراهیم خان گاوســوار یک گادی منتظر بود، او گمان کرد که 
برای بردن او به کارتۀ ســخی آمده؛ امّا مأموران حکومتی او را بازداشــت کردند؛ او با تفنگچه به 

پولیس‌ها حمله و یک نفر را زخمی کرد.2  
یک شاهد حادثه چنین می‌نویسد: »در پل باغ عمومی یک بگیر بگیر مشاهده کردم و یک 
فیر تفنگچه هم شــنیده شــد. به شــهرنو رفتــم، در آن‌جا کدام واقعه نبود. بعــد از آن گفتند بچۀ 
گاوسوار که بالای گادی می‌خواستند او را دستگیر نمایند، فیر تفنگچه نموده یک نفر را زخمی 

و خودش را دستگیر کرده برده‌اند.«3
از یادداشــت لطیف ســرباز چنین برمی‌آید که بازداشــت‌ها تا ســه روز ادامه داشــته اســت: 
»در روز نــوروز ابتــدا خواجــه محمّدنعیــم خــان و حیــدر جــان مولایــی و حســن جــان مولایی و 
محمّداســلم خان شــریفی و محمّدابراهیم گاوســوار گرفتار شدند و بعداً تا سه روز ما دیگر رفقا 

دستگیر گردیدیم.«4 
بــه گفتــۀ فرزندانــش، بلخــی را در روز هفتم حمل بازداشــت کردند.5  او این شــعر را ســرود و 

راهی زندان شد.6 
این‌دم که یار قاتل جان فگار ماست 

مژگان خدنگ کرده و در فکر کار ماست
سعی‌ای کند به کشتن ما هرکه یار ماست

1.1  زوری، امین‌برین، نهضت تاریخی اوّل حمل سال 1329 خورشیدی، ص 17.

2.2  مهرین، نصیر، پیرامون کودتا، قیام نوروز 1329 خورشیدی، صص 17،  19.

3.3  مولایی، محمّدسرور، خاطرات و تاریخ، ج2، ص 618.

4.4  یادداشت لطیف سرباز.

5.5  اکبرزاده، شکوفه، دیوان علامه شهید سیّد اسماعیل بلخی، ص 10، چاپ کابل.

6.6  خــود او می‌گویــد: »اوّلین نشــیدۀ عشــقی و مســلکی کــه در اوّل موعود ســنه 1329 که در زندان کابــل می‌رفتم، همان روز 
سرودم.« )فریادهای جاویدان، ص208؛ سخنرانی در نجف، 1346(.
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ما عاشقیم و کشته‌شدن افتخار ماست ...1
امّــا دیگــران می‌گوینــد بلخی را روز ســوّم نوروز بازداشــت کردنــد. ازجمله جنــرال میر احمد 
مولایــی: »دو روز بعــد حاجــی عبدالحمیــد آقــا از نُه برجۀ غزنی فــوت کرده بود، بــه جنازه رفتم. 
ســیّد اســماعیل بلخی را آن‌جا دیدم. خیلی پریشــان به نظر می‌خورد. عصر همان روز او را هم 

بردند.«2 
حکومت به بازداشــت‌ اعضای حزب اتّحاد بســنده نکرد؛ بلکه هرکســی را که گمان می‌برد 
با 12 عضو اصلی رابطه یا نســبتی دارد نیز به زندان انداخت. ‌تعداد آن‌ها شــش‌صد هفت‌صد 
تن نیز گفته شــده اســت.3 دو ســال در محبس ولایت از آن‌ها تحقیق می‌کردند؛ پس از تحقیق 
یج رها می‌شدند. در پایان دو سال، تنها 12 تن عضو اصلی مانده بودند که به دهمزنگ  به تدر

انتقال داده شدند. 
برخــی منابع نام تعدادی از بازداشــتی‌ها را آورده اســت: عبدالرحیــم کلکانی، محمّدغوث 
، عبــدالله محصّــل، خواجه عزیزاحمــد خــان، محمّدکبیر خان  پغمانــی، فتح‌محمّــد فرقه مشــر
 ، هراتــی، خلیل‌احمــد خــان، خواجــه عبدالقیوم خــان، خواجــه عبدالاحد خان، عبــدالله کارگر
محمّدانــور خــان، رجب‌علی خان، محمّدحیدر خان صاحب‌زاده، ســیّد ایشــان، عبدالســتّار 
خــان، غلام‌محمّــد داوودزایــی، ســیّد حســین، عظیم فراهی، اســلم ناصــری، رحیم نورســتانی، 

سیّد رؤف خان.««4
ی از دو تن به نام‌هــای حاجی عبدالمحمّــد وزیرآبادی و خان‌جان  طالب‌حســین قندهــار
ی با بلخی گرفتار شــده و مورد اســتنطاق و تحقیق قرار  پغمانــی یــاد می‌کنــد که به جــرم همکار

گرفته بودند.5
از معلومات فوق روشــن می‌شــود که دوازده عضو اصلی، براساس گزارش گلجان بازداشت 
یج  شــده بودند؛ دیگران را با حدس‌وگمان گرفته بودند که چون ســند و گزارشی نداشتند به تدر

1.1  دیوان بلخی، مسمط 4، ص 498. 

2.2  مولایی، محمّدسرور، خاطرات و تاریخ، ج2، ص 620.

3.3  نوشتۀ تلگرامی محمّدسرور مولایی برای نگارنده. 1398/2/5.

4.4  مهرین، نصیر، پیرامون کودتا، قیام نوروز 1329، ص 18.

5.5  طالب قندهاری، محمّد‌حسین، ستاره شب دیجور، ص 117. 
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رها کردند. هرچند هویت بازداشت‌شدگان و نسبت آن‌ها با حزب به درستی معلوم نیست؛ امّا 
می‌توان حدس زد که تعدادی از آن‌ها اعضا و هواداران حزب بوده‌اند. 

تظاهرات کابل و هرات
پــس از بازداشــت بلخــی، مــردم به خیابــان‌ آمدنــد و اوّلین تظاهــرات مردمی شــکل گرفت؛ 
فرزنــدان بلخــی می‌گوینــد تظاهــرات بــه دعــوت روشــنفکرانی چــون میــر علی‌اصغــر شــعاع، 
محمّدحســین نهضت، محمّدیوســف بینش صورت بســت. حدود چهل هزار نفر از چنداول 
ی بلخی بودند. به خواســت والی و  بــه ســمت ولایــت حرکت کردند. آن‌ها خواســتار رهایی فــور
ید؛ مقامات  قومندان امنیه، افراد سرشناســی به میان مردم آمدند و گفتند: به خانه‌های‌تان برو

به ما قول داده‌اند که فردا بلخی را آزاد ‌کنند.1
 خان به  امّا آیت الله سیّد حسین ساجدی می‌گوید: »پس از بازداشت بلخی، فرقه مشر جعفر

مردم گفت: آقای بلخی را به زندان می‌برند، شما نشستید و تماشا می‌کنید!«2
جنرال مولایی روایت دقیق‌تری از تظاهرات دارد:

»تقریباً چهارصد پنج‌صد نفر مردم چنداول، از دنبال او به ولایت رفتند؛ ولی عبدالحکیم، 
ی بــرای ســردار3  تلفــن داده کــه تقریبــاً چهار هــزار نفــر چنداولی و هــزاره آمده  والــی ولایــت فــور
ی یک غند عسکر را امر می‌دهند که رفته ولایت  می‌خواهند سیّد اسماعیل را به زور ببرند. فور
پا شــده، فردای آن نفر ســمت  ی تعمیر ولایت بر را محافظت نمایند. یک قال‌ومقال در پیش رو
جنوبی با دهل‌ها جمع شــده، در ســرک جادۀ میوند مظاهراتی به مقابل چنداول نشــان دادند؛ 

امّا از طرف چنداول کدام عکس العمل نشان داده نشد.«4
روایت لطیف سرباز از تظاهرات:

ی ما، در کابل و هرات مظاهرات صورت گرفت و یک تعداد دیگر اشخاص  »بعد از گرفتار
از وزیرآباد کابل مانند مأمور عبدالله و عبدالمحمّد وزیرآبادی و پســران میر علی‌گوهر آقا، ســیّد 

1.1  اکبرزاده، شکوفه، دیوان علامه شهید سیّد اسماعیل بلخی، ص 10، چاپ کابل. 

2.2  گفت‌وگوی نگارنده با آیت الله سیّد حسین ساجدی، مشهد، 1396/11/21.

3.3  سردار محمّدداوود وزیر دفاع.

4.4  مولایی، محمّدسرور، خاطرات و تاریخ، ج2، ص 620.
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عبــاس و ســیّد عســکر از غوربنــد و خان‌جــان از پغمــان و محمّــدگل خان پســر خالۀ شــریفی، 
خســربره و آشــپز شــریفی و چند نفر ضابطان عســکری از قلعه جنگی از رفقای قربان‌نظر خان 

ترکمن کندک‌مشر توقیف شدند و تا شش ماه محبوس ماندند.«1
ی می‌کنم:  در مورد بازداشت بلخی و تظاهرات چند نکته را یادآور

1. فرزنــدان بلخــی می‌گوینــد او را در روز هفتــم حمــل بازداشــت کردنــد؛ امّــا لطیــف ســرباز 
می‌گویــد آخریــن افــراد را در روز ســوّم بازداشــت کردنــد. جنرال میــر احمد مولایی از بازداشــت 
یاضی هدی نیز همین  کتر ر بلخی در دو روز بعد خبر می‌دهد که همان سوّم حمل می‌شود. دا

نظر را دارد.2 
ی می‌گویــد: »پــدرم را صبح روز نــوروز بردند و دیگران را هم ظرف دو ســه روز  امین‌بریــن زور

آینده دستگیر كردند.«3
آیت الله ساجدی که ناظر این مسایل بوده می‌گوید: »بلخی در روز دفن سیّد عبدالحمید، 

یاضی سخنرانی کرد و پس از سخنرانی او را بازداشت کردند.«4 کتر هدی و ر پدر دا
یــه و تحلیــل نقل قول‌ها، به این نتیجه می‌رســیم که بلخی را در روز ســوّم حمل  پــس از تجز

بازداشت کرده‌اند. 
2. خانــوادۀ بلخی تعــداد تظاهرکنندگان را چهل هزار تن گفته‌اند. جنرال میر احمد مولایی 
یادی از مــردم"5 را به کار می‌برد. والی  آن‌هــا را 500 تــن می‌داند. آیت الله ســاجدی تعبیر "تعداد ز
ی و  کابل به وزیر دفاع، چهار هزار گزارش می‌دهد. با توجّه به این‌که تظاهرات بدون زمینه‌ســاز

بدون اطّلاع قبلی صورت گرفته است، همان چهار هزار یا کم‌تر معقول‌تر به نظر می‌رسد. 
3. تظاهرات چرا و چگونه پایان یافت؟ فرزندان بلخی می‌گویند"افراد سرشــناس" به دســتور 
کنــده کردند؛ هرچنــد از آن‌ها نام نمی‌برنــد و نیز نمی‌گویند  والــی و قومانــدان امنیــه، مردم را پرا
کــه آن‌هــا فریب خوردند، ترســیدند، خیانت کردند و یا تدبیر را چنــان دیدند. جنرال میر احمد 

1.1  یادداشت لطیف سرباز.

2.2  ریاضی هدی، میر محمّدحسین، ستاره شب دیجور، ص 237.

3.3  زوری، امین‌برین، نهضت تاریخی اوّل حمل سال 1329 خورشیدی، ص 17.

4.4  گفت‌وگوی نگارنده با آیت الله سیّد حسین ساجدی، مشهد، 1396/11/21.

5.5  همان‌جا.



م ناکاماقی اسنامۀ یکنش

213

کنده کرد.  مولایی می‌گوید یک غند عسکری به ولایت آمده مردم را پرا
آیــت الله ســاجدی می‌گویــد:  »محمّدآصف خان قومنــدان امنیه، به نزد مــردم آمد و گفت: 
آقــای بلخی را آوردیم، چند ســؤال اســت، جواب بدهد، بعد از چنــد روز آزادش می‌کنیم. چند 
نفر از بزرگان شیعه هم به مردم گفتند ماندن ما بی‌فایده است، قول دادند که آقا را آزاد کنند.«1
جمع کردن هردو نظر نیز ممکن اســت؛ وقتی نیروهای نظامی در برابر مردم قرار می‌گیرند و 
ک می‌بینند  کنده شوند، افراد سرشناس، وضع را خطرنا قومندان امنیه از مردم می‌خواهد که پرا

کنده می‌کنند.  و مردم را پرا
4. شاه محمود از ترس این‌که تظاهرات در روزهای بعد سازماندهی‌شده در سایر نقاط شهر 
گسترش یابد، براساس سیاست همیشگی خاندانی، مردم جنوبی را در برابر مردم چنداول قرار 

می‌دهد. 
  سیّد حیدرشاه قطب و یارانش سازمان داده بودند. 

ً
5. تظاهرات هرات را احتمالا

هیأت تحقیق 
یاســت میرزا  به دســتور شــاه محمــود خان، هیأتــی از مقامات نظامــی، امنیتی و ملکی به ر

غلام‌مجتبی خان رئیس تفتیش صدارت تشکیل ‌می‌شود تا پیرامون موضوع تحقیق کند. 
صدراعظم از خلیل‌الله خلیلی نیز خواست که عضو هیأت باشد، خلیلی عذر ‌آورد: »چون 
گر مــن در هیأت باشــم، انتقام‌جویی به  ی کرد،2 ا محمّدنعیــم مــرا زندانــی کرد و بســیار بدرفتار

حساب می‌آید.«3
، باجۀ بلخی اعضای هیأت را 16 تن می‌داند و برخی را نام می‌برد.4 جنرال  عبدالغفّار بیدار
میراحمــد مولایی شــش عضو هیأت را نام می‌برد.5  نصیــر مهرین به نقل از خواجه محمّدنعیم 

1.1  همان‌جا.

ــق او بــه قــوم صافی بود کــه بر ضد  2.2  بازداشــت خلیلــی ســال 1324؛ در زمــان فرماندهــی خواجــه رخ داد. جــرم خلیلــی تعلّ
حکومــت قیــام کــرده بودنــد. شــاه محمــود کــه به قــدرت رســید، خلیلــی را رهــا کــرد. )دیــوان خلیــل‌الله خلیلی، به کوشــش 

محمّدکاظم کاظمی، ص 38(.

3.3  یادداشت‌های استاد خلیل‌الله خلیلی در مکالمه با دخترش ماری، ص 354. 

4.4  بیدار، عبدالغفّار، ستاره شب دیجور، صص 248، 249.

5.5  مولایی، محمّدسرور، خاطرات و تاریخ، ج2، ص621.
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هفت تن را به ترتیب ذیل می‌شمارد: 
یاور صدراعظم؛   1. جنرال غلام‌سعید، سر

یاور شاه؛  ، سر 2. جنرال فیض‌محمّد فرقه مشر
3. میرزا غلام‌مجتبی خان، رئیس تفتیش صدارت؛

؛ 4. جنرال محمّدعارف خان؛ قوماندان قوای مرکز
5. عبدالحکیم خان، والی کابل؛ 

ی؛ 
ّ
ی مل 6. عبدالعزیز خان؛ نمایندۀ اردو

7. محمّدآصف خان، قوماندان امنیه ولایت کابل.1
در این موضوع نیز ابهاماتی وجود دارد؛ تحقیقات به چه صورت انجام می‌گرفته؟ ســؤالات 
هیأت و پاسخ متّهمان چه بوده است؟ هیأت تحقیق چه اسنادی بر ادّعای خود داشته است 

و در نهایت به چه نتیجه‌ای رسیده است؟ 

تحقیقات بی‌نتیجه 
کنون چیزی از آرشیف‌های دولتی بیرون نیامده است. از  از پروندۀ زندانیان حزب اتّحاد تا
کمیت‌های استبدادی اسناد جرم و جنایت‌ خود را از بین برده باشند.  طرفی، احتمال دارد  حا

حوادث پنج‌دهۀ اخیر را بر آن بیفزایید. 
کمه  حکومت قصد داشت زندانیان را براساس اطّلاعات گلجان و اعترافات خود آن‌ها محا
و مجازات ‌کند؛ امّا معلومات حکومت دربارۀ حزب و فعالیت‌هایش در حدّ معلومات گلجان 
ی تلاش کردند معلومات مــورد نظر خود را از زندانیان بگیرندکــه با مقاومت آن‌ها  بــود. بدیــن‌رو

روبه‌رو شدند. 
دکتــر محمّدســرور مولایی دورۀ تحقیق را دو ســال می‌داند: »دورۀ یک‌ســال‌ونیم تا دوســال 
ت طولانی شدن 

ّ
انواع شــکنجه در توقیف زندان ولایت کابل، سراســر دورۀ اســتنطاق است. عل

گون می‌خواســتند به  هــم ایــن تصوّر بــود که این گروه را با اِعمال شــکنجه وآزار واذیت‌های گونا
مرحله‌ای برســانند که مقاومت‌شــان را بشکنند واراده‌شان را خرد کنند و بدین‌گونه آنان را وادار 

1.1  مهرین، نصیر، پیرامون کودتا، قیام نوروز 1329 خورشیدی، ص 36.
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به اقرار مطالبی کنند که خود املا می‌کرده اند.«1  
خانوادۀ بلخی زمان تحقیق را چهل شــبانه‌روز می‌دانند و می‌گویند بلخی پاســخ‌های خود 

را در هفتاد ورق نوشت.2 
خلیل‌الله خلیلی می‌نویسد:

یاور و دو سه آدم  »میرزا غلام‌مصطفی خان3 رئیس تفتیش صدارت را مقرر کردند و باآن سر
   4». . رفتند و تحقیق کردند، به زودی تحقیق فیصله شد؛ بدون شکنجه و آزار دیگر

محاکمۀ حکومت استبدادی
ی پس از رهایی از زندان خاطرات خود را نوشته و در سال‌های اخیر  خواجه محمّدنعیم زور

ی آن را انتشار داده است.5   پسرش امین‌برین زور
براساس این خاطرات، در آغاز زندانیان همه‌چیز را انکار کردند؛ امّا هیأت تحقیق گزارش 
محمّداســلم شــریفی را در دســت‌ داشــت. در این گزارش برنامه‌های روز نوروز و عوامل آن افشا 
شــده بــود. بلخــی با دیدن گزارش شــریفی، روش خود را تغییر داد؛ او اصل قیــام نظامی را تأیید 

کرد و از زمینه‌ها، انگیزه‌ها و اهداف آن سخن گفت. 
یم.  گری‌های بلخی، بخش‌هایی از خاطرۀ خواجه را می‌آور به خاطر اهمیت افشا

»از علامــه ســیّد اســماعیل بلخی ســؤال کردند که شــما با کســوت علم و داعیــۀ زهد و تقوا 
یست و تبه‌کار هم‌دست شده می‌خواستید وضعی به وجود  چگونه راضی شدید با یک‌عدّه ترور
آیــد کــه عاقبت آن جز خون‌ریزی و خرابی حاصلی نداشــت. علامه بلخی گفــت: آیا برای این 
ید؟ میرزا غلام‌مجتبی خان فوراً نوشتۀ چند ورقۀ میرزا محمّداسلم را به  فرمایش خود دلیلی دار

1.1  نوشتۀ تلگرامی برای نگارنده،  1398/1/12.

2.2  اکبرزاده، شکوفه، دیوان علامه شهید بلخی، ص 10، چاپ کابل.

3.3  نام این شــخص در منابع دیگر غلام‌مجتبی خان آمده اســت. نصیر مهرین می‌نویسـ�د پس از مراجعه به سالنامۀ 1329 
خورشیدی متیقّن شده است که نام او غلام‌مجتبی است. )پیرامون کودتا، قیام 1329 خورشیدی، ص 29(. 

4.4  یادداشت‌های استاد خلیل‌الله خلیلی در مکالمه با دخترش ماری، ص 357.

5.5  نصیر مهرین در پاسخ به پرسش نگارنده دربارۀ اعتبار این خاطرات، )1399/5/20( پاسخ داد: این خاطرات را امین‌برین 
زوری پسر خواجه در دست‌رس من قرار داده است.
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آقا1 پیش کرده گفت: این اســت دلیل ما. آقا فرمودند: تکلیف من راجع به این اوراق چیســت؟ 
از آن طرف ســالون عبدالحکیم خان گفت: نوشــتۀ میرزا محمّداســلم مریدتان راجع به شــما و 
پروگرام‌های‌تان است، تایید کنید یا تردید؛ اختیار به خود شماست! آقا جواب داد: من عادت 
ندارم نظر معقول و منطقی دوستانم را ردکنم، قلم بدهید تأیید نمایم. محمّدآصف خان، قلم 
یا کلمه‌ای بنویســد، پهلوی دســت‌خط میرزا  ی میز گذاشــت. آقا بدون آن‌که جمله و خود را رو

محمّداسلم، نام خود را با بی‌تفاوتی نوشت.
ید تا چیزهایی که مدیر محمّد‌اسلم خان  آقا خواهش نمود: کاغذ و قلم به دست‌رسم بگذار

مریدم کوتاه قلمی کرده، من تکمیل نمایم.
مســتنطقان مشــغول نــان خوردن و آقا مصروف نوشــتن شــدند. آقــا کاغذی را که در پشــت 
یــش بــه انــدازۀ یک ســطر هم ســفید نمانده بود، به دســت میــرزا غلام‌مجتبی خــان داد. او  و رو
عینک خود را به چشــم کرده به ته و بالای کاغذ نظر انداخت، چیزی دســتگیرش نشد؛ زیرا آقا 
ی  ی بدخط هم بود و نوشته‌هایش کاملًا منظوم و در قوالب و قوافی ادیبانه، مطالب را طور قدر

گنجانیده بود که برای آدمان کم‌مشق، مشکل بود مطلع را از مقطع فرق کنند. 
، اشکال را درک کرد، کاغذ را به آقا مسترد  او کاغذ را به عبدالحکیم خان داد. او با یک نظر
گر خود آقا بخواند باعث خوشــنودی و اســتفاده می‌شود. آقا شروع به خواندن  و خواهش نمود ا

نمود: 
یک سال از عمر  "از بدو تأســیس ســلطنت خانوادۀ محمّدنادر خان تا آن‌گاهی که بیست‌و
ی‌های آن در شؤن مختلفۀ مدنی،  آن گذشــته، از طرز عمل مســتبدانۀ دولت، اهمال و فروگذار
یــت مردم در قرن بیســتم به ســویۀ امــم ماقبل قرون وســطایی؛ در بدخشــان، زنان و  کثر زندگــی ا
دختران جوان لباســی ندارند تا ســتر عورت کنند؛ در نورســتان، پوست بز می‌پوشند؛ در قبایل 
افاغنــه از فــرط عســرت؛ در شــینوار عندالاحتیــاج زن حســینه و زیبــای خود را با زن بدشــکل 
دیگــری بــا گرفتــن چنددانه بُــز و مبلغی نقــد مبادله می‌نمایند. آدم‌فروشــی خصوصــاً از جنس 
لطیفه، بازار گرم دارد. این بدعت‌ها نمایانگر منتهای فقر و بیچارگی مردم بدبخت این مرزو‌بوم 

ی مبتلا و با آنچه انسانیت نام دارد بیگانه‌اند. است. کوچی‌ها هنوز با حیات بدو

1.1  در متن خواجه این کلمه همه‌جا آغا نوشته شده است.
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طوایــف هــزاره در زیــر یک ســقف، بــا حیوانات زندگــی می‌کننــد و از کلیه مزایــای ابتدایی 
حیات بشری محروم‌اند و هیچ امید بهبود از آینده ندارند. 

ت قهراً در ورطۀ جهل نگاهداشــته شــده؛ تا 
ّ
ی عموم بســته و مل ابــواب علــم و معرفت بر رو

دایماً محل اســتثمار مســتکبران و اقویا باشــند. فرهنگ و معارف مروج امروز که بی‌شباهت به 
ک را کشته؛ خصوصاً با جلوه‌های تبعیضی،  روش استعمارگران نیست، روحیۀ فرزندان این خا
استعدادها را در نطفه خنثی کرده است. خودی و شخصیت سرکوب شده، اختناق و فشار بر 
کم است. مردم امنیت مالی و جانی ندارند. محیط افغانستان با تمام وسعت  مشاعر عامّه حا
و پهنایش زندانی را مانند است که مردم اجباراً درآن به سر می‌برند. احساس مردم از دل‌چسپی 
گوار و ازآن بیزارند. مســؤل تمام این بدبختی‌ها  به وطن کور شــده. دوام این زندگی برای همه نا
ت ستمدیدۀ افغانستان سنگینی 

ّ
کنون بر دوش مل خانوادۀ سلطنتی موجوده است. تحمّل آن ا

گر توفیق نیافتیم آیندگان حتماً  یم؛ ا می‌کند. ما برخاســته‌ایم که این‌بار کثیف را از شــانه برانداز
این کار را کردنی‌اند و اعمال شما پاداشی جز این ندارد."

یه‌ای بود که از زبان متّهمی  مطالب منظومۀ علامه بلخی با صراحت شــجیعانه‌اش اخطار
بــرای اوّل‌بــار در محضر رســمی، در حضور افســران عالی‌رتبه و مامورین معتمد دولت شــنیده 

می‌شد. مستمعان را به حیرت اندر ساخته با تعجّب یکی به سوی دیگری می‌نگریستند.
هیأت تحقیق، منظومۀ علامه بلخی را به مطالعۀ شــاه و محمود خان رســاندند و دوباره آن 

را به غرض ضم کردن به دوسیه مسترد نمودند.
شــب بــه نیمه رســیده بــود، جلســۀ تحقیق و اســتنطاق قطــع و علامــه بلخی و مــن جانب 
توقیف‌خانــه روانــه شــدیم. در راه آهســته به آقا گفتم: نظمــت خیلی عالی و مطالــب و افادات 
آن جانانه و به مزاح افزودم: امّا امضا کردنت در زیر نوشتۀ میرزا محمّداسلم بی‌معنی. پوزخند 
پرمعنایــی نمــوده گفــت: "بــا امضای خود تمــام اظهارات میرزا اســلم را ابطال کــرده‌ام. اهمیت 
کمه در محضر قضا مبرهن می‌شود. گفتم نوشتۀ منظومت باب قضا را نیز مسدود  آن، روز محا
کــرد. بیــش از این فرصت گفت‌وگو نیافتیــم، به صحن توقیف‌خانه رســیده بودیم، به اتاق‌های 

مخصوص انداخته شدیم و دروازه حسب معمول از عقب مقفّل گردید.«1

1.1  خاطرات خواجه محمّدنعیم زوری، وب‌ســایت آریانا؛ خالدصدّیق چرخی، برگی چند از نهفته‌های تاریخ در افغانســتان، 
ج2، صص207، 211. 
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»گویند در نخستین روز تحقیق، جسارت و تهوّر بلخی در ابراز انگیزه‌ها، به ویژه با فصاحت 
و بلاغتی که داشت، شب‌هنگام به اطّلاع شخص شاه و صدراعظم رسید.«1 

کمۀ نظام اســتبدادی با بیان جنایاتش؛ 2.  یادی دارد؛ مثلًا: 1. محا این‌بیانیــه، نکته‌هایی ز
ی و نه قومــی یا مذهبی 

ّ
ی دردهــا و رنج‌های مردم؛ 3.  نــگاه مل بیــان انگیزه‌هــای قیــام با یــادآور

بلخی؛ 4. شجاعت و هوشمندی سیاسی؛ 5. معلومات دقیق بلخی از زندگی مردم افغانستان. 

شکنجۀ زندانیان 
کمیت استبدادی نشان می‌داد که زندانی‌ای سیاسی با جرم بسیار کم‌تر از کودتا  تجربۀ حا
زنده از زندان بیرون نمی‌آید. آن‌زمان زندان ســیاه‌چال بود؛ کســی که به این سیاه‌چال می‌افتاد، 
از دیده‌ها و دل‌ها فراموش می‌شــد و امیدی به بازگشــت او نبود. نه ملاقات بود و نه مرخصی؛ 
نه وکیل بود و نه عدالت؛ نه حقوق بشر بود و نه دادخواهی جامعۀ مدنی و رسانه‌ها. تنها روزنۀ 
گر این اتّفاق نمی‌افتاد، در بهترین حالت در  ی جدّی با حکومت بود. ا رهایی او توبه و همکار

زندان می‌ماند و می‌مرد. 
عقل و نقل بر شکنجه زندانیان گواهی می‌دهند؛ حکومتی که افراد را به‌جرم داشتن سواد، 
یخــت و یــا به حبــس ابد محکوم می‌کرد،2 با کســانی که می‌خواســتند  فهــم و درک بــه دار می‌آو

حکومت را سرنگون کنند نمی‌توانست انسانی رفتار کند؟  
معلومات حکومت اندک بود و می‌خواســت با شــکنجه از سابقۀ حزب، فعالیت‌ها، اعضا 

گاه شود.   و نفوذ آن به خصوص در نهادهای حکومتی و امنیتی آ
زندانیــان بــا دســت و پــای‌ در زنجیــر و زولانــه، دو ســال در زنــدان ولایــت کوته‌قفلــی بودند. 
لــت و کــوب، گشــنگی و تشــنگی و بی‌خوابــی دادن، شــاق زدن، از ســقف آویزان کــردن و نیز 
شــکنجه‌های روحــی ماننــد دشــنام دادن، تهدیــد بــه مــرگ، تهدید بــه آزار و اذیــت خانواده‌ها، 
محرومیــت از ملاقــات بــا اقــارب و محرومیــت از امکانات زندگی اِعمال می‌شــد. در دو ســال 
محبــس ولایــت، رابطه‌شــان بــا بیــرون کامــاً قطع بــود. حتّی کســی نمی‌دانســت که آن‌هــا زنده 

1.1  مهرین، نصیر، پیرامون کودتا، قیام نوروز 1329 خورشیدی، ص 30.

2.2  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج، ص 152.
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هستند و یا اعدام شده‌اند.1  
در همین‌حال همگی را یک‌ســان شــکنجه نمی‌کردند؛ بلکه هرکس را نسبت به جایگاهی 
که در قیام داشــت شــکنجه می‌کردند. شکنجۀ بلخی شــدیدتر از همه بود. پس از او به ترتیب 
غلام‌حیــدر خــان، محمّدصفــر مولایی، ابراهیم خان گاوســوار و لطیف ســرباز بیــش از دیگران 

شکنجه می‌شدند.2 دیگران دو سال و بلخی شش سال در کوته قفلی/ تک‌سلول بود.3 
ی می‌نویســد: »در ابتــدا در زنــدان مخصــوص ولایــت كابل توأم با شــكنجه و  امین‌بریــن زور
زولانــه محبــوس بودنــد. بعد از تقریباً دو ســال دوازده نفــر باقی مانده را در یــك محوطۀ كوچك 
بــا پنــج اتــاق بــزرگ در محبــس دهمزنگ منتقــل كردند كه بعــداً با احــداث دیواره‌هایــی، آن را 

اتاق‌های یك‌نفری كردند.«
ی دو نمونه از شکنجه‌ها را یاد می‌کند:‌ و

»وقتی عبدالغیاث کوهستانی را شب‌هنگام از بستر خواب به زندان می‌بردند، دندان‌های 
ی  مصنوعی‌اش را در جام آب گذاشــته بود. پولیس او را نگذاشــت كه دندان‌هایش را بردارد. و

مدّت‌ها در كوته‌قفلی نان خشك را بدون دندان می‌خورد.  
ســیّد محمّداســماعیل دلیــری وکیــل سرخ‌پارســا خودش به مــن حكایت كرد كــه بازجویان 
دولــت پادشــاهی بر ایشــان فشــارهای طاقت‌فرســایی وارد میك‌ردند تــا اعتراف كنــد. چنان‌که 

یك‌بار تفنگچه‌ای را بر گیچ‌گاهش گذاشته گفتند ماشه راخواهند فشرد.«4
یاد شــکنجه کــرده بودند.  بــرادرزادۀ ابراهیــم خــان می‌گویــد: »مأمــوران حکومتــی ایشــان را ز
ی فلج هم گرفتار شــده بود و  پــس از زنــدان حالــت جســمی و روحی عادّی نداشــت؛ به بیمــار

فعالیت‌های اجتماعی نمی‌توانست؛ خانه‌نشین بود.« 5 

1.1  بلخی، صدّیقه، ستاره شب دیجور، ص 31.

2.2  نوشتۀ تلگرامی محمّدسرور مولایی برای نگارنده،  1398/6/11. 

3.3  ســتاره شــب دیجور، ص411؛  بلخی در نامه‌ای از زندان به عالمی به نام ســیّد محمّد دهنه نوشــته اســت: »بنده مدّت 
شش سال کوته قفلی بودم.«

4.4  زوری، امین‌برین، نهضت تاریخی اوّل حمل 1329 خورشیدی، ص 10.

5.5  نشریه اشک قلم، ص 4، سال ششم، شماره 90، مصاحبه با حسن خان گاوسوار، برادرزاده ابراهیم خان.



220

کارنامه سیاسی و اجتماعی علامه بلخی

شکنجه در بیان بلخی 
ی در حوزه علمیه قم  یافت. و از اشاره‌هایی غیرمستقیم بلخی می‌توان آزار و شکنجه را در

می‌گوید: 
»سی و یک سال مبارزه را با خود گرفتم؛ پانزده سال به نفی بلد، تبعید، مشقّت‌ها، مرارت‌ها 
و زیر ســیوف خیلی زود گذشــت و پانزده ســال هم زندان. این پانزده ســال جز در دَرِ مقفّل، به 
یک و ســرد زمســتان خنگ کابل به ســر رساندم؛ تنها عشق و علاقه به مرام داشتم و جز  اتاق تار

این چیز دیگری نبود. «1 
یش، بروت و ناخن‌هــای خود را کوتــاه کند: »ما  ، ر او زمــان طولانــی اجــازه نداشــت موی ســر
ک به این ســمت و آن ســمت  یش ما پا یــش را در ایّــام زنــدان دیدیــم کــه موهای ســر و ر بــای ر
ک آورده بودنــد، به عنوان  خوابیــده بــود و تقریبــاً تــا زانوهای ما می‌رســید. بعدها که یــک نفر دلا
، یکــی از رفقــای زندانــی ما یک چولی از موی ســر بلخی درســت کرده که حــالا او را به  آرایشــگر

پنجاه هزار افغانی هم نمی‌فروشد.«2 
گرچه محبس حافظۀ ما را خراب کرده است،  گاهی به آسیب‌هایی زندان اشاره می‌کند: »ا

خوب باشد که باز این حافظه سر جای خود می‌آید.«3 
یکــی از عالمــان معروف حوزه علمیه قم در ســال 1346 بلخی را در زمســتان با یک پیراهن 
و شــلوار می‌بیند و تعجّب می‌کند. بلخی در پاســخ می‌گوید: »من به سرمای بسیار بدتر از این 
عادت دارم؛ مرا در زمستان سرد کابل داخل آب نگه می‌داشتند و شکنجه می‌کردند. برخی از 

زندانیان از شدّت سرما جان دادند.«4 
چاقی و بیش‌وزنی بلخی ناشی از شکنجه، عدم‌ بهداشت، عدم تغذیه سالم و عدم تحرک 
کتر سخی، بلخی با تن رنجور و بیمار از زندان بیرون آمده بود؛ او گرفتار  در زندان بود. به گفتۀ دا
کترها بود؛  دیابت، چربی خون، تکلیف قلبی و فشار خون بالا بود. پس از زندان دایماً زیرنظر دا

1.1  منبر آزادی، ص 265؛ سخنرانی در قم، 1346. 

2.2  همان، ص 86؛ ســخنرانی در کابل، 1343؛ بلخی در قصیدۀ شــب دیجور نیز به این موضوع اشــاره می‌کند: موی ریش و 
سر شش ماهه بدون اصلاح/ نیش‌ها می‌زندم عقرب کاشان امشب. )دیوان بلخی، قصیده شب دیجور(.

3.3  همان، ص 119.

4.4  مجله شاهد یاران، ص 92، شماره 64، اسفند 1389؛ خاطرات آیت الله سیّد موسی شبیری‌زنجانی از مراجع تقلید قم.
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امّا داروودرمان سود قطعی نکرد.1  

خودداری بلخی از نقل خاطرات زندان 
بلخی، به دو دلیل از سختی‌ها و شکنجه‌های زندان سخن نمی‌گفت؛ نخست شجاعت 
و غیرتش به او اجازه نمی‌داد که از ســختی‌های روزگار بنالد. آن مرد حماســی و فولادین‌ســر از 
ناتوانــی، ضعــف و آه‌ونالــه بیــزار بــود و زندگی‌ مســتانه و مردانــه را انتخاب کرده بــود. کم نبودند 
شاعرانی مانند مسعود سعد و ناصر خسرو بلخی2  که در مدّت اندک زندان، از "حبسیّات" خود 
دیوانی ســاختند؛ ولی بلخی در 15 ســال، ادبیات سیاســی زندان را آفرید و 75 هزار بیت شــعر 
ی‌ها و شکنجه‌های زندان ناله نکرد. چیزی در  انقلابی و سیاسی سرود؛ امّا از سختی‌ها، گرفتار
، ناله و افسوس در شعرهای او نمی‌توان یافت.  در همان‌حال‌که شکنجه می‌شد  مایه‌های عجز

و خطر اعدام داشت، می‌سرود:
بسا شرم است بر مردی که از جور زمان گرید  

به وقت محنت و غم چون زنان بر سر زنان گرید3 
ی در یک ســخنرانی می‌گوید: »ایّامی که در زندان بودم، این شــعر را با خود زمزمه می‌کردم  و

و به خود نیرو می‌دادم: 
چه خوش گفت رستم، فرامرز را
تو خود نشکنی، بشکنی گرز را

گر خود، خود را نشکند، خود، خود را ضعیف نشان ندهد، خود، خود را کوچک  واقعاً بشر ا
نشمارد، خلیفۀ خداست.«4

ک بود و نســل جوان را از مبارزه باز می‌داشــت؛ در حالی‌که او  دوّم خاطرات زندان او ترســنا
کتر علی رضوی این حقیقت را  نســل جوان را به مبارزه و اســتقبال مشکلات تشویق می‌کرد. دا
ــغ گفته بود: »من از آن‌چه در ســالیان 

ّ
غ نقــل می‌کند. بلخی به مبل

ّ
از زبــان شــیخ اســماعیل مبل

1.1  یادداشت‌های داکتر سخی چنداولی.

2.2  آزرده کرد گژدم غربت، جگر مرا/ گویی زبون نیافت ز گیتی مگر مرا/ در حال خویشــتن چو همی ژرف بنگرم/ صفرا همی 
برآید از انده به سر مرا )دیوان ناصر خسرو، ص 56(.

3.3  )دیوان بلخی، غزل 90(.

4.4  همان، ص 286. 
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دراز زنــدان داوود خانی بر ما گذشــت،1 چیزی نمی‌گویم و گرنــه جوانان و مبارزان روحیۀ خود را 
از دست خواهند داد.«

رضوی ادامه می‌دهد: »شمّه‌ای از وضع زندان دورۀ صدارت داوود خان را آقای فقیرمحمّد 
فگار معالجی مدیر قلم مخصوص ملک خان ـ که سیّد بلخی نیز "هم فقرۀ" او بودـ در آغاز سال 
1999 به عنوان سرگذشــت خود در هفته‌نامۀ امید منتشــر ســاخت. این نوشته تاحدّی سادیزم 
سردار خونخوار دیوانه را افشا می‌کند. هرچند که پیش از این کسی در آن‌باره چیزی ننوشته یا 

بنده به خاطر ندارم.«2
عبدالرئوف ترکمنی، مدیرمسؤل پیام وجدان می‌نویسد: »طُرفه این‌که در چهار سال حیات 
پس از زندان با دوســتان صحبت داشــت، قطعاً از ســختی‌ها و گزارشــات زندان حرف نزد. من 
یدم تا از ایّام زندان حکایت کند، با شــیوه و  خودم چندین‌مرتبه جویای حال شــدم و اصرار ورز

لطف سخن که خاصّ خودش بود مرا اغفال کرد و ابداً شکایتی نکرد.«3 
بنابراین دو ســال در محبس ولایت از زندانیان تحقیق می‌شــد و برای اعتراف به آن‌چه که 
یادی بازداشــت بودند و از  حکومت می‌خواســت شــکنجه می‌شــدند. در این دو ســال تعداد ز
آن‌ها نیز تحقیق می‌شد. پس از دو سال دیگران رها و 12 عضو اصلی به زندان دهمزنگ منتقل 

شدند. 
 ، ی وزیر مالیه، میر علی‌اصغر شــعاع معاون او در ســال 1336 که عبدالملک عبدالرحیم‌ز
سیّد اسماعیل پاسخ‌هاشمی و تعدادی دیگر به اتّهام کودتا بازداشت شدند، هم‌زمان بلخی را 
از دهمزنگ به زندان ولایت بردند و زیر تحقیق گرفتند. بلخی دو سال دیگر در محبس ولایت 

کوته‌قفلی بود.4 

1.1  از پانزده سال زندان بلخی، ده سال آن در زمان حکومت داوود خان بود؛ )1342ـ 1332(.

2.2  رضوی غزنوی، علی، به یاد شهیدِ فرهیخته مبلّغ، مجله نقد و آرمان، شماره 9، بهار 1378، ص 77.

3.3  پیام وجدان، سال سوّم، شماره 25، 30 سرطان 1347.

4.4  عبدالرحیم‌زی پس از بازگشت از سفر ایالات متحده امریکا بازداشت شد. گفته می‌شود او قصد داشت ثروت‌های هاشم 
خان را از خارج به کشور بازگرداند. )میر محمّدصدّیق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، ج1، قسمت دوّم، ص 702(. 
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خاطرات عبدالغیاث کوهستانی 
عبدالغیاث کوهستانی، نمونه‌هایی از شکنجه‌ها را در یادداشت‌های خود آورده است. 

1. بعــد از زندانی شــدن در توقیف‌خانۀ کابــل و جریان تحقیقات، ما همه‌چیز را انکار کردیم. 
شکنجه شروع شد. اوّل ولچک و زولانه به دست و پای ما زدند، بعد شروع به لت‌وکوب کردند، تا 
بی‌هوشی و ضعف. از سقف اتاق آویختند و این‌کارها تکرار در تکرار ادامه داشت. برای هشت 
روز اجــازه خــواب ندادنــد؛ تا ســرحدّی که از دماغم زرداب شــروع به آمدن کرد. بــرای چندین روز 
حقّ استفاده آب و نان نداشتم. خوب به یاد دارم عسکری که وظیفه داشت مانع خوابم شود، از 

بس‌که دلش سوخت، مخفیانه دستمالش را در آب تر کرد و آورد تا از آن استفاده کنم.  
یانــه بــه تختــۀ پُشــت و پاهای مــا می‌زدنــد که بــدن را برای ســاعت‌ها بی‌حــس می‌کرد.  بــا تاز
دست‌هایم را به چوکی بسته و سطل آهنی را در سرم گذاشته و با چوب به آن ضربه زدند، فحش 

دادند؛ تمام این جریانات از دربار کنترل می‌شد.
ک، متعفّن  یک شبیه دخمه بود. نمنا 2.  اتاق‌های ما در محبس دهمزنگ پنجره نداشت؛ تار
و بوی می‌داد. از سقف و دیوار و گوشه‌های اتاق گیاهی هرزه سر زده بود. پر از گژدم و چلپاسک 

و چیزهای دیگر بود.1
3.  جریــان تحقیقــات ما، مصادف شــده بــود با ماه مبــارک رمضان. به مأمــور محبس گفتم: 
دشــمنی ما باشــد، بالاخره مسلمان که هســتید، اجازه دهید از خانه‌های ما نان بیاورند یا دولت 

مسؤلیت بگیرد. با پوزخند گفت: می‌توانید روزه نگیرید.
4.  روزهــا  از دهــن و دمــاغ ما خــون جاری بود. هر کدام  فکــر می‌کردیم وضعیت دیگران بهتر 
یم. حتّی  است؛ امّا وقتی در دهلیز رو به رو می‌شدیم، می‌دیدیم که هیچ‌کدام وضعیت بهتر ندار
یش سفیدش را پر از خون می‌دیدم به گلجان  مراعات پیری میرعلی‌گوهر آقا را نیز نکردند؛ وقتی ر

وردک نفرین می‌کردم. 
5. هشــت روز نگذاشــتند بخوابم. خیلی خسته وگیج بودم. برای وضو آب خواستم، ندادند. 
بــا ولچــک و زولانه به یک مشــکل تیمّم زدم و شــروع به خوانــدن نمازکردم. وقتی به ســجده رفتم، 
خوابم برد. وقتی پولیســی با لگد به گردۀ چپم زد، بیدار شــدم. وقتی هوا ســرد می شود گرده‌ام درد 

می‌کند.«2  

1.1  بلخی در خاطرات زندان خود گفته است که او را بارها گژدم/ عقرب گزیده است. )نگ: ستاره شب دیجور(.

2.2  مهرین، نصیر، پیرامون کودتا، قیام نوروز 1329 خورشیدی، صص 50 تا 54.
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شکنجه در منابع تاریخی
یم.  دیدگاه چند مورّخ معتبر را نیز می‌آور

ی  ی را از کوته‌قفلــی و بیدارخوابی و ترک اجبار »در طــی این مدّت، محبوســین زجر بســیار
مطالعه و دخانیات و عدم ملاقات با اولاد و اطفال، در زیر زنجیر و ولچک کشیدند.«1 

»حکومــت از نخســتین روز توقیــف اعضای حزب اتّحاد، ســعی کرد تــا اعتراف دل‌خواهی 
ی بیش‌تر اطّلاع، توسّــل به  ازآن‌هــا بــه دســت بیاورد. برای دست‌رســی به بقیه اعضــا و جمع‌آور
یافته بودند،  شــکنجه در پیــش گرفته شــد. بارها اجازۀ اجرای شــکنجه را از طرف حکومــت در

برای اِعمال آن دست بازداشتند.« 2
چشم‌دیدهای دکتر محمّدسرور مولایی: »در بازگشت‌، گذار ما از کنار آن در بود. ده پانزده 
نفر در کنار پنجره بر زمین نشســته و ایســتاده بودند و در قاب آن پنجرۀ کوچک با تماشــای آن 
یوســف گرفتــار در چــاه‌، خــود و زندانیان خویش را از یاد بــرده بودند. پیش رفتیــم‌. پیر پنجه در 
میله‌هــای آهنیــن پنجــره گــره زده بــود و درواقع از آن آویزان شــده بود تــا بتواند با آنان کــه بر گِرد 
یچۀ کوچک حلقه زده بودند ســخن بگوید. بر دســت‌های مبارکش بوســه زدیم‌. هم‌چنان  آن در
نیرومند، پرجاذبه و مسحورکننده بود. برق آب در کف سلول از پشت پنجره نمایان بود. دیدیم، 
یافت که ما پی برده‌ایم که سلول را تا کمر از آب پر کرده‌اند، تبسّمی کرد و گفت‌:  به فراست در

ی برایم آماده کرده‌اند. به هیچ‌کس چیزی نگویید، حتّی به وکیل‌!« «3 »حوض آب‌باز

قلعۀ مخوف دهمزنگ
بلخی و یارانش نزدیک به ســیزده ســال از 15 ســال را در قفس دهمزنگ بودند. برای تکمیل 

بحث شکنجه لازم است اندکی با دهمزنگ هم آشنا شویم. 
اســتاد خلیلی می‌نویسد: »سردار محمّدهاشم خان فیصله کرد که یک زندان در دهمزنگ 
ســاخته شــود. آن را به چهار قســمت تقســیم کردند: مجرمین حقوقی، مجرمین سیاسی، زندان 
ک بود و  زنانه و زندان اطفال. امّا زندان سیاسی‌اش سخت مخوف و نهایت دهشت‌آور و نمنا

1.1  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص 260.

2.2  مهرین، نصیر، پیرامون کودتا، قیام نوروز 1329 خورشیدی، صص 34 ، 35.

3.3  مولایی، محمّدسرور، ستاره شب دیجور، ص 246.
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، زندانی از مار و گژدم نمی‌توانست آرام باشد و در زمستان از نَم و خنک سرمای  حتّی در تموز
سخت.«1

این‌هم چشم‌دیدهای کسی که عزیزانش در دهمزنگ حبس بوده و سال‌ها در آن رفت‌وآمد 
می‌کرده است: 

»قلعه‌ای با طول و عرض بسیار در دامن کوه شیردروازه و با برج‌ها و باروها و دیده‌بانی‌های 
متعدّد. قسمت اعظم دیوارهای حصار و سلول‌ها و کف آن‌ها با سنگ بنا شده بود. پشت در 
ی قرار داشــت کــه اتاق‌های رئیس زنــدان و فرماندهان نظامی  ورودی بــزرگ زنــدان محوطۀ ادار
ی و آسایشــگاه ســربازان را در خود جای داده بود. این محوطه از قســمت اصلی  و مأموران ادار
ی قرار  زنــدان بــا دیــوار ســنگی مرتفع و درِ بزرگی جدا می‌شــد. پس از این درِ بــزرگ‌، خیابان دراز
داشــت، در اواســط ایــن خیابــان، درِ بــزرگ دیگــری بــود کــه چند اتــاق بــالای آن قرار داشــت و 
بیمارســتان زنــدان بــود. در ایــن زندان نه‌تنها زندانیان سیاســی بلکــه انواع زندانیــان دیگر از هر 
طبقه و گروه و قوم و مذهب محبوس بودند. گویا تمام بندهایی که در سوی راست قرار داشت 

مخصوص زندانیان سیاسی از گروه‌های مختلف بود. 
در این قسمت‌ها، پس از درِ ورودی، محوطه‌ای وجود داشت که سربازان در آن مستقر بودند 
ی آهنین که از میله‌های کلفت ســاخته شــده بود از محوطۀ اصلی جدا می‌شد.  و به‌وســیلۀ در
آن سوی میله‌ها حویلی‌ای وجود داشت که به شکل مستطیل بود و سلول‌های زندانیان در دو 
ی با اختلاف سطحی چشمگیر از حویلی جلو سلول‌ها  ضلع پیوستۀ آن بنا شده بود که با راهرو
قرار داشت و تعدادی پنجرۀ آهنین مشرف به حویلی در آن قرار داده شده بود. سلول‌ها هریک 

گانه داشت‌.  ی جدا در
یــک بــود؛ با لامــپ کوچکی کــه در ارتفــاع چهارمتــری از زمین به ســقف  ســلول‌ها غالبــاً تار
یک ســلول می‌تابید. بوی نَم و رطوبت  ی بر فضای تار چســبیده بود و نور ســرخ‌گون آن به‌دشوار
گوار محیط خبر می‌داد. کف ســلول‌ها که با تخته‌ســنگ پوشیده  از بدو ورود از وضع بســیار نا
بــود، خیــس به‌نظر می‌رســید. نفوذ نَم و رطوبت را به بلندای قامت مردی رشــید در ســینۀ دیوار 

می‌شد حس کرد.«2  

1.1  یادداشت‌های استاد خلیل‌الله خلیلی در مکالمه با دخترش ماری، ص 172.

2.2  مولایی، محمّدسرور، ستاره شب دیجور، صص 242، 243.
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این‌هم نظر فرهنگ و غبار درباره دهمزنگ:
یــک و متعفّــن تشــکیل یافتــه بــود کــه از زندانیــان  »از حجره‌هــای کثیــف و دخمه‌هــای تار

کنده بود.«1 سیاسی مملو و آ
توصیف یک محبوس به نام ملهم از دهمزنگ:

»پنجاه نفر در یک اتاق هســتیم و شــبانه هر یک خود را در خریطۀ انداخته ســر آن را بســته 
می‌کنیم تا از کیک و خسک و شپش و حشرات دیگر محفوظ بمانیم.«2 

اسیران بی‌سرنوشت
ی را متّهم  حکومت در دهم حمل/ فروردین ســال 1329 با انتشــار اطلاعیه‌ای مبارزان نوروز
به کودتا کرد و »مدّعی شد که اسناد ثابت‌کننده در دست دارد و آن را در محکمه ارائه می‌کند؛ 

امّا بعداً معلوم شد که نه محکمه‌ای در کار بود و نه اسنادی در دست.«3 
جــرم آن‌هــا مبــارزه با نظام اســتبدادی بــود و حکومت نمی‌توانســت آن را به عنوان ســند به 
محکمه و یا افکار عمومی ارائه کند. قانون اساســی دورۀ نادر خان، صراحت داشــت که مرجع 
کم قانونی است. زندانیان باید براساس اسناد و مدارک  صاحب صلاحیت برای مجازات، محا
کمه و محکوم نشدند.  کمه و تکلیف‌شان روشن می‌شد؛ امّا آن‌ها در هیچ‌محکمه‌ای محا محا

 با یک کلمۀ »باشند«4  از طرف شاه و صدراعظم، 15 سال در دهمزنگ ماندند. 
ً

احتمالا
کمــۀ آن‌ها را هم داشــت، پــس از بیانــات بلخی در پاســخ هیأت  گــر قصــد محا حکومــت ا
گری‌های بلخی و یارانش به بیرون درز کند  تحقیق، از این‌کار منصرف شد. از ترس این‌که افشا

کمیت استبدادی را به باد دهد.  و حیثیت حا

موانع اعدام زندانیان 

1.1  فرهنگ، محمّدصدّیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، ج1، قسمت دوّم، ص 657.

2.2  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص 144.

3.3  فرهنگ، محمّدصدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، ج1، قسمت دوّم، ص 673.

4.4  در زمان هاشــم خان زندانیان به دوســتۀ "باز" و "باشــه" تقسیم می‌شــدند؛ باز آنانی بودند که گفته می‌‌شد "باز یک بار به 
کارشــان رســیدگی می‌شــود"؛ باشه، کسانی بودند که شــاه یا صدراعظم گفته بود: "باشــد؛ یعنی تازنده است در زندان بماند"؛ 
امّــا در عمــل هــردو گــروه زندانی ابد بودند. )افغانســتان در پنج قرن اخیر،  ج1، قســمت دوّم، ص658؛ افغانســتان در مســیر 

تاریخ، ج2، ص 152(.
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ثــه«،1 مخالفان خود را به اتّهام ناچیز و خــرد اعدام می‌کردند، چه عواملی باعث  »اقانیــم ثلا
شد که متّهمان به کودتا را اعدام نکردند؟ 

عوامــل زنــده مانــدن زندانیــان را بایــد در بیــرون از حکومــت جســت‌وجو کرد و نــه در تغییر 
سیاست‌های استبدادی. عوامل زیر مانع اعدام آن‌ها گردید.  

1. تظاهــرات مردمــی در کابل و هرات، زنگ خطر را به صــدا درآورد. حکومت به این نتیجه 
رســید کــه با اعــدام آن‌هــا، اعتراضات سراســری می‌شــود و بــرای حکومــت مشــکل‌ می‌آفریند. 

آیت الله ساجدی می‌گوید: »همان تظاهرات و اعتراض مردمی باعث شد که او را نکشند.«2
بلخــی، در هــرات، بلــخ و کابــل علاقه‌مندانی داشــت؛ دیگر اعضای حزب نیــز آدم‌های با 

نفوذی بودند. 
2. »ســخنان قاطع ســیّد بلخی و بقیه اعضای حزب اتّحاد، هراســی را برای دربارســلطنتی 
یافــت گزارش‌هــا از طــرف دربــار مبنــی براین‌کــه اعضــای حــزب اتّحــاد در نظر  بــارآورده بــود. در
ی  داشتند، دست به عملیات خشونت آمیز بیازند و قرار بوده حرکت آن‌ها را مردمان بی‌شمار
اســتقبال نماینــد، بــرای دربار چنــان هراس‌انگیــز و ترس‌آفرین بود که در پی اعدام آن‌ها نشــد. 
کمیت خاندانی را  دربار ســلطنتی که از رفتارهای خشــونت‌آمیز پیشــین فقط ثمرۀ تحکیم حا
چیــده بــود، غافــل نبــود که تــداوم آن منجر به تشــدید نفرت و ســمت دادن مخالفین به ســوی 

کمیت را به خطر روبرو می‌کند.«3  ح شده وحیات حا
ّ
خیزش‌های مسل

3. در رقابت‌هــای درون‌خاندانی، شــاه محمود با وعدۀ دموکراســی و آزادی‌های اجتماعی 
به قدرت رسیده بود. او تشکیل احزاب و انتشار نشریات آزاد را اجازه داده و در رقابت با هاشم 
خان در میان مردم وجهه‌ای به دست آورده بود. اعدام بلخی و یارانش می‌توانست تمامی این 

بافته‌ها را پنبه کند.
کمیت  اعــدام زندانیــان برای رقیبان شــاه محمود یک تیر و دو نشــان بود؛ هم دشــمنان حا
اســتبدادی از بین می‌رفتند و هم زمینۀ ســقوط حکومت او فراهم می‌شــد. با درک این مســأله، 

شاه محمود ترجیح داد به جای اعدام، آن‌ها را در زندان نگه دارد. 

1.1  روشنفکران به نادر، هاشم و شاه محمود می‌گفتند. )میر غلام‌محمّد غبار، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2 ص 57(.

2.2  گفت‌وگوی نگارنده با آیت الله سیّد حسین ساجدی، مشهد، 21/ 11/ 1396.

3.3  مهرین، نصیر، پیرامون کودتا، قیام نوروز 1329 خورشیدی، ص 41.
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4. کشــور نیاز به کمک‌های جهانی داشــت و این کمک‌ها پس از عضویت افغانســتان در 
ی بــود که دولت جهت  ســازمان ملــل متحد عملی می‌شــد. »در این میانه مهم‌تر از همه فشــار
تغییر راه و رســمش از جانب ســازمان ملل متحد احســاس می‌کرد. گزارش‌های عبدالحســین 
عزیز ســفیر افغانســتان در واشــنگتن، دال بر آن بود که عضویت به تطبیق احکام منشــور ملل 

متحد و احترام به اصول حقوق بشر مشروط است.«1
مجامــع بیــن المللی و قدرت‌هــای بزرگ نیز کمک‌های خود را مشــروط به دادن آزادی‌های 

اجتماعی و رعایت حقوق بشر کرده بودند.2 
یه و  کز دینی و حوزه‌های علمیه ایران، عراق، ســور 5. اقدامــات عالمــان دینی؛ بلخی در مرا
کز علمی و دینی نگران سرنوشت  ی، برخی از مرا کســتان شناخته‌شــده بود. پس از قیام نوروز پا
او شدند. تعدادی از عالمان سرشناس قم و نجف برای جلوگیری از اعدام او اقداماتی کردند. 
،3 بود که با بلخی در مشهد هم‌درس و هم‌حجره بودند  فعال‌ترین آن‌ها آیت الله سیّد رضا صدر

و دوستی عمیقی بین آن‌ها وجود داشت.4  
کــه عالمــان بــزرگ از شــیعیان افغانســتان دفــاع می‌کردنــد؛  البتّــه ایــن نخســتین‌بار نبــود 
ی مشــهور به آخوند خراســانی، کشتار شیعیان توسّط عبدالرحمان را به اطّلاع  محمّدکاظم هرو
ی در تلگرامی به ناصرالدّین شاه  ی رساند. آیت الله شیراز اســتاد خود آیت الله میرزاحسن شیراز
از او خواســت جلــو کشــتار شــیعیان را بگیــرد. شــاه ایــران با مقامــات انگلیس تمــاس گرفت و 

انگلستان از عبدالرحمان خواست به نسل‌کشی شیعیان افغانستان پایان دهد.5  
اخیراً نامه‌ای از مؤسّســۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موســی صدر به دســتم رســید. این نامه را 
یــخ 1345/11/21 از شــهر قندهــار برای آیت الله ســیّد رضا صدر فرســتاده اســت.  بلخــی در تار
لحن نامه نشان‌دهندۀ رابطۀ خانوادگی گرم بلخی با سیّد رضا صدر و امام موسی صدر از زمان 

1.1  فرهنگ، میر محمّدصدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، ج1، قسمت دوّم، ص 660.

2.2- همان‌‌جا. 

3.3  فرزند آیت الله سیّد صدرالدین صدر و برادر امام موسی صدر، خانوادۀ علمی و با نفوذ در کشورهای ایران، عراق و لبنان. 
بلخی در آخرین سفرش به قم مهمان ایشان بود و او بلخی را به حوزه‌ علمیه معرّفی کرد. )ن.ک: ستاره شب دیجور(. 

4.4  آیت الله سیّد حیدر ‌شمشیری، مامای بلخی در نجف با آیت الله سیّد صدرالدّین صدر هم‌دوره و هم‌درس بوده و همسر 
شمشیری از بستگان صدر بوده است. )سیّد غلام‌حسین موسوی، ستاره شب دیجور، ص 214(.

5.5  طالب قندهاری، محمّدحسین، نگاهی به دیروز و امروز افغانستان، ص 24.
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تحصیل در مشــهد می‌باشــد. بلخی در نامه ضمن احوال پرســی می‌گوید: »مکتوب مبارک که 
ی سلامتی‌تان بود توسط نایب‌زاده1 در شهر قندهار واصل شد. خبر شدم که برای حاجی  حاو
[ در بیروت کدام پوستین می‌فرســتید، بنده‌زاده علی‌آقا یک دانه  آقا موســی ]امام موســی صدر
ید که به حاجی آقا موسی  کرک بادغیسی شکری اعلا داشت خدمت‌تان تقدیم کرد؛ اختیار دار
می‌فرســتید یــا آقازاده‌هــا لبــاس می‌ســازند. ضمنــاً آدرس حاجــی آقا موســی را به محســن جان 

ی باشد.«2  نایب‌زاده بدهید که عندالموقع مراسلات جار
، اقدامات خود را چنین شرح داده است:  ی سیّد رضا صدر بار

»از جمله با کنسولگری افغانستان در مشهد در تماس بودیم و نیز با استاد خلیل‌الله خلیلی 
که همکار با دولت وقت بود و در آستان قدس رضوی به مناسبت جشنی از او دعوت به عمل 
ی رفتیم و برای آزادی  آمــده بــود، موضــوع بلخی را گفتیم و به اتّفاق هم به کنســولگری متبــوع و
کیــد نمودیم. قرار شــد که او مســأله را با شــاه افغانســتان در میان بگــذارد. این  علامــه بلخــی تأ
فعالیت‌هــا در زنــدان به گوش بلخی می‌رســد، ایشــان هم به عنــوان قدردانی، نامــۀ بلندبالایی 

برای حقیر فرستادند.«3 
، اقدامات دیگری هم انجام داده بود: »ما نامه‌ای نوشــتیم با امضای تعدادی از  آقای صدر
علما به شــاه افغانســتان و نسبت به دستگیری علامه بلخی اعتراض کردیم. نامه را به سفارت 
افغانســتان تحویل دادیم؛ تا به شــاه آن‌کشــور برســاند. تلگرافی هم با امضای تعدادی از علما و 
بزرگان به دبیرکل ســازمان ملل متّحد مخابره کردیم و نســبت به خطری که جان علامه بلخی را 
تهدید می‌کرد هشدار دادیم و مظالم و ستم‌های حکومت استبدادی آن کشور را متذکّر شدیم.«4
آیــت الله ســیّد ابوالقاســم کاشــانی، عالــم و سیاســت‌مدار مشــهور ایرانــی نیــز در ایــن مــورد 
ی کرده است. بانو خدیجۀ بلخی می‌گوید نامه‌های صدر و کاشانی، پدرش را از اعدام  همکار
قطعی نجات داده است: »دو نفر از افغانستان برای دیدار با علما عازم ایران شدند و از آیت الله 

1.1  نامه‌های بلخی و صدر توســط دو برادر به نام‌های حســن و محســن نایب‌زاده از تاجران ملّی قندهار رد و بدل می‌شــده 
است. نامۀ بلخی در کاغذی با سربرگ "تجارت‌خانه حسن و محسن نایب‌زاده" نوشته شده است. 

2.2  این نامه از بخش آرشیف نامه‌هایی مؤسّسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر گرفته شده است. 

3.3  احمدی نژاد بلخابی، سیّد حسن، سیّد اسماعیل بلخی سفیر آزادی، ص 138. 

4.4  موسوی، سیّد غلام‌حسین، ستاره شب دیجور، ص 215.
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کاشانی و آیت الله صدر برای سازمان ملل و دانشگاه الازهر نامه گرفتند و با فشار سازمان ملل 
و دانشگاه الازهر حکم اعدام‌شان به زندان تبدیل شد.«1

، واتیکان و شاه افغانستان  فرستادن نامه‌های اعتراضی به سازمان ملل، جامعۀ الازهر مصر
، کاشانی و تعدادی دیگر بود.2  بخش دیگری از فعالیت‌های صدر

بنابراین تظاهرات مردم، ترس حکومت از پیامدهای اعدام مبارزان، فشــارهای بین‌المللی 
و اقدامات عالمان دینی مانع اعدام بلخی و یارانش گردید.

آزادی زندانیان 
جنگ‌هــای جهانــی، تغییــرات شــگرفی در روابــط دولت‌ها و نیــز حکومت‌ها با مــردم خود 
ایجاد کرده و نســیمی از این تغییرات به افغانســتان نیز رســیده بود. مجموعۀ تحوّلات جهانی، 
ــی، به تنفیذ قانون اساســی جدیــد انجامید و زمینــۀ آزادی زندانیان را 

ّ
منطقــه‌ای و مبــارزات مل

فراهم کرد.3 
»بــه همیــن دلیل در روز آزادی‌ زندانیان، مردم فریاد می‌زدند زنده باد آزادی و زنده باد قانون 
اساســی. اطّلاعیۀ رســمی دولت از رادیو کابل این بود که به موجب قانون اساســی جدید همه 
زندانیــان سیاســی آزاد می‌شــوند. ذات ملوکانــه و یا حکومت آنــان را مورد عفو قــرار نداد. قانون 
اساســی جدیــد نمی‌توانســت کســانی را کــه بــرای آزادی و تغییــر مبــارزه کــرده بودنــد در زنــدان 

نگه‌دارد.«4 
قانــون اساســی جدید و اصلاحات سیاســی و اجتماعــی دهۀ چهل نتیجۀ مبــارزات مردم 
ی بود. پس آن‌ها را  افغانستان به خصوص نخبگان سیاسی و فرهنگی و مبارزان جنبش نوروز

مبارزه و مقاومت خودشان آزاد کرد. 

1.1  مؤسّسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر.

2.2  گفت‌وگوی نگارنده با سیّد غلام‌حسین موسوی، مشهد،  1398/5/1.

3.3  مــادّۀ 26 قانــون اساســی جدید: »هیچ‌کس را نمی‌توان مجازات نمــود مگر بر طبق حکم محکمۀ با صلاحیت و مطابق 
بــه احــکام قانون. هیچ‌کــس را نمی‌توان توقیف نمود مگر بر طبق حکم محکمۀ با صلاحیــت و مطابق به احکام قانون.« 

)مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، متن کامل قوانین اساسی افغانستان، ص 132(.

4.4  نوشتۀ تلگرامی محمّدسرور مولایی برای نگارنده،  1398/1/12.
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آغاز
ی جنبش‌های سیاسی، اجتماعی را مشروط به چهار چیز می‌داند: بلخی، پیروز

1. انتخاب راه درست؛
2. عشق به مسلک و مرام؛ 

ی در راه؛ 3. پایدار
4. دور کردن اغراض شخصی در راه مرام اجتماعی.1

ی می‌افزاییم:  ما پنج عامل شکست را بر عوامل پیروز
1. خام بودن طرح قیام؛ 

2. آماده نبودن بسترهای اجتماعی و سیاسی؛
3. نفوذ نهادهای امنیتی؛

4. ضعف انگیزه و ایمان اعضا؛
. 5. شتاب‌زدگی و  فراهم نبودن لوازم و ابزار

ی.  یم به مهم‌ترین عوامل پیدا و پنهان شکست قیام نوروز کنون می‌پرداز ا

1. تشکیلات سرّی با درهای باز!
براســاس منابــع موجــود، آخرین جلســۀ اعضای حزب اتّحاد، در آخرین شــب ســال 1328 

1.1  منبر آزادی ص 263؛ سخنرانی در قم، 1346.
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کــه فردایــش اوّل حمــل/ فروردیــن 1329 بود، در خانۀ محمّداســلم شــریفی برگــزار1 و برنامه‌های 
ی فاصله ندارند؛ امّا  قیام بررســی نهایی شــد. گمان می‌کردند چند ساعتی بیش با قیام و پیروز
واقعیت غیراز این بود؛ دست‌کم سه جاسوس حکومت زانو به زانوی آن‌ها نشسته بودند و ظاهراً 
بــا آن‌هــا همراهی می‌نمودند؛ گلجان وردک، در آخرین جلســه دو همکار خــود را نیز آورده بود. 

آن‌ها پس از ختم جلسه، به نزد شاه محمود رفتند و اطّلاعات قیام را به او رساندند.2  
تی  پس اوّلین عامل شکست، نفوذ دولت در مرکز تصمیم‌گیری قیام بود که از ضعف تشکیلا

ی‌ها، نتوانسته بودند رخنۀ مأموران دولتی را ببندند.  ناشی می‌شد؛ با همۀ پنهان‌کار
ی ذهن کنجکاو را می‌گزد؛ آیا محمّداسلم شریفی که معّرف  در این‌مورد پرسش‌های بسیار
گلجــان بود، او را به درســتی می‌شــناخت؟ از رابطــۀ او با صدراعظم خبر داشــت؟ دیگر اعضا 
بــا گلجان آشــنا بودند؟ آیا گذشــتۀ گلجان و خیانــت او به حبیب‌الله کلکانی را می‌دانســتند؟ 
یت  یت صدراعظم به حزب پیوســته بود یا نخســت جذب شده و بعد مأمور آیا گلجان با مأمور

گرفته بود؟ انگیزۀ گلجان چه بود؟ 

درنگی در شخصیت گلجان 
نوشــته انــد گلجان، از دزدان معــروف وردک بود که به حبیب‌الله کلکانی پیوســته و به مقام 
ی حمایت کرد و شــاه محمود به  ی رســیده بود. بعد به او خیانت و از خاندان نادر نایب‌ســالار
او منصب غندمشــری داد.3 او پیش‌تر هشــت تن از دشــمنان شــخصی خود را کشــته بود و به 

خاندان مشهور ماهیار4 وابستگی داشت.5  
ظاهــراً غیــر از شــریفی، دیگران بــا گلجان آشــنا نبودند؛ دکتر محمّدســرور مولایــی از آوردن 

1.1  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص  260؛ »پدرم شام با دوچرخه خود به جایی در شهر رفت و 
پســان‌تر به خانه برگشــت. پســان‌ها در افواه بودکه شــام 29 حوت 1328 در خانه شــهید مدیراسلم خان، آخرین جلسۀ 

جمعیت برگزار شده بود. )امین‌برین زوری، نهضت تاریخی اوّل حمل سال 1329 خورشیدی، ص 1(.

2.2  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص260.

3.3  دایرۀ المعارف آریانا برون مرزی، سال هفتم، شمارۀ چهارم.

4.4  خاندان معروف سیاسی و حکومتی از وردک.

5.5  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص 260.
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گلجان به »تصمیم فردی و خطای اســلم شــریفی تعبیر می‌کند.«1  براین‌اســاس شــریفی بدون 
ــت دیگران هــم او را 

ّ
مشــوره بــا دیگــران او را شــامل جمعیــت کــرده بــود؛ بــا وجوداین به ســه عل

ی او با حبیــب‌الله کلکانی؛ 3.  پذیرفتنــد: 1. ضــرورت حضــور عضو پشــتون؛ 2. ســابقۀ همــکار
 . طمع در منصب و امکانات او

»گویند در خلال جلســات رهبری حزب، نبود اعضایی از اقوام پشــتون، دغدغۀ خاطرآن‌ها 
ی، هنگامی‌که میرزا محمّداسلم موفق به جلب گلجان شد، در واقع اقدام او در  بود. از همان‌رو

چارچوب رفع چنان کمبودی بود.«2
فرصــت بــرای پیــدا کردن اعضای مناســب پشــتون تنگ بود. بــه ناچار پیشــنهاد عضویت 
گلجان پذیرفته ‌شد. سابقۀ یاغی‌گری، همراهی او با حبیب‌الله کلکانی و مخالفت ظاهری‌اش 
ی  ی قرآن کذاشــت، سوگند وفادار با حکومت، او را در حلقۀ مرکزی وارد کرد. گلجان دســت رو

ی سلاح به حزب تحویل دهد.3  خورد و تعهّد کرد که مقدار
گلجان غندمشــر بود؛ ســاح، امکانات نظامی و اطّلاعات امنیتی داشت و می‌توانست در 

ی کند.  ، نقش کلیدی باز معرکۀ نوروز
کــه از فــرط حــزم بــا عصــا راه می‌رفــت؛ اســاس‌نامه نداشــت و  تی  بدیــن ترتیــب تشــکیلا

تصمیمات مهمّش شفاهی بود، قربانی طمع، اشتباه محاسباتی و شتاب‌زدگی شد.   
گلجــان بــا کــدام انگیــزه‌ بــه حزب آمــده بود؛ آیــا از حکومــت ناراضی بــود و می‌خواســت در 

سرنگونی آن کمک کند یا جانب‌دار آن بود و می‌خواست کودتا را خنثی کند؟
ی بــود که انگیزه‌ای جز رســیدن به  بــه نظــر می‌رســد گلجان آدم فرصت‌طلــب و بی‌بندوبار
ثروت و قدرت نداشــت. او با راه‌یافتن در حلقۀ مرکزی قیام، به فرصت طلایی دســت یافته بود 
که می‌توانســت آن را به بهایی گزاف به صدراعظم بفروشــد و غریزۀ قدرت‌طلبی و ثروت‌خواهی 

خود را ارضا کند. پیوستن او به حبیب‌الله کلکانی و بعد نادر خان این ادّعا را ثابت می‌کند. 
ترکیــب مذهبــی و قومــی اتّحــاد، عــزم او را در خیانتش جزم کــرد. او چگونه می‌توانســت در 

سرنگونی حکومت پشتون، با غیرپشتون‌های شیعه‌مذهب همراه شود؟ 

1.1  نوشتۀ تلگرامی برای نگارنده، 1397/8/9.

2.2  مهرین، نصیر، پیرامون کودتا، قیام نوروز 1329 خورشیدی، ص 26.

3.3  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص 260.
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ی  ی کودتا را ناچیز می‌دید و نمی‌خواســت با کارت ســوخته باز از طرفــی، او احتمــال پیروز
کنــد و امتیــاز صدراعظــم را از دســت بدهــد؛ چنان‌کــه درک می‌کــرد در چنین ترکیبــی او عضو 
ی، در حکومت آینده نقشــی نخواهد داشــت. پس عاقلانه‌ترین  اصلی نیســت و با فرض پیروز

کار این بود که نقد را به وعدۀ نسیه از دست ندهد! 
، چندی بود گلجان از برنامه‌ریزی یک کودتا به شاه محمود گزار‌ش‌ می‌داد؛  به روایت دیگر
، صدراعظم دو مأمور با  امّا شاه محمود به خبرهای او اعتماد نمی‌کرد. سرانجام به پیشنهاد او
او همــراه کــرد تا خود ببینند و گزارش بدهند. در آخرین جلســه، گلجان دو مأمور صدراعظم را 
به نام دوستان خود آورد.1 هرچند این روایت به سندی تکیه ندارد؛ امّا به لحاظ عقلی بعید به 

نظر نمی‌رسد.
لطیــف ســرباز می‌گویــد آن دو نفر تولی‌مشــر بودند که در جلســه به نام معرّفی نشــدند2 و به 

کنون هویت‌شان مشخص نشده است.  ت تا
ّ
همین عل

در برابر برتری‌طلبی قومی
ی بود و قوم پشتون نیز در فقر و محرومیت  هرچند قدرت در انحصار افراد معدود خاندان نادر
کمــان، تبــار پشــتونی داشــتند و بــه نــام پشــتون‌ حکومــت می‌کردنــد. حکومــت  بودنــد؛ امّــا حا
اولویت‌ها را به پشــتون‌ها می‌داد و برای ســرکوب جنبش‌های اقوام دیگر‌، تعصّب قومی و زبانی 
یــک می‌کرد و آن‌ها را بــه میدان مخالفان می‌فرســتاد و بدین ترتیب  پشــتون‌های جنــوب را تحر
بذر دشمنی در میان پشتون‌ها و دیگر اقوام می‌پاشید. باور تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ترک‌تبارها این 

ی به دست گرفته‌اند و مانع مشارکت اقوام دیگر می‌شوند.  بود که پشتون‌ها قدرت را انحصار
ی مبتنی بر برتری‌ قومی و مذهبی بود. »خاندان نادر شاه برای جلوگیری  قانون اساسی نادر
ــت، قضایــای اختــاف زبان، مذهــب، نژاد و منطقــه را پیش کشــید، تحریک نمود 

ّ
از اتّحــاد مل

، سیاســت  و آتــش زد. از دیگرطــرف، بــرای افروختــن کینــه و رقابت بین مناطق مختلف کشــور
تبعیض را پیش گرفت و هم در اغتشاشات داخلی در کاپیسا، پروان، قطغن و بلخ پشتوزبانان 

1.1  نجفی، علی، روایت افتخار؛ تاریخچۀ مبارزات ابراهیم خان گاوسوار، ص 171.

2.2  یادداشت لطیف سرباز.
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ی زبانان و ترکی‌زبانان سوق داد و به کشتار و تاراج واداشت.«1 را بر ضد در
یــادی از کشته‌شــدن حبیب‌الله کلکانی نگذشــته بود. غیرپشــتون‌ها فکــر می‌کردند  زمــان ز
ی با تکیه به پشتون‌ها قدرت را به زور و فریب از تاجیک‌ها گرفته‌اند. نشانه‌هایی  خاندان نادر
از حضور یاران حبیب‌الله کلکانی نیز در قیام موجود است؛ سه نفر از یاران او در خانۀ خواجه 

بودند تا فردا نقش خود را ایفا نمایند.2
هرچند در شــعارها و خاطراتی که از اعضای قیام باقی مانده هیچ‌اشــاره‌ای به مبارزۀ اقوام 
کید مبــارزان بر عدالــت‌ اجتماعی و مبــارزه با تبعیــض و تعصّب،  محــروم نشــده اســت؛ امّا تأ
اشــاره‌ای اســت به مبارزه اقوام محروم با برتری‌طلبی قومی و مذهبی پشتون‌ها. ترکیب اعضای 
ی هرچنــد نمایندۀ پشــتون‌ها  حــزب اتّحــاد نیــز نشــانه‌ای از ایــن واقعیت اســت. خانــدان نادر

نبودند؛ امّا از پشتون‌ها برای سرکوب جنبش اقوام دیگر استفاده می‌کردند.
بنابراین هرچند اهداف قیام فراتر از مسایل قومی و مذهبی بود؛ امّا مبارزه با برتری‌طلبی‌های 

قومی و مذهبی و نابرابری‌های اجتماعی را نیز در ضمن خود داشت. 

در جست‌وجوی خائن 
کی از آن است که حکومت جاسوس دیگری نیز در حزب اتّحاد و  برخی شواهد و قرائن حا

در میان اعضای اصلی آن داشته است. این مسأله پیچیده‌تر از موضوع گلجان است. 
1. بنابر نقل خلیل‌الله خلیلی از صدراعظم، دو عضو حزب برای او جاسوســی می‌کرده‌اند. 
گفت‌وگــوی خلیلــی بــا صدراعظــم: »گفتــم به شــما کی اطّــاع داد؟ نام کســی از مــردم وردک را 
گرفت و گفت که او به من اطّلاع می‌داد. پس از آن من دو نفر از نفرهای خودشان را مقرر کردم، 

هرشب به من اطّلاع می‌آوردند؛ هرچه کردند من مطّلع شدم.«3   
منظور صدراعظم گلجان و یک‌نفر دیگر از اعضای حزب است؛ زیرا به صراحت می‌گوید 

که دو نفر از »خودشان« را مقرر کردم.
ی نیــز بــه جاسوســانی غیــراز گلجان اشــاره می‌کنــد: »گلجان و شــاید هم  2. امین‌بریــن زور

1.1  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص 46.

2.2  زوری، امین‌برین، نهضت تاریخی اوّل حمل 1329 خورشیدی، ص 13. 

3.3  یادداشت‌های استاد خلیل‌الله خلیلی در مکالمه با دخترش ماری، ص 353.
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كسان دیگری بودند كه برای احراز جاه و مقام مخبری كردند.«1
3. سیّد غلام‌حسین موسوی، پژوهشگر معاصر پس از درگذشت بلخی، با شیخ اسماعیل 

غ گفته است: 
ّ
غ، از یاران نزدیک‌ بلخی صحبت کرده است. مبل

ّ
مبل

»بلخــی، پــس از رهایــی از زنــدان، با یــاران هم‌بند خود بســیار مهربان بود؛ جز بــا یک‌نفر که 
ی این موضوع را پرسیدم. او از من قول گرفت که تازنده است  سرد و معمولی رفتار می‌کرد. روز
افشــا نکنــم و بعد گفــت: در وقت تحقیق از دوســتانم، مرا در جایی گذاشــته بودند که صدای 
آن‌هــا را می‌شــنیدم. ایــن آدم نــه تنهــا نام همکاران ما را افشــا کــرد؛ بلکه گفت من از خود شــما 
هســتم و بــرای گرفتــن اطّلاعات در جمع آن‌ها بودم. گزارشــی هم از او گرفته بودنــد که نام افراد 
و مشخّصات قیام در آن درج شده بود. او گفته بود این گزارش را برای شما تهیه کرده بودم.«2  
ــغ، جاســوس عضو اصلی حــزب بوده، 15 ســال زنــدان را هم تحمّل 

ّ
براســاس صحبــت مبل

کــرده ـ لابــد در زنــدان نیز به کار خود ادامه مــی‌داده ـ و پس از زندان هم به خانۀ بلخی رفت‌وآمد 
داشته است.  

نقــل می‌کنــد: »خواجــه  رئیــس هیــأت تحقیــق  زبــان غلام‌مجتبــی خــان،  از  4. خلیلــی   
محمّدنعیــم انــکار کــرده و گریه کرده و گفته که من در آن جمع نبودم. من هدایت گرفته بودم از 
جایــی کــه نامــش را نگرفته اســت. هدایت گرفته بودم کــه تمام اطّلاعات این‌هــا را جمع کنم و 

ببرم به صدراعظم در روز آخر اطّلاع بدهم.« 
خلیلــی می‌افزایــد: »ایــن مســأله را بــه مجلــس وزرا آوردنــد، وزرا تصویــب کردند کــه خواجه 
محمّدنعیــم اعــدام شــود. محمّــدداود خــان امضــا نکرد و گفــت که من نظــر خود را به پادشــاه 

می‌گویم.«3
این‌هم مشــاهدۀ محمّدســرور مولایی در زندان: »در زندان نُه تن به شــمول بلخی یک‌طرف 
بودند و ســه تن یک‌طرف و غالباً بین‌شــان نقار آشــکارا و مستمر وجود داشت. دو تن از آن سه 
تن را دقیقاً به خاطر دارم؛ خواجه محمّدنعیم و مدیر اسلم خان؛ ولی در مورد فرد سوّم اطمینان 

1.1  زوری، امین‌برین، نهضت تاریخی اوّل حمل 1329 خورشیدی، ص 17.

2.2  ســتاره شــب دیجور، ص 131، خاطرات شــیخ اسماعیل مبلّغ؛ آقای موســوی در دیدار تابستان 1398، باردیگر این مسأله 
را تأیید کرد. 

3.3  یادداشت‌های استاد خلیل‌الله خلیلی در مکالمه با دخترش ماری، ص 172.
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ندارم. در حالی‌که دیگران شکنجه می‌شدند، این سه تن از شکنجه معاف بودند.«1 
از یادداشــت خلیلی و مولایی نمی‌توان جاسوس‌بودن خواجه محمّدنعیم را نتیجه گرفت؛ 
گر خواجه جاســوس بود،  زیرا ســخن خلیلی در این موضوع آلوده به غرض و متناقض اســت. ا
چرا پیش از همه حکم اعدام او را صادر کردند؟ مجلس وزرا بر اساس کدام قانون حکم اعدام 

صادر می‌کرد؟
خواجــه را یک‌بــار جاســوس معرّفــی می‌کردنــد و باردیگــر رهبــر قیــام؛ غرض‌شــان از این‌کار 
یــف قیــام بــود. از ایــن گذشــته خواجه پس از زنــدان رابطۀ نیکــی با بلخی داشــت و پس از  تحر

درگذشت او دفاعیۀ انقلابی او را در خاطرات خود نوشت.  
ی به رابطۀ نیک پدرش با بلخی پس از زندان گواهی می‌دهد: »بعد از رهایی  امین‌برین زور
از زندان نیز روابط حســنۀ فامیلی ما مانند ســابق برقرار بود. پدرم به مناســبت مرگ نابه‌هنگام 

بلخی، مقاله‌ای نوشت که در پیام وجدان به چاپ رسید.«2 
ی  ی و دین‌دار ی کــه از نزدیــک بــا خواجــه آشــنا بــود، او را بــه بیــدار طالب‌حســین قندهــار

می‌ستاید.3
بنابراین تنها ســخن خلیلی نمی‌تواند خواجه را متّهم کند؛ خصوصاً که یک مقام دولتی از 
زبان مقام دولتی دیگر نقل کرده است. می‌ماند این معمّا که خواجه چرا از جمع زندانیان جدا 

و از شکنجه معاف شده بود؟
خواجه سال‌ها صادقانه در حکومت خدمت کرده و دارای پست‌های مهم نظامی امنیتی 
بــود؛ احتمــالًا به خاطر این ســابقه از شــکنجه معاف شــده بــود. بدین‌جهت یــاران او را از خود 
ی نیز به احترام مدیــران محبس به  رانــده بونــد و یــا خــود از آنان کناره گرفتــه بود. امین‌بریــن زور

خواجه اشاره می‌کند.4 
و امّا دلایل و قرائن بیش‌تر انگشت اتّهام به سوی محمّداسلم شریفی دراز می‌کند. 

1.1  نوشتۀ تلگرامی برای نگارنده، 1397/8/9.

2.2  زوری، امین برین، نهضت تاریخی اوّل حمل 1329 خورشیدی، ص 8.

3.3  طالب‌ قندهاری، محمّدحسین، نگاهی به دیروز و امروز افغانستان، ص 31.

4.4  زوری، امین‌برین، نهضت تاریخی اوّل حمل 1329 خورشیدی، ص 4.
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 1. گلجــان؛ چهرۀ شناخته‌شــده و ســابقه‌دار را شــریفی بــه حزب آورده بود.1  طالب‌حســین 
گلجــان بــه "جاســوس شناخته‌شــدۀ حکومــت" تعبیــر می‌کنــد.2 دکتــر مولایــی  ی از  قندهــار
"تصمیم فردی و خطا" به کار می‌برد؛3 یعنی شــریفی، جاســوس شناخته‌شدۀ حکومت را  تعبیر

بدون مشوره با دیگران آورده بود. 
2. گلجــان، یارانــش را در خانــۀ شــریفی وارد جلســه کــرده بــود. او بدون اطّــاع و همآهنگی 

شریفی این‌کار را نمی‌توانست.  
3. شریفی، در زندان با بلخی و هشت تن دیگر اختلاف پیدا کرده، جدا شده و از شکنجه 
نیز معاف بود. اختلاف به خیانت شــریفی مربوط می‌شــد و درواقع مبارزان، شــریفی را به خاطر 

خیانتش از خود رانده بودند. 
ی اســت: »هیــأت تحقیق  4. گویاتــر از همــۀ ایــن مــوارد خاطــرات خواجــه محمّدنعیــم زور
یســت و  بــه بلخــی گفتنــد: شــما بــا کســوت علــم و داعیــۀ زهــد و تقــوا چگونــه بــا یک‌عــدّه ترور
یــد؟ میرزا  تبــه‌کار هم‌دســت شــدید؟ علامه بلخــی گفت: آیا بــرای این فرمایش خــود دلیلی دار
غلام‌مجتبــی نوشــتۀ چنــد ورقۀ میــرزا محمّداســلم را پیش کرده گفت: این اســت دلیــل ما. آقا 
فرمودند: تکلیف من راجع به این اوراق چیســت؟ از آن طرف ســالون عبدالحکیم خان گفت: 

نوشتۀ میرزا محمّداسلم مریدتان راجع به شما و پروگرام‌های‌تان است، تایید کنید یا تردید.«
ی می‌افزایــد: »در راه، آهســته بــه آقــا گفتم: نظمت خیلــی عالی و مطالــب و افادات آن  زور
جانانــه و بــه مــزاح افزودم: امّــا امضا کردنت در زیر نوشــتۀ میرزا محمّداســلم بی‌معنی. پوزخند 

پرمعنایی نموده گفت: "با امضای خود تمام اظهارات میرزا اسلم را ابطال کرده‌ام.«4 
ی و بلخی به محتوای اوراق شریفی پی می‌بریم. شریفی چه نوشته بود که  از گفت‌وگوی زور

بلخی با امضای خود می‌خواست آن را ابطال کند؟ 
پــس از دیــدن گزارش محمّداســلم شــریفی، بلخی روش خــود را از انکار به اقــرار تغییر داد و 

1.1  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص 260.

2.2  یادداشت‌های محمّدحسین طالب قندهاری.

3.3  نوشتۀ تلگرامی برای نگارنده، 1397/8/9.

4.4  خاطرات خواجه محمّدنعیم زوری، وب‌ســایت آریانا؛ خالدصدّیق چرخی، برگی چند از نهفته‌های تاریخ در افغانســتان، 
ج2، صص207، 211.
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ضمــن افشــای جنایــات و خیانت‌های ســلطنت، مســؤلیت قیــام را به عهده گرفت، نوشــت و 
یم.«1  امضا کرد: »ما برخاسته‌ایم که این‌بار کثیف را از شانه برانداز

سخن خواجه دربارۀ شریفی روشن و صریح است؛ با این‌هم در دفاع از شریفی دو ‌احتمال 
را می‌تــوان مطــرح کــرد؛ 1. شــریفی در فرصــت شکســت قیام تــا بازداشــت، برای نجــات خود از 
زندان، شــکنجه و حتّی اعدام گزارش کوتاهی تهیه کرده و پس از بازداشــت در اختیار مأموران 
حکومت گذاشــته بود. در تحقیقات هم گفته باشــد که من از خود شما هستم؛ این هم سندم. 
گر شریفی، گلجان دیگری بود، 15سال زندان را تحمّل نمی‌کرد. 2. ممکن است شریفی در زیر  ا
شکنجه مجبور به اعتراف شده باشد و مأموران اعترافات او را نوشته و به نام گزارش به بلخی 

ارائه داده باشند. 

2. عدم آمادگی بسترهای سیاسی، اجتماعی
گاهی مردم  1-2. ناآ

به نظر می‌رســد بلخی و یارانش از این عامل مهم در مبارزات سیاســی و اجتماعی غفلت 
یابی دقیق نداشتند.   کرده و از آن ارز

گاهی مردم بود. رســانه‌های همگانی وجود نداشــت و  حکومت اســتبدادی، مانع ســواد و آ
مردم به رســانه‌های خارجی دست‌رسی نداشتند. مکاتب و دانشگاه‌ها محدود بود و آن‌هم در 
ی در جامعۀ بی‌ســواد و  درجۀ اوّل به مقامات دولتی و فرزندان آن‌ها اختصاص داشــت. پیروز

گاه مشکل اصلی قیام بود.2 ناآ
قیــام را جمع کوچکی از افســران ارتش، فرماندهــان پولیس، نماینــدگان پارلمان، کارمندان 
دولــت، خوانیــن و ســران متنفّــذ اقــوام پیــش می‌بردنــد.3  آن‌هــا خیرالموجودیــن بودنــد. طبقــۀ 

تحصیل‌کرده و روشنفکر وجود نداشت و یا در مرحلۀ شیرخوارگی بود. 
شکســت قیــام به بلخــی و یارانش آموخت که ســنگ‌ زیرین جنبش سیاســی و اجتماعی، 

1.1  همان‌جا. 

2.2  براساس یک گزارش آن‌زمان  تنها 5 درصد مردم افغانستان باسواد بودند.

3.3  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص 259.
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ی مردم اســت. به همیــن دلیل بلخی پــس از زندان، با فعالیــت‌ حزبی و جمع  گاهــی و بیــدار آ
نخبــگان خداحافظــی و همّــت خود را صرف بالابردن شــعور سیاســی مردم کرد. تنها رســانۀ او 
ی و راهنمایی مردم،  منبر بود؛ »مدّت تقریباً سی سال از عمر خود را در موعظه، ارشاد و بیدار
تبلیغ فرهنگ اسلامی و انشاء شعر گذرانید و در این مدّت حدود 1200 سخنرانی انجام داد که 

شمار اندکی از آن‌ها در نوار ضبط شده و در دست‌رس ارادتمندانش قرار دارد.«1
یخ و ســرگرمی نبود؛ بلکه »گفتــار بلخی عمیقاً جنبۀ اجتماعی و  منبرهــای بلخی قصه، تار
گاه کردن و بیدار ساختن توده‌ها بود توافق کامل  رنگ ‌و بوی سیاسی داشت و با منظور او که آ

به هم می‌رساند.«2 

2-2. مردمی سرکوب‌شده و منزوی  
کمیــت خود را بر ســرکوب و ترســاندن مردم گذاشــته بود.  ی ســنگ بنــای حا خانــدان نــادر
ک نادر خان و هاشــم خان، همین هدف را دنبال می‌کرد. لذا مخالفت با  خشــونت‌های هولنا

ی با قتل‌عام و نابودی کامل یک فامیل و یک منطقه بود.  حکومت مساو
ســرکوب قیام‌هــای مردمــی و تبلیغات وســیع دســتگاه ســلطنت بر ظــلّ الله بودن شــاه این 
ذهنیت را در جامعه ایجاد کرده بود که مبارزه با ســلطنت نه کامیاب می‌شــود و نه مشــروعیت 

دارد. 
ک دهمزنگ به  بلخــی بــه تغییر ذهنیت در جوانان امیدوار بود؛ لذا از درون قفس‌های نمنا

جوانان تلقین همّت می‌کرد:
ی منه آن‌کس که از خود نگذرد نام جوان بر و
شرم است هر بی‌درد را بر خود نهد نام جوان
بلخی ز زندان هر نفس تلقین همّت می‌کند

هان! ای جوانان همّتی، این است پیغام جوان3
یختن ترس از دل و دماغ آن‌ها شاه‌بیت سخنرانی‌های بلخی بود.  بالا بردن روحیه مردم و ر

1.1  رضوی غزنوی، علی، ستاره شب دیجور، ص 258. 

2.2  همان، ص 255.

3.3  دیوان بلخی، غزل 164.
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او به نسل جوان نترسیدن و خطر کردن را می‌آموخت:
جوانا‍! باد آزادی حلالت

ولی از دار و از زندان نترسی
دو نانت می‌دهد رزّاق مطلق

برای نانت از دونان نترسی
بگو حقّ و به هر دیوار بنویس!

چو نامردان و بی‌دردان نترسی1

3-2.  اختلافات مذهبی و قومی
در افغانســتان ‌عوامــل همگرایــی کم نبوده و نیســت؛ ســرزمین، سرنوشــت، دیــن، فرهنگ، 
یخ و آیندۀ مشــترک بســتر آماده برای ســاختن هویت یگانه بود. چنان‌که تعدّد قومی، زبانی  تار
گرایــی اجتماعــی را فراهــم کــرده بــود. حکومت کــه بقایــش را در اختلافات  و مذهبــی زمینــۀ‌ وا

گرایی مدیریت می‌کرد.   اجتماعی می‌دید، جامعه را به سوی وا
در مقابــل، بلخــی اهمیــت همگرایــی اجتماعــی را درک می‌کــرد و از نقــش آن در مبــارزه با 
گر اختلاف کلمه در  گاه بود. »وحدت و یگانگی اســت که دنیا را متوجّه می‌ســازد. ا اســتبداد آ

جامعه‌ای بود، آن جامعه سعادتمند نمی‌شود.«2
ی بود. در فصل‌های دیگر در  اختلافات قومی و مذهبی از دیگر عوامل شکست قیام نوروز

این موضوع سخن گفته‌ایم‌، این‌جا به همین اندک بسنده می‌کنیم.

4-2. کوتاهی رهبران مذهبی 
عالمــان شــیعه دو گروه بودند؛ نخســت عالمان بزرگ صاحب جــاه و موقعیت اجتماعی و 
کن مذهبی را در اختیار داشــتند. این  دینــی کــه رهبری مذهبی جامعه شــیعه، امکانــات و اما
گردان آیت الله حکیم و آیــت الله خویی بودند. از  گــروه در مکتــب نجــف3 درس خوانده و از شــا

1.1  همان، غزل 205.

2.2  سازمان نصر افغانستان، فریادهای جاویدان، ص 191؛ سخنرانی در  مشهد، 1347.

3.3  اصطلاحی که در ســال‌های اخیر در برابر مکتب قم به کار برده می‌شــود. ســواد طلبه‌های نجف محدود به دانش‌های 
رسمی حوزه بود، از مسایل سیاسی و اجتماعی پرهیز داشتند. امّا طلبه‌های قم به مسایل اجتماعی و سیاسی نیز اهمیت 
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مسایل سیاسی پرهیز می‌کردند و در مدارس خود به طلبه‌ها اجازۀ مطالعۀ کتاب‌های سیاسی 
اجتماعی را نمی‌دادند.1  آن‌ها وظیفۀ عالمان دینی را راهنمایی شرعی مؤمنین و درست کردن 
ی به حوزۀ  آخرت مردم می‌دانستند. از منظر آن‌ها دین از سیاست جدا بود و عالمان دینی کار

پر خطر سیاست نداشتند.
گر در میدان‌های سیاســی و اجتماعی  این عالمان با نفوذ مردمی و امکاناتی که داشــتند ا
حضور می‌یافتند و به جای تمرکز بر احوال شخصیه، به امور اجتماعی نیز توجّه و با استبداد و 
عوامل تبعیض و تضییع حقوق مردم مبارزه می‌کردند، مردم زودتر به حقوق سیاسی و اجتماعی 
گاه می‌شــدند و به میدان می‌آمدنــد. یا چنان‌چه دعوت بلخــی را می‌پذیرفتند و با قیام  خــود آ
او همراه می‌شــدند، سرنوشــت این قیام احتمالًا طور دیگری رقم می‌خورد. سرنوشت قیام او در 

ازل شکست تعیین نشده بود؛ همین عوامل شکست آن را رقم زد.  

مشکل بلخی با عالمان سنّتی
سخت خصم عشق و آزادی است شیخ و مستبد

زان‌سبب ما را بدیشان دایماً جنگ است و بس
! کاین‌جا رشد فکر آزاد نیست ای جوان هشدار

تیغ جوهردار ما خوابیده در زنگ است و بس2
ی از گروه‌هایــی اجتماعی اســت که بلخــی در پهلوی  عالمــان ســنّتی و مولوی‌هــای دربــار
ی این عالمان از همراهی بلخی در مبارزه یکی از دلایل این  اســتبداد گذاشــته اســت. خوددار

موضع‌گیری می‌باشد. 
لازم است در این مورد اندکی درنگ کنیم. 

می‌دادنــد. تفــاوت نجــف و قــم ماننــد تفاوت آیت الله خویــی و آیت الله خمینی بــود. بلخی مکتب قم را ترجیــح می‌داد و از 
طلبه‌های افغانستانی می‌خواست برای تحصیل به قم و مشهد بروند. دو تن از محصّلان نجف )محمّدعلی‌شاه سجّادی 

و سیّد علی‌اکبر صالحی( با تشویق و راهنمایی بلخی از نجف به قم و مشهد آمدند. )ستاره شب دیجور، ص 164(.

 ضامن‌علی واحدی را به جرم مطالعۀ کتاب‌های سیاسی و اجتماعی از مدرسه مدینه العلم بیرون کردند. وی بعدتر 
ً

1.1  مثلا
در کابــل بــه عملیــات چریکی بر ضد حکومت خلقی دســت زد و در 1360 اعدام شــد. )عبدالمجید ناصری داوودی، مشــاهیر 

تشیّع در افغانستان، ج3، صص 363، 365، 353(. 

2.2  دیوان بلخی، غزل 110.
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ی از  1. دنیاطلبــی عالمــان ســنّتی، نخســتین مشــکل بلخی بــا آن‌ها بــود. پای ایمان بســیار
ید.  آن‌ها در مواجهۀ با قدرت و ثروت می‌‌لرز
ت داشت

ّ
گر راست نشد عل کجی شیخ ا

قاف قاضی‌گری و فای فضایل همراه
هردو ترکیب شد و "قف" شد و معنی این شد

که توقّف کن و مگذر ز سر منصب و جاه1
، جمعی از فضلای کابل از علّمه بلخی خواســتند هروقت پیش ظاهر شــاه رفت‌  »یک روز
مه بســیار ناراحت شــد و پرخاش کرد که شــما بزرگ‌تر از آن هســتید 

ّ
آن‌ها را نیز با خود ببرد. عل

ید و دست او را ببوسید. در رفتن من مصلحتی در کار است‌؛ خود او از   خان برو که پیش ظاهر
من تقاضا می‌کند‌. وقتی می‌روم‌، شاه و بچّه‌هایش "آقاصاحب‌" می‌گویند و دستم را می‌بوسند. 

ید!«2  ولی شما به دست‌بوسی شاه می‌رو
ایــن ملاهــا و مولوی‌هــا بــدون آن‌که به دیدار شــاه موفــق و یا از لطــف او برخوردار شــوند، در 

سخنرانی‌های‌ خود او را ظلّ‌الله می‌خواندند و برایش دعا می‌کردند. 
ی از مردم پادشاه سایۀ خدا بود و عدّه‌ای از مولوی‌ها آن را رنگ  »در آن برهه که از دید بسیار

و بوی الهی و قدّیسی می‌دادند، بلخی فریاد می‌زد: 
بلخیا شاه بلا، شحنه بلا، شیخ بلا

از سر خلق مگر جمله بلا برخیزند«3
، ترسو و دلبستۀ به زندگی بودند و از سایۀ خود می‌ترسیدند  بیش‌تر این عالمان محافظه‌کار
و یکی از هزار جرئت، شــجاعت و سرمســتی بلخی را نداشــتند. برخی از آ‌ن‌ها تا آخر از بلخی 
فاصله می‌گرفتند و حتّی در تشــییع جنازه و مجلس ترحیم او حضور نیافتند. »چندین ملای 
منبرنشــین در مجلس تعزیه و فاتحه بلخی شــهید که در پل خشــتی، بزرگ‌ترین مســجد کابل 

برگزار شده بود نیامدند که مبادا حکومت آن‌ها را از دوستان بلخی به شمار آورد.«4
2. دوّمیــن مشــکل بلخــی با عالمان ســنّتی این بود کــه آن‌ها خشــک‌مغز و تنگ‌نظر بودند. 

1.1  همان، غزل 184.

2.2اخلاقی، محمّداسحاق، ستاره شب دیجور، ص 260.

3.3 توسّلی غرجستانی، محمّد، فصلنامه عدالت و امید، ویژه نامۀ علامه بلخی، ص12. 

4.4  یادداشت‌های محمّدحسین طالب قندهاری.
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چشــم‌انداز محدود، ســینۀ تنگ، نگاه‌ احول داشــتند. بزرگ‌ترین ســاح عالمان سنّتی چماق 
تکفیــر بــود که به هر بهانه‌ای بر ســر جوانان می‌کوبیدند. جوانان را از دین مأیوس‌کرده به ســوی 

مارکسیسم می‌راندند.  
»از ســال 1342 بــه بعــد آوازۀ دموکراســی در مطبوعــات راه پیــدا کرد. در آن موقــع علمای ما 
کثراً دین را از سیاســت جدا می‌دانســتند و هر حرفی که از سیاســت از کسی می‌شنیدند، مهر  ا
تکفیر آماده بود. جوانانی که مکتب خوانده بودند، نزد علما مراجعه می‌کردند و دربارۀ مســایل 
سیاســی و اجتماعــی خواهان معلومــات دینی بودند، آن‌ها را به اتّهام ســرلوچ و مکتب‌خوانده 

تفسیق و تکفیر می‌کردند و جوانان شکار دیگران و بیش‌تر هم گروه‌های چپ می‌شدند.«1  
ی بلخی از آن‌ها انتقاد می‌کرد: »برخوردهای سنّتی آن‌ها باعث گریز نسل جوان از  از این‌رو

ی‌های وارداتی می‌شود.«2     اسلام و افتادن به دام ایدئولوژ
بلخی به این عالمان هشدار می‌داد:
، ما نه خداییم  تکفیر مکن، دور مرو

ای بنده! خداجوی که یابی اثر از ما3
تا نشان از شیخ و تزویر است، ما و جام مَی

صلح ممکن نیست، هر سو طعنه و تکفیر هست4
یــدۀ منبرها  »آقــای بلخــی بســیار متواضــع بــود؛ خصوصاً نســل جــوان به طــور عجیبــی گرو
یــات آنان را  و ســخنان او شــده بودنــد. بــا جوان‌هــا دیــدار و صحبــت می‌کــرد و حرف‌هــا و نظر
می‌شنید. می‌گفت درک جوانان، شنیدن  دیدگاه‌های آنان و دادن پاسخ‌های معقول و منطقی 
بــه پرسش‌های‌شــان مانــع انحــراف فکری جوانان می‌شــود. برخلاف ســایر علمــای کابل که به 
ی و لباس و ... از آن‌ها  ی خوش نشــان نمی‌دادند و به بهانه‌های مــوی و رو جوان‌هــا چنــدان رو
ایراد می‌گرفتند، بلخی اهل ایرادگرفتن نبود و جوان‌ها را تشــویق می‌کرد و رابطۀ بســیار خوب با 

نسل جوان داشت.«5

1.1  مقصودی، عبدالحسین، هزاره‌جات سرزمین محرومان، ص 93.

2.2  ناصرزاده، سیّد محمّدشریف، رابطه علامه بلخی با علامه ناصر.

3.3  دیوان بلخی، قصیده 2.

4.4  همان، غزل 40.

5.5  گفت‌وگوی نگارنده با آیت الله سیّد حسین ساجدی، مشهد، 1396/11/21.
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، آزاداندیشــی و ... بود.  یــف ایــن عالمــان از دیــن در تضــاد با عقــل، علــم، آزادی، تفکّــر تعر
تعامل‌شان با جوانان  تحکّم‌آمیز و از سر غرور و مهر تکفیرشان ارزان و دم‌دست بود. 

ی‌های  ، عالم روشــنفکر می‌گفت: »علامــه بلخی از نفــوذ ایدئولوژ ســیّد عبدالحمیــد ناصــر
بیگانه در بین جوانان دانشــگاه‌ها و لیســه‌ها رنج می‌برد و بارها می‌گفت عدم معرّفی اســام به 

ی پاسخ‌گو و منطقی باعث فاصله‌گرفتن جوانان از اسلام گردیده است.«1    عنوان ایدئولوژ
ــت انتقاد تند بلخی از برخی عالمان دینی دو چیز بود؛ ســازش آن‌ها با اســتبداد و 

ّ
پــس عل

احول بودن‌شان در مسایل کلان جامعه. 
دیری است مستبد را با شیخ اتّحادی است

کی؟2 یارب میان دزدان، این اتّحاد تا
ید، چرا؟ ت نشمار

ّ
شیخ را رهبر مل

که به هر در جهتِ لقمه‌ای نانی آید3
یاد است تو را ! خطر از شیخ ز ای کبوتر

گره و حلقۀ این دام، همه اوراد است
! ی این قوم مدار عجب از گردش پرگار

قطب این دایره هم پیرو استبداد است4

مشکل عالمان سنّتی با بلخی
عالمان سنّتی نیز دو مشکل اساسی با بلخی داشتند:

1. روش، منــش و دیدگاه‌هــای بلخــی جــاه، جایــگاه، شــهرت و منافــع آن‌هــا را بــه خطــر 
ی  می‌انداخت. نســل جوان باســواد، این عالمان را با بلخی مقایسه و از بی‌دردی و محافظه‌کار
یادتی می‌گذاشــتند. در محافل عمومی  آن‌هــا انتقاد می‌کردند. »روز به روز هواخواهانش رو به ز
و خصوصــی، بــازار بیش‌تــر آخوند‌ها را کســاد ســاخته بــود و به حــدّی مردم دور او حلقه بســته 
بودنــد کــه روزهــا صحبت مولانا بلخی معاصر جز در ایّام مخصوص تکیه‌خانه به کســی میسّــر 

1.1  ناصرزاده، سیّد محمّدشریف، رابطه علامه بلخی با علامه ناصر.

2.2  دیوان بلخی، غزل 207.

3.3  همان، غزل 88.

4.4  همان، غزل 17.
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نمی‌شد.«1  
یش بلندش  یــب بلخی به دنبال بهانــه بودند؛ مثلًا با اشــاره به موی ســر و ر آن‌هــا بــرای تخر
یــش و صوفــی می‌خواندنــد و در میان مردم بر ضد او تبلیــغ و حتّی او را تکفیر  او را ملنــگ، درو

می‌کردند.
2. بلخی به آموزه‌های دینی نگاه نو داشت. دغدغۀ او برخوردار شدن مردم از دستاوردهای 
دانــش و صنعــت نویــن بــود و ایــن‌کار میسّــر نمی‌شــد مگــر بــا آشــتی‌دادن ســنّت‌های دینی و 
ی را  ی بود. عالمان دینی جمهور دســتاوردهای اندیشۀ بشری؛ مثلًا بلخی طرفدار نظام جمهور
خلاف دین و دموکراسی و انتخابات را پدیدۀ غربی می‌شمردند و سلطنت را تنها نظام مطابق 

با دین می‌خواندند. 
ســنّت‌های اصیــل دینی به دســت عوام و مولوی‌هــا و آخوندهای عوام‌زده خواب‌آور شــده 

ی را برنمی‌تافتند.   بودند. بلخی قرائت نو ارائه می‌کرد و محافظه‌کاران نوآور
بلخی دین را برنامۀ زندگی می‌دانســت و عالمان ســنّتی راهنمای بهشــت و جهنّم. او دین 
را جادۀ وســیع می‌دید و کســی را تکفیر و تفســیق نمی‌کرد. در این‌گونه موارد عالمان سنّتی او را 

برنمی‌تافتند و به بی‌دینی متّهم می‌کردند. 
ما با همه‌کس، در همه‌جا، در همه‌حالیم

ی است به اسرار نهان مستتر از ما راز
از صبحِ ازل تا به ابد مشرق فیضیم

تابنده فروغی است به هر خشک و تر از ما2
کــز  روابــط عالمــان ســنّتی بــه مســجد، حســینیه و مــدارس دینــی محــدود بــود؛ در ایــن مرا
یش  یــدان مؤمن خود معاشــرت داشــتند؛ رابطۀ آن‌ها با کســانی بــود که ر آن‌هــا بــا هــواداران و مر
نمی‌تراشــیدند؛ زلــف نداشــتند؛ مــوی خود را شــانه و روغن نمی‌کردند؛ ســیگار نمی‌کشــیدند؛ 
دانشــگاه و سینما نمی‌رفتند؛ سرشــان با لنگی پوشیده بود؛ نمازشان ترک نمی‌شد؛ در ادارات 
دولتــی کار نمی‌کردنــد؛ مارکس، هگل، کانــت، دکارت و داروین را نمی‌شــناختند؛ کتاب‌های 
ــه نمی‌خواندنــد؛ اهــل روزنامــه‌، رادیــو و موســیقی نبودنــد؛ امّــا رابطــۀ بلخــی گســترده‌تر از 

ّ
ضال

1.1  هروی، محمّدصابر، پیام وجدان، سال سوّم، شماره 26، 6 اسد 1347.

2.2  دیوان بلخی، قصیده 2.
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نمازخوان‌هــا و مشــتریان تکیه‌خانه‌هــا بــود؛ تحصیل‌کــردگان، بانــوان با حجــاب و بی‌حجاب، 
یش‌تراشان، بی‌نمازان، منکرین دین، استادان دانشگاه، غرب‌زدگان،  خوانین، منصب‌داران، ر
تحصیل‌کردگان و جنرالان ارتش به دیدنش می‌آمدند و این‌کار در چارچوب از پیش تعیین‌شدۀ 
گر کافر نبودند، فاســق‌ بودند. عالم دینی حق  عالمان ســنّتی نمی‌گنجید. از نظر آن‌ها، این‌ها ا

نداشت با آن‌ها معاشرت بکند. 
آن‌هــا از عالم دینی تعریف خاصّی داشــتند؛ مشــکل بلخی این بود کــه در تعریف موردنظر 
آن‌هــا نمی‌گنجیــد؛ امّا آن‌ها درک نمی‌کردند یا نمی‌خواســتند درک کننــد که بلخی فراتر از یک 
ی اســت. بدین‌جهت »محمّدســرور واعــظ، بلخی را 

ّ
عالــم دینــی، مصلــح اجتماعی و رهبر مل

وچ تفســیق می‌کرد. آقای 
ُ
بــه دلیــل رفت‌وآمد به دانشــگاه و ســام‌وعلیک با دختران و زنان ســرل

کین دولتی، می‌گفت: بلخی را کســی نکشــته؛ بلکه در اثر  محســنی، به خاطر رابطۀ بلخی با ارا
یاد خوردن مرده است.«1  ز

این‌عالمان وقتی شمشــیر تکفیرشــان را حواله گردن یک عالم دینی مانند بلخی می‌کردند، 
ی معلــوم بود. آیــت الله عالمی بلخابــی2  گفته  تکلیــف جوانــان دانشــگاهی و ســرلوچ‌های ادار
است: »در کابل به یکی از علمای بزرگ وارد شدم. کاغذی را که پنجاه نفر عالم دینی بر تکفیر 
گــر امضا کنم  علامــه بلخــی امضــا کــرده بودنــد به مــن داد تا آن را امضــا کنم. بهانه کــرده گفتم ا
بلخابی‌هــا مــرا از منطقــه بیــرون خواهنــد کــرد. بعداً این مطلــب را به علامــه بلخی گفتــم، او با 
گر مرا خدا  ، حرف‌های آن‌ها تازگی ندارد. ا خنده چنین پاســخ داد: "عَمَک جان،3  نگران نشــو
حفــظ کنــد، تکفیر آنان اثری نخواهد کرد. من که فرق خود را با فولاد جنگ داده‌ام از آن گپ‌ها 

نمی‌ترسم."«4 

1.1  علوی، سیّد محمّدرضا، ناگفته‌های جنبش روشنفکری افغانستان، صص 102، 103.

2.2  ســیّد محمّدعلی عالمی، رهبر یک‌رشــته قیام‌های مردمی در شــمال بر ضد حکومت خلقی در سال 1358 بود. وی هنوز 
در قید حیات است )قوس 1399(. 

3.3  به معنای عمو جان/ کاکا جان؛ اصطلاح خاص سادات بلخاب است. 

4.4  فاضلی، ســیّد حجّت، کتاب چاپ نشــده؛ آقای عالمی این خاطره را در ســال 1369 در بلخاب، در ســیمینار بلخی بیان 
کرده است و سیّد حجّت فاضلی و آقاحسن حسینی حضور داشته‌اند. 
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دست رد بر سینۀ بلخی
بلخی در افق‌های بلندی پرواز می‌کرد؛ دغدغه‌ها و دل‌مشغولی‌های او با دل‌مشغولی‌های 
ی چشــم می‌دوخــت و درک و درد او از نوع دیگر  عالمــان دیگر تفاوت داشــت. به افق‌های دور
گردان افزون‌تر رقابت نمی‌کرد.  بود. با دیگران در ساختن مسجد، تکیه‌خانه، مرید بیش‌تر و شا
ی‌های خود پایین نیاید و از  او به این‌جهت مســجد و تکیه‌خانه نســاخت که از اوج بلندپرواز

تنگ‌اندیشی‌ها و رقابت‌های صنفی دور بماند. 
ی نکــرد؛ بلکه طی چند نوبــت با عالمان بزرگ کشــور دیدار  بلخــی در قیــام خــود نیز تک‌رو
کــرده، خطــر اســتبداد و تبعیضــات برنامه‌ریزی‌شــده و ضرورت مبــارزه را در میان گذاشــت. از 

آن‌ها که مأیوس شد، راه خود را ادامه داد. 
یاضــی، شــاهد آن‌روزهــا می‌نویســد: »بلخی بــرای این‌کــه نظریۀ  دکتــر میــر محمّدحســین ر
کره  سیاســی و تکلیــف مذهبــی روحانیون کابــل را بداند، روزها با جمع و یا فــرد فرد آن‌ها به مذا
ی‌های سیاســی دولت را به آن‌ها گــوش‌زد کرد. نمی‌دانم که  ک باز نشســت‌ و پیامدهــای خطرنا
کرات بلخی با علمای مذهبی چه شد؛ امّا از گفته‌ها و سروده‌های او و نیز از بازتاب  نتیجۀ مذا
کثریت آن‌ها در قشر محافظه‌کارانۀ خود فرو رفتند،  فعالیت‌های پس از زندانش معلوم شد که ا

ت را به امان خدا گذاشتند. بلخی در این مورد اشاراتی دارد: 
ّ
اسلام و مل

رندانه می‌زدیم زخود بی‌خبر شدیم‌ 
شیخ استخاره کرد و بی‌ننگ و نام شد 

واعظ مرا چو دید به سودای پند رفت‌ 
گفتم برو که عشق به مستان مرام شد.«‌1

برخی از این عالمان با نصایح خیرخواهانه، بلخی را به سکوت می‌خواندند و خطر مبارزه 
با حکومت را گوش‌زد می‌کردند؛ بلخی پاسخ می‌داد:

ی منزل مرا واعظ مترسان آن‌قدر از دور
صدساله ره طی می‌کند با عزم، یک گام جوان

جز گمرهی حاصل نشد از درس ما این شیخ را
از قصر وحدت می‌رسد هر لحظه الهام جوان2

1.1  ریاضی، میر محمّدحسین، ستاره شب دیجور، ص 233.

2.2  دیوان بلخی، غزل 164.
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هرچنــد عالمــان ســنّتی اهل مبارزۀ سیاســی و اجتماعــی نبودند و از این بابــت قابل نقد و 
نکوهش هستند؛ امّا خدمات آنان در عرصه‌های دیگر قابل ستایش است؛ آیت الله سیّد سرور 
ی پس از خدمات علمی و دینی در 1357 اســیر حکومت  واعظ و آیت الله محمّدامین افشــار
خلقی شــدند و به ســعادت شهادت رســیدند. آیت الله محمّدآصف محســنی در دو دهۀ آخر 
عمرش با تأسیس دانشگاه خاتم النبیین، سیاست تقریبی و تألیف آثار علمی قدم‌های بزرگی 

برداشت.1 
غ، مصباح، 

ّ
، عالم، مبل گروه دوّم عالمان جوان محروم از موقعیت‌های اجتماعی مانند ناصر

عالمشاهی و ... بودند. این گروه با حکومت استبدادی و اندیشه‌های چپ با منبر و قلم مبارزۀ 
فکری می‌کردند و با بلخی همراه بودند. 

3. شتاب‌زدگی سیاسی
در جامعه‌شناســی، برای پیدایش و رشــد جنبش‌های اجتماعی شــرایط و مراحلی در نظر 
گرفته شــده اســت. بدون داشــتن این پیش‌زمینه‌ها و طی کردن این مراحل، جنبش اجتماعی 

مانند طفل زودرس ناقص به دنیا می‌آید و ممکن است با مرگ زودرس نیز مواجه گردد.
کــه قدرت‌هــای خارجــی از آن حمایــت  یشــه‌دار  حانه و ســرنگونی حکومتــی ر

ّ
قیــام مســل

تی، تربیت نیروهای  می‌کردنــد، برنامه‌ریزی و آمادگی درازدامن می‌طلبید. ســال‌ها کار تشــکیلا
فکری و بیدار کردن توده‌ها لازم بود. 

یادی نمی‌گذشــت. مردم هنــوز با دیدگاه‌های سیاســی و  از حضــور بلخــی در کابــل زمــان ز
اجتماعی او آشنا نشده بودند. شخصیت سیاسی و مبارزاتی بلخی پس از قیام و زندان بیش‌تر 
آشکار گردید. او سخنرانی‌های مشهور سیاسی و اجتماعی خود را پس از زندان ایراد کرد و نفوذ 

خود را گسترش داد. 
»بلخی پس از آزادی و گســترش رابطه‌اش با وزرا، کارمندان بلندپایۀ ملکی و نظامی و حلّ 
کن عمومی توانست شهرت و  مشکلات مردم از طریق آن‌ها و نیز سخنرانی‌هایش در منابر و اما

محبوبیت همگانی پیدا کند.«2

1.1  به نظر نگارنده از سه آیت الله محسنی باید جداگانه سخن گفت: پیش از جهاد، دورۀ جهاد و 20 سال آخر. 

2.2  مصباح‌زاده، سیّد محمّدباقر، آغاز و فرجام جنبش‌های سیاسی در افغانستان، ص 224.
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پا، بــه تجربه‌های  بلخــی در ســال 1328 جــوان 29 ســاله بود. رهبــری مبارزه با اســتبداد دیر
سیاســی و اجتماعی وســیع‌ ضرورت دارد.1 در جوانی معمولًا احساســات بر خرد غالب است، 
یاد. برنامه‌ریزی دقیق و مطالعه کامل در اطراف موضوع جدّی‌  تجربه کم است و غرور جوانی ز

گرفته نمی‌شود.
تی و مبارزۀ  خودش نیز به این نتیجه رسیده بود: »من باید پس از ده سال کار فکری، تشکیلا

ی اقدام می‌کردم.«2 این جمله را در زندان یا پس از زندان گفته است.  فرهنگی به چنین کار
ی و خارجی ایجاد نکرده بودند. جلب نظر 

ّ
چنان‌که در آن فرصت اندک ارتباطات وسیع مل

قدرت‌های جهانی، قدرت‌های منطقه‌ای و کشورهای همسایه لازم بود. 
ق داشــتند. این مردم 

ّ
یــت اعضــای حــزب اتّحاد به مردمی محروم از قدرت و ثروت تعل کثر ا

ینــی نظــام جدیــد را نداشــتند. در جامعــه‌ای کــه تعصبّات  تــوان ســرنگونی اســتبداد و جای‌گز
مذهبی و قومی در اوج بود و جهل و بی‌ســوادی بی‌داد می‌کرد، تحمّل حکومتی با رنگ و بوی 

کثریت اهل‌سنّت قطعاً پذیرفتنی نبود. شیعی برای ا
کثریت آن‌ها شیعه‌مذهب،  زندگی‌نامۀ دوازده تن شــورای مرکزی حزب، نشــان می‌دهد که ا
فارســی زبان و از نظر قومی چهار تن بیات، ســه تن ســیّد، دو تن ترکمن، یک تن هزاره، یک تن 
کثریت و هم سوار بر قدرت بودند  قزلباش، یک تن تاجیک بودند. در جذب پشتون‌ها که هم ا

توفیقی نداشتند؛ سرانجام یک جاسوس آلوده را جذب کرده بودند.3  

4. مبارزۀ نابرابر
نیــرو و تجهیــزات حــزب اتّحــاد در برابر قدرت حکومــت ناچیز بود. هرچنــد بخش‌هایی از 
ارتش و پولیس آمادگی خود را اعلام کرده بودند؛ امّا معلوم نبود که به قول خود وفادار می‌ماندند 
و می‌توانستند در روز قیام آن را عملی کنند یا نه. خوانین و بزرگان اقوام با مرکز فاصله داشتند 

1.1  در روایات دینی آمده اســت که پیامبران از جمله حضرت محمّد )ص( در 40 ســالگی به پیامبری برگزیده شــدند. منابع 
دینی و فلســفی کمال انســان را در 40 ســالگی دانســته‌اند ؛ مولانا جلال‌الدّین بلخی می‌گوید: آدمی را اندک اندک آن همام/ 

تا چهل سالش کند مرد تمام.

2.2  مهرین، نصیر، پیرامون کودتا، قیام نوروز 1329 خورشیدی، ص 27. 

3.3  ســرانجام گلجــان را پســرش بــه جــرم خیانت به عروســش تیرباران کــرد. )دایرۀ المعــارف آریانا برون مرزی، ســال هفتم، 
شمارۀ چهارم(. 



 یامقعوامل شکست 

253

و هم قابل اعتماد نبودند. 
چنان‌که تکیه کردن به زندانیان دهمزنگ، فاقد محاسبۀ دقیق و ناسازگار با واقعیت عینی 
گر هم این اتّفــاق می‌افتاد، از  گشــوده بماند. ا بــود؛ زیــرا احتمال داشــت دروازه‌های دهمزنگ نا
کجا معلوم که زندانیان جان خود را برای آن‌ها و به دستور آن‌ها به خطر می‌انداختند؟ تعدادی 
یــادی از آن‌هــا جانیان، قاتــان، دزدان و خاطیان مدنی بودند. پس در ایــن قیام موازنۀ قدرت  ز

وجود نداشت. 

انجام 
تی آماده کردد  قیــام، پیــش از آن‌که بســترهای لازم فرهنگی، اجتماعی، سیاســی و تشــکیلا
یشه‌های  ط روانی و فرهنگی آن در جامعه و ر

ّ
یم، تسل صورت گرفته بود. قدرت نظامی، امنیتی رژ

یخی استبداد و نیز بافت قومی و مذهبی کشور دست‌کم گرفته شده بود.  تار
تی، عدم  عوامــل شکســت قیــام را در آمــاده نبــودن بســترهای اجتماعــی، ضعــف تشــکیلا
گاهــی مردم، نابرابــری نیروها و امکانــات، کم تجربگی مبــارزان و فرصت  مشــارکت توده‌هــا، ناآ
انــدک زمانــی باید جســت‌وجو کرد. قیام نخبه‌های برخاســته از اقلیت مذهبــی و قومی؛ آن‌هم 
بــدون همآهنگــی بــا قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای نمی‌توانســت پیامد جز شکســت داشــته 

باشد.
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آغاز
از مرگ ما سرور نصیب رقیب نیست
در جسم اجتماع، روان‌ها دمیده‌ایم1

بلخی کارنامۀ مبارزاتی 33 ساله دارد؛ 14 سال پیش از زندان، 15 سال زندان و چهار سال 
پــس از زنــدان. قیام برای برانداختن حکومت اســتبدادی تنها یک بنــد از این مبارزات طولانی‌ 

است.
یک ســال مبارزه را با خود گرفتم؛ پانزده ســال به نفی  خود او در 1346، گفته اســت: »ســی‌و
بلد، تبعید، مشقّت‌ها، مرارت‌ها و زیر سیوف و پانزده سال هم زندان؛ از اوّل نوروز 1329 زندانی 

شدم تا آخر 1343 شمسی.«2
گاه کردن مردم هــم هدف او  گاهــی مــردم مبــارزه می‌کــرد. آ او بــا حکومــت اســتبدادی و ناآ
بــود و هم منزلی در مســیر رســیدن بــه مقصد اصلی؛ چنان‌کــه تحقّق برخــی آرمان‌هایش بدون 
دســت‌یافتن به قدرت سیاسی امکان نداشــت؛ در عین‌حال مبارزات او دستاوردهای کلان و 
ی داشت؛ بالارفتن شعور سیاسی مردم، بازشدن مسیر مبارزه و بیدار شدن نسل جوان  ماندگار
یم.3   از جمله دستاوردهای مبارزات بلخی می‌باشد. در این فصل به این دستاوردها می‌پرداز

1.1  دیوان بلخی، غزل 153؛ منظور بلخی از رقیب در شعرهایش ظاهر شاه است.

2.2  منبر آزادی، 264؛ سخنرانی در قم، 1346. 

3.3  یکی از نویســندگان دســتاوردهای مبارزات بلخی را در پنج عنوان خلاصه کرده اســت: 1. آزادی نســبی مذهب شــیعه؛ 2. 
راه‌یابی مدارس جدید به مناطق شیعه‌نشین؛ 3. بیداری و رشد فکری مردم؛ 4. مشارکت علما و طلاب در مسایل سیاسی؛ 
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1. راهی که گشود 
بلخی ز زندان هر نفس تلقین همّت می‌کند

هان ای جوانان! همّتی، این است پیغام جوان1
گاهانه گام در جادۀ کور مبارزه گذاشته بود. مهم برای او گشودن این راه بود. او راهی  بلخی آ
را می‌گشود که اطمینان داشت نسل‌های آینده آن را ادامه خواهند داد. این را به هیأت تحقیق 
گر توفیق نیافتیــم، آیندگان  یــم؛ ا گفتــه بــود: »ما برخاســته‌ایم که این‌بار کثیف را از شــانه برانداز
حتماً  این کار را کردنی‌اند.«2 هرچند کوته‌نظران، نتیجه‌ای در مبارزات بلخی نمی‌دیدند؛ به او 
طعنه می‌زدند و مبارزات او را دیوانگی و خودکشی می‌خواندند؛ امّا او به راهی که آغاز کرده بود 
گاه بود که جویی کنده و  ایمــان داشــت و مطمئــن بود که این راه رهروان خود را خواهــد یافت. آ
ی به همّت و غیرت جوانان امید داشت و به آنان روحیۀ همّت  ی کرده است. بدین‌رو آبی جار

و غیرت می‌دمید و نسل‌های بعدی را میراث‌دار خود می‌دانست.  
از مرگ ما سرور نصیب رقیب نیست

در جسم اجتماع، روان‌ها دمیده‌ایم
ارزان نخفته‌ایم رقیبا به کوی دوست
ی نموده‌ایم که مزدی ستانده‌ایم کار

بلخی به باغِ جامعه ما بی‌نشان نه‌ایم
یم لیک نهالی نشانده‌ایم3 خود می‌رو

او زمین را زیر پای قدرت‌مندان مســتبد لرزاند و خواب زورگویان و متعصّبان را برآشــفت و 
یادی تحت تأثیر او به راه افتادند؛  جامعه را به تپش و کنش کشــاند. عالمان و دانشــگاهیان ز
البتّه شــرایط دشــوار سیاســی و اجتماعی بعدها راه بلخی را به ده‌ها جاده و ‌راه تقســیم کرد که 

همه هم مدّعی حرکت در مسیر بلخی بودند. 
»شــهید بلخــی در حقیقــت الهام‌بخش و بنیانگــذار یک نهضت سیاســی، فکری حداقل 

5. احیای دین و ارزش‌های اسلامی. )عبدالمجید ناصری داوودی، مشاهیر تشیّع در افغانستان، ج1، صص 240، 245(.

1.1  دیوان بلخی، غزل 164.

2.2  خاطرات خواجه محمّدنعیم زوری، وب‌ســایت آریانا؛ خالدصدّیق چرخی، برگی چند از نهفته‌های تاریخ در افغانســتان، 
ج2، صص207، 211.

3.3  همان، غزل 152.
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در میان بخش وســیعی از مردم افغانســتان اعم از شــیعه و ســنّی شــد؛ ولی در میان شــیعیان و 
ی بیش‌تر بود. شــکل‌گیری همۀ هســته‌های مبارزاتی در میان شیعیان در  هزاره‌ها این تأثیرگذار

، متأثّر از افکار شهید بلخی بود.«1 دورۀ قبل و بعد از کودتای 7 ثور
اولیــور روا، افغانستان‌شــناس فرانســوی، بلخــی و قیــام او را سرمنشــأ مطالبــات سیاســی و 
اجتماعی شــیعیان می‌داند: »تا ســال‌های دهۀ پنجاه ]1950 م/ 1329[ جامعۀ تشــیّع در انزوای 
کامل بود. در این دوره جنبشی به رهبری بزرگان مذهبی بازگشته از نجف نظیر سیّد اسماعیل 
بلخی، میر علی‌احمد و آقا میرآقا2  این جامعه را از رخوت بدرآورد و جان تازه بخشید. نهضتی 
کــه بــا ایــراد وعظ و خطابه‌ها و افتتــاح مدارس علوم دینی بــرای تربیت روحانیان شایســته آغاز 
شــده بود، به زودی چهرۀ جدیدی به خود گرفت و به اِعلام خواســته‌های فرهنگی و اجتماعی 

ی آورد.«3 و حتّی سیاسی رو
روشنفکران و مبارزان معاصر بر تأثیرات بلخی اذعان دارند: 

»بلخی بر من و نسل مبارز سرزمین من دَین بزرگی دارد. او درواقع یکی از پیشگامان نهضتی 
کنون پنجاه سال با تجربه‌هایی از لایه لایه حرکت براساس نگاه و فتوای او به  بود که بعد از او تا
پیش خزیده است. راست گفت که "ما تن به فنا دادیم تا زنده شما باشید" او نسل‌های بعد از 

خود را با نگاه و سخن خود به زندگی و مبارزه هدایت کرد.«4 
ی پــس از مــرگ بلخــی گام در راهــی گذاشــتند کــه  آزادی‌خواهــان و عدالت‌جویــان بســیار
او گشــوده بــود. از مبــارزان معاصــر که تحــت تأثیر آموزه‌های بلخــی گام در راه مبــارزه نهاد و به 
ی بــود. »هیچ‌شــخصیتی به اندازۀ علامــه بلخی او  گردی او افتخــار می‌کــرد عبدالعلــی مزار شــا
را تحت تأثیر قرار نداده و مرید خود نســاخته بود. او اوّلین الهام‌های انقلابی را از علامه بلخی 
کسب نمود. در سفر 1344 علامه بلخی به مزارشریف بارها او را ملاقات کرد. سخنرانی بلخی 
ی   دگرگون ســاخت. مزار

ً
ی را کاملا در جمــع طــاب جوان مدرســه نانوانی چارکنت اســتاد مزار

بیــن ســال‌های 1344 تــا 1347 بارها مراد خــود را از نزدیک ملاقات کرده بــود. بلخی به او گفته 

1.1  دانش، سرور، دفتر مطبوعاتی معاون دوّم ریاست جمهوری در فضای مجازی، 1397/4/31. 

2.2  عالم دینی و پدر میر علی‌اصغر شعاع.

3.3  روا، اولیور، افغانستان، اسلام و نوگرایی سیاسی، ترجمۀ ابوالحسن سروقد مقدم، ص 84.

4.4  رویش، عزیز، اشک قلم، سال هفتم، شماره 97، 9 اسد 1397، ص 3.
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ید.«1  گر می‌خواهید مردم افغانستان را بشناسید و درد آن‌ها را درک کنید عسکری برو بود: "ا
استاد سرور دانش چنان‌که خود را دانش‌آموختۀ مکتب فکری، سیاسی بلخی می‌داند، در 
ی بارها گفته بود که در اوّلین ملاقات با بلخی تحت  ی می‌گوید: »شــهید مزار مورد شــهید مزار
ی گفته بود: "چند  تأثیــر او قــرار گرفته و دیدار با او سرنوشــتش را تغییر داده اســت. اســتاد مــزار
ی کــه بلخــی در قریۀ مــا و در مهمان‌خانۀ ما بود از صحبت‌های او خیلی چیزها یاد گرفتم.  روز
بلخــی مــرا بــه درس‌خواندن و عســکری رفتن تشــویق می‌کرد. من به تشــویق بلخی به عســکری 
گر روضه‌خوان می‌شوی باید واعظ  گر ملا می‌شوی باید مجتهد شوی و ا رفتم. به من می‌گفت: ا
گر دزد و راهزن می‌شــوی باید بانک را بزنی؛ نه خانــۀ مردم بیچاره را که یک  و خطیــب شــوی و ا
گر سیاســت‌مدار می‌شــوی باید رئیس و وزیر  خس‌دزد شــوی و زورت فقط به کم‌زورها برســد و ا

  2» شوی نه مأمور
سلطان‌علی کشتمند سیاست‌مدار چپ و صدراعظم دورۀ ببرک کارمل و دکتر نجیب‌الله 
می‌گوید در نخســتین گام‌هایی خود در سیاســت از بلخی الهام گرفته اســت: »خاطرۀ دیدارها 
و صحبت‌هــا بــا دانشــمند و مبارز نســتوه علامه ســیّد اســماعیل بلخی در افشــار چهاردهی و 
ی بــرای مــن الهام‌بخــش بود.«3 او پس از دیــدار با بلخی از حــوزۀ کابل کاندیدای  مشــوره‌های و

نمایندگی پارلمان شد.4 
سیّد حیدر محمودی،5 جوان با استعداد و روشنفکر که از آغاز دهۀ پنجاه در جنبش‌های 
ینــی کــرده و در ایجاد جنبش اســامی و جنبش روشــنفکری ســهم  فکــری افغانســتان نقش‌آفر
داشته، تحت تأثیر اندیشه‌های بلخی قدم در این راه نهاده است. محمودی در هرات، مشهد 
کندۀ بلخی بود و خود را رهرو او می‌دانست و می‌گفت:  و کابل در جســت‌وجوی شــعرهایی پرا

1.1  دولت‌آبادی، بصیراحمد، هزاره‌ها از قتل عام تا احیای هویت، ص 261.

2.2  دانش، سرور، دفتر مطبوعاتی معاون دوّم ریاست جمهوری در فضای مجازی، 1397/4/31.

3.3  کشتمند، سلطان‌علی، یادداشت‌های سیاسی و رویدادهای تاریخی، ج1و 2، ص 151.

4.4  منظور بیان نقش بلخی در جنبش‌ آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی اســت. با نفس گرم بلخی فضایی مبارزه ایجاد شــد و 
کسانی برخاستند؛ این‌که کارنامۀ آن‌ها مثبت است یا منفی مربوط به خودشان است. 

5.5  محمودی در هرات و مشــهد درس خواند. در مشــهد، بامیان و کابل فعالیت‌های فکری، سیاســی ‌کرد. در زمان حکومت 
خلقی‌ در کابل مخفیانه کار می‌کرد که شناسایی و اعدام شد. )کوثرالنبی، سیّد جعفر عادلی، ص 416(. 
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»مسیر مبارزۀ ما را چراغی نشان می‌دهد که بلخی روشن کرده است.«1 
ی چــون آیــت الله خامنــه‌ای، مرتضی مطهّــری، علی  محمــودی در مشــهد بــا عالمــان مبارز
شریعتی و پدرش محمّدتقی شریعتی آشنا شد و از آن‌ها تأثیر پذیرفت. نخستین حلقۀ فکری 
از طلبه‌های افغانستانی را او در مشهد ایجاد و طلبه‌های جوان را با اندیشه‌های مبارزاتی بلخی 
گردان محمودی کانون مهاجــر را بنیاد نهادند و تعدادی  آشــنا کــرد.2 اندکی بعد تعدادی از شــا
دیگر به نام گروه مســتضعفین از بنیادگذاران ســازمان نصر شدند.3 هردو گروه در معرّفی بلخی 

سهم گرفتند و در میدانی که او آماده کرده بود مشق مبارزه کردند. 
روشنفکر دیگری می‌نویسد: »بدون شک بلخی پرچمدار جنبش عدالت‌خواهی، بازگشت 
به خویشتن و آرمان دگرگونی و پیشرفت در قرن اخیر است. دیوان او نشان می‌دهد که او رهبر 
ی بوده که فلســفۀ روشــن، ایده‌آل‌هــای بلند، اهداف معیّن، بینش عمیق و چشــم‌انداز 

ّ
بزرگ مل

ی و عمل داشته است.«4 وسیع و برنامۀ جامع در میدان‌های تئور
و  آزادی‌خواهــی  مبــارزات  و  روشــنفکری  جنبش‌هــای  گفــت  می‌تــوان  قاطعیــت  بــا  پــس 
عدالت‌طلبی افغانســتان در هشــتاد ســال اخیر گام در راهی نهاده‌اند که بلخی گشوده است. 
براین‌اســاس او بنیان‌گــذار جنبــش اســامی و جنبــش روشــنفکری و پــدر ادبیــات مقاومــت و 

اصلاح‌طلبی می‌باشد. 

2. وحدت ملّی
ی را  گاهــی و بیدار درخــت اختــاف از جهــل آب می‌خــورد. بلخی با مبــارزات خود چراغ آ
ی در پیش بود، بــا این‌هم خوش‌بینی  ــی راه دراز

ّ
روشــن ‌کــرده بــود.  هرچند تا تحقّق وحــدت مل

بلخی ناشی از کم‌رنگ شدن حسّاسیت‌های مذهبی و قومی بود. 
ی پیش می‌رود، جنگ شیعه و سنّی دامنش را برمی‌چیند. 

ّ
»در افغانستان امروز وحدت مل

این مژده را از کشــور به شــما ارمغان آورده‌ام‌. در اثر مجاهدت‌ها و کوشــش‌ها و حســن تفاهم‌ها 

1.1  مصطفی اعتمادی؛ سال 1377، صحبت در دفتر ماهنامه امین در مشهد. 

2.2  علی‌اکبر مهدوی، ســیّد عبدالحمید و ســیّد محمّدامین ســجّادی، سیّد عبّاس لشکری، امان‌الله موحّدی، سیّد عبدالله 
موسوی، علی‌جان زاهدی، مصطفی اعتمادی و ... از آن جمله گفته شده است.

3.3  علوی، سیّد محمّدرضا، ناگفته‌های جنبش روشنفکری افغانستان، دفتر نخست، ص 101.

4.4  همان، ص 103.
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توانستیم بر غوغای شیعه و سنّی فایق آییم.«1 
ی شــده بود. در هر نقطه‌ای 

ّ
در ســال‌هایی پس از زندان، بلخی تبدیل به نشــانۀ وحدت مل

که آتش اختلاف شعله می‌کشید، شیعه و سنّی به یاد بلخی می‌افتادند. یکی از این نزاع‌ها در 
شهر قندهار زبانه کشید. بلخی به قندهار رفت و آتش را خاموش کرد.

ابی را که پارسال در قندهار برای اصلاح غوغای شیعه و سنّی دادم‌، گفتم‌: 
ّ

»خطابه‌ای جذ
ی شــما  گر خشک‌ســالی آمد هردو یــد به زمین شــیعه و ســنّی می‌بارد و ا گــر بــاران بار بــرادران‌! ا
گرســنه می‌شــوید. امریکا دارد جنجال ســیاه و ســفید را حل می‌کند، ما این‌قدر ریزه شــدیم‌؟! 
اوّل جنگ شــیعه و ســنّی‌، بعد اســماعیلی و غیراسماعیلی‌، شــعبه‌های مختلف تصوّف و باز 
ی مه دایزنگی‌، تو  حلقه تنگ‌تر می‌شــود. ممکن اســت دو نفر پیدا شــوند که بگویند: تو جاغور
گر این را شــعار خود قرار دادیم‌، همیشه  ســیّدی مه هزاره‌، تو از بهســودی مه از سرخ‌پارســا و ... ا

کام هستیم.«2  نا
نتیجۀ تلاش‌های بلخی در تشییع جنازۀ خود او به نمایش در آمد.

»دو گــروه برادران قرآنی دســت بســته و دســت باز در صفــوف، اذکار اســامی را با محبّت و 
اخلاص ادا کردند. آن‌جا شیعه و سنی، پشتون و هزاره، تاجیک و ترکمن و سیّد و عامی، وزرا، 
وکلا، ســناتورها، افســران، جوانــان معارف، علما و فضلا و تمام گروه‌هــای مختلف به یاد علامه 
ی و یگانگی  یختنــد و یــک صحنه وحــدت و محبّت و یــک اجتماع بــرادر بلخــی اشــک می‌ر
ک می‌شــد. مــن در ایــن لحظــات بــه تفرقه‌هایــی که دســت سیاســت و غرض  احســاس و ادرا
ت می‌بردم.«3 

ّ
بیگانگان به وجود آورده بود فرو رفته بودم و از این اوضاع ستوده و شایسته لذ

3. عدالت اجتماعی 
ی را با عدالت اجتماعی ترکیب می‌کرد؛ از نظر او عدالت‌ اجتماعی پایه 

ّ
بلخی وحدت مل

ی، بــدون عدالت اجتماعــی ممکن نبود و چه‌بســا که 
ّ
ــی بود. وحــدت مل

ّ
و اســاس وحــدت مل

کم قرار می‌گرفت.  دستاویز برتری‌طلبان حا

1.1  منبر آزادی، ص223؛ سخنرانی در نجف، 1347. 

 تحقّق یافته است.
ً

2.2  همان‌جا؛ پیش‌بینی بلخی امروزه در افغانستان کاملا

3.3  پیام وجدان، سال سوّم، شماره 24، 26 سرطان 1347.
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»در هرجامعــه‌ای تــا برابــری و مســاوات واقعــی در میــان انســان‌ها تحقّــق پیــدا نکنــد؛ تــا 
، خودخواهــی و جاه‌طلبــی در جامعــه‌ای باشــد، وحــدت نمی‌توانــد در آن  امتیازطلبــی، تکبّــر
جامعه راه یابد. در جامعه‌ای که مساوات نباشد و امتیازطلبی جای او را بگیرد، اتّفاق و اتّحاد 

از آن جامعه رخت برمی‌بندد.«1
مبارزات بلخی، در پوستۀ ستبر نابرابری‌ها شکاف ایجاد کرد. مکاتب راه خود را به مناطق 
شیعه‌نشین و هزاره‌جات گشود و نسل جوان از نعمت سواد و دانش برخوردار شدند.2 چنان‌که 
ی اقوام محروم باز شــد، کار و زندگی و معیشــت آن‌ها تا اندازه‌ای ســامان  برخــی دروازه‌هــا به رو

یافت. 
»بلخــی بــا مردم هزاره تماس نزدیک داشــت و برای تغییر وضع زندگی رقّت‌بار آن‌ها شــبانه 
روز تــاش می‌کــرد. با  بزرگان چنداول، مرادخانی، وزیرآباد، افشــارنانکچی، محلۀ علیرضا خان 
و نیز با روشنفکران و توده‌های مردم محافل و مجالس برگزار می‌کرد. تلاش‌های او نتیجه داد؛ 
بچه‌های هزاره به مکتب شامل شدند. مردم هزاره به تجارت دست زدند و در بازارها به فعالیت 
پرداختند و به زودی مغزشــان هشــیار و بیدار شد و وضعیت اقتصادی و اجتماعی‌شان تغییر 

کرد.«3    
خود او به تحقّق عدالت اجتماعی امیدوار و خوش‌بین بود:

ی‌؟ هم‌شهری‌ها! امروز بهترین چادر به سر ناموس شماست‌. امروز  »امروز بحمداللّه خبر دار
بهترین سرمایه‌دار مردم هزاره‌جات ماست‌. این‌ها همه مشغول کارند. وقتی کار پیدا شد، دین 

در سایۀ زحمت و کار است‌.«4 
ی از موانع پیشــرفت اقشــار  پــس از قیــام بلخــی، تبعیــض و تعصّــب کاهش یافت و بســیار
محروم و مورد ســتم برداشــته شــد. دیگر قوم، مذهب و زبان مانع تحصیل و رســیدن به حقوق 

محسوب نمی‌شد.

1.1  منبر آزادی، ص 251؛ سخنرانی در نجف،  1346.

2.2  ناصری داوودی، عبدالمجید، مشاهیر تشیّع در افغانستان، ج1، ص245.

3.3  یادداشت‌های سیّد اسماعیل مسرور نجیمی. این فعالیت‌ها شباهت دارد به فعالیت‌های امام موسی صدر در لبنان.

4.4  سازمان نصر افغانستان، فریادهای جاویدان، ص 222؛ سخنرانی در نجف، 1346.
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4. آزادی‌های مذهبی
اســام همــراه بــا دوســتی پیامبــر و اهل‌بیتــش به خراســان رســید. در زمــان خلفــای اموی و 
عباســی، افــرادی از خانــدان پیامبر و طرفــداران آن‌ها که تحت فشــار بودند به خراســان آمدند 
و مانــدگار شــدند. برخــی مناطــق خراســان ماننــد بلــخ، هــرات و تخارســتان در آن زمــان مرکــز 

دوست‌داران اهل‌بیت بود.1
ع( خلفای اموی و بعدتر عباســی ســلطۀ خود را بر خراســان  پس از شــهادت امام حســین )
گســترش دادنــد و بــا تحت فشــار گذاشــتن پیــروان اهل‌بیــت، از گســترش نفوذ خانــدان پیامبر 
یــد در جوزجان نمونــه‌ای از این شــدّت عمل اســت.  جلوگیــری کردنــد. شــهادت یحیــی بــن ز
کمیت‌های اســتبدادی، تعصّبات  ، به ویژه از زمــان عبدالرحمان خان، حا در دوره‌هــای اخیــر
مذهبــی را دامــن زدنــد و بــر شــیعیان ســخت گرفتند. تــا جایی که شــیعه بودن جرم محســوب 

می‌شد و شیعیان هویت مذهبی خود را پنهان می‌کردند.
الیور روا، نویســنده فرانســوی می‌گوید: »اقلیت شــیعه همیشــه از قدرت به دور بوده اســت. 
کثریت، آن‌ها را تحقیر می‌کنند و تا سال 1963 م عملًا زیر چتر حمایت قانون قرار نداشته‌اند.  ا
ی در محرّم ممنــوع و حقوق  تظاهــرات خارجــی ایــن مذهــب؛ اقامه نماز با دســت‌باز و عــزادار
ی  مذهــب جعفری از ســوی دولت شــناخته نشــده بود. احــراز مقامات نظامی و سیاســی به رو

شیعیان بسته بود.«2
شــیعیان تحــت فشــار و ســخت‌گیری حکومت‌های اســتبدادی و مولوی‌هــای متعصّب و 
گاه قرار داشتند.3 هر نوع اظهار وجود آنان با عناوین رافضی و کافر به شدّ‌ت سرکوب می‌شد  نا‌آ
و حکومت با اغراض سیاسی بر کورۀ تعصًبات تودۀ عوام می‌دمید. بلخی با قیام انقلابی خود، 

یست آزادانۀ مذهبی برداشت. گام بلندی در رسیدن به ز
دســتاورد مذهبــی مبارزات بلخی رســمیت‌یافتن فعالیت‌های مذهبی شــیعیان بود؛ ترس 
و تقیــه برداشــته شــد و انجام مراســم محــرّم علنــی و آزاد گردیــد؛ در روزهای محــرم حتّی ظاهر 
ی از وزرا و نمایندگان پارلمان در محافــل مذهبی حضور می‌یافتند.  شــاه، صدراعظــم و بســیار

1.1  حبیبی، عبدالحی، تاریخ افغانستان بعد از اسلام، ص 719.

2.2  روا، الیور، افغانستان، اسلام و نوگرایی سیاسی، ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم، ص 82.

3.3  اخوان، صفا، تاریخ شفاهی افغانستان، ص118؛ دیدگاه آیت الله محمّدآصف محسنی.
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عالمان شــیعه؛ از جملــه بلخی در رادیوی دولتی دربارۀ عقاید مذهبی خود ســخن می‌گفتند. 
شــیعیان برای خود نشــریه و مجله داشتند، اذان شــیعی از بلندگوهای مساجد پخش می‌شد. 

طبق رسومات مذهب خود به حج می‌رفتند. 
این دستاورد از زبان خود بلخی: 

»امــروز بالــغ بر چهار میلیون شــیعه در افغانســتان رســماً آزاد اســت و تقیه رفــت. در کابینۀ 
ســلطنت ظاهر شــاه، شــیعیان نقش مهمّی دارند. امروز بحمدالله بعد از ســال‌ها، مردم شــیعه 
تقریباً به حقوق خود رسیده‌اند. در مجلس شورا و سنا وکلا، وزرا و  نماینده‌ها دارند، در ارتش، 

افسرها دارند، قبلًا هیچ کدام از این‌ها نبود.«1

5. قانون اساسی و آزادی‌های مدنی
ی در اختیار خانواده شــاه بود.  ی، قدرت به صــورت انحصار بــر اســاس قانون اساســی نادر
کازاده‌هایش دست به دست  کاها و کا ، قدرت در میان محمّدظاهر و کا پس از مرگ محمّدنادر

می‌شد.2 
کــم را مجبــور کرد که به قانون اساســی جدیــد، انتقال  مبــارزات آزادی‌خواهــی، خانــدان حا

قدرت اجرایی و استقلال سه رکن نظام گردن بگذارند. 
قانــون  اساســی جدید بی‌گمان نتیجۀ مبــارزات حزب اتّحاد، بلخــی، خواجه محمّدنعیم، 
، محمودی و دیگر مبارزان آزادی‌خواه بود. سازمان جوانان مسلمان، خلق، پرچم و شعله  غبار

ید در سایۀ همین مبارزات ظهور کردند.   جاو
اســتاد خلیــل‌الله خلیلــی به بلخی گفت: »آزادی و دموکراســی موجود، نتیجۀ زندان شــما و 
گر من و شما زندان نمی‌رفتیم، فرزندان ما حالا این آزادی را نداشتند.«3  من و دیگران است. ا

شخص شاه نیز قانون اساسی و آزادی‌های مدنی دهۀ چهل را دستاورد قیام و زندان بلخی 

1.1  منبر آزادی، ص 267، 268؛ سخنرانی در  قم، 1346.

2.2  محمّدهاشــم خان 17 ســال صدراعظم، شــاه محمود خان 23 ســال وزیر دفاع و صدراعظم، محمّدداوود خان 34 ســال 
قومانــدان نظامــی، وزیر دفاع و صدراعظم، محمّدظاهر خان 40 ســال پادشــاه بودند. )افغانســتان در مســیر تاریخ، ج2، ص 

.)49

3.3  گفت‌وگوی نگارنده با ســیّد غلام‌حســین موســوی، مشــهد، 1398/5/1؛ جریان این دیدار از زبان شیخ اسماعیل مبلّغ در 
کتاب ستاره شب دیجور آمده است؛ ص 128.
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و یارانــش اِعــام کــرده بــود. »در شــب اوّلی کــه ما به دعوت شــاه به قصــر گلخانه رفتیــم، اوّلین 
ت افغانستان می‌خواستید که 

ّ
فرمایش شــاه همین مســأله بود که شما قانون اساســی را برای مل

ی کوشیدیم تا قانونی که حافظ 
ّ
ی قوی و وحدت مل 15 سال پیش آن قانون را نداشت. ما با نیرو

یــم. حالا که از زنــدان بیرون  ــی و حقوق اجتماعی اســت به دســت‌رس شــما بگذار
ّ
وحــدت مل

آمدید، شما قانون را در آغوش بگیرید و قانون شما را.«1 

6. از حاشیه به متن
شــیعیان پس از کشــتار خونین و تصفیۀ مذهبــی در زمان عبدالرحمان خــان)1280ـ1260/ 
1901ـ1880م( بــه مجموعۀ هویت‌باخته و سرکوب‌شــده تبدیل شــده بودنــد. اصلاحات زودگذر 
امان الله خان )1307ـ 1298/ 1928ـ 1919 م(، هرچند به شیعیان اجازه داد چند صباحی نفس 
ی نداشــت. در حکومــت محمّدنادر و پســرش )1357ـ  بکشــند؛ امّــا اندک بــود و تأثیر ماندگار

1307/ 1978ـ 1928( سیاست‌های عبدالرحمان بازگشت. 
یک سینه به  شــیعیان دوران ســیاهی را پشت‌ســر گذاشته بودند. خاطرات آن‌ســال‌های تار
ســینه نقل می‌شــد و نســل به نســل می‌چرخید. ذهن توده‌ها از آن‌ ســال‌های خونین سرشــار از 
ترس، یأس و کینه بود؛ انگار درۀ عمیقی میان آن‌ها و نظام سیاسی دهان باز کرده بود. چگونه 
می‌توانســتند از گذشــته ســیاه عبور کننــد در حالی‌که هم‌چنــان مورد تبعیــض و تحقیر بودند؛ 
ی مشارکت داده نمی‌شدند و از حضور 

ّ
شهروند کشور ‌به حساب نمی‌آمدند، در غم و شادی مل

در حکومــت، وزارت‌خانه‌هــا و نهادهــای دولتــی محــروم بودند. ســتم و تبعیض آن‌هــا را گرفتار 
بی‌هویتی و خودکمتربینی مزمن کرده بود.

ذهنیــت شــیعیان از هــر حکومتــی، همــان حکومــت عبدالرحمــان بــود کــه قتــل، غــارت، 
یخ برای آن‌ها  کوچاندن و سر بریدن را تداعی می‌کرد. این مردم در گذشته زندگی می‌کردند. تار

متوقف شده بود.2 
»مردمی که بار ســنگین چند صدســاله‌ای تحقیر و تهدید را با زخم و خون و تیغ و برچه بر 

1.1  منبر آزادی، ص222؛ سخنرانی در نجف، 1346.

2.2  سرور دانش می‌گوید: »سال‌ها و بلکه قرن‌ها انزوا و مرکزگریزی را بر ما تحمیل کردند و همان‌طور که هزاره‌جات در حصار 
طبیعــی و جغرافیای��ی قرار دارد، ما از نگاه سیاس��ی و فرهنگی و اجتماعی ه��م خود را در حصار قرار دادیم.« )دفتر مطبوعاتی 

معاون دوّم ریاست جمهوری در فضای مجازی؛ سخنرانی در شهرک المهدی هرات(.
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«می کردند؛ کار جان‌فرسا و کوشش مدام لازم  دوش کشیده بودند و این همه را حمل بر »تقدیر
داشت تا از این مرگوارگی و فرسودگی مطلق به درآیند و دوباره به انسانیت خود اذعان و ایمان 

بیآورند.
کم و نارســایی‌های دماغــی رهبران مذهبی پیوســته مردم را تشــویق  بلخــی بــه رغم جــوّ حا
می‌کرد که فرزندان‌تان را به مکتب و دانشــگاه بفرســتید. معروف اســت وقتی که بلخی یکی از 
خانواده‌ها را تشویق به مکتب و معارف می‌کرد، گفتند آقا جان بچه‌ها در دانشگاه کمونیست 

می‌شوند ! بلخی گفت:«کمونیست دانا بهتر از مسلمان نادان است.««1
آوردن شــیعیان از حاشــیه بــه متــن و عبــور دادن آن‌هــا از گذشــته بــه آینده و ایجــاد هویت 
اجتماعــی بــرای آن‌ها از مهم‌ترین تلاش‌های بلخی بود. باید ذهنیت دو طرف را تغییر می‌داد؛ 
از یک‌طرف به شــاه و حکومت تفهیم می‌کرد که شــیعیان نیز شــهروندان این کشــور اند و حق 
دارند در حکومت و سیاســت مشــارکت داشــته باشــند؛ از طرفی‌دیگر شیعیان را به سیاست و 
ی خودکمتربینی  قدرت خوش‌بین می‌کرد و به آن‌ها روحیۀ امید و توانســتن می‌داد؛ تا بر بیمار

فایق آیند، کنش‌گر باشند و حق خود را مطالبه کنند.   
رابطۀ بلخی با شخص شاه و نهادهای حکومتی به این هدف بسیار کمک می‌کرد؛ روحیۀ  
شیعیان را بالا می‌برد، به آن‌ها اعتمادبه‌نفس می‌داد و آن‌ها را در نزدیک‌شدن به قدرت تشویق 

می‌کرد. 
در تحقّق این هدف، بلخی را عالمان جوانی همراهی می‌کردند که تحصیلات و مطالعات 
ی آرام آرام راه خود را به سوی مسایل  به روز داشتند و با آغاز دهۀ چهل با نویسندگی و سخنور
، عالم، عالم‌شــاهی،  ــغ، ناصر

ّ
اجتماعــی و فرهنگــی بــاز کــرده بودند. کســانی چون شــعاع ، مبل

کندند. نهضت  گرد تربیت می‌کردند و دانایی می‌پرا مصباح، بینش و نهضت قلم می‌زدند، شا
بــزرگ فرهنگــی به راه افتاده بود و این گام مهم در آوردن توده‌های رانده‌شــده از حاشــیه به متن 

بود.   
یخی بیرون  سیاست اصلاح‌طلبانۀ بلخی پس از زندان، مردم شیعه را به آرامی از انزوای تار
کن شدند، فرزندان‌شان به مکتب رفتند،  ، خانواده‌های بیش‌تری در شهرها سا کرد. به تشویق او

1.1  موحد بلخی، سیّد حسین، صفحۀ فیس‌بوک، 1399/4/25.



268

کارنامه سیاسی و اجتماعی علامه بلخی

ی و کار کردند و در بازار و  در انتخابات شــرکت کردند؛ رأی دادند و رأی گرفتند،1 ســرمایه‌گذار
تجارت شریک شدند. تجربه‌ها در بخش‌های مختلف انباشته شد و موجب دگرگونی گردید. 
کز مذهبی و فرهنگی؛ مدارس علمیه، کانون‌هــای فرهنگی، تکیه‌خانه‌ها و  در پهلــوی ایــن، مرا
تبلیغات مذهبی و اجتماعی نیز رونق گرفت و گسترش یافت. شیعیان و هزاره‌ها گام در جادۀ 
زندگی و مشــارکت اجتماعی گذاشتند و این از بزرگ‌ترین دستاوردهای مبارزات و تلاش‌های 

بلخی بود.

انجام
گاهی سیاســی جامعه و الگوی مبارزه با اســتبداد و  مبــارزۀ درازدامن بلخی، نقطۀ آغازین آ
تبعیضات مذهبی، قومی و زبانی محســوب می‌شود. او مبارزۀ آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه 
یج تبدیل به یک‌شاه‌راه و یک مکتب سیاسی  را آغاز کرد و با این هدف راهی را گشود که به تدر

ی یافت.  و مبارزاتی شد و رهروان بسیار
بلخــی ماهیــت نظام اســتبدادی را افشــا کرد، جامعــه را تــکان داد، جوانان را بیدار و بســتر 
ی بود نرســید؛  جنبــش اســامی را آماده کــرد. هرچند بلخی به هدف مهم خود که نظام جمهور

امّا برخی از اهداف او در حیات و یا پس از مرگش جامۀ تحقّق پوشید. 

1.1  ســلطان‌علی کشــتمند مــی گویــد در پــی دیدارها با بلخی از او الهام گرفته و نامزد پارلمان شــد. )ســلطان‌علی کشــتمند، 
یادداشت‌های سیاسی و رویدادهای تاریخی، ج1و 2، ص 151(.
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آغاز
ی در ســال 1325 در بلخ با هم آشــنا شــدند. این‌ آشــنایی  بلخی و خواجه محمّدنعیم زور
رنگ سیاسی به خود گرفت و پس از سه سال گفت‌وگو و هم‌فکری در 1327 به تشکیل "حزب 
اتّحــاد" انجامیــد. در 1328 هــردو بــه کابــل آمدنــد و دیگــر فعّالان سیاســی و نظامــی را جذب 
یختند.1 پس از شکست، حکومت استبدادی اعضا و هواداران حزب  کردند و قیام نظامی را ر
را ســرکوب کــرد و اجــازۀ نفس‌کشــیدن را از آن‌هــا گرفــت. در نتیجــه فعالیت‌های حــزب اتّحاد 

متوقّف شد و خودش به سایه رفت.
رهبران حزب اتّحاد زمانی از زندان رها شــدند که زمینۀ فعالیت‌های سیاســی و اجتماعی 
و فعّال کردن حزب فراهم بود. انتظار می‌رفت آن‌ها با تکیه به ســابقه، تجربه و ســرمایۀ سیاســی 
خــود حــزب اتّحــاد یــا حــزب دیگــری را فعّــال و در تحــوّلات دهۀ دموکراســی نقــش مؤثّــری ایفا 
کنند؛ در حالی‌که چنین نشــد و هیچ نام و نشــانی از این حزب و فعالیت اعضای آن در دهۀ 

دموکراسی به میان نیامد. 

عوامل به تاریخ‌ پیوستن حزب اتّحاد 
نوشــتن دربــارۀ ایــن موضوع دشــوار اســت؛ زیرا نه ســندی برجای مانــده و نــه اظهارنظری از 
رهبــران حــزب و معاصــران آنــان؛ مثــاً غبار کــه تشــکیل و فعالیت حــزب اتّحاد را ثبــت کرده، 

1.1  افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص 259.
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دربارۀ ســرانجام آن ســکوت کرده اســت. پرس‌وجوی نگارنده از صاحب‌نظران این موضوع نیز 
سودی نداشت. پس این فصل تأمّلات نگارنده است که به قرائن و شواهد متّکی شده است. 

این عوامل به قرار ذیل است.

1. حکومت استبدادی 
ی، حکومت به بازداشت رهبران حزب اتّحاد بسنده نکرد؛ بلکه  پس از شکست قیام نوروز
ی و داشتن رابطه با رهبران حزب بازداشت کرد و چون اسنادی  یادی را به اتّهام هوادار تعداد ز

نداشت، پس از تحقیقات آن‌ها را رها کرد؛ امّا به طور دایم زیرنظر گرفت.1 
تظاهــرات در کابــل و هــرات، حکومــت را بیــش از پیش نســبت بــه خانواده‌هــا و طرفداران 

زندانیان و حتّی عالمان و شخصیت‌های اجتماعی شیعه حسّاس کرد.
حسّاســیت حکومــت دربــارۀ حزب اتّحاد پــس از رهایی رهبران آن در دهــۀ چهل نیز ادامه 
ی و از سرگیری فعالیت‌هایش  ک بود. بازساز ، مجرم و خطرنا یافت. اتّحاد از نظر حکومت برانداز
ی حــزب، حیات دوباره نیافــت و اعضای رهبــری آن از فعالیت‌های  نیــز ممنــوع بــود. از این‌رو

کنده شدند. سیاسی و اجتماعی فاصله گرفتند و پرا

2. تغییر صحنۀ سیاسی  
شــرایط سیاســی و اجتماعی دهۀ چهل با دهۀ بیســت تفاوت بســیار داشــت؛ در حالی‌که 
در آن‌زمان فعّالان سیاســی، فرهنگی و اجتماعی اجازۀ نفس کشــیدن نداشتند، در دهۀ چهل 
گون علنی به صحنه آمده بودند و قانون اساســی  احزاب و گروه‌های اجتماعی و نشــریات گونا
گر آن‌زمان همۀ راه‌ها بسته بود و بلخی و  جدید فعالیت‌های آن‌ها را به رسمیت شناخته بود. ا
یارانش به ناچار راه نظامی را انتخاب کردند، شرایط دهۀ چهل اقدام نظامی را ایجاب نمی‌کرد 

و دشمنی با دموکراسی و آزادی‌های مدنی محسوب می‌شد.  
حــزب اتّحــاد مطابق با شــرایط دهۀ بیســت بــا قصد اقدام نظامی ســاخته شــده بود؛ حزب 
ســرّی و نخبه‌گــرا باتعــدادی اعضای نظامی و طــرح نظامی. این حزب بدون تغییرات اساســی 
یگران صحنــۀ دهۀ چهــل فعّالان  ی کنــد. باز نمی‌توانســت در میــدان سیاســی دهــۀ چهــل  بــاز

1.1  مهرین، نصیر، پیرامون کودتا، قیام نوروز 1329 خورشیدی، ص 15.
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ی دیگر زمینه‌ای نداشت.  سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بودند. مبارزۀ از نوع قیام نوروز
از طرفــی، اعضــای اتّحــاد پــس از تجربۀ شکســت، تحمّل حبــس طولانی‌مــدّت و بالا رفتن 
ســن، دیگر انگیزه‌ای برای فعالیت‌های سیاســی نداشــتند. موقعیت‌ها، فرصت‌ها و امکانات 
نظامی و اجتماعی از دست‌شان رفته و جامعه با آن‌ها بیگانه شده بود؛ حتّی مردم و فامیل به 
ی می‌کردند. در واقع انزوای اجتماعی بر آن‌ها تحمیل  خاطر زندانی سیاســی بودن از آن‌ها دور
ینی که  شده بود. »پس از آزادی، نظامیان را در ارتش نپذیرفتند. بعضی از آن‌ها به حیث مأمور

اجیر می‌نامیدند به کار پرداختند.«1 
حبــس طولانــی و شــکنجه‌ها، صحّــت جســمی را نیــز از آن‌هــا گرفتــه بــود؛ مثــاً بلخــی در 
زنــدان گرفتــار دیابــت، فشــار خــون و تکلیف قلبی شــده بود.2 برخــی معیوب و زمین‌گیر شــده 
یاد شــکنجه کرده بودند.  بودنــد. بــرادرزادۀ ابراهیــم خان می‌گوید: »مأموران حکومتی ایشــان را ز
ی فلج هم گرفتار شــده بود و  پــس از زنــدان حالــت جســمی و روحی عادّی نداشــت؛ به بیمــار

فعالیت‌های اجتماعی نمی‌توانست؛ خانه‌نشین بود.«3
 از میــان اعضــای حــزب تنها فعالیت‌های فرهنگی، سیاســی و تبلیغــی بلخی با وضعیت 

ی داشت. جدید سازگار

3. تغییر مسیر از نخبگان به مردم
یادی داشــت که به کارنامۀ سیاســی و اجتماعی خود بیندیشــد؛  بلخی در زندان فرصت ز
تی با نخبگان. شکســت و زندان، غرور جوانی و  بــه خصــوص دربارۀ قیام نظامی و کار تشــکیلا
حــرارت مبــارزه را ســرد کرده بود؛ از تشــکیلات و قیام فاصله گرفته بود و بهتر می‌توانســت آن را 

یابی و ضعف‌ها و کاستی‌هایش را درک کند و یارانش را بشناسد.   ارز
به نظر می‌رسد مجموعۀ تأمّلات و بازنگری‌ها، دو تغییر مهم در شیوۀ مبارزات بلخی ایجاد 

کرد:
 1. مبارزۀ نرم و اصلاح‌طلبانه را جای‌گزین انقلابی‌گری تند کرد؛

1.1  همان، ص 43.

2.2  یادداشت‌های داکتر سخی چنداولی.

3.3  حسن خان گاوسوار، مصاحبه با نشریه اشک قلم، ص 4، سال ششم، شماره 90. 
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 2. عالِم روشنفکر مردمی بر جای سیاست‌مدار نخبه‌گرایی حزبی نشست. 
او برای این تغییرات اساسی دلایلی داشت:

  بلخــی نــه نظامــی بود و نه ‌صرفاً سیاســی؛ بلکه عنوان نخســتش عالم دینــی بود. وظیفۀ  •
اصلی عالم دینی، روشــنگری در میان مردم اســت. او به این نتیجه رســید که فعالیت سیاسی 
در یــک حلقــۀ محــدود، او را از وظیفــۀ اصلــی و توده‌هــای مردم جدا کرده اســت. هــردو عنوان 
عالم دین و روشنفکر ایجاب می‌کرد که در میان مردم باشد. انگار که این بیت‌ها را خطاب به 

خودش گفته است: 
ی سر فرزانگی گر دار ی ا با خلایق زِ
زان که جز ایثار نبود شیوۀ مردانگی

ورنه بهتر زین تماس هرزگی بیگانگی
ی ز آمیزش به مرغ خانگی1  می‌رسد خوار

بــه همیــن دلیــل پس از زندان نه برای فعّــال کردن حزب اتّحاد تلاش کــرد، نه حزب دیگری 
تشــکیل داد و نه عضویت ‌حزبی را پذیرفت. در پاســخ به دعوت محمّدهاشــم میوندوال برای 
گــر به مردم خدمت کردی، مــن به طور طبیعی  عضویــت در "حــزب دموکــرات مترقّی" گفت: »ا

عضو حزبت هستم.«2
 تغییر شــرایط سیاســی و اجتماعی، انقلابی دهۀ بیســت را به اصلاح‌طلب تبدیل کرده   •

گر شرایط تغییر نمی‌کرد، بلخی در دهۀ چهل همان کار دهۀ بیست را می‌کرد. او سیاست  بود. ا
را تابع زمان می‌دانســت و با تغییر وضعیت سیاســی و اجتماعی، مواضع خود را تغییر می‌داد. 
ی مقتضیات زمان اســت و مردان سیاســی هروقت از هرچیزی  »سیاســت پایۀ معیّن ندارد و رو

کار می‌گیرند.« 3
بلخــی معتــدل و منطقــی بــود و خشــونت را نمی‌پســندید؛ امّــا در دهــۀ بیســت راه دیگــری 
نداشــت. تجربــۀ غبــار و محمــودی صحّــت دیدگاه بلخــی را نشــان داد و ثابت کرد کــه مبارزۀ 

سیاسی و فرهنگی در آن شرایط کار بی‌نتیجه بود. 

1.1  دیوان بلخی، مسمط 2.

2.2  یادداشت‌های ‌محمّدحسین طالب قندهاری. 

3.3  منبر آزادی، ص 59؛ سخنرانی در کابل، 1343.
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 بــدون تردیــد خیانــت عامل اصلی شکســت قیام بــود؛ خیانتی که سرنوشــت مبارزان را   •
گر خود خائن نبود،  دگرگون و کشور را باردیگر در باتلاق استبداد غرق کرد. محمّداسلم شریفی ا
با معرّفی و تضمین گلجان وردک شــریک خیانت شــده بود؛ در حالی‌که برخی اسناد و شواهد 
ی از خیانت خود او حکایــت دارد.1 خیانت یاران  از جملــه خاطــرات خواجــه محمّدنعیــم زور
حزبی از دیگر عوامل تغییر دیدگاه بلخی نسبت به کار با نخبه‌ها در قالب‌های تنگ‌ گردید. 

یــادی در ذهن بلخــی ‌رویید؛ آن‌ها بــا کدام امکانــات و نیروها،   • در زنــدان، پرســش‌های ز
حکومتی متّکی بر یک قوم مهم را سرنگون می‌کردند؟ در حالی‌که ذهن‌ها در تسخیر تعصّبات 
ی و مذهبــی بود آیا اهل‌ســنّت و خصوصاً پشــتون‌ها حکومت شــیعیان و فارســی‌زبانان را  تبــار
می‌پذیرفتنــد؟2 حکومــت‌ وابســته بــه قدرت‌هــای خارجی بــود، آن‌ها بــدون همآهنگــی با این 
ی بر اســتبداد بود؛ با  قدرت‌ها، چگونه آن را ســرنگون می‌کردند؟ ادارۀ کشــور ســخت‌تر از پیروز

کدام نیروها و برنامه‌ها کشور را اداره می‌کردند؟ 

4. نخبه‌گرایی و پنهان‌کاری  
حزب اتّحاد، تشــکیلات نخبه‌گرای مخفی ‌بود و در میان مردم نفوذ نداشــت. حزب پیش 
از آن‌که به پختگی و انسجام برسد، در میان مردم نفوذ کند، تجربۀ فعالیت‌های مردمی داشته 
باشــد و ژرفای مســایل سیاســی، اجتماعی و اقتصادی کشــور را درک کند، عجولانه دســت به 
قمــار زد. حزبــی کــه پایگاه مردمی نداشــته و به نخبگان متّکی باشــد، با آســیب‌دیدن نخبه‌ها 
از بیــن مــی‌رود. بــه همین دلیل حزب پس از زندانی‌شــدن رهبرانش به کما رفــت و حتّی پس از 
رهایــی آن‌هــا نیز نتوانســت از کما بیرون بیاید.  15 ســال برای از یاد رفتن حــزب حتّی از اذهان 

اعضایش زمان کمی نبود. 

5. موریانۀ اختلاف 
پاشــی حــزب اتّحــاد و غیبــت اعضــای آن در تحــوّلات دهــۀ چهل،  ت‌هــای فرو

ّ
یکــی از عل

اختــاف در میــان اعضــای آن بــود. رابطــۀ اعضــای حــزب اتّحــاد را به ســه دورۀ زمانی تقســیم 

1.1  به فصل "عوامل شکست قیام" نگاه کنید.

2.2  شاهد بر آن تجربۀ حکومت‌های حبیب‌الله کلکانی و برهان الدّین ربّانی است.
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می‌کنیم: پیش از زندان، در زندان و پس از زندان.

الف( پیش از زندان
بلخــی در ســال 1324 از هرات به بلخ تبعید و یک‌ســال بعد خواجــه محمّدنعیم قوماندان 
ی ســرکاتب قوماندانــی بلــخ و شــیخ  امنیــه بلــخ تعییــن شــد. در همان‌زمــان طالــب‌ قندهــار

محمّدتقی بهلول، عالم معروف ایرانی نیز در آن‌جا تبعید بود.1 
ی خیلی زود در تشکیل  بلخی و خواجه دیدگاه‌های سیاسی نزدیک به هم داشتند؛ از این‌رو
ی به توافق رســیدند. آشــکار است که آن‌ها پیش از  حزب، ســرنگونی ســلطنت و ایجاد جمهور
زنــدان در گیــرودار تشــکیل حــزب و رو بــه قیام بودنــد. در فضای گــرم آغازین، ظاهــراً اختلافی 

نداشتند.

ب( در زندان 
ی و پس از شکست  اختلاف، طبیعت مبارزات سیاسی و اجتماعی؛ خصوصاً پس از پیروز
ی، اختلاف یا بر ســر تصاحــب موقعیت‌ها، قدرت و ثــروت بروز می‌کند یا  اســت. پــس از پیروز
کام گردد.  . نوعی بدتر آن زمانی قد می‌کشــد که قیام نــا بــر ســر اجرای سیاســت‌هایی مورد نظــر
ت‌های جهان نشان داده است که شکست، احزاب انقلابی را دست‌خوش 

ّ
تجربۀ مبارزات مل

اختلافات درونی می‌کند. حکومت نیز  با هدف ویران کردن جنبش از درون، بر آتش اختلاف 
هیزم می‌ریزد. 

شکســت و زندان طولانی رابطۀ زندانیان را دســت‌خوش تغییر کرده بود. دکتر محمّدســرور 
مولایــی کــه بارهــا بــا زندانیــان دیــدار داشــته هــم از رابطــۀ نیــک آنــان ســخن می‌گویــد و هــم از 
، من و خواهرم وظیفه داشتیم  ی در مورد نخست می‌نویسد: »بنا به توصیۀ پدر اختلاف‌شان. و
یم و ســپس به دیــدار ابراهیم خــان گاوســوار و آن‌گاه به  یــارت پیــر یعنی بلخی برو نخســت بــه ز

یارت پدر و دیگر یاران برسیم.«2  ز
در مورد اختلاف زندانیان می‌نویسد: 

»آن‌چه من به یاد دارم این است که نُه تن به شمول بلخی یک‌طرف بودند و سه تن یک‌طرف 

1.1  کاظمی، محمّدعلی، ستاره شب دیجور، ص 201.

2.2  مولایی، محمّدسرور، ستاره شب دیجور، ص 243.
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و غالباً بین‌شان نقار آشکارا و مستمر وجود داشت. دو تن از آن سه تن را دقیقاً به خاطر دارم: 
خواجه محمّدنعیم قوماندان و مدیر اسلم خان؛ ولی در مورد فرد سوّم اطمینان ندارم که بگویم 
این بود یا آن. تکلیف مدیر اسلم خان روشن است؛ او معرّف گلجان وردک و آرندۀ او در گروه 

بود و شاید دلیل نقارهای بعدی همین تصمیم فردی و خطای ایشان بوده باشد. 
کایم  تــا آن‌جــا کــه من بــه یاد دارم غیر از بلخی که غالباّ شــکنجه می‌شــد، از گروه نــه نفره کا
غلام‌حیدر خان کندک‌مشر در رتبه دوّم قرار داشت و بعد پدرم و ابراهیم خان گاوسوار و لطیف 
. می‌توانم بگویم که آن ســه تن تقریباّ در ســال‌های دهمزنگ از این بابت‌ها آسوده‌تر  جان ســرباز

بودند. 
ی حکومت و رؤســای محبس دهمزنگ در انداختن این اختــاف میان یاران موفقیتی  بــار
داشت؛ ولی با اطمینان می‌توانم بگویم که هرگز کار به اختلاف جدّی نکشید و حکومت توفیق 

چندانی پیدا نکرد.«1

 ج( پس از زندان  
دربارۀ رابطۀ مبارزان پس از زندان دو دیدگاه را می‌توان مطرح کرد:

1. اعضای حزب اتّحاد پس از زندان اختلافی در میان خود نداشتند؛ چنان‌که دکتر مولایی 
گواهی می‌دهد: »پس از زندان رابطۀ خوبی بین آن‌ها وجود داشت؛ خانۀ ما در افشار بود و پدرم 

و بلخی و ابراهیم خان رفت‌وآمد خانوادگی داشتند.« 2
پســر خواجــه محمّدنعیــم نیز می‌گوید: »بعــد از رهایی از زندان نیز روابط حســنۀ فامیلی ما 
ماننــد ســابق برقــرار بود. پدرم به مناســبت مرگ نابه‌هنــگام بلخی، مقاله‌ای نوشــت که در پیام 

وجدان عبدالرئوف ترکمنی به چاپ رسید.«3
گر اختلافی وجود می‌داشــت  مهم‌تریــن دلیــل بر ایــن ادّعا نبودن دلیل بر اختلاف اســت؛ ا
بــه صــورت ســخن یا نوشــته در جایی درج می‌شــد؛ در حالی‌که هیچ ســندی بــرای اثبات این 
ی و عبدالغیاث کوهســتانی خاطرات خود    خواجــه محمّدنعیم زور

ً
موضــوع وجــود ندارد. مثلا

1.1  نوشتۀ تلگرامی برای نگارنده، 1397/8/9. 

2.2  نوشتۀ تلگرامی برای نگارنده، 1397/8/25.

3.3  زوری، امین برین، نهضت تاریخی اوّل حمل 1329 خورشیدی، ص 8.
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ی زندگی‌نامۀ بلخی را  را نوشــته‌اند و در ســال‌های اخیر منتشر نیز شده است؛ هم‌چنان‌که زور
نوشته است. در هیچ‌کدام از این نوشته‌ها اشاره‌ای به اختلاف نشده است. در سخنرانی‌های 

بلخی نیز چیزی دیده نمی‌شود. 
یخ پیوستن حزب اتّحاد می‌باشد.  2. دیدگاه دوّم آن است که اختلاف اعضا از عوامل به تار

این اختلاف از نخستین‌روزهای زندان آغاز شد و تا پس از زندان ادامه یافت.
دکتــر مولایــی بــه این اختلافات اشــاره می‌کند: »کارنامۀ بلخی پس از زنــدان و با همۀ فراز و 
فرودهــا و از ســخنرانی در رادیــو تــا منبرها و دیدارها با ذات همایونی شــاهانه و ســفرها، چیزی 
اســت کاملًا جدای از قیام و هم‌رزمان. راه‌وروش او نیز بنابر اظهارات خودش با دوران زندان و 
اشــعار آن فــرق دارد. پس از زنــدان، بلخی در عین تکیه براعتبار ســال‌های محبس که در واقع 
ســابقۀ سیاســی او را تشــکیل می‌دهد، راه‌وروش شــخصی و موقعیت اجتماعی خود را که یک 
گر یادی می‌شــود برای  منبــری و خطیــب اســت دارد. دیگــر حزبی در کار نیســت و از رفقا هم ا

گاهانه از آن است.«1  ی آ کید بیش‌تر بر اهمیت کار و حتّی بهره‌بردار تأ
 ، عالمانی که در زمان سفر بلخی به نجف در آن شهر بودند می‌گویند ابراهیم خان گاوسوار
پــس از زندان به روحانیون ســنّتی پیوســته بــود. این‌عالمان اندکی پیش از ســفر بلخی به ایران 
و عــراق، ابراهیــم خــان را به همــراه نامه‌هایی بــرای مراجع تقلیــد، به عراق فرســتادند. محتوای 
یــب شــخصیت بلخی در نزد مراجــع؛ خصوصاً آیت الله حکیم بــود. این نامه‌ها، در  نامه‌هــا تخر

آغاز باعث مخدوش‌شدن چهرۀ بلخی در نزد حکیم گردید.2  
پــس از آمــدن بلخی به نجف، تعدادی از عالمان افغانســتانی، ابراهیم خان را به نزد بلخی 

آوردند و رابطۀ آن‌ها بهبود یافت.3 

1.1  نوشتۀ تلگرامی محمّدسرور مولایی برای نگارنده، 1398/2/12.

2.2  عالمــان مقیــم نجف می‌گویند آیت الله حکیم پســرش ســیّد یوســف را به دیدن بلخی فرســتاد. وقتــی بلخی به دیدن 
حکیــم رفــت، رفتــار آیت الله ســرد بود. بلخی که موضــوع را دریافته بود از مبارزات خود ســخن گفت و ایــن باعث تغییر نظر 
آیــت الله حکیــم شــد و بلخــی را در منــزل شــخصی خود در کوفه دعوت و از ســر دلجویی اشــاره کرد که در مورد شــما ســعایت 
شــده بود. )ســتاره شــب دیجور، خاطرات ســیّد علی‌اکبر صالحی(. نگارنده در تألیف کتاب "ستاره شــب دیجور" با تعدادی از 
عالمانــی کــه در آن زمــان مقیــم نجف بودند گفت‌وگو کــردم و این موضوع را بارها از آن‌ها شــنیدم. بلخی خود نیز به این دو 

دیدار با آیت الله حکیم اشاره کرده است. )منبر آزادی، ص 252(.

3.3  گفت‌وگوی نگارنده با سیّد غلام‌حسین موسوی، مشهد، 1398/5/1.
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ی، ســال‌ها پیش با پیرمردی وطنی در مشــهد هم‌کلام شــدم که از  نجف رانده شــده بود  بار
و در گلشــور مشــهد نانوایی داشــت. او از اختلاف ابراهیم خان با بلخی ســخن گفت و افزود: 

»ابراهیم خان در محافل، از بلخی بدگویی می‌کرد.« 

چرایی اختلاف  
ــت اختــاف در زنــدان و پــس از زنــدان دو یا یکــی از این دو 

ّ
شــواهد نشــان می‌دهــد کــه عل

موضوع بوده است: 
1. اصلاحــاتِ دهــۀ چهــل؛ این‌که بــا اصلاحات چه باید کرد؟ با شــاه چه نــوع رابطه‌ای باید 

داشت؟ حزب اتّحاد به مطالبات خود رسیده یانه؟  و مبارزه را چگونه باید ادامه داد؟  
از نظــر بلخــی، قانون اساســی و اصلاحات دســتاورد مبــارزۀ حزب اتّحــاد و دیگر گروه‌های 
کم زیر فشــار به اصلاحات تن داده و بســتر آزادی‌هــای اجتماعی را  سیاســی بــود. خانــدان حا
فراهــم کــرده بــود. او دفــاع از اصلاحــات را یک‌ ضرورت می‌دانســت تــا گروه‌های چــپ و داوود 
خان، استبداد را باز نگردانند. براین‌اساس هدف بلخی از دیدارهایش با شاه، تشویق و تقویت 
او به ماندن در جادۀ اصلاحات بود و این خود تبدیل به انگیزه‌ای برای بلخی از این رابطه شده 

بود.1 
طبعاً برخی از یاران او شیوۀ بلخی را نمی‌پسندیدند. فرزند یکی از مبارزان می‌گوید:

»پدرم از ســال 1348 به بعد به غزنی رفت ومشــغول ادارۀ زمین و باغ خود شــد. نه پدر و نه 
عموهایم هیچ‌کدام جز همان بار اوّل، به دیدار شــاه یا صدراعظم نرفتند وگمان نمی‌کنم ســایر 
ت گسســته شدن رشــتۀ رفاقت و هم‌فکری سیاسی و سرد شدن 

ّ
رفقا هم رفته باشــند. شــاید عل

روابط در این رفتارهای بلخی باشد و یاران پیشین نیز برکارهای این دورۀ او و نشست‌وخاست 
با پادشاه ایراد داشته اند.«2

ت اختلاف ابراهیم خان با بلخی نیز به همین موضوع مربوط می‌شده است. 
ّ
گفته شده عل

»ابراهیم خان از مرحوم بلخی اظهار آزردگی داشــت؛ ولی در عین‌آزردگی او را دوســت داشــت. 

1.1  به فصل "انقلابی یا اصلاح‌طلب؟" نگاه کنید.

2.2  نوشتۀ تلگرامی محمّدسرور مولایی برای نگارنده، 1397/8/9.
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کمه و شاه بود.«1  غ برایم گفت ارتباط بلخی با دستگاه حا
ّ
ی که مبل ت آزردگی‌‌اش طور

ّ
عل

براین‌اســاس اختــاف آن‌ها پس از زندان بر ســر نــوع مبارزه بود؛ احتمــالًا اعضای حزب که 
ی می‌کردند؛ در  برخــی نظامــی بودنــد، هم‌چنــان از مبــارزۀ انقلابی و قطــع رابطه با شــاه طرفــدار

حالی‌که بلخی مبارزۀ نرم و اصلاح‌طلبانه را در پیش گرفته بود. 
در این مورد دو نکته گفتنی است:

ی  ی فرزنــد یکــی دیگــر از مبــارزان، نظر دیگــری دارد. بــه گفتۀ و الــف( دکتــر امین‌بریــن زور
ی دیدارهایی با شــاه داشــته‌اند و حتّــی به دیدار داوود خان پــس از تکیه زدن به  مبــارزان نــوروز

ی نیز رفته‌اند: یاست جمهور چوکی ر
»پس از رهایی از زندان، ظاهر شــاه تمام مشــمولین نهضت را از خانه‌های‌شان طلب كرده 
با ایشــان دســته‌جمعی صحبت كرد. در آن‌جمله طبعاً پدرم وآقای بلخی هم حضور داشــتند. 
كنون جای  ظاهــر شــاه گفــت: »دورۀ ســیاهی بود. من هم از بودن شــما در زندان رنج می‌بــردم. ا
خوشی است كه در كشور دموكراسی فرمان‌روا شده است و شما می‌توانید به حیث افراد صالح 

برای وطن سهم بگیرید. راه برای همۀ شما باز است.« 
بعدهــا كــه داوود خــان خــود را رئیس‌جمهــور ســاخت، تمــام زندانیــان نهضــت را نــزد خود 
خواست. چون آقای بلخی وفات كرده بود به جایش علی آقای بلخی در آن جمع اشتراك كرده 
بود. جریان این دیدار را من از علی آقا در آلمان شــنیدم. دل‌چســپ‌تر از همه اینك‌ه چیزهایی 
كــه داوود در آن جمــع اظهــار كرد با اظهارات چندســال پیش ظاهرشــاه خیلی شــباهت به هم 
می‌رساند. داوود گفت: »دیگر آن دورۀ سیاه سپری شده است. من هم از تكالیف وارده بر شما 
ی  یم، بیاییــد با ما همكار یت اســت. ما به همۀ شــما نیاز دار كنون دورۀ جمهور رنــج می‌بــردم. ا

كنید.««2   
ب( اختلاف لازمۀ کار سیاسی است و کدام حزب است که بین اعضایش اختلاف پیش 
نیاید؟ احزاب گاهی به دو پاره و یا بیش‌تر تقسیم می‌شوند؛ امّا رهبران آن به خاطر اختلاف، از 
اصل مبارزه و اهداف خود دســت نمی‌کشــند. معقول نیســت که یازده عضو یک گروه سیاسی 
گــر اختلاف بر ســر نوع مبارزه بــود، آن‌ها  ، خانه‌نشــین گردند. ا بــه خاطــر اختــاف‌ با یــک عضو

1.1  اخلاقی، محمّداسحاق، هزاره در جریان تاریخ، ج2، ص 477.

2.2  زوری، امین‌برین، نهضت تاریخی اوّل حمل 1329 خورشیدی، صص 18، 19.
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می‌توانستند بدون حضور بلخی با همان نام و یا نام دیگری مبارزۀ خود را ادامه دهند. 
بنابرایــن  پذیرفتنــی نیســت ‌کــه اختــاف بر ســر شــیوۀ مبــارزه و رابطــه بلخی با شــاه باعث 

پاشی حزب اتّحاد شده باشد.  فرو
2. خیانــت؛ اختــاف به آشــکار شــدن خیانت محمّداســلم شــریفی در نخســتین روزهای 
زنــدان بــاز می‌گــردد. خاطــرات خواجــه و برخی شــواهد دیگــر از خیانت محمّداســلم شــریفی 
حکایــت می‌کنــد؛ گلجان، "جاســوس شناخته‌شــده با تصمیم فردی و خطای ایشــان" شــامل 
جمعیت شده بود. همان اختلاف تا پس از زندان ادامه یافت. جمعیت از هم پاشید و هرکس 

مسیر شخصی خود را در پیش گرفت.  

انجام 
ت اصلی داشته است: نخست؛ از نظر حکومت، اتّحاد حزب 

ّ
پاشی حزب اتّحاد دو عل فرو

کودتاچــی و مجــرم بــود و رهبرانــش پس از زنــدان زیر نظر حکومــت بودند و اجازۀ کار سیاســی 
نداشــتند. دو دیگر افشاشــدن خیانت برخی اعضا در نخســتین روزهای زندان، ضربۀ اساسی 
یخ ســپرد. آشــکار شــد کــه تشــکیلات اســتحکام و یاران  بــود کــه حــزب اتّحــاد را بــه حافظۀ تار

ی لازم را نداشته‌اند. صداقت و استوار
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آغاز
گــر حیات سیاســی و اجتماعــی بلخی را به دو دورۀ پیش از زنــدان، زندان و پس از زندان  ا
ی از  تقســیم ‌کنیم، بی‌تردید او در دورۀ اوّل انقلابی بود و به ســرنگونی ســلطنت و ایجاد جمهور

راه‌های خشونت‌آمیز تصمیم داشت. 
دورۀ دوّم، محور ســخن در این فصل اســت.1 این‌دورۀ کوتاه، اوج بلوغ سیاســی و اجتماعی 
ی در مبارزات سیاســی،  بلخــی بود. او مبارزۀ ســختی را پشــت ســر گذاشــته و تبدیل بــه محور
فرهنگــی و اجتماعــی شــده بــود و آزادی‌خواهان چشــم به او داشــتند؛ چنان‌کــه حکومت از او 
هراس داشت و برای مهارش از ابزار تهدید و تطمیع کار می‌گرفت؛ امّا او در اندیشۀ بنیاد نهادن 

پایه‌های مبارزۀ نرم اصلاح‌طلبانه بود.
بلخی در این چهار سال پرتلاش و خستگی‌ناپذیر کار می‌کرد؛ انگار می‌دانست که پیمانۀ 

یادی مانده است.  عمرش لبریز شده و کارهای ز
در زندان مخاطبی نداشت تا سخنرانی کند؛ تنها شعر می‌سرود؛ امّا پس از زندان شعر را رها 
کنده از اندیشــه‌ها و فعالیت‌های دورۀ  کرد و بدون وقفه ســخنرانی می‌کرد. ســخنرانی‌های او آ

دوّم زندگی او می‌باشد. همین سخنرانی‌ها منبع ما در این فصل است. 

مشروطه‌خواه یا جمهوری‌طلب؟ 

ــت وجــود فضــای انقلابی، نویســندگان و سخن‌ســرایان بیش‌تــر دربارۀ دورۀ نخســت زندگی بلخی ســخن گفته و  1.1  بــه علّ
نوشته‌اند؛ دورۀ دوّم زندگی او که دورۀ اصلاح‌طلبی بود مغفول مانده است. 



286

کارنامه سیاسی و اجتماعی علامه بلخی

قانون اساســی جدید، بلخی را از زندان آزاد، بســتر اصلاحات سیاســی و اجتماعی را آماده 
و سلطنت مطلقه را به مشروطه تبدیل کرده بود. آیا این اصلاحات با حفظ سلطنت، بلخی را 
ی راضی نمی‌شد؟ به عبارت دیگر‌ بلخی پس از زندان  راضی می‌کرد و یا او به کمتر از جمهور
ی‌خواه؛ در چارچوب ســلطنت مبارزه  انقلابــی بود یا اصلاح‌طلب؛ مشــروطه‌خواه بود یا جمهور

می‌کرد یا در پی ویران کردن آن بود؟
در زندگی بلخی پس از زندان سه موضوع مهم وجود دارد که در این فصل بررسی می‌کنیم: 
گــذر از انقلابی‌گــری بــه اصلاح‌طلبــی، حمایــت از  اصلاحــات قانــون اساســی، آغــاز مبــارزۀ 

اصلاح‌طلبانۀ بنیادی. 

 1. گذر از انقلابی‌گری به اصلاح‌طلبی 
پنج عامل بلخی را از انقلابی‌گری به اصلاح‌طلبی عبور داده بود:

 1. گذشت زمان؛
2. تجربۀ شکست؛ 

3. سال‌های تلخ زندان؛ 
4. مطالعه و بازنگری گذشته؛ 

5. تغییر وضعیت سیاسی و اجتماعی. 
ســخنان و رفتارهــای سیاســی بلخــی پس از زندان نشــان می‌دهــد که در اندیشــه و رفتار او 
یادی رخ داده بود. این بلخی کمتر نسبتی با آن بلخی داشت؛ این بلخی، دیگر گام  تغییرات ز
در راه آن بلخی نمی‌گذاشت و از شیوۀ مبارزۀ تند و انقلابی او فاصله گرفته بود.1 شیوۀ انقلابی‌، 
کم بود؛ حالا او جوانی را پشــت  عکــس العمــل جــوان آرمان‌گرا و کم‌تجربــه در برابر اســتبداد حا
ی بــه دنبال برانداختن حکومت و گرفتن قــدرت با زور نبود. به این  ســر گذاشــته بود؛2 از این‌رو
، نه تنها مشــکل را حل نمی‌کند؛ بلکــه موجب تکرار  نتیجــه رســیده بــود که گرفتن قــدرت با زور

سناریوهای گذشته و دور باطل استبداد، جنگ و خشونت می‌گردد. 

1.1  »بلخــی در دورۀ پیــش از زنــدان و زنــدان، از یک شــیوۀ تنــد انقلابی کار گرفت؛ امّــا در دورۀ بعد از زنــدان، اندکی با نرمش و 
انعطــاف و شــیوۀ اصلاحــی برخورد کرده اســت و این به دلیل تغییر شــرایط بود.« )ســرور دانش، دفتــر مطبوعاتی معاون دوّم 

ریاست جمهوری در فضای مجازی، 1397/4/31(.

2.2  در 29 سالگی به زندان افتاد و در 44 سالگی رها شد.
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بلخــی پیــش از زنــدان می‌پنداشــت کــه بــا کشــتن چند تــن از ســران حکومــت و تغییر نام 
ی و توسعه حاصل می‌شود؛ امّا در مطالعات 

ّ
ی آزادی، عدالت، وحدت مل سلطنت به جمهور

، خرافه‌پرســتی، ترس،  یشــه‌های اســتبداد از جهل، فقر و تأمّلات خود به این نتیجه رســید که ر
ی درمان نشود، 

ّ
ی‌ها در سطح مل ی، اختلاف و قوم‌گرایی آب می‌خورد. تا این بیمار محافظه‌کار

با تغییر سران حکومت و نام آن، اتّفاقی رخ نمی‌دهد و مشکلات به نام دیگر و شکل دیگر تکرار 
می‌شود. 

او پس از زندان، مبارزۀ با اشــخاص را به مبارزۀ با نظام اســتبدادی تغییر داد. به این نتیجه 
گر شاه باشد، سیستم هم‌چنان به تولید  رسید که در نظام استبدادی، با رفتن اشخاص؛ حتّی ا
، اســتبداد پایان نیافت؛  و بازتولیــد مســتبد ادامــه می‌دهــد؛ چنان‌که با کشته‌شــدن محمّدنادر
بلکه تشدید نیز شد. مبارزۀ او پیش از زندان با اشخاص بود، پس از زندان با نظام استبدادی.
رفتــار و گفتار معقــول، پخته، انعطاف‌پذیر و مصلحت‌جویانۀ بلخــی پس از زندان ادّعای 

فوق را ثابت می‌کند.
دکتر محمّدسرور مولایی نیز بر همین دیدگاه است: 

 »سیمای جدید بلخی در این دوره به سیمای یک اصلاح‌طلب ماننده‌تر است تا سیمای 
یک انقلابی تند و خواهان دگرگونی بنیادی و تغییر نظام سیاسی. بلخی پس از آزادی، در قالب 
ک و اصلاح‌طلب و شــاید هم بر راه و روش ســیّد  یــک روحانــی خوش‌فکر و حقیقت‌گوی بی‌با
ی  جمال در مسایل داخلی بود. در این مرحله بحث انقلابی و رهبری و یا کودتا و حتّی برانداز
نظــام مطــرح نیســت و اصلاح نظام وکاهش فشــار بر مردم پر رنگ‌تر اســت. به ویژه روشــنگری 
دینی که از یک‌ســوی به چالش با علمای محافظه‌کار و از ســویی به جنگ مفاسد اجتماعی و 
 ، نقد کارنامۀ حکومت رفته است. در این مرحله تکیه بر قوۀ قهریه دیده نمی‌شود. حربۀ کارساز
ی.«1 گاه کردن مردم است به قصد نهادینه کردن حق‌طلبی وآزادی‌خواهی و بیدار روشنگری وآ

دلایل خود را برای اثبات ادّعای نخست ارائه می‌کنیم. 

1-1. انقلابی‌گری از روی ناگزیری
ی حق‌‌طلبی و عدالت‌خواهی بسته بودند.  کم همۀ در‌ها را به رو در دهۀ بیست، سرداران حا

1.1  نوشتۀ تلگرامی برای نگارنده، 1397/8/9.
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ی نظامی  ک به چشــم مردم بود. این بازو ســخن‌گفتن شــاه محمود از دموکراســی، پاشــیدن خا
اســتبداد خاندانی با پیشــینۀ دو دهه ســرکوب حرکت‌های آزادی‌خواهی، چگونه می‌توانســت 

پیام‌آور آزادی و دموکراسی باشد؟ 
بیــن  در   ]1325 ]1307ـ  هاشــم‌ خان‌،  صــدارت  و   خــان  محمّدنادر دورۀ  در  »شــاه‌محمود 
برادران وظیفۀ حفظ امنیت کشــور و ســرکوبی مخالفان را به‌عهده داشت و این کار را با شدّت 

و قساوتی که حتّی برای حفظ پادشاهی هم بی‌لزوم بود، انجام داد.«1
او هم‌زمان با سردادن شعار دموکراسی، فعالیت‌های مدنی غبار و محمودی را با خشونت 
سرکوب کرد و خودشان را به زندان انداخت و انتخابات پارلمانی را به دل‌خواه خود برگزار کرد. 
ی  آن‌گاه که حکومت به مبارزۀ نرم مدنی میدان نمی‌دهد، خشونت و نظامی‌گری میدان‌دار

گزیر بود از تسلیم و قیام نظامی یکی را انتخاب کند.  می‌کند. بلخی نا
گاه بودند. انگیــزۀ آن‌ها عمیقاً از  »آن‌ها از فشــارهای حکومت ســلطنتی بر مــردم به خوبی آ
وضعیــت و احســاس اقشــار ناراضــی جامعه و از فشــارهای حکومــت حکایت دارد. فشــارها و 

سرکوب‌هایی که برای مردم زمینۀ
تبارز جدّی نگذاشته بود؛ امّا سینه‌های همه مالامال از نارضایتی بود.«2

تی،  امّــا در دهــۀ چهــل، مبــارزۀ اصلاح‌طلبانــۀ مدنــی در دســت‌رس بــود؛ فعالیت تشــکیلا
رسانه‌ای، تظاهرات، سخنرانی‌ها. با وجود این دست زدن به خشونت منطقی نبود. 

ی عدالــت اجتماعی منحصــر به قیام  »تجربــه بــه بلخــی آموخته بود کــه مبارزه بــرای برقرار
کــم نیســت؛ بلکــه در هــر شــرایطی مطابــق بــا  یــم حا حانه و مخالفــت ســتیزه‌جویانه بــا رژ

ّ
مســل

مقتضیــات زمــان، شــیوۀ مبارزه تغییرپذیر اســت. رابطۀ خوب بلخی با شــاه در زمانی‌که کشــور 
دموکراســی را تمریــن می‌کــرد و مــردم از آزادی‌هــای نســبی برخــوردار بودنــد و زمینــۀ اســتفاده از 
ظرفیت‌های کشور برای عموم مردم میسّر شده بود، به نفع مردم بود و درایت بلخی را نیز نشان 

می‌دهد.«3

1.1  فرهنگ، میر محمّدصدّیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، ج1، قسمت دوّم،  675.

2.2  مهرین، نصیر، پیرامون کودتا، قیام نوروز 1329 خورشیدی، ص 33.

3.3  مصباح‌زاده، سیّد محمّدباقر، آغاز و فرجام جنبش‌های سیاسی در افغانستان، ص 223.
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2-1. رسیدن به مطالبات
  گرچه سیاه‌چال‌ دهمزنگ، بهترین سال‌های عمر عدالت‌خواهان را بلعیده بود، بهای آن 
قانــون اساســی جدیدی بود کــه ‌آزادی‌های مدنــی و عدالت اجتماعی را تأمیــن می‌کرد. بلخی 

قانون اساسی و پارلمانی را نتیجۀ مبارزه و سپس تفاهم خود و یارانش با شاه می‌خواند. 
گر توانســتیم در کشــور عزیز خودمان  گر هم در کشــور افغانســتان آواز عاجزانۀ ما اثر کرد، ا »ا
یم. این در اثر یک کوشش و مجادله‌ای بود که شاه  ی کار بیاور قانون اساسی و پارلمانی را به رو
افغانستان هم‌عنانی و هم‌نوایی کرده با توشیح قانون اساسی، ما را از زندان نجات داد و قانون 
را به دســت‌رس ما گذاشــت. امروز همه از قانون بهره‌ور هســتند، همه از آزادی و حق سیاســی، 

یانه دارند.«1 مذهبی، اقتصادی و فرهنگی خود بهرۀ مساو
ی کار  شــاه نیز در دیدار با زندانیان گفته بود قانون اساســی را در پاســخ به مبارزات شــما رو

آورده‌ایم.2    
ی بود 

ّ
یخی بیرون آمده بود، دســتاورد کلان مل قانون اساســی جدید که از درون اســتبداد تار

و فصلــی جدیــدی را در کشــور آغاز می‌کرد. »هرچند مانند قانون اساســی کشــورهای پیشــرفته 
پای غربــی نبود؛ امّا نســبت به قانون اساســی  بــا ســابقۀ دموکراســی ماننــد ایــالات متحــده و ارو

کشورهای همسایه و منطقه یک گام بزرگ به سوی دموکراسی بود.«3

3-1. نوبت اصلاح‌طلبی
گونی به خود می‌گیرد.  مبارزۀ سیاسی امر سیّال است و در شرایط مختلف، روش‌های گونا
گــون  انقلابی‌گــری و اصلاح‌طلبــی دو روش مبــارزه هســتند و نــه دو هــدف مبــارزه. عوامــل گونا
سیاســی و اجتماعــی و مقتضــای زمان روش مبارزه را تعیین می‌کننــد. دین و عقل به انتخاب 

روش معقول بر اساس مقتضای زمان توصیه کرده‌اند. 
حانه کرد. قیام او برآیند ترکیب 

ّ
بلخــی در اوج غــرور جوانی و آرمان‌گرایی اقدام به قیام مســل

جوانی، شجاعت، آرمان‌گرایی و بی‌تجربگی برای شکافتن پوست سخت استبداد و تبعیض 

1.1  منبر آزادی، ص 297؛ سخنرانی در مشهد، 1347.

2.2  همان، ص222؛ سخنرانی در نجف، 1346.

3.3  فرهنگ، میر محمّدصدّیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، ج1، قسمت دوّم، ص 727.
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بــود.‌ زنــدان از جــوان آرمان‌گــرای انقلابــی، میان‌ســالی دوراندیــش و اصلاح‌طلبــی ســاخت که 
می‌خواست با مبارزۀ نرم مدنی به همان اهداف دست یابد. 

یافته بود که جنبش خشونت‌آمیز و انارشیستی راه‌حل معضلات نیست؛ باید جنبش  او در
. کرد؛ امّا از نوع دیگر

»امروز روز جنبش اســت، روز حرکت اســت؛ لیکن جنبش متین، جنبش با معنی، جنبش 
علم و فرهنگ؛ نه جنبش آنارشیســتی؛ بلکه جنبشــی که واقعاً حکایت از یک سرچشــمۀ علم 

و دانش کند.«1
وضعیــت یــاران بلخی نیز چنین بود؛ آن‌ها منصب‌، امکانات و ارتباطات خود را از دســت 
داده، به میان‌سالی و کهن‌سالی رسیده بودند. در نتیجه محافظه‌کار و مصلحت‌اندیش شده 
بودنــد. آن‌هــا صحّت جســمی خود را نیز از دســت داده بودند. بلخی بیمار بــود و ابراهیم خان 

فلج شده بود.

4-1. تعامل سازنده با قدرت سیاسی
بلخــی پیش از زندان و در زندان دربارۀ ســلطنت و شــاه، موضع‌گیری‌هــای تندی دارد؛ امّا 
پس از زندان از شــاه به گونه‌ای نام می‌برد که نه نشــانۀ دوســتی اســت و نه نشانۀ دشمنی؛ انگار 
شاه یک آدم معمولی مانند دیگران است. از نظر او شاه در سیستم استبدادی یک‌ مهرۀ قدرت 
گاه و ناتوان  ی می‌کند. تا وقتی که مردم ناآ گر شــاه نباشــد، مهرۀ دیگری به جای او باز اســت. ا

باشند، چرخ کارخانۀ تولید مستبد می‌چرخد.
ی، قدرت تقسیم می‌شود و تصمیم‌گیرندۀ اصلی مردم   بلخی می‌پنداشت در نظام جمهور

است؛ پس نمی‌تواند مستبد تولید کند.
کامــی خــود آموختــه بود که وقتی مردم به بلوغ سیاســی نرســیده‌اند، مبارزۀ  از طرفــی، او از نا
کام ـ هزینه‌های کلانی دارد؛ خشــونت و خون‌ریزی و احتمال شــورش‌ها و  انقلابی ـ کامیاب یا نا

ی را هم‌وزن هزینه‌های شکست می‌کند.2  حتّی جنگ‌های داخلی، هزینه‌های پیروز

1.1  منبر آزادی، ص 295، سخنرانی در مشهد، 1347.

2.2  »تجــارب زندگــی از بلخــی انقلابــی، یك انســان مدبّر ســاخته بود كه می‌خواســت اهداف خــود را در چارچوب دموكراســی 
آن‌وقتی به شكل تحوّل تدریجی حل كند.« )امین‌برین زوری، نهضت تاریخی اوّل حمل 1329 خورشیدی، ص 9(.



طل یا اصلاح یبالقنا

291

حانه تکیه داشت، بعد 
ّ
ی کودتا و اقدامات مسل »برخلاف دورۀ جوانی و قبل از زندان که رو

گاه طرح  گاهی مردم تکیــه می‌کند؛ زیرا برای جامعــۀ ناآ از زنــدان بــه فعالیت‌هــای فرهنگــی و آ
هرچند مفید و سازنده باشد نظر به عدم درک توده‌ها با مشکلات مواجه خواهد شد. چنان‌که 

ی گرفتار آن شد.«1  طرح برانداز
بنابراین بلخی پیش از زندان مرکزگریز و قدرت‌ستیز بود و این خصلت روشنفکر جهان سوّم 
اســت. موقعیــت اجتماعــی او همین را‌ ایجاب می‌کرد و توقّع مردم نیــز از او چنین بود؛ امّا پس 
از زنــدان بــا نگاهی معطــوف به مردم، با قدرت وارد گفت‌وگوی انتقادی و تعامل ســازنده شــد. 
یادی از مردم باز می‌کرد؛ هرچند بهانه  سیاســت جدید بلخی، مفید و ســازنده بود و گره‌هایی ز

به دست مخالفانش می‌داد. 

2. حمایت از اصلاحات قانون اساسی 
بلخــی از قانون اساســی و اصلاحات مبتنی بــر آن حمایت می‌کرد و با صدراعظم‌های این 

دوره رابطۀ نیک داشت. اصلاح‌طلبی‌ او چنین سیاستی را ایجاب می‌کرد. 
گزیری‌هایی:    ی در حمایت از اصلاحات هم دلایلی داشت و هم نا و

یخی را روشن کرده و غنیمتی برای مردم  1.  اصلاحات، چراغی بود که ظلمات استبداد تار
بود؛ 

ی کرده بود؛  2. بخشی از مطالبات بلخی را تأمین و برای فعالیت‌های آیندۀ او بسترساز
3. تخریب اصلاحات، به تقویت جبهۀ داوود و چپی‌ها و باز‌گشت استبداد می‌انجامید؛ 

4. افکار عمومی مخالفت با اصلاحات را نمی‌‌پذیرفت؛ 
5. مخالفت بلخی با اصلاحات موجب می‌شد که حکومت او را دشمن دموکراسی معرّفی 

و نابود کند؛ 
یخ، حرکت ارتجاعی و ضد دموکراسی ثبت می‌شد؛  6. مخالفت او در تار

7. مخالفت با اصلاحات، نتیجه‌ای جز شکست نداشت. 
یدن پایه‌های آن را می‌دید. اصلاحات ســه  گاه بود و لرز با وجود این از ضعف‌ اصلاحات آ

ی و اجرایی داشت.   مشکل بنیادین، ساختار

1.1  دولت‌آبادی، بصیراحمد، مجلۀ سراج، ص 141، سال اوّل، شماره اوّل، پاییز 1373. 
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ی از بالا ایجاد  1. براســاس ارادۀ مردم و ضرورت‌های کشــور ایجاد نشــده بود؛ بلکه با دستور
شده و مدیریت می‌شد. 

کــه آزادی‌هــای اجتماعــی را تجربــه می‌کــرد. ظاهــر شــاه،  2. افغانســتان نخســتین‌بار بــود 
قدرت‌طلــب مســتبدی محافظــه‌کار بــود که از آزادی می‌ترســید؛ لــذا قدرت را در دســتان خود 
نگه‌داشــته بود. نظام ســلطنت یک بســتۀ خاندانی بود و همۀ اعضا در حفظ قدرت خاندانی 
هم‌نظر و در سرکوب جنبش عدالت‌خواهی متّحد بودند. نرمش‌های سیاسی کوتاه‌مدّت شاه 
محمــود در دهــۀ بیســت و محمّدظاهر خــان در دهۀ چهل مصلحتی بــود و برای حفظ قدرت‌ 

انجام می‌گرفت.
3. محمّدظاهــر کــه قانــون اساســی و اصلاحات بــه ابتکار او ایجاد شــده بــود، در تنگنای 
پا می‌زد. ســردار داوود خان و هوادارانش1 برای  رقابت‌ خانوادگی و مخالفان دموکراســی دســت‌و
کام کردن شــاه و مختل کردن قانون اساســی می‌کوشــیدند.2 داوود که قصد داشت با تشکیل  نا
حــزب، دوبــاره بــه قــدرت بازگردد، شــاه را می‌ترســاند ‌کــه آزادی‌های مدنــی، کنترل اوضــاع را از 

دستش بیرون ‌می‌کند و اصل سلطنت را به خطر می‌اندازد.3 
ی به قانون اساســی  بــا این‌همــه بلخــی در تقویت اصلاحات می‌کوشــید و شــاه را در وفادار
تشــویق می‌کرد. حمایت او از اصلاحات درواقع حمایت بزرگ اجتماعی بود و در تقویت شــاه 
ی مأیوس  . داوود و گروه‌های چپ آن‌گاه که از تغییر نظر شاه و بازگرداندن دیکتاتور بسیار مؤثّر

شدند، با کودتای 26 سرطان 1352/ 1974م به دروازۀ دموکراسی قفل دایمی زدند. 
آشکار است که حمایت از قانون اساسی و اصلاحات، مبارزۀ بنیادی با سلطنت و مشت 
‌زدن به ســینۀ اســتبداد بود. او نظام ســلطنت را هم‌چنان عامل فساد، عقب‌ماندگی، تعصّب و 

ی را در سر می‌پروراند.  تبعیض می‌دانست و سرنگونی آن و تأسیس جمهور
ی و اجرایی داشت. برای اثبات این ادّعا  گفتیم اصلاحات ســه مشــکل بنیادین، ســاختار

لازم است اندکی با ماهیت واقعی اصلاحات آشنا شویم.

1.1  »هواخواهان ســردار عمدتاً از برتری‌خواهان قومی، بخشــی از اعضای خانواده شــاهی، مارکسیســت‌ها و صاحب‌منصبان 
متمایل به شوروی بودند.« )میر محمّدصدّیق فرهنگ‌، افغانستان در پنج قرن اخیر، ج1، قسمت دوّم، ص 717(.

2.2  اخوان، صفا، تاریخ شفاهی افغانستان، ص 94؛ دیدگاه دکتر احمد جاوید. 

3.3  کشککی، صباح‌الدّین، دهه قانون اساسی، ص 13.
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نقاب دموکراسی  
با مرگ احمدشــاه ابدالی )1151ش/1772م( مؤسّــس نخســتین دولت مســتقل افغانستان، 
کم  رقابــت ویرانگــر بــر ســر تصاحب قــدرت بیــن فرزنــدان و نوه‌های او آغاز شــد و در نظــام حا
افغانســتان ســنّتی شــد که تا کودتای هفت ثور ادامــه یافت. صاحب‌نظــران، نزاع‌های دودمان 
یانات پس از  ســلطنت را عامــل اصلی عقب‌ماندگی کشــور و قــدرت یافتن کمونیســت‌ها و جر

آن می‌دانند.1    
، محمّدهاشم و شاه محمود دو برادر او در مرکز قدرت قرار گرفتند و رقابت بین  با مرگ نادر
آن‌هــا نیز آغاز شــد. همیــن رقابت‌ها عامل اصلی رفتن هاشــم و آمدن محمود در ســال 1325، 
ســپس ســقوط محمود و به قدرت رســیدن داوود در 1332 و ســقوط داوود در 1342 و ســقوط 
گرد شاه محمود  گرد هاشــم و ظاهر خان، شــا یابی می‌شــود.2 داوود، شــا ظاهر خان در 1352 ارز

بودند.  
ط بر 

ّ
، افغانســتان حایل بین بریتانیا و روســیه بود و این دو ابرقدرت بر ســر تســل از زاویۀ دیگر

افغانس��تان رقابت می‌کردند. با ظهور ایالات متحده امریکا و اتّحاد جماهیر شــوروی، این رقابت 
کم پیوند محکم‌تری یافت. امریکا پشــت یک جناح را  تشــدید شــد3 و با رقابت‌های خاندان حا
گرفــت و اتّحاد شــوروی با بسترســازی‌هایی داوود خــان در دهۀ 30، نفوذ در دانشــگاه و نیروهای 

امنیتی را آغاز کرد.  
، جنگ ســرد را کلیــد زدند. از آن‌پس سرنوشــت  پــس از جنــگ جهانــی دوّم، دو قــدرت پیروز
بســیاری از کشوهای جهان از جمله افغانســتان در جنگ سرد تعیین می‌شد. کودتای هفت ثور 
و جنگ‌هــای خونیــن گروه‌های جهادی با حکومت مورد حمایت روس‌ها، پردۀ دیگری از جنگ 
سرد و تصفیه‌حساب دو قدرت جهانی در افغانستان بود. افغان‌هایی که کشور خود را زمین بازی 
یخ ثبت کردند.  کارآمدی خود را در تار قدرت‌های بزرگ کردند، به مادر وطن خیانت ونادانی و نا

کســتان قــرار داد  ی بــا برجســته کــردن مســألۀ پشتونســتان، داوود را در برابر پا   اتّحــاد شــورو

1.1  کشککی، صباح الدّین، دهۀ قانون اساسی، ص 6.

2.2  اخوان، صفا، تاریخ شفاهی افغانستان، ص 73؛ دیدگاه دکتر احمد جاوید.

3.3  ترنزیو، پیوکارلو، رقابت‌های روس و انگلیس در ایران و افغانستان، ترجمۀ عباس آذرین، ص 95.
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ی کشور از بلوک غرب و محرومیت از کمک‌های آن گردید.1  وباعث دور
یــک عضو تیم محمّدداوود می‌نویســد: »مســاعدت‌های بی‌ســابقۀ اقتصــادی وحمایت از 
قضیۀ پشتونســتان؛ خصوصاٌ عقد قرارداد نظامی بین افغانســتان و روس‌ها، غرب را به ســختی 
تــکان داد. برخی‌هــا در غــرب بــاور کردنــد که افغانســتان به دامن کمونیــزم افتاد. مجلــۀ تایم به 

محمّدداوود لقب "شهزادۀ سرخ" داد.«2
کمیت را تقویت کرد.3 هرچند  ی، ایالات متحده امریکا جناح دیگر حا در برابر اتّحاد شورو
شــخص شــاه بــه بی‌طرفــی تظاهــر می‌کــرد، درواقــع متمایل به غــرب بــود؛ کارگزاران سیاســی او 

کایش شاه ولی و دامادش سردار عبدالولی نیز غرب‌گرا‌ بودند.4    کا
داوود کــه بــا بی‌تدبیــری، کشــور را بــه انــزوا، فقــر و دشــمنی بــا کشــورهای همســایه رانــده و 

کام شده بود سرانجام چوکی صدارت را رها کرد.5     برنامه‌هایش نا
افغانســتان، مســیری را که در دهۀ 30 به رهبری داوود به ســمت شــرق رفته بود، در دهۀ 40 
به ناچار به ســمت غرب برمی‌گشــت؛ زیرا برای ترمیم اقتصاد ضعیف خود به کمک‌ کشورهای 

ی نیاز داشت.  غربی، بهبود روابط باهمسایگان و کاهش وابستگی به اتّحاد شورو
ی، پرچم دموکراسی جهانی را بلند  ایالات متحده امریکا در برابر سوسیالیسم جهانی شورو
کــرده بــود. کمک‌هــای ایــالات متحده مشــروط به ایجــاد فضای باز سیاســی و دموکراســی بود. 
قوانین اســتبدادی افغانســتان، ظرفیت این تغییرات را نداشت. با پیشنهاد کارشناسان غربی 
و موافقت ظاهر شــاه، این تغییرات در قالب قانون اساســی جدید گنجانده شــد و رســانه‌های 

غربی با بزرگ‌نمایی آن را دموکراسی نامیدند و ظاهر شاه را دموکرات معرّفی کردند.  
»وقتی که مردم حتّی به شــنیدن کلمۀ دموکراســی در مطبوعات عادت نداشــتند و نوشتن 

1.1  »در پی تیرگی روزافزون روابط افغانســتان با پاکســتان، ایالات متحده امریکا درخواســت کمک مالی به افغانســتان را رد 
کرد.« )فرد هالیدی، انقلاب در افغانستان، ص 28(.

2.2  غوث، عبدالصمد، سقوط افغانستان، ترجمۀ محمّدیونس طغیان ساکایی، ص 128.

3.3  کشککی، صباح‌الدّین، دهۀ قانون اساسی، ص 6.

4.4  وابســتگی مقامــات درجــۀ اوّل کشــور بــه قدرت‌های بزرگ در قصیدۀ شــب دیجور بلخــی انعکاس یافته اســت: بعد آمد 
سخنی چند ز دکّان به میان/ گفت آن پیرک هشیارک لرزان امشب/  بهتر آن است به امریکه فروشیم وطن/ تا ضمانت کند 
آیندۀ مایان امشب/ دیگری گفت که امریک به دور است ز ما/ در کف روس گذاریم گروگان امشب )دیوان بلخی، قصیده 4(. 

5.5  کشککی، صباح‌الدّین، دهه قانون اساسی، ص 12.
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دربارۀ دموکراســی ممنوع بود، دفعتاً دیدند که نه تنها می‌توانند در مورد دمکراســی حرف بزنند؛ 
بلکه برای ایشان آزادی‌هایی داده شده است.«1

دموکراســی  دربــاره  یــادی  ز »صحبت‌هــای  نبــود.  بیــش  ی  ظاهرســاز تغییــرات،  ایــن  امّــا 
. در عمــل قانون اساســی 1343 هیچ‌تغییــر عمده‌ای در  جدیــد وجــود داشــت و امیدهایی نیز
سیاســت‌های افغانســتان به وجود نیاورد. قانون اساسی هم‌چنین وعدۀ آزادی تشکیل احزاب 
سیاســی به شــرط آن‌که با اسلام و پادشاهی مخالفتی نکنند و آزادی مطبوعات را داده بود؛ امّا 
پس از دورۀ کوتاهی دموکراسی جدید، به چنین آزادی‌هایی اجازه عمل داده نشد. ولسی‌جرگه، 
ی نمود و  قانــون تشــکیل و فعالیت احزاب سیاســی را گذراند؛ ولی شــاه از تصویب آن خــوددار

مطبوعات به خصوص پس از انتخابات سال 1348/ 1969 شدیداً تحت کنترل باقی ماند.«2
خلاصۀ عوامل ایجاد کنندۀ اصلاحاتی مبتنی بر قانون اساسی از این قرار بود:

کم و پیوند آن با  رقابت قدرت‌های بزرگ؛  1. رقابت داخلی خاندان حا
ی و قدرت گرفتن طرفداران غرب؛ کامی جناح طرفدار شورو  2. نا
 3. نیاز به قوانین جدید برای جذب کمک‌های اقتصادی غرب؛ 

کاهایش و داوود خان؛3   4. قدرت‌نمایی ظاهر شاه در برابر کا
ی به نام دموکراسی.  5. فریب مردم با رنگ‌ولعاب کردن دیکتاتور

بازی ظاهر شاه با قانون اساسی   
محور تحوّلات دهۀ چهل محمّدظاهر شاه بود. نقش او را در این تحوّلات روشن‌تر ببینیم.  
محمّدظاهر و محمّدداوود هردو مســتبد، متعصّب و تشــنۀ قدرت بودند؛ تفاوت‌شــان این 

بود که شاه لبخند می‌زد و آهسته سخن می‌گفت؛ داوود، ظاهرش چون باطنش خشن بود.  
ی به رغم این‌که  یادی داشت. از این‌رو محمّدظاهر شاه با دموکراسی و اصلاحات فاصلۀ ز
در قانون اساســی غیرمســؤل شــناخته شــده بود، تنها نام قدرت را به صدراعظم‌های انتصابی 

خود انتقال داد و اصل آن را در دست خود نگه‌داشت. 

1.1  همان، ص 41.

2.2  هالیدی، فرد، انقلاب در افغانستان، صص 31، 32.

 از قدرت به دور مانده بود. 
ً

3.3  محمّدظاهر شاه در 1312 شاه معرّفی شد؛ امّا تا دهۀ چهل عملا
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طبق مادۀ نهم قانون اساسی 1343، شاه از 17 مورد صلاحیت برخوردار بود:
ی افغانستان؛  1. قیادت اردو

 2. اعلان حرب و متارکه؛ 
3. منحل کردن شورا و اِصدار فرمان انتخابات مجدّد؛ 

4. توشیح قوانین و اِعلام اِنفاذ آن‌ها؛ 
5. اِصدار فرامین تقنینی؛ 

، تعییــن وزرا بــه پیشــنهاد صدراعظــم و قبــول  6. تعییــن صدراعظــم و قبــول اســتعفای او
استعفای آن‌ها؛

؛   7. تعیین اعضای غیرانتخابی مشرانوجرگه و رئیس جرگۀ مذکور
8. تعیین قاضی القضات و اعضای ستره محکمه؛ 

9. تعیین و تقاعد قضات و تقاعد مأمورین و صاحب‌منصبان عالی‌رتبه؛
10. تعیین سران نمایندگی‌های سیاسی نزد دول خارجی و مؤسسات بین المللی؛ 

11. اعلام حالت اضطرار و خاتمه دادن به آن؛ 
12. تخفیف و عفو مجازات و ...

مــوادّ دیگــری نیــز بــه شــاه و خانــدان ســلطنت اختصاص یافته اســت؛ مــادّۀ 15: »پادشــاه 
غیرمســؤل  و واجــب الاحتــرام اســت«؛ ماده‌هــای 16 تــا 19: »پادشــاهی افغانســتان در خانــواده 
گر پادشاه استعفا دهد یا وفات کند، پادشاهی به پسر بزرگ  محمّدنادر شهید دایمی می‌باشد. ا
گر برادر نداشته  گر پسر نداشته باشد، به برادرش و ا او و پسر بعدی و بعدی او انتقال می‌یابد وا

باشد به یکی از اعضای خانواده محمّدنادر شهید انتقال می‌یابد.«1   
در ظاهر قدرت اجرایی از خانوادۀ سلطنت انتقال یافته بود؛ امّا »شاه به اتّفاق تنی چند از 
اعضای برگزیدۀ پشــتون، قدرت را شــخصاً در دســت گرفت. طبق قانون اساســی، نخست‌وزیر 
نمی‌بایســت از اعضای خاندان ســلطنت باشــد؛ لیکن غالباً کارمندان دولتی، از فرامین شــاه 
ی می‌کردنــد. علی‌رغــم منــع اعضــای خانوادۀ ســلطنتی در داشــتن مقام دولتــی، نظارت  پیــرو

، به همان شدّت سابق پا برجا بود.«2    سلسلۀ محمّدزایی بر امور

1.1  مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، قوانین اساسی افغانستان، صص 126، 130. 

2.2  هالیدی، فرد، انقلاب در افغانستان، ص 30.
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نخســتین صدراعظــم اصلاحــات خــود این حقیقــت را به زبــان آورده اســت: »منبع اصلی 
قدرت حکومت انتقالی، اعتماد سلطنت بود.«1 

شــاه مــوادّی از قانــون اساســی را که گمــان می‌کرد با قدرت مطلقه‌اش ناســازگار اســت کنار 
می‌گذاشت. »قانون احزاب، قانون جرگه‌های ولایتی و بلدیه در مجلس تصویب شد؛ ولی شاه 

توشیح نکرد. دیده می‌شود که دموکراسی نه در عمل موجود بود نه در فرضیه.«2

نقش روس‌ها در تخریب اصلاحات 
کامــی قانــون اساســی و اصلاحــات کامل  ایــن بحــث بــدون اشــاره بــه نقــش روس‌هــا در نا
ی و ایــالات متحده امریکا در افغانســتان بود. به  نمی‌شــود. دهــۀ چهل اوج رقابت اتّحاد شــورو

اشاره‌ای کوتاه بسنده می‌کنیم. 
ی و دانشگاه نفوذ 

ّ
ی مل در بستری که داوود در دهۀ 30  آماده کرده بود، روس‌ها تا قلب اردو

کردند. قانون اساسی و اصلاحات، مانعی بود که ایالات متّحده امریکا و عواملش در برابر خیز 
روس‌ها ایجاد کرده بودند؛ امّا این مانع، نتوانست روس‌ها را متوقّف کند.

اقدامات روس‌ها:  
تی بــه نــام "حــزب دموکراتیــک خلــق  1. تجمیــع و ســازمان‌دهی عوامــل خــود در تشــکیلا

افغانستان"؛ 
ید؛3  2. تخریب اصلاحات قانون اساسی با استفاده از نشریات خلق، پرچم و شعله جاو

ی و دیگر نهادهای امنیتی؛  
ّ
ی مل 3. نفوذ روزافزون در دانشگاه، اردو
4. وابسته کردن اقتصاد کشور به خود؛ 

گردان مکاتــب و دانشــجویان بــر ضــد قانــون اساســی و آزادی‌هــای مدنی.  یــک شــا 5. تحر
نماینــدگان گروه‌های چپ در پارلمان به تخریب حکومت اصلاحات می‌پرداختند.4 چنان‌که 

1.1  اخوان، صفا، تاریخ شفاهی افغانستان، ص 89؛ دیدگاه داکتر محمّدیوسف.

2.2  همان، ص 95؛ دیدگاه عزیز نعیم.

3.3  نام سه نشریه از گروه‌های چپ که در آن‌زمان منتشر می‌شدند. 

4.4  ببرک کارمل، آناهیتا‌ راتب‌زاد و نوراحمد نور نمایندگان حزب خلق در پارلمان بودند. 
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ی  گردان مکاتب و دانشــجویان را به خیابان آورده از جمله حادثۀ ســوّم عقرب1 را زمینه‌ساز شــا
کامی  و کشــور را گرفتــار نابه‌ســامانی کردنــد. برهــم خوردن ســازوکار دموکراســی که به معنــای نا
سیاســت‌های غــرب بــود، از یک‌طرف باعث تقویت و تشــویق نیروهای چپ و هــواداران آن‌ها 
گردیــد؛ از طرف‌دیگــر شــاه و خانــدان ســلطنت را بــه وحشــت انداختــه بــه ســنگر مخالفت با 
کامی اصلاحات و بازگشــت  اصلاحــات کشــاند. نتیجــۀ اقدامات روس‌هــا و گروه‌های چپ نا

داوود خان به قدرت بود. 

دموکراسی بدون مردم و آزادی‌خواهان 
موضــوع دیگــری که ماهیت اصلاحات را نشــان می‌دهد غیبت مردم در آن اســت. از مردم 
یاد سخن گفته می‌شد؛ امّا از خود مردم خبر و اثری نبود. به جای مردم، تعدادی انگشت‌شمار  ز
پشــت‌گرم به قدرت‌های بزرگ، صحنه را غصب کرده بودند و خود را قیّم‌ مردم می‌دانســتند. نه 
دولت برنامه‌ای برای بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی مردم داشــت و نه مردم از دموکراســی و 

اصلاحات حمایت می‌کردند. 
هرچند ظاهر شاه می‌گفت قانون اساسی پاسخ مطالبه‌گری آزادی‌خواهان است؛ امّا آن‌چه 
، محمــودی، بلخی و یارانش از صحنۀ  در عمــل اتّفــاق افتــاد غیبت آزادی‌خواهانی چون  غبار
ی می‌کردند. حزب  اصلاحــات بــود. در ایــن صحنه تنها گروه‌های چــپ و طرفداران دولت بــاز
دموکراتیک خلق در همین ســال‌ها تشــکیل شــد. خلیل‌الله خلیلی، مشاور شاه که عمر خود را 

ی" معروف به زرنگار را ایجاد کرد.2 
ّ
در قصر‌های سلطنت سپری کرده بود حزب "وحدت مل

ی شــد که  یکــی از اعضــای کمیتــۀ تدویــن قانون اساســی می‌گوید: »بــه نظر من نتیجه طور
عــدّه‌ای از گروه‌هایــی که به صورت پنهانی و غیرمشــروع روابط خارجی داشــتند فعّال ماندند و 

فرصت آن پیدا نشد که احزاب دیگر به وجود بیایند.«3

1.1  در روز سوّم عقرب 1344، دانشجویان و شاگردان مکاتب می‌خواستند به زور وارد پارلمان شوند. قوای مرکز به فرماندهی 
عبدالولی داماد شــاه به ســوی آن‌ها آتش گشــود که در نتیجه ســه تن کشــته و تعدادی زخمی شــدند. چپی‌ها از این حادثه 

استفاده کرده احساسات جوانان را تحریک می‌کردند. )نگ: کشککی و فرهنگ(.

2.2  فرهنگ، میر محمّدصدّیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، ج1، قسمت دوّم، ص 735. 

3.3  اخوان، صفا، تاریخ شفاهی افغانستان، ص 93؛ دیدگاه صمد حامد.
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دموکراســی‌ای کــه دســت فرزندانش را بســته بــود: »به نظــرم همان‌طورکه حزب وطــن و بقیه 
ی نیافــت و اعضــای آن‌ها نتوانســتند مطالباتــی را مطرح  احــزاب در ایــن دوره فرصــت بازســاز
کننــد، اعضــای حــزب اتّحــاد هم موفق بــه برنامه‌ریــزی سیاســی و مبازراتی نشــدند. جوّ جدید 
بیش‌تر در دســت نیروهای چپ وطرفداران ســلطنت بود. ســخنرانی‌ها حتّی در دانشگاه کابل 

برای بیان مبانی مارکسیسم و سوسیالیزم ایراد می‌شد.«1
ی  و دست دشمنانش را باز گذاشته بود؛ داوود و گروه‌های چپ، برای بازگرداندن دیکتاتور

ی عمر دموکراسی کوتاه شد.  آزادانه فعالیت می‌کردند؛ از این‌رو
، جان کلام را در ماهیت این دموکراسی بیان کرده است.  غبار

»بعــد از ســقوط صــدارت محمّدداود در 1342 یک دموکراســی از طرف دولــت از بالا اعلام 
 " شــد که ســران حکومتی آن را گاهی "دموکراســی اســامی افغانی" و گاهی "دموکراســی تاجدار
یــن آن را "دموکراســی قلابــی" می‌نامیــد. در ضمــن آن، بعضــی 

ّ
می‌خواندنــد و بعضــی از متنفذ

حزب‌های ســاختگی وابســتۀ دولت با شعار سوســیالیزم به میدان آمد و با پشتیبانی دولت در 
خنثی کردن فعالیت‌های منوّرین صادق، داخل عمل شــد. در هر حال این ظاهر امر بود و در 
ی خانوادۀ ســلطنتی باقی ماند. در حالی‌که  باطــن همان ادارۀ ارستوکراســی قدیم و خودمختار
صدراعظمان این دوره از خادمان سابقه‌دار شاهی که بارها سفیر و وزیر در دوره‌های استبدادی 

آشکار سلطنت بودند منتخب می‌گردیدند. 
کامی دموکراســی در  پــس از پایــان دورۀ این "دموکراســی نمایشــی" که منظــور آن بدنامی و نا
ی را از  یم جمهور افغانستان بود، بازهم یک نفر از اعضای خانوادۀ شاهی؛ محمّدداوود خان، رژ

بالا اعلام کرد و استبداد شدید سابق را باردیگر آشکارا آغاز کرد.«2 

3. مبارزۀ اصلاح‌طلبانۀ بنیادی
ی می‌کرد. هدف  بلخی در فرصت اصلاحات قانون اساسی، مبارزۀ بنیادی را تهداب‌گذار
ی مردم هم وسیله بود و  گاهی و بیدار ی در دل‌ودماغ مردم بود. آ گاهی و بیدار او پاشیدن بذر آ

1.1  نوشتۀ تلگرامی محمّدسرور مولایی برای نگارنده، 1397/8/9.

2.2  غبــار، میــر غلام‌محمّــد، افغانســتان در مســیر تاریخ، ج2، ص 271. متن فــوق، آخرین صفحۀ تاریخ غبار اســت. او تاریخ 
افغانســتان را تا پایان صدارت محمّدداوود نوشــته اســت؛ هرچند تا 16 حوت 1356 در قید حیات بوده؛ امّا از 1342 به بعد را 

ننوشته است. 
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هم مقصد نهایی. »بلخی پس از زندان دیگر به فکر کودتا نبود؛ هرچند دست‌یابی به حق را از 
گاهی و شعور سیاسی مردم بود و نه زور نظامی.«1  طریق زور ممکن می‌دانست؛ ولی این زور آ

چیزی از انگیزه‌ و ارادۀ بلخی در مبارزه کاسته نشده بود؛ تدبیر و دوراندیشی بر شیوۀ مبارزۀ 
او افــزوده شــده بــود. بــرای بلخی اصلاحات یک فرصت بود و او ســعی می‌کــرد از آن بیش‌ترین 

استفاده را ببرد. 2  
»ســختی‌های زندان در درازنای 14 ســال ارادۀ بلخی را سســت نگردانید و شــوروحرارتش را 
کاهــش نــداد؛ بلکه میل او را در امر مردم ســوزان‌تر و عطش او را شــدیدتر ســاخت. لحظه‌های 
حسّاسی را در دیدگاه او قرار داد و نهراسیدن از سختی‌ها را به او آموخت. طبع بلخی در زندان 

سیال‌تر و آتش اعتراضش فروزنده‌تر شد«3
مبــارزۀ سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی اصلاح‌طلبانۀ بلخــی در کوتاه‌مدّت منافــع مردم را 
ی سیاســی مردم و  تأمیــن و در درازمــدّت زمینۀ دگرگونی بنیــادی را فراهم می‌کرد. آغازش بیدار
گر این هدف در نسل‌های بعد جامۀ  ی بود؛ حتّی ا پایانش ســرنگونی ســلطنت و ایجاد جمهور

عمل می‌پوشید. 
در ذیل برخی از تلاش‌های اصلاح‌طلبانۀ بلخی را ملاحظه می‌کنید.  

1-3. سواد و دانش، لازمه تغییر  
آن‌زمــان عامّــۀ مردم با دانش و ســواد آشــنا نبودنــد و درس و مکتب را خوش نداشــتند. این 
کثریت روستانشــین. نگارنده به خاطر  وضعیت شــامل شهر‌نشــینان  نیز می‌شــد تاچه رسد به ا
دارد که مردم بلخاب، مکتب را چون بلایی می‌پنداشــتند که از آســمان نازل شــده بود. مردم با 
دادن رشوه، پسران خود را از رفتن به مکتب نجات می‌دادند. پدران سوگند یاد می‌کردند که "تا 
یک شــاخۀ‌ خار دارم می‌زنم، پســرم را به مکتب نمی‌گذارم.« خود مرا پدرم با دادن رشــوه از خطر 

سواد و دانش نجات داد! 

1.1  دولت‌آبادی، بصیراحمد، مجلۀ سراج، ص 141، سال اوّل، شماره اوّل، پاییز 1373. 

 نشــریۀ "پیام وجدان" به تشــویق و حمایت بلخی در دهۀ دموکراســی منتشر می‌شد.  )سیّد محمّدشریف ناصرزاده، 
ً

2.2  مثلا
رابطۀ علامه بلخی با علامه ناصر(.

3.3  رضوی غزنوی، علی، ستاره شب دیجور، ص 257.
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بلخــی از یک‌طــرف حکومت را به ســاختن مکتــب و فراهم کردن امکانات ســواد و دانش ـ 
خصوصاً در هزاره‌جات که محروم‌تر از مناطق دیگر بود ـ تشویق می‌کرد و از جانب‌دیگر مردمی 

گریزان از سواد و دانش را به استقبال از مکتب و سواد فرامی‌خواند.  
ی از آموزه‌های دینی، مردم را به درس و مدرسه می‌خواندند؛  البتّه عالمان دیگر نیز به پیرو
تفاوت در این بود که آن‌ها از سواد، خواندن و نوشتن و ثواب را در نظر داشتند؛ امّا بلخی سواد 
را عامل مهم دگرگونی سیاسی و اجتماعی می‌دانست و باور داشت که تغییرات مثبت از مسیر 
گاهی عبور می‌کند و مردم باسواد قدر آزادی و عدالت را می‌دانند. رسیدن به آزادی،  دانش و آ

عدالت اجتماعی، توسعۀ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بدون دانش ممکن نیست. 
»اساساً علم موجب کمال است، کمال موجب سرمایه است، سرمایه موجب قدرت و نیرو 

است. وقتی که علم در یک جامعه راه پیدا کرد، همان وقت مشکلات حل می‌شود.«1
مردم می‌پنداشتند از لازمۀ باسوادشدن کافرشدن است و از میان کافرشدن و بی‌سوادماندن 
یکــی را بایــد انتخاب می‌کردنــد. بلخی به آن‌ها می‌گفت باسوادشــدن را انتخاب کنید که کافر 

دانا بهتر از مسلمان نادان است.2
در آخرین سفر بلخاب به مردم گفته بود:  

»از شــما می‌خواهــم کــه از مکتب، ســرک و تلفن اســتقبال کنید و از آن نترســید. در روایت 
گر بچه‌های باسواد شما  یم که در روز قیامت یک مؤمن هفتاد گناه‌کار را شفاعت می‌کند، ا دار

بی‌دین شدند، شما می‌توانید آن‌ها را شفاعت کنید.«3  
چندبار از کابل دستور ساختن مکتب را به بلخاب فرستاده بود و مردم با دادن رشوه آن را 
بر‌گردانده بودند. به این ترتیب مردم بلخاب سال‌ها مکتب را نپذیرفتند؛ وقتی هم که چاره‌ای 
گرد داشت.  ی که در آخرین سفر بلخی، بلخاب 37 شا نداشتند، از آن استقبال نکردند؛ طور

با تشویق او به 400 تن رسید.
تحصیل دختران تا دهۀ هفتاد با دیوار باورهای ســنّتی روبه‌رو بود؛ تا این‌که در ســال  1371 
خانم‌هــا خدیجه و صدّیقه بلخی به زادگاه پدرشــان رفتنــد و مکتب دخترانۀ فاطمیه را افتتاح 

1.1  منبر آزادی، ص 221؛ سخنرانی در نجف، 1346.

2.2  موحد بلخی، سیّد حسین، صفحۀ فیس‌بوک، 1399/4/25.

3.3  فاضلی، سیّد حجّت، کتاب چاپ نشده.
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کردند.1
بلخــی در کابــل شــخصاً به نــزد کراچــی‌وان، جوالــی، زغال‌فــروش و دکان‌دار می‌رفت، برای 

آن‌ها آیه و حدیث می‌خواند و استدلال می‌کرد که بچه‌های خود را به مکتب بفرستند.2
کزاد می‌نویسد: »علامه  نسل دهۀ چهل این تلاش‌های بلخی را به یاد می‌آورند. دکتر کریم پا
ســیّد اســماعیل بلخی تنها قهرمان من است؛ زیرا به تشویق او مرا »در مکتب سیاه کردند.« هر 
ی که او را می‌دیدم انگار خودم را چند ســال بزرگ‌تر احســاس می‌کردم. من از بلخی آزادی  بار
فکر را آموختم. با این‌که به مراسم مذهبی علاقه نداشتم، برای شنیدن سخنانش به تکیه‌خانه 

می‌رفتم. بلخی ۶۰ سال قبل دختران را به مکتب‌رفتن تشویق می‌کرد. از جمله خواهر مرا.«3

2-3. شهر نشینی، لازمه تحول 
ی بشــر در غارهــا زندگــی می‌کــرد. با افزایــش تجربیاتش در کنار چشــمه‌ها و نهرها به  روزگار
ی پرداخت. هرچه تجربه‌هایش افزایش یافت، آبادی‌ها گســترش پیدا کرد،  زراعت و خانه‌ســاز

شهرها به وجود آمد و بزرگ‌تر شد و بدین ترتیب پایۀ فرهنگ و تمدّن گذاشته شد. 
با توجّه به ملازمۀ تمدّن و توسعه با شهر‌نشینی، یکی از سفارش‌های دایمی بلخی به مردم 
ســکونت در شــهرها بود. او با درک عمیق از جوامع شــهری و روســتایی می‌دانســت که تغییر و 
ی روســتایی مانع بزرگ پیشــرفت و  تحوّل در روســتاها کند اســت و ســنّت‌گرایی و محافظه‌کار
توســعه می‌باشــد. شــهرها با تنوّع انســانی و داشــتن امکانات آموزشــی و فرهنگی بســتر تغییر و 
تحــوّل فکــری را فراهــم می‌کند. مردم به ناچار به دنبال ســواد و دانش و آموختن حرفه‌ها و فنون 

می‌روند و زندگی مادی و معنوی‌شان دست‌خوش دگرگونی می‌شود. 
»او بارها یادآور می‌شــد که سرنوشــت هزاره‌ها در کابل تعیین می‌شــود، نه در هزاره‌جات. به 
هزاره‌ها می‌گفت از کوهســتان‌ها به کابل و شــهرها بیایید، شــما جوالی‌گری کنید تا فرزندان‌تان 

1.1  همان‌جا.

2.2  فرمان، یونس، ستاره شب دیجور، ص 97.

3.3  به نقل از صفحۀ فیس‌بوک ضیاءالدّین صدر، 1399/4/5؛ داکتر کریم پاکزاد اســتاد ســابق دانشــگاه کابل، روشــنفکر و 
پژوهشگر بنیاد مطالعات بین‌المللی و استراتژیک فرانسه می‌باشد. 
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درس بخوانند؛ جوالی‌گری تمام می‌شود؛ امّا دانش فرزندان‌تان سعادت آن‌ها را رقم می‌زند.«1
عبدالحق عثمانی یکی از شــاهدان این تلاش‌های بلخی اســت. او به نگارنده گفت: »من 
ی بلخی مرا دیــد و احوالم را پرســید.  در ســال 1346 از پلخمــری بــه کابــل کــوچ رفته بــودم، روز
گفتم: تازه از پلخمری به کابل کوچ آمده‌ام. بسیار خوش شد و گفت: به دیگران هم بگویید به 

کابل بیایند.«2
گر  ید. ا »شــهید بلخی به مردم بلخاب گفت در شــهرهای بزرگ مانند کابل و مزارشــریف برو

ید و خانه بگیرید.«3 ید به شهرهای کوچک مثل شبرغان برو توانایی ندار
آمدن یک روســتایی به شــهر تحوّلی بود، از آن مهم‌تر شــهری شدن روســتایی. این تحوّلات 
آهسته و آرام جامعه را دگرگون  و به هدف بلخی نزدیک می‌کرد. شهری‌ها، بلخی و اهدافش را 

بهتر درک می‌کردند. این تجربه‌ای بود که او از قیام خود گرفته بود.4

3-3. مبارزۀ نمادین 
بلخــی بــرای بیدار کردن شــعور مــردم و دمیــدن روح مبــارزه در آن‌ها از هر نماد و نشــانه‌ای 
استفاده می‌کرد؛ در زندان مدّت‌ها اجازه نداشت موی سر و صورت و ناخن‌های خود را کوتاه 
ک به  یش ما پا یش را در ایّام زندان دیدیم که موهای ســر و ر کنــد.5 خ��ودش می‌گوید: »ما بلای ر
ک آورده  این‌ســمت و آن‌ســمت خوابیده بود و تقریباً تا زانوهای ما می‌رســید. بعدها که یک دلا
بودند، بعد از این‌که موهای سر مرا گرفتند، یکی از رفقای زندانی ما یک چولی از موی سر بلخی 

درست کرده که حالا او را به پنجاه هزار افغانی هم نمی‌فروشد.«6 

1.1  موحّد بلخی، سیّد حسین، صفحۀ فیس‌بوک، 1399/4/27.

2.2  با عبدالحق عثمانی در سال 1394 در مزارشریف آشنا شدم. او بلخی را دوست داشت و خاطرۀ فوق را تعریف کرد.  

3.3  رهیاب بلخی، سیّد حسین، بلخاب، تاریخ، فرهنگ و اجتماع، ج1، ص 252؛ به نقل از سیّد کاظم عادلی.

4.4  در قیام بلخی، حتّی بلخابی‌ها از او حمایت نکردند؛ بلکه در پاسخ به نامۀ رسمی حکومت نوشتند که سیّد اسماعیل 
از بلخاب نیســت و او را نمی‌شناســند. این را مقایســه کنید با تظاهرات مردم کابل و هرات. روســتایی بودن و بی‌ســوادی از 

یک‌طرف و ترس از حکومت از جانب‌دیگر عامل این واکنش بود.

5.5  به گفتۀ میرغلام محمّد غبار، در زندان ســرای موتی نیز کوتاه کردن ناخن و موی ســر و صورت ممنوع بود. به طوری که 
قیافۀ محبوســین شــبیه حیوانات وحشــی جنگل می‌شد و فرزندان‌شــان با دیدن آن‌ها فرار می‌کردند. )افغانستان در مسیر 

تاریخ، ج2، 145(.

6.6  منبــر آزادی، ص 86؛ ســخنرانی در کابــل، 1343؛ مــوی ریــش و ســر شــش ماهــه بدون اصــاح / نیش‌هــا می‌زندم عقرب 
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او پــس از آزادی، مدّت‌هــا مــوی ســر و صورت خود را به نشــانۀ زندان بلند می‌گذاشــت و با 
همان‌ شکل و شمایل به مناطق مختلف سفر می‌کرد. مردم ولایات که از مبارزه و زندان بلخی 
بی‌خبــر بودنــد، از دیدن او تعجّب می‌کردند. او داســتان مبارزه و زندان خود را شــرح و به مردم 

گاهی و شعور سیاسی می‌داد.  آ
یش دراز  در ســال 1344 به شــمال و بلخاب رفت. شــاهدان روایت کرده‌اند که موی ســر و ر
و پریشــان او باعــث حیــرت مردم شــده بود. عبدالحســین مبارز که در مراســم اســتقبال بلخی 

حضور داشته می‌گوید:
ی منبر گفت: "من از کابل برای شــما ســوغاتی نیاورده‌ام جز این موی ســر  »آقــای بلخــی رو
یش بلندی که حالت زندانم را به شــما نشــان می‌دهد. شــش ســال کوته قفلی بودم، جز سه  و ر

وقت برای وضو بیرون را نمی‌دیدم."«1
ی از مردم بازهم از فهم سخن و درک اهداف او عاجز بودند. در ولایات و  شوربختانه بسیار
یش بلند او عیب می‌گرفتند و ملامتش می‌کردند. ملاهای سنّتی آن را  حتّی کابل از موی‌ سر و ر
یش و موی سر دراز  یش، صوفی و کافرش می‌خواندند. در بلخاب، در حالی‌که ر بهانه کرده درو
خود را به مردم نشان می‌داد گفت: »این محاسن و موی سرم به خاطر مردم سفید شده است.« 
یک عالم بلخابی به نام ســیّد محمّدحســن وکیل که از درک ســخن او عاجز بود، با اصرار موی 

یش‌ها باشید.2 یش او را کوتاه کرد و گفت: شما نباید مانند درو سر و ر

4-3. گسترش مبارزه در ولایات  
بلخــی پــس از زنــدان، به مناطق مختلف کشــور ســفر کرد؛ گردیــز )1343(، ولایات شــمال 
)1344( هــرات )1344(، قندهــار )1345(، خــارج )1346( و هزاره‌جــات )1347(. محتــوای 
ســخنرانی‌های او در ولایات با هدفش که بیدار کردن مردم بود مطابقت داشــت.3 او مردم را به 
، مقاومــت، وحــدت، و ... فرامی‌خواند. همــۀ این‌ها  کســب دانــش، ثروت، قــدرت، امید، صبــر

کاشان امشب. )دیوان بلخی، قصیده 4(.

1.1  فاضلی، سیّد حجت، کتاب چاپ نشده. 

2.2  روح الله عالم‌زاده، سید حسن، مجلۀ شاهد یاران، شماره 64، اسفند 1389، ص 45.

3.3  رضوی غزنوی، علی، ستاره شب دیجور، ص 255.
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ی. 
ّ
ی مردم و آماده شدن زمینه‌ برای یک حرکت مل هدف یگانه داشت؛ بیدار

کان به مبارزۀ خود در میان مردم ادامه می‌داد.  »ســیّد اســماعیل پس از رهایی از زندان کما
گاهی سیاسی می‌داد.«1 گون سفر می‌کرد و با ایراد سخنرانی‌ها مردم را آ به ولایت‌های گونا

دربــارۀ ســفرهای بلخــی دیــدگاه دیگــری نیز وجــود دارد؛ برخــی می‌گویند ســفرهای او برای 
خامــوش کــردن اختلافــات مذهبــی بــه خواســت شــخص محمّدظاهر شــاه صــورت می‌گرفته 
است. دکتر محمّدسرور مولایی این موضوع را به صورت سؤال مطرح کرده‌است: »آیا دولت در 
کبرزاده این مسأله  سفرهای بلخی برای وحدت شیعه و سنّی نقشی نداشته است؟«2  شکوفه ا
را به صراحت بیان کرده است. او در شرح نخستین دیدار بلخی با شاه می‌نویسد: »شاه ضمن 
ی او در زمینۀ حل اختلافات مذهبی در پاره‌ای از مناطق  عذرخواهی از بلخی، خواهان همکار

حسّاس کشور می‌شود.«
در بند بعد می‌نویسد: »چند ماه بعد علامه بلخی به دعوت ژنرال سیّد احمد خان گردیزی 
و درخواست دولت، با حضور در گردیز به اختلافات شیعه و سنّی آن منطقه پایان می‌دهد.«3
یخ کشور گواه است  این‌ادّعاها نه مستند است و نه مستدل؛ پس ارزش پژوهشی ندارد. تار
ی نمی‌کرد؛ بلکه بر آن نفت  که حکومت نه تنها برای خاموش کردن آتش اختلافات مذهبی کار

یخت.4 هم می‌ر
، خلاف این‌نظر را ثابت می‌کند.  در همین‌حال نقل قولی از علامه سیّد عبدالحمید ناصر
یاســت ضبط احوالات دوبار مرا احضار  ، ر ی گفته اســت: »پس از ســفر علامه بلخی به گردیز و
ی من با ایشان اظهار  کرد و تشویش‌های حکومت را دربارۀ فعالیت‌های علامه بلخی و همکار

داشت و شدیداً اخطار داد.«5
یه رفــت. یکــی از عالمانــی کــه در آن زمــان در عراق  در ســال 1346 بــه ایــران، عــراق و ســور
ی  حضور داشــت می‌گوید: »دیدار بلخی با امام خمینی و امام موســی صدر از اهمیت بســیار

1.1  نادری، پرتو، شعر پایداری و چگونگی آن در افغانستان، صفحۀ فیس‌بوک نویسنده، 1399/3/18.

2.2  نوشتۀ تلگرامی برای نگارنده، 12/8/ 1397.

3.3  اکبرزاده، سیّده شکوفه، دیوان علامه شهید سیّد اسماعیل بلخی، ص 14، چاپ کابل.

4.4  برای شرح این سخن به تاریخ غبار و فرهنگ مراجعه کنید.

5.5  ناصرزاده، سیّد محمّدشریف، رابطۀ علامه بلخی با علامه ناصر.
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برخــوردار بــود. امــام خمینی در ایران قیام کرده و به عراق تبعید شــده بود و مبارزۀ مردم ایران با 
استبداد شاهنشاهی را رهبری می‌کرد. امام موسی صدر شخصیت سیاسی و اجتماعی که در 
لبنان انقلابی به راه انداخته و تشکیلات مهم "جنبش امل"1  را ایجاد کرده بود و از نظر سیاسی 
هــر دو آدم‌هــای مهمّــی بودنــد. امام خمینی برخلاف عــادت ثابت خود، به دیــدن بلخی آمد و 
گاهان سیاسی شدند.  غیراز دیدار عمومی، جلسۀ خصوصی نیز داشتند و باعث تعجّب ناآ

کن مذهبی و دیدار امام موســی صدر که از دوران تحصیل دوســت  یارت اما بلخــی بــرای ز
یه رفت. بعد در لبنان سه شب مهمان امام موسی بود.«2 بودند به سور

کســی نمی‌دانــد بلخــی و امام خمینــی در دیدار خصوصی چــه گفتند و چه شــنیدند؛ امّا 
موضوعــات مــورد علاقــۀ آن‌هــا تاحــدّی معلــوم اســت؛ ادامــۀ مبــارزه با اســتبداد در کشــورهای 
، پیام‌های  ی‌ در این مورد. بلخی در بازگشــت از ســفر افغانســتان و ایران و همآهنگی‌ و همکار
سیاســی امــام خمینــی را بــه عالمــان و روشــنفکران افغانســتانی رســاند و بیــن مبــارزات ضــد 

استبدادی افغانستان و ایران پیوند ایجاد کرد.  
»هــدف بلخــی از ایــن دیدارهــا برنامه‌ریــزی بــرای ادامــۀ مبــارزه بــود. هــم امــام و هــم صــدر 
یم‌های خود  دست‌شان باز بود و امکانات فراوانی داشتند و برنامه‌ریزی شده و هدف‌مند با رژ
مبــارزه می‌کردنــد. ضلع ســوّم این مثلث بلخی در افغانســتان بود. در این ســفر بلخی با بزرگان 
جهان اسلام از مبارزات خود سخن گفت و توجّه آن‌ها را به اهمیّت افغانستان در جهان اسلام 

جلب کرد.«3

5-3. حق را باید گرفت
برخی حمایت بلخی از قانون اساسی و اصلاحات را به معنای پایان مبارزه می‌پنداشتند. 
بلخــی ایــن ذهنیت‌ها را می‌دانســت؛ لذا در نخســتین ســخنرانی پــس از آزادی بــه صراحت و 

شجاعت دیدگاه خود را بیان کرد:
»حــق را بایــد گرفــت، باید بــا بیدادگــر مجادله کرد و بــا ظالم مبــارزه کرد. کشــورهای مترقّی 

1.1  حزب الله لبنان شاخه‌ای جداشده از جنبش امل است. 

2.2  گفت‌وگوی نگارنده با سیّد غلام‌حسین موسوی، مشهد، 1398/5/1.

3.3  همان‌جا.
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ت‌های مترقّــی جان‌ها دادند، زحمت‌ها کشــیدند، کار کردند، 
ّ
یختند، مل در ایــن راه خون‌هــا ر

بینوایی‌هــا دیدنــد و صدهــا نفرشــان در زیــر بمب‌ها مردنــد؛ تا بــرای طبقات بعد و نســل‌های 
بعدی‌شان چهره‌های گلگون بار آوردند که امروز ما و تو از آن‌ها گدایی می‌کنیم؛ درحالی‌که ما 

از آن‌ها کرده لایق‌تریم.«1 
در همان ســخنرانی با اســتناد بــه آموزه‌های قرآن می‌گوید: »رکوع به ظالــم نکنید، زیر فرمان 

ید که تعظیم کردن به بیدادگر خودش شریک جرم بودن است.«2 بیدادگر نرو
ع( را الگــو معرّفی می‌کند که خــود گویای نهایت  ی در مبــارزه بــا اســتبداد، امام حســین ) و
یم درس  ی در راه حق می‌باشــد: »مقصــد هرجا که می‌رو کار نافرمانــی از نظام اســتبدادی و فدا
غیــرت، درس شــجاعت، درس زدن بــا اســتبداد و درس مخالفــت بــا رشــوه را از حضــرت امام 

یم.«3 حسین و یارانش بیاموز
کمیــت اعتــراض می‌کردند. »پــس از زنــدان نیز  برخــی نســبت بــه موضــع تنــد او بر ضــد حا
مبــارزۀ بلخی با اســتبداد، باعث اعتراض برخی‌ها شــده بود؛ آن‌هــا می‌گفتند حالا که به آزادی 
و دموکراســی و حقــوق خــود رســیده‌ایم، این ســیّد دیوانه باز مــا را بی‌بلا نمی‌گــذارد و در مقابل 

اعلی‌حضرت قرار می‌دهد. کسانی هم مستقیم به خود او اعتراض می‌کردند.«4 
بلخی به این اعتراضات پاســخ می‌داد: »تو خواهی گفت که بلخی دیوانه اســت؛ چون 15 
ســال را بــه زنــدان گذرانده، دماغش خســته اســت و حرف‌های آتشــین می‌گوید؛ امّــا نه به خدا 
قســم! پیشــوای بــزرگ ما محمّــد بن عبــدالله )ص( گفت حق خــود را بگیرید. پیشــوای بزرگ ما 
ع( صدا می‌زند که مظلوم در نزد من عزیز اســت تا وقتی که حق او گرفته  علــی بــن ابی‌طالــب )

شود و بیدادگر در نزد من ذلیل است تاوقتی که حقّ مردم را به ذی‌حق برساند.«5

انجام 
مبــارزۀ بلخــی از آغاز تا پایان با هدف اصلاح نابه‌ســامانی‌های کشــور و گرفتن حقوق مردم 

1.1  منبر آزادی، ص 57؛ سخنرانی در کابل، 1343.

2.2  همان‌، ص 126. 

3.3  همان، ص 67.

4.4  ریاضی،  میر محمّدحسین، ستاره شب دیجور، ص 231.

5.5  منبر آزادی، ص 58؛ سخنرانی در کابل 1343.



308

کارنامه سیاسی و اجتماعی علامه بلخی

انجــام می‌گرفــت؛ شــیوۀ ایــن مبــارزات پیــش از زنــدان و در زنــدان انقلابــی بود و پــس از زندان 
اصلاح‌طلبانه؛ در حالی‌که در اهداف و عزم او تغییری رخ نداده بود. حمایت او از اصلاحات 
ی  هم مبارزه با نظام سلطنت بود و هم تأمین کنندۀ منافع مردم. او اصلاحات را فرصت‌زودگذر
می‌دید و از آن برای ســازمان دادن به مبارزۀ بنیادی بلندمدّت اســتفاده ‌می‌کرد. هدف نهایی 

ی مردم ممکن می‌شد.  گاهی و بیدار ی عدالت‌محور بود که با آ رسیدن به جمهور
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آغاز   
پــس از زنــدان ظاهراً رابطۀ بلخی با محمّدظاهر شــاه و حکومتش بهبــود یافته بود. بلخی با 
گاه بود که مخالفان و رقیبانش او  شــاه دیدار و پیرامون مســایل کشور گفت‌وگو می‌کرد. بلخی آ
ی این‌گونه  ی می‌کردند.1 و ی می‌خوانند؛ برخی دوستانش نیز این موضوع را به او یادآور را دربار
پاســخ می‌داد: »من بشــری هســتم که فرق خود را با فولاد جنگ دادم، انســانی هســتم که اصلًا 
ی ارتجــاع" مثل که در اوّل در وجود من نبوده اســت؛ ســال‌ها رنج کشــیده بــا بیدادگری و  "نیــرو

بی‌قانونی مبارزه کرده‌ام.«2
ذهنیت جوامع شــرقی از روشــنفکران قدرت ‌ســتیزی اســت؛ چنان‌که بلخی پیش از زندان 
ی می‌کــرد؛ امّــا سیاســتی کــه بلخی پــس از زنــدان در پیــش گرفته بود  از چنــان سیاســتی پیــرو
گفت‌وگوی انتقادی و اصلاحی با قدرت بود. این سیاســت با این‌که مفید‌تر از سیاســت ســتیز 
بود، در جامعۀ سنّتی درک نمی‌شد و سوءتفاهم‌ها، برداشت‌های نادرست و پرسش‌هایی را به 
میان آورده بود؛ آیا دیدگاه‌های سیاسی بلخی تغییر کرده و از مبارزۀ با سلطنت دست کشیده 
ی تغییر کرده بود؟ دو طرف از این رابطه کدام اهداف  بود؟ آیا او از مبارز انقلابی به آخوند دربار

را دنبال می‌کردند؟ این رابطه چه بازخوردهای اجتماعی داشت؟ 
موضوع این فصل بررسی رابطۀ بلخی با ظاهر شاه است. این موضوع را از سه منظر بررسی 

می‌کنیم: 

1.1  ترکمنی، عبدالرئوف، پیام وجدان، سال سوّم، شماره 25، 30 سرطان 1347.

2.2  منبر آزادی، ص 297؛ سخنرانی در مشهد، 1347. 
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 1. شاه و حکومت   
ســه روز پــس از رهایــی بلخــی از زنــدان، وزیــر دربار از طرف شــاه بــه دیدن بلخــی آمد، او و 
یارانش را به ارگ دعوت کرد.1 در این‌دیدار شــاه دوســتانه با آن‌ها ســخن گفت: »دورۀ ســیاهی 
كنون جای خوشــی اســت كه در كشــور  بــود. مــن خــودم از بــودن شــما در زنــدان رنــج می‌بردم. ا
دموكراســی فرمان‌روا شــده اســت. شــما می‌توانیــد به حیث افــراد صالح برای وطــن در این روند 

سهم بگیرید و فعالیت كنید. راه برای همۀ شما باز است.«2  
دعــوت و لحــن صحبــت شــاه، عذرخواهــی‌ از زندانیــان و اعتــراف بــه بی‌گناهی آنــان بود؛ 
هرچنــد مصالــح سیاســی و غرور شــاهانه اجازه نمــی‌داد آن را به زبــان بیاورد؛ امّا شــاه از ایجاد 

رابطه با بلخی اهداف مهم‌تری در نظر داشت: 
1-1. نفوذ در میان شیعیان؛ بلخی شاخص‌ترین رهبر سیاسی و اجتماعی شیعیان و محور 
فعالیت‌هــای آنــان بود. شــخصیت‌های مهم سیاســی و اجتماعی شــیعه چــون نادرعلی خان 
، جنرال میر احمدشــاه گردیزی و عالمان  ، فتیح خان فرقه مشــر ، جعفر خان فرقه مشــر ســناتور
، مصباح، عالم، بینش، نهضت و عالم‌شــاهی فعالیت‌های سیاســی و  غ، ناصر

ّ
جوان چون مبل

یت بلخی همآهنگ می‌کردند.3 هدف شــاه از رابطه با بلخی کســب  اجتماعی خود را با محور
محبوبیت در نزد شیعیان بود.4    

رابطۀ بلخی با شــاه در میان شــیعیان بازتاب مثبت داشــت و شــیعیان به شــاه خوش‌بین 
یارتی را به عراق آزاد کرد، این خوش‌بینی به اوج خود رسید.  شده بودند. زمانی‌که او سفر ز

2-1. زیرنظر گرفتن بلخی؛ شاه نگران فعالیت‌های بلخی پس از زندان بود؛ نمی‌دانست که 
بلخی همان مسیر گذشته را در پیش خواهد گرفت یانه؟ 

ی حکومت از نخســتین ســفر بلخی پس از زندان ســخت نگران شــد. علامه سیّد  از این‌رو
یاســت ضبط احوالات دوبار  ، ر عبدالحمید ناصر می‌گوید: »پس از ســفر علامه بلخی به گردیز
ی من با  مــرا احضار کرد و تشــویش‌های حکومت را دربارۀ فعالیت‌های علامــه بلخی و همکار

1.1  اکبرزاده، شکوفه، دیوان علامه شهید سیّد اسماعیل بلخی، ص 14، چاپ کابل.

2.2  زوری، امین‌برین، نهضت تاریخی اوّل حمل سال 1329 خورشیدی، ص 18.

3.3  اخلاقی، محمّداسحاق، هزاره در جریان تاریخ، ج 2، ص 465.

4.4  زوری، امین برین، نهضت تاریخی اوّل حمل 1329خورشیدی، ص9. 
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ایشان اظهار داشت و شدیداً اخطار داد.«1
دعــوت شــتاب‌زده از بلخــی و یارانش پس از زنــدان بازتاب همین نگرانی بــود. این ترس در 
، او را زیر نظر داشتند؛ حتّی در سفر عراق و ایران  حدّی بود که مأموران حکومت در سفروحضر

نیز مأموران استخباراتی، او را دنبال می‌کردند.2 
آیت الله سیّد حسین ساجدی که از همراهان بلخی در سفر گردیز بود می‌گوید: 

»پس از سخنرانی در مسجد جامع اهل‌سنّت، عبدالعظیم، نایب الحکومه پکتیا،3 با غرور 
ی همیشگی  از بلخی پرسید: "شما کی هستید و چرا به این‌جا آمده‌اید؟" بلخی، به رغم بردبار
یــت داده که مرا در  گفــت: "تــو بلخــی را نمی‌شناســی؟! تو دروغ می‌گویی، تو را ظاهر شــاه مأمور

گردیز زیر نظر بگیری و گزارش بدهی."«4
و  بلخــی  بــه  شــاه  »ظاهــر  می‌نویســد:  معاصــر  مبــارزان  از  مقصــودی،  عبدالحســین 
یادی از عمر خود را در زندان ســپری کرده   فتح‌محمّد خان فرقه مشــر که هردو ســال‌های ز میر
کی داده بود که مشــترک بین دو قــوم هزاره و  بودنــد، پیشــنهاد ســاخت یــک کارخانه کشــمش‌پا
پشــتون‌های پکتیا با هزینۀ دولت ســاخته شود. همآهنگی این کار از طرف ظاهر شاه به دوش 
بلخی و فرقه مشــر گذاشــته شــده بــود. تحلیل‌هــای مختلفی از این اقدام شــاه از طــرف مردم و 
 مقصد شاه تحت نظر گرفتن 

ً
صاحب‌نظران ارائه می‌شد؛ یکی از این تحلیل‌ها این بود که اصلا

 فتح‌محمّد خان است که آن‌ها را به این بهانه مصروف نگه‌داشته دوستان  شهید بلخی و میر
خود به حساب بیاورد.«5

تصــور شــاه این بود که بلخی همان روش مبــارزۀ انقلابی را ادامه می‌دهد؛ در حالی‌که روش 
مبارزۀ بلخی تغییر کرده بود و شاه نمی‌توانست آن را پیش‌بینی کند. 

ی  ی جلــوه دادن بلخی بــود. دربار ی؛ هــدف مهــم شــاه، دولتــی و دربــار 3-1. بلخــی دربــار
شدن بلخی به این معنی بود که او از مبارزۀ خود پشیمان است، از آن دست برداشته و تسلیم 

1.1  ناصرزاده، سیّد محمّدشریف، رابطۀ علامه بلخی با علامه ناصر.

2.2  ستاره شب دیجور، خاطرات ابراهیم خلیلی و محمّدعلی کاظمی.

 وزیر فواید عامّه بود.
ً

3.3  به گفتۀ آیت الله ساجدی، این شخص قبلا

4.4  گفت‌وگوی نگارنده با آیت الله سیّد حسین ساجدی، مشهد، 1396/12/21.

5.5  هزاره‌جات سرزمین محرومان، ص 198.
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حکومت شــده اســت. در نتیجه، بخشــی از علاقه‌مندان او به حکومت خوش‌بین می‌شــدند؛ 
چنان‌که بخشی دیگر به خود او بدبین می‌شدند که هردو به نفع حکومت بود. 

پیام دیگرش به مبارزان ضد ســلطنت بود؛ "ســرانجام مبارزه با ســلطنت پشیمانی و تسلیم 
است." 

شــایعاتی موجود در میان مردم مبنی بر این‌که بلخی به مرگ طبیعی نمرده؛ بلکه حکومت 
او را کشته‌ است، نشان می‌دهد که شاه به این هدف خود نرسیده بود.1 

4-1. تطمیع بلخی؛ شــاه ســعی می‌کرد با دوســتی و دلجویی، بلخی را نرم کند؛ با این امید 
ی تغییر ماهیّت بدهد. »پس  که او مسیر سازش را در پیش بگیرد و از عالم مبارز به عالم دربار
از رهایی، سران نظام به ویژه شخص محمّدظاهر شاه درصدد دلجویی و درواقع تطمیع بلخی 
گون خواســتند رضایت او و یارانش را جلب نمایند و از ادامۀ نهضت  برآمدند و از راه‌های گونا
کنون از ســوی توده‌های میلیونی پشــتیبانی می‌شــد،  ی که ا ی‌بخش و اصلاحی و حرکت بیدار

جلوگیری نمایند.«2 
کارکردهای سیاسی بلخی گواه است که شاه به این هدف خود نرسیده بود.3 

5-1. نیــاز بــه حمایت؛ شــاه که مبتکر اصلاحات قانون اساســی بود، در برابر فشــار داوود و 
ی داشــت.4 حمایت بلخی، به نمایندگی از 

ّ
گروه‌های چپ نیاز به حمایت شــخصیت‌های مل

مردم شیعه برای او مهم بود. 

 2. بلخی و یارانش
با این‌که بلخی پس از زندان دربارۀ شــاه از تعبیرات درشــت اســتفاده نمی‌کرد؛5 امّا »این‌که 
در مواضع ســیّد نرمشی اساســی‌ای ایجاد شده باشد، سخنی است سزاوار تأمّل؛ هیچ‌مدرک و 

1.1  به فصل 16 نگاه کنید.

2.2  داوودی، عبدالمجید، زمینه و پیشینه نهضت اصلاحی در افغانستان، ص 280، 281.

3.3  به فصل "انقلابی یا اصلاح‌طلب؟" نگاه کنید.

4.4  اخوان، صفا، تاریخ شفاهی افغانستان، ص 94؛ دیدگاه دکتر احمد جاوید.

5.5  ای شاه‌پرستان! ز من این کیش نخواهید / من راهزن و دزد و دغل می‌نشناسم / بیزار ز هر شرکم و مست از مَی وحدت 
/ غیراز صمد عزّوجل می‌نشناسم )دیوان بلخی، غزل 145(. 
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کی از خدمت او به دربار باشد.«1 گواهی در دست نیست که حا
بلخی، نظام ســلطنت و شــاه را از موانع مهم اصلاحات می‌دانست و هیچ‌گاه به دوستی با 
شــاه تــن نمــی‌داد. حکایتی که خانواده و دوســتان بلخی نقــل کرده‌اند، واقعیــت رابطۀ بلخی و 
، از طرف شــاه در شــفاخانه به عیادت بلخی آمده و گفته بود:  شــاه را نشــان می‌دهد: وزیردربار
ی می‌توانم که به صحّت شما مفید باشد؟"  "اعلی‌حضرت می‌فرمایند در پادشاهی من چه کار

بلخی پاسخ  داده بود: "به ظاهر خان بگو مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان."2  
بلخی از دیدارهایش با شــاه اهداف مشــخص سیاســی، اجتماعی و امنیتی ذیل را دنبال 

می‌کرد. 
1-2. حــلّ مشــکلات مــردم؛ حکومت اســتبدادی ظاهر شــاه بر ســتون تعصّبــات مذهبی، 
ی مــردم در ادارات دولتی بدون واســطه و  قومــی، فســاد و رشــوه اســتوار بــود. هیچ گــره و گرفتــار
رشوه باز نمی‌شد. شیعیانی گرفتار تبعیض قومی و مذهبی، در ادارات واسطه و در جیب پول 

نداشتند.   
ی مردم قدرتی فــراوان ‌داده‌ بــود؛ او به  رابطــه بــا ظاهر شــاه بــه بلخی در حــل معضــات ادار
، وزرا، والی‌ها و قاضی‌ها را تهدید می‌کرد.3  ی منبر پشــتوانۀ این رابطه، با ســخنان درشــت از رو
به گفتۀ شــاهدان، در مواردی به طور مســتقیم به مقامات حکومتی برای حل مشــکلات مردم و 
اجرای عدالت دستور می‌داد.4 خانۀ بلخی، آدرس مشخص برای مردم درمانده در ولایات بود 

که مورد ستم عوامل حکومت و خوانین قرار می‌گرفتند و از حلّ آن عاجز بودند.5 
ایــن مســأله در آن زمــان اهمیّــت فــوق العــاده داشــت. »بــزرگان‌، خوانیــن‌، تحصیلکرده‌ها، 
مه 

ّ
مأمورین بلندپایۀ ادارات‌، افســران اردو در کابل و بزرگان شــیعه و غیرشــیعه در ولایات با عل

بلخی همراه و هماهنگ بودند؛ مجموعۀ این‌ها رابطۀ علامه با ظاهر شــاه را لازم می‌دانســتند و 

1.1  مهرین، نصیر، پیرامون کودتا، قیام 1329 خورشیدی، ص، 43.

2.2  یادداشت‌های محمّد‌حسین طالب قندهاری؛ خانوادۀ بلخی نیز این موضوع را گفته اند. )ستاره شب دیجور، ص 46(.

3.3  ای وزیــر بی‌انصافــی کــه وقتــی روی چوکی وزارت نشســتی، خدا، وجدان، وطن و شــرافتت را فرامــوش می‌کنی! ای والی، 
ای ولســوال، ای قاضی بی‌شــرف! وقتی که کرســی اقتدار به دســت تو آمد با آبروی یک ملّت بازی می‌کنی. )منبر آزادی، ص 

136؛ سخنرانی در کابل، 1344(.

 ص 101. 
ً

4.4  نمونه‌هایی از کارگشایی بلخی در کتاب ستاره شب دیجور آمده است؛ مثلا

5.5  مکارم شیرازی، ناصر، یادنامه علامه شهید سیّد اسماعیل بلخی، ص 143.
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ی از مشکلات مردم را حل می‌کردند.«1  از این طریق بسیار
2-2. حمایت از اصلاحات؛ رابطۀ بلخی با شاه مربوط به وضعیت رو به انکشاف سیاسی 
و اجتماعــی و از لازمــۀ حمایــت بلخــی از اصلاحــات قانــون اساســی بــود. هــدف او تثبیــت 

ی در مسیر اصلاحات بود.  اصلاحات و تشویق شاه به پایدار
»آقــا كــه مردی دوراندیشــی بود می‌خواســت از این قــرب، در راه بهبودی دموكراســی و احراز 
یم به ظاهر دموكراسی  حقوق توده‌های مورد تبعیض سود ببرد. در حقیقت این همزیستی با رژ

به نفع جانبین بود.«2 
ی با صدراعظم‌های این دوره رابطۀ نیک داشت. آن‌ها نیز برای شنیدن  ی بود که و از این‌رو
 بلخی در یک سخنرانی از حضور محمّدهاشم 

ً
سخنان او در تکیه‌خانه‌ها حاضر می‌شدند. مثلا

میوندوال صدراعظم، وزیر اطّلاعات و فرهنگ، وزیر معارف و جمعی از مقامات حکومتی در 
ی به دیدار با نوراحمد  تکیه‌خانۀ چنداول تشــکر و برای موفقیت حکومت او دعا می‌کند.3 بار
کتر  اعتمادی، صدراعظم اشاره کرده است.4 هم‌چنان‌که در پایان سخنرانی‌ دیگری موفقیت دا
محمّدیوســف صدراعظم را خواســته است؛5  امّا برخلاف معمول عالمان دینی، برای شاه دعا 
نکرده است. این رفتار نشانۀ حمایت او از اصلاحات قانون اساسی و حکومت‌های برخاسته 

از آن است. 
گاهان وقتی بلخی از زندان رها شد،  3-2. دور کردن خطر و گسترش فعالیت‌ها؛ به گفتۀ آ
حتّی بزرگان سیاسی و اجتماعی، عالمان دینی، دوستان و اقوام از دیدار با او هراس داشتند؛6 
چــون زندانــی سیاســی مجــرم بــود و کســانی هــم که بــا او دیــدار می‌کردنــد مغضــوب حکومت 

می‌شدند. کسی هم نمی‌دانست که تصمیم حکومت دربارۀ بلخی چه خواهد بود. 
»پس از آزاد شــدن علامه بلخی، دوســتان نزدیک به او پیشــنهاد می‌کردند که از کشــور فرار 

1.1  اخلاقی، محمّداسحاق، ستاره شب دیجور، ص 261. 

2.2  زوری، امین برین، نهضت تاریخی اوّل حمل 1329 خورشیدی، ص 9.

3.3  منبر آزادی، ص 152؛ سخنرانی در کابل، 1345.

4.4  سازمان نصر افغانستان، فریادهای جاویدان، ص 230؛ سخنرانی در نجف، 1346.

5.5  منبر آزادی، ص 130؛ سخنرانی در کابل، 1343.

6.6  گفت‌وگوی نگارنده با محمّداسحاق اخلاقی، مشهد، 1398/2/14.
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کنــد. پــس از چنــدروز وزیردربــار بــه دیــدن او آمــد و گفت شــاه می‌خواهد با شــما دیــدار کند. 
وضعیت تغییر کرد.«1 

پس از نخستین دیدار بلخی با شاه، پای وزرا و نمایندگان مجلس و دیگران به خانۀ بلخی 
باز شد و بعد نوبت به دیدارهای مردمی رسید. 

از طرفی، ادامۀ فعالیت‌هایش، جان او را دایماً در معرض خطر قرار می‌داد؛ کشته‌شدن، زندان 
ي‌هاي  . »شهيد علامه ناصر ترس داشت كه حوادث زمانه و يكنه‌توز مجدّد و احتمالات دیگر
كم ‌بارديگر شــهيد علامه بلخي را در خطر قرار بدهد؛ در عين‌حال می‌خواســت که حركت  حا

یشه بدواند، قوی و ماندگار شود.«2 علامه بلخي در جامعه ر
»ارتباط علامه بلخی با ظاهر شــاه در همان‌زمان هم مورد بررســی کســانی قرار می‌گرفت که 
از طرفی از دوستان نزدیک بلخی بودند و از طرفی مخالف با دستگاه ظاهر شاه‌؛ افرادی مانند 
، نهضت‌، بینش. ما همواره در جمع خودمان این مســأله را بررســی می‌کردیم  غ‌، عالم‌، ناصر

ّ
مبل

و به این نتیجه می‌رسیدیم که بلخی با این‌کار خود هم خود و مجموعۀ نیروهای همراهش را از 
یم محفوظ‌می‌دارد و هم برای هدف بزرگی که در پیش دارد کار می‌کند.«3   توطئۀ رژ

ســخنرانی‌های سیاســی و اجتماعــی بلخــی پــس از زنــدان خــود گــواه ایــن مدعاســت. از 
حکومت انتقاد، به ولایات و خارج سفر و با دیگر مبارزان دیدار می‌کرد و اهداف خود را پیش 
ی و فراموش می‌شــد و  گــر از حکومــت فاصله می‌گرفت، خــودش در تهدید بــود، منزو می‌بــرد. ا

ی می‌کردند. ی دور ی هم برای مردم نمی‌توانست. مردم نیز از و ‌کار
بلخــی بــا انتخاب این سیاســت معقول، خود و یــاران خود را از خطــر توطئه‌های حکومت 

حفظ کرد و فعالیت‌های خود را گسترش داد. 
4-2. آشــتی دادن شــیعیان با سیاســت و قدرت؛ از قتل‌عام عبدالرّحمان به بعد شــیعیان 
از سیاســت و قــدرت رانــده و از تمــام امکانــات و فرصت‌هــای عمومــی محروم شــده بودند. از 

حکومت و سیاست فاصله می‌گرفتند، به آن بدبین بودند و از آن می‌ترسیدند.  
تلاش بلخی این بود که شــیعیان را به سیاســت و قدرت بازگرداند و به انزوا و تجرید و ترس 

1.1  فاضلی، سیّد حجّت، کتاب چاپ نشده، به نقل از صدّیقه بلخی.

2.2  ناصرزاده، سیّد محمّدشریف، رابطه علامه بلخی با علامه ناصر.

3.3  اخلاقی، محمّداسحاق، ستاره شب دیجور، ص 261.
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آنان پایان دهد. درگیر شدن و نزدیک شدن او به حکومت هردو برای شیعیان آموزنده و الگو بود 
و روحیۀ مشــارکت اجتماعی را در آن‌ها تقویت می‌کرد. مردم می‌دیدند که یک‌شــیعه می‌تواند 

پنجه در پنجه حکومت اندازد؛ چنان‌که می‌تواند با حکومت انباز گردد. 

3. دشمنان و رقیبان بلخی
شهرت و محبوبیت بلخی در جامعۀ بسته و سنّتی نمی‌توانست از حسادت‌ها، رقابت‌ها و 
ی‌های اخلاقی حسادت، بخل، کینه، تنگ‌نظری و خودخواهی  دشمنی‌ها به دور بماند. بیمار
ی و دارایــی جوامــع بســته را در نزاع‌هــای درونــی هــدر داده مانع پیشــرفت افــراد با  معمــولًا انــرژ

استعداد می‌شود. 
مخاطب روشــنگری‌های بلخی مســتقیماً توده‌های مردم بود؛ امّا این روشــنگری‌ها در ســه 
کمیت، گروه‌های چپ و روحانیت سنّتی.  گروه تولید حسادت، رقابت و دشمنی می‌کرد: حا

ی‌ها دشــوار بــود. آن‌هــا بلخــی را در حــد و انــدازۀ خود  درک آرمان‌هــای بلخــی بــرای بســیار
می‌دیدنــد و بــا خود قیاس می‌کردند؛ در حالی‌که پرواز بلخی فراتر از تصوّرات کوتاه‌نظرانۀ آن‌ها 
ب بود که در فقر خودخواســته زندگی می‌کرد.1 ســبک‌روح و ســبک‌بال 

ّ
بــود. او یــک عارف مهذ

  . پرواز می‌کرد. سبک‌تر بَرَد اشتر مست بار
گاهی یافته بودند و نه هم ماهیت و عمق توطئه  »آدم‌های کوتاه‌فکر که نه به هدف بلخی آ
دشــمن را درک می‌کردنــد، هم‌نوایــی ظاهــری ظاهر خان را با بلخی نشــانۀ وابســتگی او به دربار 

قلمداد می‌کردند.«2 
یــدۀ "پیــام وجدان" چند شــمارۀ پیاپــی خود را بــه این‌حادثه  پــس از درگذشــت بلخــی، جر
اختصــاص داد. عبدالرئوف ترکمنی، مدیرمســؤل نشــریه، بازتاب اجتماعــی کار خود را گزارش 

داده است. 
»کــردار و پنــدار اجتماعــی، وحدت‌پژوهی علامه بلخی و عشــق و شــور بی‌نظیر هم‌وطنان 
ــغ و مبارز و 

ّ
و ســیل مقــالات، مــرا برانگیخــت کــه در دو شــماره از مــرگ نابهنــگام آن فقیــد مبل

چگونگــی تشــییع و تدفیــن مرحومی ســخن به میــان آورم. از ایــن‌روش ما دوگونــه عکس‌العمل 

1.1  رضوی غزنوی، علی، مجله نقد و آرمان، شماره 9، صص 71، 72 ، 77، بهار 1378.

2.2  دولت‌آبادی، بصیراحمد، مجلۀ سراج، ص 141، سال اوّل، شماره اوّل، پاییز 1373.
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پدید آمد که لازم به تذکر اند:
الــف( دو ســه تــن تلفونــاً و مواجهتــاً اعتــراض کردنــد که در ضیاع یــک نفر در چند شــماره 

نشرات نمودن نادرست و غلوّ محبّت و تمایل مخصوص بوده است.
ب( عدّۀ کثیری از هر طبقه، مضامین نظم و نثر می‌آورند و شفاهاً ابراز تحسین و از مرگ آن 
ت‌دوست، اظهار حزن و اندوه و در نشر مقالات‌شان اصرار می‌ورزند. حتّی از 

ّ
عالم جلیل و مل

یعۀ تیزرفتارها رسیده و بسته بسته نسخه‌های جریده  ی به ذر ولایات کشور تلفن و نامه‌های فور
را می‌برند.

در جــواب اعتراضــات چند فرد محدود همین قدر می‌گویم که علامه بلخی مربوط به چند 
ک نکرده بود؛ بلکه تمام طبقات کشور  طبقه نبود که در عزا و یادبود او هم یک یا دو طبقه اشترا
ی و فامیل جلیل ســلطنتی و روحانیون و  ســهم گرفتند؛ مخصوصاً تفقّد و تلطّف ذات شــهریار
بــزرگان معظّــم از قبیل جناب حضرات مجددی و جنــاب خان عبدالغفارخان رادمرد مجاهد 
و زعیــم باعظمــت پشتونســتان در وقــت مریضــی و مــوت و ترحیــم علامــه بلخــی همــه گــواه بر 

ی اوست.«1
ّ
شخصیت و عظمت مل

ترکمنــی از اعتــراض کنندگان به "تنگ‌نظــران" و "افراطیان" تعبیر  و تصمیم خود را این‌گونه 
بیان می‌کند:

کثریت و شــخصیت اجتماعی بلخی متابعت می‌کنم و به نشــرات ادامه می‌دهم  »من از ا
ت‌دوست و ذوات وسیع‌نظر و مصلح، در هر 

ّ
و عقیده‌ام این است که مردان وحدت‌خواه و مل

ی و افغانی بلخی دیگر هیچ 
ّ
وقت مســتحق تجلیل و تکریم‌اند و من جز ســجیّه و خصلت مل

قرابت و خصوصیت شخصی و نژادی و سیاسی نداشتم.«2
حکومــت، گروه‌هــای چــپ و روحانیــت ســنّتی، در مبــارزه بــا بلخــی یک هــدف را تعقیب 

می‌کردند؛ تخریب و تضعیف بلخی و بیرون کردن او از میدان.
1-3. حکومت؛ بدون تردید بزرگ‌ترین دشــمن بلخی حکومت بود. به اهداف حکومت در 

آغاز پرداختیم.
2-3. گروه‌هــای چــپ؛ ایــن گروه‌هــا در دهــۀ چهل بــه حدّی رشــد کردند که پنج ســال بعد 

1.1  پیام وجدان، سال سوّم، شماره 26، 6 اسد 1347.

2.2  همان‌جا.
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از مــرگ بلخــی در ائتــاف با داوود خان ســلطنت را ســرنگون کردند و پنج ســال بعدتر کودتای 
کمونیســتی هفت ثور را ترتیب دادند. بلخی که شــاهد فعالیت‌های این گروه‌ها بود، احســاس 

خطر می‌کرد و بر ضد آن‌ها موضع می‌گرفت. 
»بعــد از آزادی‌، هــم از حکومــت انتقــاد می‌کرد و هم از کمونیســت‌ها؛ از آن‌طــرف نیز نوعی 
یم‌،  اتّحــاد بیــن حکومــت و نیروهای چــپ بر ضد بلخی به‌وجــود آمده بود؛ یعنی بــا حمایت رژ
ی و دروغ می‌خواســتند  کمونیســت‌ها علیه آقا تبلیغ می‌کردند، تهمت می‌زدند و با شایعه‌ســاز

حیثیت اجتماعی و سیاسی ایشان را خدشه‌دار نمایند.«1 
آیت الله محقّق خراســانی می‌گوید: »از جمله اندیشــه‌های تازه‌ای که علامه با خود به نجف 
آورد توجّــه‌دادن طلبه‌هــا بــه خطــر کمونیســم و الحاد در افغانســتان بود. او به طلبه‌ها ســفارش 

می‌کرد که خود را برای مبارزه با اندیشه‌های الحادی آماده کنید.«2  
ی بلخی با اشاره به فعالیت گروه‌های چپ می‌گوید: بار

 و مضلّ و گمراه‌کننده در کشــورهای شــرق مسلمان پخش 
ّ

»یک دســته از کتاب‌های ضال
می‌شود که به این وسیله می‌خواهند عقیده و آراء باطل خود را در ضمیر و مغز نیروهای جوان 
ســاده‌لوح مــا نقــش کننــد. در ایــن کتاب‌هــا بــه دروغ می‌گویند مــا طرفــدار عدالــت اجتماعی 

هستیم.«3
در مقابل »آن اســتاد ســخن را بعضاً تنگ‌نظران و افراطیون4 از خاطر این‌که با بزرگان دولتی 
و محافــل رســمی تماس می‌گرفت، دربارشــناس و مرتجــع می‌نامیدند و او را دوســتان ظریفش 
گاه می‌ســاختند؛ امّــا آقــای بلخی خم به ابرو نمــی‌آورد و  می‌گفــت: بی‌چاره‌گک‌ها معذورند،  آ

نمی‌توانند معقول باشند.«5
3-3. عالمان ســنّتی؛ کســانی که جاه و منزلتی در نزد تودۀ مردم و امکاناتی به نام دین در 
یشۀ مشکلات نداشتند.  اختیار داشــتند؛ امّا فهم درســت از وضعیت سیاسی و اجتماعی و ر

1.1  کاظمی، محمّدعلی، ستاره شب دیجور، ص 140.

2.2  محقّق خراسانی، محمّدعیسی، ستاره شب دیجور، ص 253.

3.3  منبر آزادی، ص 246؛ سخنرانی در نجف، 1346.

4.4   منظور از تنگ‌نظران، عالمان و مولوی‌ها و از افراطیون، عناصر چپی است.

5.5  ترکمنی، عبدالرئوف، پیام وجدان، سال سوّم، شماره 25، 30 سرطان 1347.
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گر به سیاست  حوزۀ فعالیت این عالمان احکام فردی دینی بود و از دنیای مردم به خصوص ا
ی می‌کردند و منکر تأثیر مســایلی چون آزادی، سیاست و قدرت در زندگی  مربوط می‌شــد دور

مردم بودند.   
گریــزی، تقدیرگرایــی و اعتقــاد بــه جبر از باورهایی اســت که بر ســبک زندگــی، تعامل  دنیا
بــا دیگــران، روابــط اجتماعــی، اخلاق و دیگــر جنبه‌های زندگی تأثیــر تعیین‌کننــده دارد. دیوار 

، انزوا و تخریب زندگی می‌انجامد.  کشیدن بین دین و دنیا و تبلیغ زندگی زاهدانه به فقر
یکی از پژوهشگران می‌نویسد: »روحانیت شیعه در آن زمان دو دسته بودند؛ یکی روحانیت 
یش تراشیده و مسایلی  سنّتی و متحجّر که با مسایل روز آشنایی نداشتند و تنها به سر برهنه و ر
. آن‌ها تلاش  از این قبیل می‌پرداختند. دستۀ دوّم روحانیون باسواد و تاحدّی آشنا به مسایل روز
می‌کردند با سخنرانی و تبلیغات خود، جلو رشد افکار چپی و راستی را بگیرند که تا اندازه‌ای 
موفق بودند؛ امّا کار اساســی فکری و فرهنگی که مبنای یک جنبش سیاســی و فرهنگی گردد 
انجام داده نتوانســتند؛ زیرا اغلب آن‌ها با مبارزۀ سیاســی و انقلابی میانه‌ای نداشتند. آیت الله 
واعظ، آیت الله محمّدامین افشار و آیت الله محسنی از این دسته بودند. آن‌ها همراه با خوانین، 

توجیه‌گر وضع موجود بودند.«1 

عالمان منجمدشده
در 15 ســالی کــه بلخــی در زنجیر  بــود، عالمان افغانســتانی نه تنها صــدای اعتراضی بلند 
نکردند؛ بلکه برخی از آن‌ها سیاست را حرام، درگیر شدن با حکومت را دیوانگی و قیام بلخی 
کثراً دین را  ت این‌رفتار آشکار است. »در آن موقع علمای ما ا

ّ
را خودکشی اعلام می‌کردند.2 عل

از سیاســت جدا می‌دانســتند. جوانان، دربارۀ مسایل سیاســی و اجتماعی خواهان معلومات 
دینی بودند، آن‌ها را به اتّهام سرلوچ و مکتب‌خوانده تفسیق و تکفیر می‌کردند.«3  

»علمــای بزرک شــیعه در کابــل و اطراف، سیاســیون را تخطئه می‌کردند؛ آقــای بلخی را هم 

1.1  مصباح‌زاده، سیّد محمّدباقر، شیعیان افغانستان، گروه‌ها و گرفتاری‌ها، ص 109و 118.

2.2  بلخی خود به ســخنان آنان اشــاره می‌کند: از من بلخی دیوانه چه دارید ســراغ؟/ نقل دیوانه فرســتیم به دیوان امشب 
)دیوان بلخی، قصیده 4(. 

3.3  مقصودی، عبدالحسین، هزاره‌جات سرزمین محرومان، ص 93.



322

کارنامه سیاسی و اجتماعی علامه بلخی

مورد بی‌احترامی قرار می‌دادند.«1 
مــدارس دینــی در کابل و شــهرهای بزرگ افزایــش می‌یافت و بر تعداد عالمــان دینی افزوده 
می‌شد؛ امّا کسی به نجات مردم از استبداد و تبعیض نمی‌اندیشید. خدیجه بلخی می‌گوید: 
ی  م‌بردار

َ
م از دوش عَل

َ
گر عَل »روحانیت ما در آن زمان به دستور پیشوایان خود عمل نکردند؛ که ا

م بر زمین افتاد و کســی دیگر آن را به 
َ
افتــاد، کــس دیگــری آن را بردارد. با زندانی شــدن پدرم، عَل

دوش نگرفت.«2 

انجام
در بازار سیاســت، دوســتی‌ها و دشمنی‌ها براســاس منافع تنظیم می‌شود. آشکار است که 
بلخــی و شــاه هرکــدام از ایــن رابطه منافع سیاســی خــود را جســت‌وجو می‌کردند. بــا این رابطه 
بلخی مصونیت جانی و سیاســی یافته، اهداف خود را پیش می‌برد، مشــکلات مردم را حل، از 
ی مردم باز می‌کرد. ظاهر  اصلاحــات قانون اساســی حمایت و جادّۀ سیاســت و قدرت را بــه رو

شاه نیز از این رابطه مستفید می‌شد. 

1.1  یادداشت‌های محمّدحسین طالب قندهاری.

2.2  سازمان نصر افغانستان، یادنامه علامه شهید سیّد اسماعیل بلخی، ص59.
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آغاز
مرگی چو مرگ زاهد و صوفی نخواستیم

بی‌زخم تیغ، مُردۀ ما را نمود نیست1 

، تحرّک، بهداشــت و تغذیۀ ســالم  15 ســال حبــس در محیــط بســتۀ کوچک، نداشــتن نــور
یک بــود و خزندگان و  ک، کثیف و تار بی‌تردیــد ســامتی را می‌ســتاند. اتاق‌های زندانیان نمنــا
گزنــدگان در آن‌هــا جــولان می‌دادنــد. از آفتاب، هــوای آزاد، حمّــام و داروودرمان محــروم بودند. 

تغذیۀ آن‌ها نه سالم بود و نه کافی. شکنجه‌های روحی و جسمی را بر آن‌ها بیفزایید.   
بلخی شش سال کوته‌قفلی بود2 و به گفتۀ شاهد عینی در زمستان سرد، در زیرزمینی که تا 

کمر از آب پر شده بود شکنجه می‌شد.3 
ی‌هایی که طی سال‌ها مزمن و علاج‌ناپذیر  ی با تن علیل و بیمار از زندان رها شد؛ بیمار و
کتران معالج خود  ی و مراقبت طبّی دا ی در تمام‌مدّت بعد از زندان تحت تداو شده بودند. »و
ی دوایی به تنهایی  ی‌های دیابت و فشــار خون بالا، تــداو بــود؛ ولــی ســودی نکرد؛ زیرا در بیمار
یم غذایی، آرامش جســمی و روحی و اســتراحت هم نقش مهم  کفایــت نمی‌کنــد. در پهلوی رژ

1.1  دیوان بلخی، غزل 43.

2.2  خود او گفته است: »مدّت شش سال کوته قفلی بودم.« )ستاره شب دیجور، ص411(. دو دورۀ دو ساله در محبس ولایت 
و دو سال در دهمزنگ. 

3.3  مولایی، محمّدسرور، ستاره شب دیجور، ص 246.
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دارد.«1  
 ، ی او ک‌سپار ی، فوت و مراسم خا نشریۀ پیام وجدان، دو روز پس از دفن بلخی،2  از بیمار
گزارشــی چاپ کرده اســت: »در روزهای مریضی‌اش، یک‌نفر هم‌نام و هم‌زندان آن ســیّد فقید3 
حکایت نمود که اشــخاصی به شــدّت اصرار می‌نمودند که آقای بلخی به بهسود برود، هرچند 
ی آن ســامان را متذکّر شدند؛  دوســتان خطر بلند رفتن فشــار خون در کوهســاران و اسب‌ســوار
یغا که فشــار خون بالا رفت، بلخی وارد  امّا بلخی مهربان دل مردم را نشکســت و عازم شــد. در
ی که بستری بود ارادت‌مندانش در اطراف شفاخانه در تموّج و تپش  شفاخانه شد، در سه روز
 الله و محمّد رســول‌الله 

ّ
کبــر و لا الــه ال م می‌توانســت الله ا

ّ
بودنــد. مرحــوم تــا لحظه‌هایــی کــه تکل

می‌گفت.«4
گاه بودند. به همین دلیل با رفتن او به هزاره‌جات  ی‌های او آ خانواده و دوســتانش از بیمار
موافق نبودند؛ امّا بزرگان هزاره‌جات در رفتن او اصرار داشــتند. ســرانجام خود او گفت: »من از 

خاطر احساس خطر به خود، خواهش هم‌وطنم را رد نمی‌کنم.«5 
محمّداســحاق اخلاقــی کــه از نزدیــک شــاهد ماجــرا بــوده این‌گونه به یــاد مــی‌آورد: »قبل از 
حرکــت، آقــای ســیّد علی‌احمــد عالم بــه من گفت: خــدا خیر کند این ســفر بــرای آقای بلخی 
بی‌خطر نیســت. من با شــگفتی پرســیدم چــه خطری دارد؟ آقــای عالم گفت: جایــی که آقای 
کتــر و امکانات هم نیســت، کدام  بلخــی مــی‌رود بســیار بلند اســت و بلخی هم فشــار دارد؛ دا
عارضــه‌ای پیــش نیایــد. گفتــم در ایــن صورت مانــع رفتن او شــوید. آقای عالم گفــت: قضیه از 

این‌چیزها گذشته؛ آقای بلخی وعده داده، آن‌ها هم تبلیغات کرده‌اند و مردم منتظر اند.«6 

1.1  یادداشــت‌های داکتر ســخی چنداولی؛ داکتر ســخی فرزند حاج حسین چنداولی، پزشک افغانستانی که در آلمان زندگی 
می‌کنــد. بــه گفتــۀ خودش در زمــان بیماری بلخی محصّل صنف پنجــم فاکولته طب کابل بوده و زیر نظر اســتادش داکتر 

صمدعلی حکمت در شفاخانه علی‌آباد طبابت می‌کرده و شاهد بیماری و درگذشت بلخی بوده است.

2.2  بلخی روز جمعه 21 ســرطان به شــفاخانۀ علی‌آباد رفت، ســاعت 4 عصر یک‌شــنبه 23 سرطان چشم از جهان فروبست 
و دوشنبه 24 سرطان به خاک سپرده شد.

3.3  سیّد اسماعیل دلیری، وکیل سرخ‌پارسا در شورای ملّی دورۀ هفتم و سیزدهم. 

4.4  ترکمنی، عبدالرئوف، پیام وجدان، سال سوّم، شماره 24، 26 سرطان 1347. 

5.5  همان‌جا. 

6.6  اخلاقی، محمّداسحاق، هزاره در جریان تاریخ، ج2، ص 466.
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در هزاره‌جــات فشــار خونــش بــالا رفــت و ســفر یک‌هفتــه‌ای را دو روزه رهــا کــرد و بــه کابــل 
بازگشــت. خانواده‌اش می‌گویند پس از بازگشــت از بهســود، با داروودرمان بهبود یافت؛ امّا پس 
از دو سه روز باردیگر فشار بالا رفت و این‌بار حملۀ قلبی نیز رخ داد و در شفاخانه بستری شد.1
کتــر ســخی روایــت جزیی‌تر و متفاوتی از بازگشــت بلخی از بهســود و بستری‌شــدنش در  دا
شــفاخانه دارد: »در حملــۀ قلبــی و بالارفتن فشــار خون، اوّلًا بیمار باید آرامش جســمی و روحی 
کثر در پنج ســاعت نخســت بیمار را  داشــته باشــد تــا حمله‌هــای بعدی رخ ندهــد؛ ثانیــاً حدا
به مرکز طبّی برســانند. از بهســود تا سرچشــمه حدود پنج ســاعت با اســب و از آن‌جا با موتر در 
یاد شام‌گاه او را به کابل می‌رسانند. پرفیسور فتّاح نجم2   جاده‌های غیراسفالت، با تکان‌های ز
کتر معالج او پس از معاینه، توصیه می‌کند که این حالت از اثر حمله قلبی می‌باشــد و باید  دا
به شفاخانه علی‌آباد انتقال داده شود؛ امّا بنابرمعاذیری و یا هر عامل دیگری، بلخی آن شب را 

در خانه سپری می‌نماید.
کتر سیّد محمد حسینی، به خانه بلخی می‌آیند و  کتر صمدعلی حکمت و دا فردای آن دا
او را به شــفاخانۀ علی‌آباد انتقال می‌دهند؛ درحالی‌که حدود 20 ســاعت از حملۀ قلبی، بدون 
ی لازم ســپری شــده بود. وقتی به شفاخانه رسید، به کُما رفته بود و دیگر قادر به حرف‌زدن  تداو

ی، علایم بهبودی مشاهده نمی‌شد.«3   ی فور نبود و با وصف تداو
یم، موضوع اصلی این است که آیا دیابت، فشار  از موضوعات اختلافی مورد اشاره که بگذر
ی  خون و سکتۀ قلبی باعث مرگ او شده است یا عوامل حکومت با استفاده از فرصت بیمار
یم اســتبدادی، از مدّت‌ها پیش قصد  مســمومش کرده‌انــد. خانــواده و تعدادی بر آن اند کــه رژ
ی و حضورش در شفاخانه این فرصت را میسّر کرد و با تزریق آمپول  کشــتن او را داشــت؛ بیمار
ســمّی او را کشــتند. برخی دیگر می‌گویند در اثر ســکتۀ قلبی و فشــار خون درگذشته است. ما 

هردو ادّعا را با دلایل‌شان مطرح می‌کنیم. 

1.1  ستاره شب دیجور و منبع قبلی.

2.2  پزشک معروف و مخصوص ظاهر شاه. به گفتۀ داکتر سخی او داکتر معالج بلخی و فامیلش نیز بوده است.

3.3  یادداشت‌های داکتر سخی.
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1. شهادت بلخی  
ت مرگ را آمپولی می‌دانند که به صورت مرموز در شفاخانه به گردۀ/ کلیه 

ّ
فرزندان بلخی عل

او زده بودند: 
ی  »در گردۀ چپ پدرمان آمپول سمّی تزریق شده و جای آن به اندازۀ یک بشقاب میوه‌خور
ت سمّی بود که در 

ّ
ســیاه شــده بود. پدرمان پیش از شهادت، خون اســتفراغ می‌کرد و این به عل

بدنش کار کرده بود.«1  
آخریــن منبعــی کــه از خانــواده در اختیــار دارم دیــوان بلخــی چاپ 1397 اســت. شــکوفه 
کبرزاده، نواسۀ بلخی دیدگاه خود را که ظاهراً نظر خانوادۀ بلخی نیز می‌باشد، در مقدمۀ دیوان  ا

نگاشته ‌است: 
کتران آشــنا و خانوادۀ او را  »مــورد دیگــری نیــز در لحظه‌های آخرین حیات بلخی نگرانی دا
ی در گردۀ علامه بلخی است که کبودی آن حدود قابل مشاهده  تشدید می‌کند؛ نشان پیچکار
کتران بالا می‌گیرد.  است. اوضاع علامه بلخی به وخامت می‌گراید، زمزمۀ مسمومیت او بین دا
کتــران برنمی‌آیــد. تکّه‌هــای جگــرش بــر ظرف‌هــای  ی از دا ســم در وجــودش رخنــه کــرده و کار

شفاخانه می‌افتد وحالش لحظه به لحظه بدتر می‌شود.«2
یادی دارد و  در ادّعای شــهادت بلخی، خانوادۀ او تنها نیســتند؛ بلکه شــهادت طرفداران ز
ی، دوســت و همراه دیرینۀ  در جامعه هم پذیرفته‌شــده اســت. از  جمله طالب‌حســین قندهار
اوست: »بعد از آزادی از زندان هم چون بلخی خود را به دربار نفروخت، به وسیلۀ زهر شهید و 

رفقایش هم همه بیکار و پریشان روزگار ماندند.«3
به روایت طالب‌حسین، بلخی در شفاخانه در پاسخ به پیغام شاه که چه کار می‌تواند برای 
او بکند، گفته بود: "مرا به خیر تو امید نیســت، شــر مرســان."4 پاسخ بلخی نشان می‌دهد که او 

شرّ شاه را انتظار می‌کشیده است.
کتــر ســخی، از پیــام ظاهــر شــاه روایت دقیق‌تــری دارد: »یــک‌روز بعد کــه بلخی در  البتّــه دا

1.1  بلخی، خدیجه، ستاره شب دیجور، ص 45.

2.2  اکبرزاده، سیّده شکوفه، دیوان علامه شهید سیّد اسماعیل بلخی، ص 17، چاپ کابل.

3.3  طالب قندهاری، محمّدحسین، نگاهی به دیروز و امروز افغانستان، ص 31. 

4.4  یادداشت‌های محمّد‌حسین طالب قندهاری. 
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یاور  حالت کُما بود،‌ رئیس تشــریفات وزارت دربار به نام علومی به همراه جنرالی از اردو که ســر
گر وضعیــت صحّی علامــه ایجاب  شــاه بــود پیغــام شــاه را به پرفیســور حکمت رســاندند کــه ا
ی در خارج به زودترین فرصت آماده می‌شود. پرفیسور  ی به غرض تداو می‌کند، زمینۀ انتقال و
ی می‌دانست که در اثر ضایعات  حکمت با امتنان از شاه، آن را غیر ممکن بیان نمود؛ چون و
یعۀ هواپیمــا از ارتفاعات بلند  ، امیــدی به زنده‌ماندن بلخــی نبود و انتقال او ذر برگشــت‌ناپذیر

غیرممکن بود.«1  
نویســندۀ دیگــری، مــرگ بلخی را مشــکوک می‌خواند: »دولــت، مرگش را ســکتۀ‌قلبی اعلام 
ک دولت‌ ظاهرشــاهی در  کــرد؛ امّــا بــرای مــردم و کارشناســان سیاســی و اجتماعی دســت ناپــا

ی محسوس بود.«2 شهادت و
ســیّد اســماعیل مسرورنجیمی می‌نویسد: »بلخی را توسّط شــخصی که از قبل تعیین شده 

بود در شفاخانه مسموم کردند.«3 
علاوه بر موارد فوق، برای اثبات کشته‌شدن بلخی به سه قرینه می‌توان استدلال کرد: 

سابقۀ دشمنی حکومت؛   •
گهانی و مشکوک در جوانی؛  • مرگ نا
افواهاتی که در آن زمان دربارۀ کشته‌شدن او وجود داشت.  •

شهادت، سخن تازه‌ای‌ نیست  
برخــی پنداشــته‌اند کــه شــهادت او در آن‌زمــان مطــرح نبوده اســت؛ بلکه پــس از مهاجرت 
کتر  ی اســامی ایران مطرح شــده اســت. خالدصدّیق چرخــی از زبان دا خانــوادۀ او بــه جمهــور

عبدالفتّاح نجم پزشک معروف می‌نویسد: 
»تــا چنــد ســاليك‌ه گذشــت، احدي آقــاي بلخي را به نام شــهيد يــاد نمي‌نمود؛ اين مســأله 
كســتان و ايران قدعلم  ط حكومت ظالم كمونیســتي خلق و پرچم و فرار مردم به پا

ّ
بعد از تســل

كــرد. يــك عــدّه به ايران هجرت كردنــد. در آن‌زمان امام خميني به بازماندگان شــهيد، مهاجر و 

1.1  یادداشت‌های داکتر سخی.

2.2  ناصری داوودی، عبدالمجید، مشاهیر تشیّع در افغانستان، ج1، ص 243.

3.3  یادداشت‌های سیّد اسماعیل مسرور نجیمی.
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ياد قائل بود. به بازماندگان آقا صاحب گفته شــد، بگويند آقا صاحب  مجاهد ارزش و اعتبار ز
شهيد شده و از امتياز شهدا استفاده کنند. لذا سيّد اسماعيل بلخي در آن‌وقت به نام شهيد 

ياد شد.«1 
کتر نجم ثابت نمی‌کند که او شهید نشده است؛ شهید شدن و مطرح نشدن   سخن دا

ً
اوّلا

گانه است. شاید به دلایل امنیتی، کسی نتوانسته از کشته‌شدن بلخی  شهادت دو مسألۀ جدا
سخن بگوید.

کتــر نجم را نقض می‌کنــد. خالدصدّیق چرخــی پس از نقل   ثانیــاً شــواهد موجود ســخن دا
نظر فوق می‌نویسد: »بعد از وفات بلخي، افواهاتي پخش گرديد كه گويا ايشان به مرگ طبیعي 

چشم از جهان نپوشيده؛ بلكه به گفتۀ برخي توسّط زهر از دنيا رفته ‌است.«2
کتر سخی می‌نویسد: »در روز آخر بستری بودن بلخی، تعدادی زن و مرد از علاقه‌مندان  دا
ی در محوطۀ خارج شفاخانه تجمّع کرده بودند و بی‌صبرانه انتظار خبری دربارۀ او را داشتند.  و
یــا مخصوصــاً از زنان بلند شــد و این صداها کــه آقا را  گاه شــدن از فوتــش فغــان و واو بعــد از آ
کشتند، سیّد را شهید کردند. البتّه من و یک تعداد دوستانی که شاهد آن صحنه بودیم به این 

، سرآغاز افواهات شهیدشدن بلخی می‌باشد.«3  نظر هستیم که همان‌روز
کمیت اســتبدادی، در همان روزها  خانــوادۀ او بــه صراحت می‌گویند که به رغم ترس از حا
خانواده و دیگران از کشته‌شدن او سخن می‌گفتند؛ امّا افراد ناشناسی‌که احتمالًا استخباراتی 

بودند، با تهدید به علی‌آقا گفتند دیگر نباید این سخن را بگویند.4
محمّداســحاق اخلاقــی کــه در متن حوادث بــوده می‌گوید: »اوّلین‌بار صبح 24 ســرطان در 
یاد زد: "مردم  ی فر مراســم تشــییع و دفن بلخی، طاهر بدخشــی5 کشته‌شــدن او را مطرح کرد. و

بدانید که بلخی را کشتند."«6

1.1  چرخی، خالدصدّیق، برگی چند از نهفته‌های تاریخ در افغانستان، ج2، ص 212، 213.

2.2  همان‌جا.

3.3  یادداشت‌های داکتر سخی.

4.4  اکبرزاده، سیّده شکوفه، دیوان علامه شهید سیّد اسماعیل بلخی، ص 18، چاپ کابل. 

5.5  محمّدطاهر بدخشــی از بنیان‌‌گذاران "حزب دموکراتیک خلق افغانســتان" بود. بعدتر با پشــتون‌های حزب اختلاف پیدا 
کرد و گروه موسوم به "ستم ملّی" را بنیاد گذاشت. در زمان حکومت خلقی‌ها به زندان افتاد و در 1358 به دار آویخته شد.

6.6  گفت‌وگوی نگارنده با محمّداسحاق اخلاقی، مشهد، 1398/2/14. 
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خادم‌حسین بیانی که در آن محفل حاضر بوده شاهد دیگری است که فریاد طاهر بدخشی 
را به گوش خود شنیده است.1

چه‌کسانی و چرا؟
گزیر پاســخ داده شــود؛ نخســت این‌که آمــران و عاملان ایــن قتل چه  بــه دو پرســش مهــم نا
کسانی بوده‌اند؟ در دوران جهاد، خانوادۀ بلخی انگشت خود را به سوی خاندان سلطنت دراز 
کردند. به گفتۀ آن‌ها حکومت اســتبدادی، پزشــکانی را مأمور کرده بود که با تزریق مواد ســمّی 
به زندگی بلخی پایان دهند.2 »لذا به دلیل کســالت جزیی با ترفند تدوین‌شــده از جانب چند 
دکتر خودفروخته، ایشان را به بیمارستانی در کابل بستری نموده، فرصتی برای از بین بردن و به 

شهادت رساندنش یافتند.«3 
ت" 

ّ
امّــا در دو دهــۀ اخیــر کــه از طرفی، ظاهر شــاه به کشــور بازگشــت و ملقّب به "بابــای مل

، خانوادۀ بلخی در حکومت پســاطالبانی به چوکی‌های دولتی تکیه زدند،  شــد و از طرفی‌دیگر
ت این تغییر ظاهراً خالی 

ّ
لحن‌شان تغییر کرد و حالا افراد ناشناس را قاتل معرّفی می‌کنند. عل

بودن دست‌شان از اسناد و حفظ موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی می‌باشد.
ی به شــهادت رسید. هشــت ماه بعد از  »شــهید بلخی در ســن 48 ســالگی به شــکل مرموز
آزادی، عوامل ناشــناس چندین‌بار او را مســموم کردند؛ تاآخرین‌بار به همان شیوه‌های گذشته 
توسّــط افراد ناشناســی که هویت‌شــان هنوز نامشخص است مســموم و بعد از طی چند روز در 

بیمارستان به شهادت رسید.«4 
ی برای  در پاســخ به چرایی کشــتن او این‌گونه استدلال شده است که تلاش‌های بی‌وقفۀ و
گاه و بیــدار کــردن مــردم، محبوبیت روزافزون و ســفرهای داخل و خارج و دیــدارش با رهبران  آ

سیاسی چون امام خمینی و امام موسی صدر موجب نگرانی حکومت شده بود. 
نظــام ســلطنتی به این نتیجه رســیده بود که نفوذ بلخی از مرزهــای قومی و مذهبی و حتّی 

1.1  بیانی، خادم‌حسین، ستاره شب دیجور، ص 81.

2.2  مجله حبل الله، شماره 39 – 40، سال 1366؛ مصاحبه با خانم‌ها خدیجه و صدّیقه بلخی.

3.3  اکبرزاده، افسانه، دیوان علامه شهید سیّد اسماعیل بلخی، ص 23، چاپ مشهد، 1381.

4.4  مجله شاهد یاران، شماره 64، اسفند ماه 1389، ص 83؛ مصاحبه با صدّیقه بلخی. 
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ی فراتر رفته و خطرش برای حکومت جدّی می‌باشد. کشتن مخالفان خطر‌آفرین کار معمول 
ّ
مل

حکومت‌ استبدادی بود. 

2. مرگ طبیعی 
کســانی‌ هم می‌گویند بلخی در اثر فشــار خون بالا و ســکتۀ قلبی درگذشت؛ چنان‌که روزانه 

ی فوت می‌کنند.   یادی در اثر این بیمار افراد ز
کتر سخی‌چنداولی که هم پزشک است و هم در شفاخانه حاضر و ناظر بوده مرگ بلخی  دا
را طبیعــی می‌دانــد: »امّــا از نــگاه طبّی می‌توان گفت کــه علامه بلخی با داشــتن دیابت، چاقی 
و فشــار خــون بــالا بــا نوســانات مختلف آن بعد از ســفر پر مشــقّت؛ آن‌هم در ارتفاعــات بلند و 
گهانــی فشــار خون، دچار ســکته قلبی، درد شــدید در قفســۀ ســینه و برهــم خوردن  بالارفتــن نا
ی عاجل به غرض جلوگیری از پیشــرفت آن نظــر به نبودن  وضعیــت صحّــی گردیــده بود. تــداو
ی عاجل  امکانات طبّی لازم در آن‌جا به عمل نیامده، توجّهی به استراحتی که شرط دیگر تداو
ب شــرایین، فشــار 

ّ
ی دیابت، تصل ی در اثر بیمار اســت هم امکان پذیر نشــده بود. ســرانجام و

خون بالا و سکته قلبی به مرگ طبیعی دار فانی را وداع گفت.« 
کتر میر  ی و مرگ بلخی در شفاخانه بوده‌اند: »دا کترانی نام می‌برد که شاهد بیمار ی از دا و
کتر علی‌احمد حسینی هم‌صنفان من  ، دا کتر علی‌شاه جوانشیر محمّدحســن ســلطان‌زاده، دا
کتر عبدالرئوف کاوه شــاهد  کتر ســیّد امیرشــاه ذره و دا کتر ســیّد هاشــم قطره، دا و هم‌چنین دا

ی و مرگ علامه بلخی بودند.« 1 بیمار
ی، در اثبات این ادّعا چنین استدلال کرده است:   امین‌برین زور

»وفات آقا بنابر بیش‌وزنی و فشار خون به صورت غیرمترقّبه رخ داد. این حرفی است كه من 
كنون در افواه اســت كه آقا را حكومت‌ شــاهی  هنگام فوتش از زبان خانواده‌اش شــنیده بودم. ا
ت خصومتی كه با او داشت شهید كرده‌ بود. این ادّعا به سه دلیل نادرست است: 

ّ
وقت به عل

یم ظاهرشاهی می‌خواست بلخی را بکشد، در زندان آسان‌تر اینك‌ار را میك‌رد.  گر رژ 1.  ا
2. آقا پس از برآمدن از زندان نزد ظاهر شاه، كه می‌خواست از رسوخ و منزلت او در نزد اهل 
تشیّع استفاده كند، بسیار مقرّب شده بود و نوعی مشاور در مسایل مربوط محسوب می‌شد. 

1.1  یادداشت‌های داکتر سخی.
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گر در ملاءعام  گــر پــای شــهادت بلخی در میان می‌بود، آن را علی آقــا به من می‌گفت. ا 3. ا
كا می‌گفتم در میان می‌گذاشت.  نمی‌توانست حتماً به صورت خصوصی با من كه پدرش را كا
یم شــاهی به هیچ‌وجه كمر به شــهادت او كه نمایندۀ یك كتلۀ قابل ملاحظه در  بنابراین رژ
افغانســتان بود و باور داشــت كه از راه‌های خردمندانه و آشــتی‌آمیز می‌توان مســایل را حل كرد 

نمی‌بست.«1 
کترها می‌گفتند هزاره‌جات مرتفع است، دوا  محمّداسحاق اخلاقی می‌نویسد: »برخی از دا
کتر هم نیســت، ممکن اســت فشــار بالا برود. به راســتی چنین هم شــد. آقای بلخی در اثر  و دا

همین عارضه از دنیا رفت.«2
کتــر عبدالفتّــاح نجم، پزشــک مخصوص ظاهر شــاه دیدگاه خود را در مــورد مرگ بلخی  دا

انتشار داده است. خالدصدّیق چرخی می‌نویسد:
كتر معالج بلخي، در مورد وفات ايشــان گفته اســت:  كتــر عبدالفتّــاح نجم، به حيث دا »دا
خانــم آقــا صاحــب خود شــاهد مريضــي آقا صاحــب بودنــد. وقتي من آقــا صاحــب را معاينه و 
تشــخيص كردم، هم حضور داشــتند و همه مي‌دانند كه آقا صاحب به مرض خود فوت نموده 

و به اثر سكتۀ قلبي از دنيا رفته‌اند.« 3

اندکی درنگ  
ی‌های ناشی از عوارض زندان امری است که همگان بر آن اتّفاق  شهادت بلخی در اثر بیمار
کتر ســخی بــه صراحت بیان می‌کند: »این‌گونــه زندگی در طولانی‌مدّت  نظــر دارند؛ چنان‌که دا
ب یــا تنگی 

ّ
باعــث چاقــی، مریضــی قنــد یــا دیابــت، بــالا بــودن چربی خــون یــا کلســترول، تصل

گهانی فشــار خون در یــک مکان و  شــرایین و فشــار خــون بــالا گردیــده بــود و در اثر بلندرفتــن نا
شرایط نامساعد به حمله قلبی انجامید.«4

1.1  زوری، امین برین، نهضت تاریخی اوّل حمل 1329 خورشیدی، ص 9.

2.2  اخلاقــی، محمّداســحاق، هــزاره در جریــان تاریــخ، ج2، ص466؛ آقــای اخلاقی که شــاهد حوادث آن‌زمان بــوده، در زمان 
نگارش ســتاره شــب دیجور، )1374( در گفت‌وگو با نگارنده به صراحت و قاطعیت از شــهادت بلخی ســخن گفته بود؛ امّا در 

گفت‌وگوی دیگری با نگارنده )1398/2/14( از شهادت بلخی به "امر محتمل" تعبیر کرد. 

3.3  چرخی، خالد صدّیق، برگی چند از نهفته‌های تاریخ در افغانستان، ج2، ص 212- 215. 

4.4  یادداشت‌های داکتر سخی.
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ک و وحشت‌زای زندان  ، نمنا یونس طغیان، اســتاد دانشگاه می‌نویســد: »سلول‌های بی‌نور
دهمزنگ با وجودی که روح سرکش و عصیان‌گر بلخی را نتوانست مهار کند؛ ولی تن او را چنان 

درهم پیچید که نیمی از عمرش را کاست.«1
 محمّدظاهر 

ً
در  مراسم دفن بلخی نیز برخی سخنرانان به این موضوع اشاره کرده بودند؛ مثلا

یونسی وکیل بلخ: »بلخی در تنویر شعور سیاسی مردم ستم‌کش، سهم فراوانی گرفت و از همین 
جهت طبقۀ ارتجاع وقت، علامه را زندانی کردند که مرض او تاثیر آن زندان را به خود دارد.«2

کنون بیش از پنجاه ســال از آن‌ حادثه گذشــته و درک فضای سیاســی،  نکتــۀ آخــر این‌کــه ا
ی اثبات شهادت مستقیم بلخی  امنیتی آن‌سال‌ها برای نسل‌های بعدی دشوار است؛ بدین‌رو

تنها با اسناد و دلایل ممکن است و چنین اسنادی وجود ندارد.  
ی اســناد کشته‌شــدن بلخی کوتاهی شده است.  ی، حفظ و مستندســاز ظاهراً در جمع‌آور
ی، حفظ و حتّی در مجامع  خانواده و دوســتان او می‌توانســتند اســناد شــهادت او را جمع‌آور
عمومی و رسانه‌ها مطرح کنند. دست‌کم به اندازۀ محمّدطاهر بدخشی مسؤلیت می‌گرفتند. 

ی و حفظ نشد  این‌که چرا کشته‌شدن بلخی عمومی و رسانه‌ای نشد؛ چرا اسناد آن گردآور
و چرا از قتل بلخی با یک تهدید چشم‌پوشــی شــد، پرسش‌هایی است که پاسخ قناعت‌بخش 

نیافته است.  
کنون رســانه‌های متنوّع چاپــی، صوتی، تصویری و فضای وســیع  یــم، ا از آن‌زمــان کــه بگذر
ی در دست‌رس همگان است و خانوادۀ بلخی خود امکانات پژوهشی و رسانه‌ای دارند.  مجاز
انتظــار مــردم آن اســت که بــا صراحت و وضاحت نحوۀ شــهادت بلخی و دلایل و مســتندات 
آن را شــرح دهند و اذهان را روشــن نمایند. در صورت امکان آرشــیف‌های دولتی جست‌وجو و 
حقایق پروندۀ بلخی در دست‌رس عموم گذاشته شود. در این‌زمان بازهم سخن گفتن با فعل 
کتران خودفروخته  مجهول و سانسور کردن آمران و فاعلان و کاستن آن‌ها به عوامل ناشناس و دا

پذیرفتنی نیست. 

انجام 
کشــتن دشــمن سرسختی چون بلخی که 15 ســال زندان نتوانسته بود از دشمنی او بکاهد، 
بعیــد نیســت. در کارنامۀ خاندان نادر خان، قتل‌های سیاســی فراوان، در زنــدان یا بیرون از آن 

1.1  طغیان‌ساکایی، یونس، ستاره شب دیجور، ص 275.

2.2  پیام وجدان، سال سوّم، شماره 24، 26 سرطان 1347.
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درج شده است؛ باوجود این کشتن مستقیم بلخی اسناد و مدارک معتبرِ محکمه‌پسند ندارد. 
یخی صادر کرد؛ امّا به صراحت می‌توان گفت شهادت او  بدون اسناد متقن نمی‌توان حکم تار

در اثر دیابت، فشار خون و سکتۀ قلبی ناشی از زندان و شکنجه‌ ثابت و آشکار است. 
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در ایــن فصــل مباحث فصل‌های گذشــته جمع‌بندی و از آن‌ها نتیجه‌گیری شــده اســت. 
سعی شده سیمای بلخی دسته‌بندی‌شده و از نمای نزدیک‌تر نشان داده شود. 

شخصیت بلخی چهار بُعد اصلی دارد؛ 
1. عالم دینی؛ 

2. مصلح اجتماعی؛ 
3. روشنفکر نواندیش؛

 . 4. شاعر عصیان‌گر

1. عالم دینی 
بلخــی پــس از ده ســال تحصیــل و مطالعــه در مشــهد، بــه هرات بازگشــت و ده ســال دیگر 
گرفت. در مشــهد  ی اســتاد معقول و منقــول علوم مختلف را فرا از علامــه محمّدطاهــر قندهار
غیراز علوم رسمی حوزه، فلسفه و عرفان خوانده بود و در هرات آن‌ها را تکمیل کرد.1درس‌های 
ی به پایان رساند و گفته‌اند که در هرات بعضی کتاب‌های  عالی دینی را در نزد علامه قندهار

حوزه‌ای را درس هم می‌داده است.2
ی دربــارۀ تحصیــات بلخــی در هــرات می‌گویــد: »بلخــی شــهید از  طالب‌حســین قندهــار
کتابخانــۀ ســیّد فضــل‌الله معروف بــه میرآقای هراتی و محضر شــیخ محمّدطاهــر که در هرات، 

1.1  یادداشت‌های ‌محمّدحسین طالب قندهاری؛ مهدی رحمانی ولوی، تاریخ علمای بلخ، ج1، ص 194.

2.2  شیخ امین‌الله طالب، عالم هروی ‌گفته در نزد بلخی درس خوانده است. )ستاره شب دیجور، ص 134(.
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قندهار و کابل علمای بزرگ ســنّی و شــیعه او را به حیث استاد معقول و منقول می‌شناختند، 
استفاده می‌کرد.«1

بنابراین هرچند بلخی دروس حوزه‌ای را به نهایت نرســانده بود؛ امّا بیســت سال تحصیل و 
مطالعه؛ آن‌هم برای جوانی فوق العاده با استعداد و پرتلاش زمان کمی نیست.2 

فراتر از علوم رسمی 
یخ، ادبیات و شعر پل زده بود. عالم دینی  بلخی از علوم رسمی حوزه، به فلسفه، عرفان، تار
ی، بیــدل دهلوی،  چــه نســبتی داشــت با آثار مولانا، ســنایی غزنــوی، حکیم تــوس، اقبال لاهور
ی و ...؟ توفیق رفیق او بود که از خردی با اندیشــۀ این بزرگان آشنا شد و  حافظ و ســعدی شــیراز

از چشمۀ زلال اندیشه‌های آنان نوشید. 
ی از عالمان مثنوی  در حالی‌که او در اندیشه‌های مولانا جلال‌الدّین بلخی غرق بود، بسیار

معنوی را با انبور می‌گرفتند.3
خود او نیز شاعری بزرگ است که 75000 بیت شعر سروده است و دیوانش در میان صدها 
یخ پیوسته هم‌چنان مضامین تازه، اندیشه‌های نو و مشتاقان فراوان دارد. شعرهای  دیوانی به تار

او از مضامین دینی، عرفانی، فلسفی، سیاسی و اجتماعی لبریز است. 
 صدرا نیز حکم 

ّ
 فلسفه در حوزه‌های علمیه، دانشی متروک بود و کتاب‌های ابن‌سینا و مل

مثنوی مولانا را داشت. در مدرسۀ فیضیۀ قم، کوزه‌ای را که آقا مصطفی پسر امام خمینی از آن 
آب خورده بود، نجس خواندند؛ چون پدرش استاد فلسفه بود؛4 امّا بلخی، مطالعات فلسفی را 

ی ادامه داد.  از مشهد آغاز کرد و در نزد شیخ محمّدطاهر قندهار

1.1  یادداشت‌های محمّدحسین طالب قندهاری.

2.2  برای تفصیل بیش‌تر به ستاره شب دیجور نگاه کنید. مقالۀ مردی در برابر زمانۀ خودش. 

3.3  جریــان عمومــی حوزه‌هــای علمیــه بــا عارفانی چــون مولانا هم‌چنــان نامهربان اســت؛ در این میان عالمــان بزرگی هم 
هســتند کــه بــه مولانــا و مثنــوی علاقه‌منداند. از جملــه امام خمینی در ســخنرانی‌هایش، از شــعرها و داســتان‌های مثنوی 
اســتفاده می‌کــرد. هم‌چنین شــهید مطهــری، آیت الله خامنه‌ای، علامــه محمّدتقی جعفری از علاقه‌منــدان مثنوی و مولانا 

هستند. 

4.4  امام خمینی خود این مس��أله را در بیانیه‌ای معروف به "منش��ور روحانیت" درد دل کرده اس��ت: »یاد گرفتن زبان خارجی 
کفــر و  فلســفه و عرفــان، گناه و شــرک به شــمار می‌رفت. در مدرســه فیضیه فرزند خردســالم، مرحوم مصطفــی از کوزه‏ای آب 

نوشید، کوزه را آب کشیدند، چرا که من فلسفه می‏ گفتم.« )پرتال امام خمینی در فضای مجازی(.
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ســخنرانی‌های او معمولًا بر بنیاد یک بحث فلســفی گذاشــته شــده اســت. او موضوعات 
فلسفی را به زبان ساده برای عامّۀ مردم بیان می‌کند، آن را با مسایل روز می‌آمیزد و از آن نتایج 
سیاسی و اجتماعی می‌گیرد. این سخنان با این‌که 60 سال پیش در محافل عمومی بیان شده، 

به خاطر داشتن مایه‌های فلسفی، ادبی، سیاسی و اجتماعی هنوز تازه و خواندنی است. 
یخ سیاســی جهان ژرف مطالعه‌ کرده بود؛ تاحدّی که  یخ سیاســی اســام و تار بلخی در تار
یخ سیاســی  آن را تخصّــص و مســلک خــود می‌خواند.1 ســخنرانی‌های او از مثال‌های زندۀ تار

کنده است. اسلام آ
ی از عالمان برتر می‌نشاند. ی را از بسیار به عنوان عالم دینی ویژگی‌هایی داشت که و

اب و ســلیقۀ عالی در ســخنرانی و روضه؛ هنری که آن‌روزها رونق داشــت و 
ّ

 1. صــدای جــذ
عالمان دینی با آن سنجیده می‌شدند و موجب جذب مردم می‌گردید.

2. به مسایل سیاسی، فلسفی و عرفانی می‌پرداخت؛ بدین‌جهت سخنرانی‌هایش از سوی 
روشنفکران و باسوادان استقبال می‌شد؛ در حالی‌که عالمان دیگر از هر سه حوزه گریزان بودند. 
3. دورنگر و دوراندیش بود و از موضوعات اجتماعی، تحلیل‌های جامعه‌شناســانۀ ژرف و 

دقیق می‌کرد.
ی و  4. آزاده و فرهیختــه بــود و آرزو‌هایــش فراتــر از جــاه، مقــام، برتری‌طلبــی، ثروت‌انــدوز

ی بود. از رذیلت‌های اخلاقی چون تنگ‌نظری، تعصّب، حسادت و رقابت دور بود.  مریدباز
5. سر فولادین و شخصیت حماسی داشت و از خطر و مشکلات استقبال می‌کرد. 

، ســینۀ فــراخ و اخــاق نیــک داشــت. مهربانیــش ارزان بــود؛ خصوصــاً برای  6. وســعت‌نظر
توده‌های مردم.

دانش بلخی از زبان دانشمندان 
بلخــی با ســخنرانی در جمع بــزرگان دینی، علما و طلبه‌های حوزه‌هــای علمیه نجف، قم، 
مشــهد دانــش خود را در معرض ســنجۀ آنان قــرار داد. عالمان این حوزه‌هــا، از بلخی به علامه، 

1.1   در دو مورد تعبیر "مســلک من" به کار برده اســت: 1. »این مســلک من اســت که ســنگ نشــد پیش پای بشر نیست، بشر 
تنها خدا نمی‌شــود، هرچه می‌شــود.« )منبر آزادی، ص 225(. 2. »بیاییم به شــرق، می‌خواهم شــما را با تاریخ سیاسی اسلام 

و تاریخ سیاسی  جهان آشنا کنم. این تخصّص و مسلک من است.« )همان، ص 240(.
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آیت الله، فیلسوف، نابغۀ شرق و سیّد جمال‌الدّین ثانی تعبیر کرده‌اند. 
در محفلی که اواخر ســال 1346 علما و طلبه‌های افغانســتانی، به افتخار حضور بلخی در 
نجف برگزار کردند، آیت الله محمّدعیســی محقق خراســانی،1 در معرّفی بلخی، این تعبیرات را 
به کار برده است: »دانشمند، آیت الله، افتخار دنیای اسلام و شرق اسلامی، گویندۀ توانا، نابغۀ 
شــرق، ســیّد جمال‌الدّیــن ثانــی.«2  این تعبیــرات، بازتاب دیــدگاه علمای نجف دربــارۀ بلخی 

است.  
فون الافغانیون المعاصرون" در مورد بلخی می‌نویســد: »و قدکان 

ّ
هم‌ ایشــان در کتاب" المؤل

للعلامة الفقید البلخی فقید العلم و الادب مکانة عالیة فی نفوس الجماهیر بمختلف طبقاتها 
و عناصرها لم یعهد لها المثیل طیلة سنین متمادیة.«3 

، بلخی را این‌گونه توصیف کرده اســت: 1.  ، آزادی‌خواه و مورّخ نامدار میر غلام‌محمّد غبار
گاه از مقتضیات عصر 6.  دانشــمند 2. رهبر مذهبی 3. روحانی وطن‌پرســت 4. مرد فاضل 5. آ

گاه به حیات رقّت‌بار مردم افغانستان.4  متوجّه فساد اداره 7. آ
کتر علی رضوی، روشنفکر معروف نوشته است: »او را سیّد جمال‌الدّین ثانی لقب داده  دا
بودنــد و او به‌حــق ســزاوار این صفت بود. فی‌الواقع او صفت‌هایی از ســیّد در خود داشــت؛ در 
هنر خطابه چون ســیّد بود و در زمینۀ وحدت و یکپارچگی مســلمانان و عظمت جهان اسلام 

اندیشۀ سیّد را داشت‌. روحانی‌ای بود که سخت روشنفکرانه می‌اندیشید. 
ک  او پیوســته با مردم بود و مدافع حقوق مردم‌. مال و متاع دنیا نزد او ارزشــی کم‌تر از خاشــا

یغ به دیگران می‌بخشید.«5  داشت‌. هرچه را به دستش می‌رسید بی‌در
ی، در جمع علمای قم گفت: »در آن دو سه جلسۀ که من ایشان  آیت الله ناصر مکارم شیراز
، اطّلاع  را دیــدم واقعــاً یک‌فصــل تازه در افکار من گشــوده شــد؛ روشــن‌بینی، اطّلاع از وضــع روز

1.1  عالم دینی و فیلسوف، استاد حوزه‌های علمیه نجف، قم و مشهد. وی سال 1377 در مشهد درگذشت.

2.2  منبر آزادی، ص 206. 

3.3  ناصــری داوودی، عبدالمجیــد، مشــاهیر تشــیّع در افغانســتان، ج1، ص 243 بــه نقــل از کتــاب المؤلّفــون الافغانیــون 
المعاصرون، ص 151.

4.4  افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، ص 259.

5.5  رضوی‌غزنوی، علی، ستاره شب دیجور، ص 257.
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از سیاســت دنیــا، پختگــی در مبــارزه و مبــارزۀ آمیخته بــا برنامــه، از تمام جهــات جالب توجّه 
است.«1

اســتاد خلیل‌الله خلیلی، او را پیش از زندان عالم و دانشــمند می‌خواند: »با خود فکر کردم 
که این آقای ســیّد اســماعیل بلخابی که شــخص عالم و دانشمند هم بود، من نمی‌خواستم در 

این قضیه یک نفر عالم اهل تشیّع پیش‌قدم باشد.«2  
ی از دیدار خود با بلخی پس از زندان نیز یاد می‌کند: »نکته‌ای که هرگز نمی‌توان از یاد برد  و
صحبت علامۀ مفضال آیت الله کرام علامه بلخی بود که بعد از نجاتش از زندان در منزل آقای 
غ در جمال‌مینه دست داد. آسمان رشک برد بهر زمینی که در آن/ یک‌دوکس یک‌دو نفس 

ّ
مبل

بهر خدا بنشینند«3 
ی، مبارز معروف، بلخی را در دانش با ابوعلی ســینا مقایســه کرده و  خواجه محمّدنعیم زور

ی می‌افزاید:  تأسف ‌خورده است که مردم با ابعاد زندگی او آشنا نیستند.4 و
»علامه بلخي در علوم نقلي و عقلي ســرآمد هم‌درســان بود. در فصاحت و بلاغت كم‌نظير 
بــود. در منبــر و موعظــه داد ســخن مي‌داد؛ لقب ناطق الاســام برايش داده بودند. در مســافرت 
ي به عمــل آوردند. براي  اخيــر بــه ايــران و عراق، مجامع علمي آنك‌شــورها اســتقبال گرمــي از و
اســتماع ســخنراني‌هايش در كارت‌هاي رســمي مدعوين، او را ســيّد جمال‌الدّين ثاني معرّفي 

مي‌نمودند.«5 

از قیاسش خنده آمد!
با این‌که در زمان درگذشت بلخی، عالمان بزرگی در کابل و شهرهای دیگر فعالیت داشتند، 

1.1  منبر آزادی، ص 272. 

2.2  یادداشت‌های استاد خلیل‌الله خلیلی در مکالمه با دخترش ماری، ص 355 .

3.3  شفایی، حسین، زندانیان روحانیت تشیّع افغانستان، ص 80.

4.4  پیام وجدان، سال سوّم، شماره 25، 30 سرطان 1347. 

5.5  همان، شماره 28، 13 اسد 1347.
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ی،3 عبدالرؤف ترکمنی4 و صابر  غ،2 علی‌اصغر بشیر هرو
ّ
آیت الله خراسانی،1 شیخ اسماعیل مبل

کید کرده و  ی5 در ســخنرانی‌ها و نوشــته‌های خود بر خالی بودن جای بلخــی در جامعه تأ هــرو
از این‌کــه جــای او بــه این‌زودی‌ها پر نخواهد شــد تأســف خورده‌اند. زیرا بلخــی تنها یک عالم 
دینی نبود که عالمان دیگری جای او را پر کنند؛ بلکه یک مصلح سیاسی و اجتماعی و یک 

روشنفکر دینی نیز بود. 
یشه اشتباه است؛  مقایسۀ بلخی با عالمان بزرگی چون آیت الله واعظ و آیت الله محسنی از ر
ی را با یک عالم دینــی در فقه و اصول  مثــل ایــن اســت که مهاتما گاندی یــا علامه اقبال لاهــور

مقایسه کنید. 
ی نیــز همین نظــر را دارد: »هرکس بلخــی را به عالِم دین منحصر بســازد در  طالــب قندهــار
حقّ او جفا کرده اســت؛ چرا که او فراتر از همۀ عالمان، مبارزۀ فرهنگی و سیاســی کرده اســت. 
علمــای بزرک شــیعه در کابــل و اطراف، سیاســیون را تخطئه می‌کردند. آقــای بلخی را هم مورد 

بی‌احترامی قرار می‌دادند.«6
، فیلســوف، عارف و رهبر سیاســی و اجتماعی بود که برای بیدار  بلخی عالم دینی، شــاعر
کــردن مــردم خفتــه و زنــده کــردن جان‌های سردشــده می‌کوشــید. در حقیقت بلخــی از جنس 
مصلحان سیاســی و اجتماعی مانند ســیّد جمال، علامه اقبال و امام خمینی اســت و باید با 
این مصلحان در ترازو گذاشته شود. ابعاد شخصیت و کارکردهای سیاسی و اجتماعی بلخی 
ی می‌تــوان از مکتب اصلاحی سیاســی و  ی بی‌بدیلــی دارد؛ بدین‌‌رو گســترۀ وســیع و تأثیرگــذار

اجتماعی بلخی سخن گفت.  

2. مصلح دینی و اجتماعی
ی و محمّد عبده مصلحان  در جهان اســام، ســیّد جمال‌الدّین افغانی، علامه اقبال لاهور

1.1  محقق خراسانی، محمّدعیسی، المؤلّفون الافغانیون المعاصرون، ص 151.

2.2  اخلاقی، محمّداسحاق، هزاره در جریان تاریخ، ج2، ص 470. 

3.3  پیام وجدان، سال سوّم، شماره 24، 26 سرطان 1347.

4.4  همان، سال سو‌م، شماره 25، 30 سرطان 1347.

5.5  همان، سال سوم، شماره 26، 6 اسد 1347.

6.6  یادداشت‌های محمّدحسین طالب قندهاری.
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دینی و اجتماعی شــناخته می‌شــوند. تعریف اصلاح و کار مصلحان بحث درازدامنی اســت 
ی نیســت. به نقش بلخــی در اصلاحات دینی، سیاســی و اجتماعی اشــاره  کــه مــا را بــدان کار

می‌کنیم.
مردم بی‌سواد و فقیر در تاروپود سنّت‌های پیشین و آیین‌های قبیله‌ای دست و پا می‌زدند. 
فهم و درک آن‌ها از آموزه‌های دینی آمیخته با رسم‌ورواج‌های قومی، فهم‌های نازل از ارزش‌های 
دینی و سخت‌گیری‌های زندگی خشن و فقیرانۀ روستایی بود. ایمان و اعتقادات آن‌ها متّکی 
بــه دانــش انــدک و فهم عامیانۀ ملاهای روســتایی بود کــه با تعصّب، خشــونت، جمود و تحجّر 
کننده و بیدارگر  ‌درآمیخته بود. خرافات، مردم را اسیر خود کرده بود؛ امّا آموزه‌های اصیل، احیا

دین یا تحریف شده و یا مهجور و مغفول مانده به فراموشی سپرده شده بود. 
یشــه‌های نخستین  بلخی به اصلاح فهم برخی از ســنّت‌ها و آموزه‌های مذهبی بر اســاس ر

ی پرداخت.  آن‌ها و مطابق با پیشرفت‌های دانش بشری و تحوّلات زندگی امروز
ی از  ی‌ای اســت عمومی. بســیار بســنده کــردن بــه ظواهر و غفلــت از محتوای دیــن، بیمار
عالمــان دینی به قشــر و ظاهــر دین بیش از باطن و حقیقت آن اهمیــت می‌دهند. مردم نیز به 
ی از آنان، مسلمانی را به انجام برخی عبادات خشک و بی‌محتوا و یا نوع لباس، آرایش سر  پیرو
و صورت، ادا و اطوارها، تکیه‌کلام‌ها و مانند این‌ها می‌دانند. بلخی این برداشت‌های سطحی 
و عوامانه را سخت مورد انتقاد قرار می‌داد و تلاش می‌کرد مخاطبان خود را از پوسته به اهداف 
بلندنظرانه و ژرفای دین عبور دهد. تصحیح ذهنیت مردم دربارۀ مســایل مذهبی، سیاســی و 

اجتماعی مهم‌ترین تلاش او بود.1 
ع( که افیون و خواب‌آور شده بود، جان تازه بخشید و آن را "جشن  به نهضت امام حسین )
خــون" نامیــد. »تکیه‌خانه‌هــا را بــه کانون مبــارزه و دفــاع از حقوق انســان‌های مظلــوم، مبارزه با 
ی بیش‌تر آن‌ها  نابرابــری ملیت‌هــا و تبعیض قومی و دفــاع از نادیده‌گرفتن ملیت هــزاره و بیدار
تبدیل کرد.«2 با نظام ســلطنت که آســمانی و مقدس و شــاه سایۀ خدا در زمین نامیده می‌شد، 
ی، مخصــوص جمعی کوچــک بود و مــردم و حتّی  درافتــاد و تقدّس‌زدایــی کــرد. سیاســت‌ورز
عالمــان و نخبه‌هــا از آن پرهیــز می‌کردنــد؛ امّا او خود را در میدان سیاســت انداخت و دیگران 

1.1  به سخنرانی‌های بلخی مراجعه کنید.

2.2  یادداشت‌های داکتر سخی چنداولی.
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را هــم به سیاسی‌شــدن تشــویق کرد. دنیا را زشــت و پلشــت می‌خواندند و در تضــاد با آخرت و 
جست‌وجوی آن را عیب و گناه بزرگ می‌پنداشتند؛ بلخی مردم را به دنیاطلبی، کار و تلاش و 
کســب قدرت و ثروت فراخواند. تعصّبات قومی، مذهبی و زبانی شــاه‌بیت نخبه‌ها و باسوادان 

بود؛ بلخی از آن تنگناها عبور کرد و ...1 

اندیشه‌های اصلاحی 
اندیشــه‌های اصلاحــی بلخــی، ترکیبی از مطالعــات ژرف جامعه‌شناســانه از واقعیت‌های 
عینی زندگی و برداشــت نوگرایانۀ او از اصول و ارزش‌های دینی اســت و چون برخاسته از درک 
عمیق جامعه‌شناســانۀ اوســت، هم‌چنان زنده و کابردی می‌باشد. او این اندیشه‌ها را در قالب 

شعر و سخنرانی به یادگار گذاشته است. به آوردن چند نمونه بسنده می‌کنم. 
1. بلخی استعداد و ظرفیت انسان را بی‌نهایت می‌داند و مردم را به قوی و قدرت‌مند شدن 
تشویق می‌کند. از نظر او سعادت دنیا و آخرت بدون قدرت به دست نمی‌آید: »جامعۀ ضعیف 
گر به  ی ستبر و قوی است. ا و رنگ‌زرد شامل سعادت و نیک‌بختی نمی‌شود. سعادت به بازو
ما گفتند که مؤمن رنگش زرد و ضعیف و ناتوان باشــد، این درس اســتعمار اســت. اسلام به ما 

درس قوّت و نیرومندی می‌دهد.«2
، بــر قدرت و  2. دفــاع از خــود در جامعــۀ اســتبدادی یــک ضرورت اســت؛ گذشــت و صبر
کم تو را بدون جرم و گنــاه زد، تو هم در جواب چنان بزن  گر کدام حا جرئــت ظالــم می‌افزایــد: »ا
! این درس  کم صبر نکن! سرِ حقّت بمیر و کشته شو که برق از صورتش بپرد. در برابر ظالم و حا

مکتب بلخی است.«3 
ی،  ی بــه نتیجه نمی‌رســد. وحدت شــرط اصلــی مبــارزه، پیروز 3. بــدون وحــدت هیــچ‌کار
پیش‌رفــت و ســعادت اســت: »تــا یک جامعــه وحدت پیــدا نکند از نظــر علمــی، اقتصادی و 

سیاسی پیش نمی‌رود. وحدت نظر و وحدت عمل سرمایۀ تمام سعادت‌هاست.«4

1.1  دیدگاه‌هــای اصلاحــی بلخــی در کتــاب به تفصیل شــرح داده شــده اســت؛ آوردن نمونه از ســخنان او حجم کتــاب را زیاد 
می‌کند. 

2.2  منبر آزادی، ص214؛ سخنرانی در نجف، 1346.

3.3  همان، ، ص 255.

4.4  همان، ص 221؛ سخنرانی در کابل، 1345.
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گر روحیۀ تعاون و کار و زحمت در  4. تقویــت روحیــۀ کار و تلاش و جدّی گرفتــن زندگی: »ا
یک جامعه تقویت شود، آن جامعه همیشه برومند است. جامعه‌ای رنگ زرد می‌شود که کارها 

ی گذاشته شود.«1  یشی، ملنگی و مفت‌خور ، درو به قسمت، توکّل، تقدیر
5. بزرگــی آدم‌هــا به دید وســیع، همّت‌بلند و اهداف بزرگ آنان اســت: »بزرگی اشــخاص به 
گر بشــر تعصّبات را کنار بگذارد و با  اندازۀ بزرگی روح عالی، وســعت قلب و مرام آنان اســت. ا

ی از بین می‌رود.«2
ّ
ی‌ها و جنگ‌ها و اختلافات به کل دید وسیع به دیگران بنگرد، گرفتار

یاد دارد که در شــعرها و سخنرانی‌هایش انعکاس  بلخی از این‌ نوع اندیشــه‌های اصلاحی ز
یافته اســت. او در موضوعات دینی، فلســفی و عرفانی نیز اندیشه‌های بلندی دارد. البتّه درک 
دقیق این اندیشه‌ها مشروط به مطالعۀ آن‌ها در بستر اجتماعی و فرهنگی زمان خودشان است. 

3.  روشنفکر نواندیش
فرایند شکل‌گیری جنبش روشنفکری در افغانستان3 بررسی مفصّلی می‌طلبد که در این‌جا 
نمی‌گنجــد؛ بــه اشــاره‌ای بســنده می‌کنــم؛ ســیّد جمال‌الدّیــن افغانــی را آغازگر ایــن جنبش به 
حســاب آورده‌اند.4 ســیّد، چندی مشــاور دوســت‌محمّد خان و شــیرعلی خان بود و آن‌ها را به 
مبارزه با استعمار انگلیس و نرمی با مردم و گشایش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تشویق 
« نخســتین نشــریه در افغانســتان با تشــویق او منتشــر شــد.5 هم‌چنین  می‌کرد. »شــمس النهار
یخ الافغان« را نوشت.6 بدین ترتیب او چراغ نواندیشی را روشن کرد.  کتاب »تتمّه البیان فی تار
، این روند را ســرعت  ی بــا ترجمــه‌ از زبان‌های بیگانــه و آوردن اندیشــه‌های نو محمــود طــرز
بخشــید. در فرایند شــکل‌گیری حرکت روشــنفکری، مدرســۀ حبیبیه و نشــریۀ ســراج‌الاخبار در 
، محمودی، بلخی و  زمان امان‌الله خان تأثیر ویژه دارند. از دورۀ محمّدنادر خان به بعد که غبار

1.1  همان، ص 155.

2.2  همان، ص 200؛ سخنرانی در کابل، 1346.

3.3  تعریف ما از روشنفکر در مقیاس افغانستان است؛ اگر تعریف‌های جهانی را معیار قرار دهیم ممکن است در افغانستان 
روشنفکر نداشته باشیم. 

4.4  طبیبی، عبدالحکیم، تلاش‌های سیاسی سیّد جمال‌الدّین افغانی، ص 98.

5.5  غبار، میر غلام‌محمّد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج2، 372؛ انتشارات عرفان.

6.6  فاضل، فضل‌الرحمان، سیّد جمال‌الدّین الحسینی الافغانی بیدارگر عصر، ص 192.
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یخی  دیگران وارد این میدان شدند، جنبش روشنفکری هویت مشخص پیدا کرد و تسلسل تار
یافت. 

 بلخی با چهار گام، به جنبش روشنفکری جان تازه‌ای بخشید:
 1. جنبش را با گوهر دین آشتی داد و برای معرّفی آن از پتانسیل دین استفاده کرد؛

 2. جنبش را از برج عاج‌نشینی و مالکیت خصوصی نجات داد و به میان مردم آورد؛
 3. نسل جوان را با جنبش روشنفکری آشتی داد؛

ی و حرّافی وارد میدان عمل کرد.  ی‌پرداز  4.آن را از مرحلۀ صرفاً تئور
ی و 

ّ
»او بیدارگــر نواندیــش و فریادگر آزادی، عدالت‌خواه، وطن‌پرســت و طرفــدار وحدت مل

آزادی‌های سیاسی و مذهبی بود. او فراتر از قوم و تبار و مذهب، به برابری انسان‌ها می‌اندیشید 
و به ارزش‌های انســانی باور داشــت و می‌خواســت سیاســت در افغانســتان سیاســت انســانی 
باشــد، نــه سیاســت شوینیســتی و قومــی. او از قلب بــزرگ و پر مهر و ســعۀ صدر و دیــد فراخ و 

ژرف‌نگر برخوردار بود و هرگز در دام تنگ قوم، سمت، زبان و حتّی مذهب گرفتار نشد.«1  
بلخــی، روشــنفکر عمل‌گــرا بــود و اندیشــه و عمل را درآمیختــه بود. خود پیــش از دیگران در 

میدان حضور می‌یافت. 
بلخی! همه در موقع گفتار طبیبیم

ی یک‌درد وطن شو2 یک‌روز بیا دارو
دلیری پیامبرانه از دیگر ویژگی‌های او بود. مبارزه با خودکامگی، ســاختارهای استبدادی، 
رســوبات ذهنــی، تحجّــر فکــری، انحطاط اخلاقــی و فرهنگــی بدون داشــتن دلیــری پیامبرانه 

امکان‌پذیر نیست.3 
از خزان زندگی بر هستۀ ما نقص نیست

در تکامل، این تحوّل‌ها بود تمرین من
از فنا رمز بقا درج است در قاموس ما
هر تحوّل صیقلی بر مغز فولادین من

1.1  دانش، سرور، دفتر مطبوعاتی معاون دوّم ریاست جمهوری در فضای مجازی، 1397/4/31.

2.2  دیوان بلخی، غزل 176.

3.3  مولانا می‌گوید: هر پیمبر سخت‌رو بُد در جهان/ یک‌سواره کوفت بر جیش شهان/ رو نگردانید از ترس و غمی/ یک‌تنه 
تنها بزد بر عالَمی )مثنوی، دفتر سوّم(.
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رنج گیتی نیست بر من غیر یک دشنام لفظ
در حوادث دست معنی می‌کند تضمین من1

قات 
ّ
شــجاعت از یک‌طــرف مولود ایمان به قــدرت برتر و از طرف‌دیگر نشــانۀ رهایی از تعل

و عدم وابســتگی به قدرت، ثروت، جاه و مقام اســت. روشــنفکری که وارســتگی نداشــته باشد 
ی پیامبــران بزرگ‌ترین  ، توجیه‌گــر و اهــل معاملــه و مجاملــه خواهــد بــود. بدیــن‌رو محافظــه‌کار

یخ بشری هستند. روشنفکران تار
، نماد وارســتگی و آزادگی‌اش بود. هرچه به دســتش می‌رسید، با  لباس‌های بدون جیب او

دست دیگرش می‌بخشید.
کم بود، از ســنّت‌های مذهبــی عقب‌گرا و  او چنان‌کــه منتقــد سرســخت سیاســت‌های حا

غیرسازنده نیز انتقاد می‌کرد. 
گلــوی قــدرت را نمی‌فشــرد؛ بلکــه تمــام نهادهــای سیاســی، فرهنگــی و  نقــد بلخــی تنهــا 

اجتماعی را شامل می‌شد. 
ای مادر ما ای وطن آیا که عقیمی؟!

؟ یان کو آن‌روز که می‌زادی تو شیران ژ
اولاد تو امروز چرا بزدل و ترسوست

؟ ای زابل من! رستم و آن گرز گران کو
گفتم که مگر مفتی و ملا نبود؟ گفت:

؟ جز مشتِ خرِ مفت‌خور و رشوه‌ستان کو
آن جمع که امروز جوان جلوه نمایند

؟ در فکرت‌شان جز هوس گودی‌پران کو
گفتم که ز شورا و وکیلان خبری هست؟

گفتا که بگو طایفۀ روزچلان کو
پرسیدمش ارباب جراید به چه فکرند؟

گفتا که چه پرسی که فلان کو و فلان کو
ت افسرده چه گویم؟

ّ
از حالت این مل

1.1  دیوان بلخی، غزل 171.



350

کارنامه سیاسی و اجتماعی علامه بلخی

؟!1 جز خواب‌گران، خواب‌گران، خواب‌گران کو
فش��ردۀ س��خن این‌ک��ه بلخی از عمــر کوتاه خود، زندگی جاودانی ســاخت؛ زیرا ذهن روشــن 
و درک عمی��ق داشــت؛ خـو�د، زمان��ه و جامع��ۀ خ��ود را می‌ش��ناخت، فرصت‌هــای آن را قــدر 
گاهی او  گاهی می‌پرداخت. این‌آ می‌دانست، با زبان مردم سخن می‌گفت و به تولید و تکثیر آ

را به انتقاد، اعتراض و اصلاح وامی‌داشت. 

4. شاعر عصیان‌گر
یاد در برابر استبداد، بی‌عدالتی  ، معترض و سراسر خشم و فر بلخی شاعری است عصیان‌گر
یــح و صادقانــه دارد. او جامعــۀ  و تبعیــض. شــور انقلابــی، نــگاه اعتراضــی، زبــان ســاده، صر
، بی‌ســواد، اســتبدادزده و خفته را به تصویر می‌کشــد و آینه‌ای تمام‌نمای اوضاع سیاســی  فقیر
و اجتماعــی دورۀ ســیاه خود اســت. می‌ســراید تــا خواب خفتگان را برآشــوبد، آرمــان عدالت و 

برابری را گسترش دهد و مبارزه برای گرفتن حق را بیاموزد.  
بلخیا نکبت و اِدبار ز سستی پیداست
 چارۀ این‌همه یک‌بار قیام است این‌جا2 

یدن به خون خفتن بِه از هرسو دو
تپش یک‌دم به از هردم تپیدن

مشو غافل ز مکر دایۀ دهر
سر پیکان به از پستان مکیدن3

ۀ ادبیات مبارزه و شــعر مقاومت در افغانســتان اســت و هنوز هم در این موضوع 
ّ
بلخی، قل

رقیب ندارد. کافی است شعرش را با شاعران هم‌دوره‌اش مقایسه کنید. 
آزادی و عدالت و مبارزه با اســتبداد و تبعیض مضامینی اســت که چون خون در رگ‌های 

ی است. پس »به حق می‌توان او را پدر شعر مقاومت در افغانستان نامید.«4 شعر بلخی جار

1.1  همان، غزل 181.

2.2  همان، غزل 1. 

3.3  همان، غزل 168.

4.4  انوشه، حسن، دانشنامه ادب فارسی؛ ادب فارسی در افغانستان، ج3، ص 63.
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انجام 
، شاعر و مصلح  ، سیاست‌مدار شخصیت بلخی ابعاد مختلفی دارد؛ عالم دینی، روشنفکر
اجتماعــی. هــدف اصلــی او اصــاح جامعه بــود و همۀ ظرفیت‌هــا و توانایی‌های خــود را برای 
یــف او این اســت که بگوییــم "بلخی  ی جامع‌تریــن تعر این‌هــدف بــه کار گرفتــه بــود؛ از ایــن‌رو

مصلح سیاسی و اجتماعی" بود.  
اندیشه‌ها و راه‌کارهای سیاسی و اجتماعی او پس از نیم قرن، هنوز هم راه‌گشا، مؤثّر و عملی 
. این‌ اندیشه‌ها را می‌توان "مکتب  است و در حل بحران‌های سیاسی و اجتماعی کشور کارساز

اصلاحی بلخی" نامید. 
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پژوهشی وزارت خارجه، 1383.
	7 یخ وقایع و ســوانح افغانســتان؛ به تصحیح میرهاشم محدث؛ - اعتضادالســلطنه، علیقلی میرزا؛ تار

.1365 ، تهران، انتشارات امیر کبیر
	8 افغانی، سیّد جمال الدّین؛ عروه الوثقی، بیروت؛ دار الکتاب العربی، 1400 ه. ق.-
	9 افغانی‌نویس، عبدالله؛ لغات عامیانه فارسی افغانستان؛ چ دوم، تهران، موسسۀ بلخ، 1369.-

ی، محمّد؛ احیای فکر دینی در اسلام؛ ترجمه احمد آرام، تهران، رسالت قلم، ]بی‌تا[.10	- اقبال لاهور
یــش(؛ چ ســوّم، تهران، 11	- ی، محمّــد؛ دیــوان؛ مقدمــه و حواشــی محمــود علمــی )م. درو اقبــال لاهــور

یدان، 1366. سازمان انتشارات جاو
انوشــه، حســن و دیگران؛ دانشــنامه ادب فارســی در افغانســتان؛ تهران، ســازمان انتشــارات وزارت 12	-

فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378.
-	13 آژند، یعقوب؛ قیام شیعی سربداران؛ تهران، نشر گستره، 1363.
ینولــد. ا. نیکلســون، به کوشــش نصرالله 14	- بلخــی، جلال‌الدّیــن محمّــد؛ مثنــوی معنــوی؛ تصحیــح ر

 .1373  ، پورجوادی؛ 4ج، چ دوّم، تهران، انتشارات امیرکبیر
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بلخــی، ســیّد اســماعیل؛ دیــوان علامــه شــهید ســیّد اســماعیل بلخــی؛ کابــل، انتشــارات بنیــاد 15	-
اندیشه، 1397.

بلخــی، ســیّد اســماعیل؛ دیــوان علامه شــهید ســیّد اســماعیل بلخــی؛ مشــهد، مرکــز تحقیقات و 16	-
مطالعات علامه شهید بلخی، 1381.

-	17 بلخی، سیّد اسماعیل؛ دیوان علامه شهید سیّد اسماعیل بلخی؛تهران، انتشارات سیّد جمال 
الدّین حسینی، 1368.

-	18 بلخــی، ســیّد اســماعیل؛ منبر آزادی )مجموعه ســخنرانی(؛ به کوشــش ســیّد محمّد حســینی؛ 
کابل، انتشارات بنیاد اندیشه، 1397.

؛ تهران، مؤسسۀ فرهنگی ثقلین، 19.1381	- بنیاد فرهنگی سینا؛ افغانستان در سه دهۀ اخیر
بهلــول، محمّدتقــی؛ خاطــرات سیاســی بهلــول نیــم نگاهــی بــه قیــام گوهرشــاد؛ به کوشــش احمد 20	-

مقیمی؛ اصفهان، نشر آرمان، 1389. 
بهلول، محمّدتقی؛ خاطرات سیاسی بهلول و قیام گوهرشاد؛ تهران، مؤسّسه امام صادق، 21.1369	-
-	22 بینــش، محمّدوحیــد؛ افغانســتان معاصــر و چالــش ســامان سیاســی؛ کابــل، مرکــز مطالعــات و 

تحقیقات راهبردی افغانستان، 1388.
-	23 ؛ ظهــور و زوال حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان؛ چ ســوّم، کابــل، مرکــز  پنجشــیری، دســتگیر

نشراتی فضل، 1377.
-	24 یان، تقی؛ در سایۀ آفتاب؛ چ دوّم، تهران، انتشارات سخن، 1384. پورنامدار
-	25 پیــام، محمّدعلــی؛ نقــش اســتعمار شــرق و غــرب در افغانســتان؛ ]بی‌جا[، ارگان نشــراتی ســیّد 

جمال‌الدّین حسینی، 1364.
-	26 ؛ رقابت‌های روس و انگلیس در ایران و افغانستان؛ ترجمۀ عباس آذرین؛ چ دوّم،  ، پیوکارلو ترنزیو

تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1363.
-	27 توکّل، محمّد و ســیّد محمّدنقی موســوی؛ روشــنفکری در افغانســتان نگاهی جامعه‌شــناختی؛ 

تهران، جامعه شناسان، 1396.
-	28 .1395 ، یخ؛ کابل، نشر نگار ید، سیَد محمَدعلی؛ خاطرات من برهه حساسی از تار جاو
-	29 ؛ تهران، بنگاه مطبوعاتی صفی‌علیشــاه،  جنّتی‌عطایــی، ابوالقاســم؛ نیمایوشــیچ زندگانی و آثــار

چاپ دوّم 1346.
-	30 یــخ در افغانســتان؛ 2ج، چ 2، هالنــد، بنیاد  چرخــی، خالدصدّیــق؛ برگــی چنــد از نهفته‌های تار

شهمامه، 1390/ 2012.
-	31 یخ افغانستان بعد از اسلام؛ تهران، دنیای کتاب، 1363. حبیبی، عبدالحی؛ تار
-	32 حبیبی، عبدالحی؛ جنبش مشروطیت در افغانستان؛ قم، احسانی،1372.
-	33 حق‌شــناس، ش. ن؛ دســایس و جنایــات روس در افغانســتان از دوســت‌محمد خــان تــا ببــرک؛ 
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تهران، کمیته فرهنگی جمعیت اسلامی، 1363.
-	34 یخ جنبش سربداران و دیگر جنبشهای اجتماعی در قرن هشتم؛ چ3،  حقیقت، عبدالرفیع؛ تار

تهران، انتشارات کومش، 1374.
-	35  .1350 ، ؛ زندگی و سفرهای سیّد جمال‌الدّین اسدآبادی؛ تهران، انتشارات زوّار حلبی، علی‌اصغر
-	36 ی، محمّدتقی؛ مردم هزاره و خراسان بزرگ؛ تهران، نشر عرفان، 1385.  خاور
-	37 ؛ مقدّمه ســیّد حســن تقــی‌زاده؛ تهران،مؤسّســۀ انتشــاران نگاه،  ؛ دیوان شــعر خســروبلخی، ناصــر

 .1384
-	38 خسروشــاهی، ســیّد هادی؛ نهضتهای اسلامی افغانستان؛ تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین 

المللی وزارت خارجه، 1370. 
-	39 یــاد آزادی )نگرشــی بــر ســروده‌های علامــه ســیّد اســماعیل بلخــی(؛  خلیــق، صالح‌محمّــد؛ فر

مزارشریف، انجمن نویسندگان آزاد بلخ، 1383.
 خلیلی، خلیل‌الله؛ دیوان؛ به کوشش محمّدکاظم کاظمی؛ تهران، عرفان، 40.1385	-
ی؛ کابــل، بنــگاه 41	- خلیلــی، خلیــل‌الله؛ یادداشــت‌های اســتاد خلیلــی در مکالمــه بــا دختــرش مــار

انتشارات و مطبعه‌ میوند، 1390.
-	42 دایک، جروان؛ در افغانســتان چه می‌گذرد؟؛ ترجمۀ محمّدعلی فرجاد؛ تهران، انتشــارات الهام، 

.1366
-	43 یــاب؛ چ شــانزدهم، تهــران، انتشــارات علمی و  یــخ فلســفه؛ ترجمــۀ عباس زر دورانــت، ویــل؛ تار

فرهنگی، 1380.
-	44 یاب؛ چ ششم، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب  دورانت، ویل؛ لذات فلسفه؛ ترجمۀ عباس زر

اسلامی، 1370.
-	45 دولت‌آبادی، بصیراحمد؛ شناسنامه افغانستان؛ چ دوّم،تهران، عرفان، 1382.
-	46   دولت‌آبادی، بصیراحمد؛ هزاره‌ها از قتل عام تا احیای هویت، ]بی‌جا[، ]بی‌نا[، 1385.
-	47 .1363 ، ؛ امثال و حکم؛ 4ج، چ6، تهران، انتشارات امیر کبیر کبر دهخدا، علی‌ا
-	48 یــخ علمای بلخ؛ 3ج، مشــهد، بنیاد پژوهشــهای  رحمانی‌ولــوی، مهــدی و منصــور جغتایــی؛ تار

اسلامی، 1383.
-	49 ؛ قم، انتشارات عصر جوان، 1398. رضایی سرپلی، غلام‌علی؛ چهره‌های ماندگار
ی افغانســتان )ســی قصــه(؛ تهران، انتشــارات بنیــاد فرهنــگ ایران، 50	- رضــوی غزنــوی، علــی؛ نثــر در

.1357
؛ افغانســتان، اســام و نوگرایی سیاســی؛ ترجمه ابوالحســن ســروقدمقدم؛ مشهد، معاونت 51	- روا، الیور

فرهنگی آستان قدس، 1369.
-	52 ی و نهضت مقاومت؛ ترجمۀ ابوالحسن سروقدمقدم؛  ؛ جنگ افغانستان دخالت شورو روا، الیور
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مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1366.
-	53  .1368 ، روح‌الامینی، ‌محمّد؛ زمینۀ فرهنگ شناسی؛ 2 ج، تهران، نشر عطّار
-	54 یخ، فرهنگ و اجتماع؛ کابل، مؤسسۀ انتشاراتی صبح  رهیاب بلخی، ســیّد حســین؛ بلخاب تار

امید، 1398.
-	55 یخ تحوّلات اجتماعی و سیاسی افغانستان؛ ]بی‌جا[،  ســازمان نصر افغانســتان؛ مقدمه‌ای بر تار

انتشارات بلخی، 1359.
-	56 ســازمان نصر افغانســتان؛ یادنامه علامه شــهید سیّد اســماعیل بلخی؛ تهران، انتشارات بلخی، 

.1368
-	57 ی؛ تهران، مؤسسه فرهنگی صراط، چاپ دوّم  ســروش، عبدالکریم؛ رازدانی روشــنفکری و دیندار

.1371
-	58 ســریع القلــم، محمــود؛ پیشــوایی فراتــر از زمــان؛ تهران، مؤسســۀ فرهنگــی تحقیقاتی امام موســی 

.1390 ، صدر
-	59 ســیّد ابن طاووس؛ الملهوف علی قتلی الطفوف؛ تحقیق شــیخ فارس تبریزیان؛ تهران، دارالاسوه 

.1375 ، للطباعه و النشر
، یادمان علامه شهید سیّد اســماعیل بلخی؛ چ اوّل، 60	- شــجاعی، ســیّد اسحاق؛ ســتاره شب دیجور

.1383 ، تهران، انتشارات سوره‌مهر
، مرکز نشرات سعید، 61	- ی افغانستان؛ پیشــاور شــرق، محمّدحسن؛ تأســیس و تخریب اوّلین جمهور

چاپ دوّم 1384.
-	62 ، سبا کتابخانه، ]بی‌تا[. شرق، محمّدحسن؛ کرباس‌پوشهای برهنه‌پا؛ پیشاور
-	63 شفایی، حسین؛ زندانیان روحانیت تشیّع افغانستان؛ قم، مؤلف، 1368.
-	64 شورای علمی؛ دانشنامه هزاره؛ ج1، کابل، انتشارات امیری، 1397.
-	65 صاحبــی، محمّدجــواد؛ ســیّد جمال‌الدّیــن اســدآبادی بنیان‌گــذار نهضــت احیاء تفکّــر دینی؛ 

.1375 ، تهران، انتشارات فکر روز
-	66 ی، محراب‌علــی؛ روحانیت و حکومت در افغانســتان؛ قم، انتشــارات مرکز جهانی علوم  صفــدر

اسلامی، 1387.
-	67 . مهاجر  : ح. ر ی، محمدحســین؛ نگاهی به دیــروز و امروز افغانســتان؛ قم، ناشــر طالــب قندهــار

غزنوی، 1362.
-	68 .1390 ، ؛ تهران، انتشارات سخن گستر طالبیان، سیّد محمّد؛ اعجوبه قرن بهلول شگفتی روزگار
-	69 طبیبی، عبدالحکیم؛ تلاش‌های سیاســی ســیّد جمال‌الدّین افغانی؛ کابل، مؤسســۀ انتشــارات 

بیهقی، 1355.
-	70  ، ؛ شــهدای نخبــه و مرزبانان اندیشــه؛ ]بی جا[، انتشــارات نمانشــر عادلی‌حســینی، ســیّد جعفر
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.1392
-	71 ؛ علامه شهید واعظ اسوه تقوا، علم، جهاد و سیاست؛ کابل، مجمع  عادلی‌حسینی، سیّد جعفر

فرهنگی بقیه الله، 1393.
-	72 یخ سادات افغانســتان؛ کابل، مؤسسۀ  ؛ کوثر النّبی پژوهشــی در تار عادلی‌حســینی، ســیّد جعفر

فرهنگی انتشاراتی صبح امید، 1389.
-	73 ی، 1394. ی؛ هرات، انتشارات احرار

ّ
ی هویت مل ی، داوود؛ افغانستان و بازساز عطایی‌قندهار

-	74 گفته‌های جنبش روشــنفکری افغانســتان؛ دفتر نخســت، ]بی‌جا[،  علــوی، ســیّد محمّدرضا؛ نا
کانون همبستگی روشنفکران افغانستان، چاپ دوّم 1390.

-	75 یخ؛ 2ج، تهران، نشر عرفان، 1390. ، میر غلام‌محمّد؛ افغانستان در مسیر تار غبار
-	76 ؛ ج2، چ 3،  یخ؛ به کوشــش حشــمت خلیل غبار ، میرغلام محمد؛ افغانســتان در مســیر تار غبار

ویرجینیا، مرکز نشراتی میوند، سبا کتابخانه، 1379. 
-	77 ، کتابخانۀ  کایی؛ پیشاور غوث، عبدالصّمد؛ ســقوط افغانستان، مترجم محمّدیونس طغیان سا

دانش، ۱۳۷۸.
-	78 ؛ کابــل، وزارت  فاضــل، فضــل الرحمــن؛ ســیّد جمال‌الدّیــن الحســینی الافغانــی بیدارگــر عصــر

اطّلاعات و فرهنگ، 1387.
-	79 ، ]بی‌نا[، 1380. فاضل، محمّدکاظم؛ عربها و سادات افغانستان؛ پیشاور
-	80 فاضلی، سیّد حجّت؛ علامه بلخی از بلخاب تا کابل؛ )کتاب چاپ‌نشده(. 
-	81 فرهنگ، ســیّد محمّدحســین؛ جامعه شناسی و مردم شناسی شــیعیان افغانستان؛ قم، مؤسسه 

آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1380.
-	82 مطبوعاتــی  مؤسســۀ  قــم،  3ج،  ؛  اخیــر قــرن  پنــج  در  میرمحمّدصدیــق؛ ‌افغانســتان  فرهنــگ، 

اسماعیلیان‌، 1371.
-	83 فصیحــی غزنــوی، قربانعلــی و علی‌مدد شــریفی؛ عالمان شــیعه غزنــی؛ 2ج، تهران، نشــر عرفان، 

.1393
-	84  2000 ، یخی؛ لندن، نجیب کبیر یدادهای تار کشتمند، سلطان‌علی؛ یادداشت‌های سیاسی و رو

م.
-	85 ، مرکز نشراتی میوند، 1377.  کشککی، صباح الدین؛ دهه قانون اساسی؛ پیشاور
-	86 کلیفــورد، مری‌لوئیــس؛ ســرزمین و مــردم افغانســتان؛ ترجمۀ مرتضی اســعدی؛ تهران، انتشــارات 

علمی و فرهنگی، 1368.
-	87 ی، ]بی‌تا[. ع؛ ]بی‌‌جا[، گل‌محمّد تخار ، جان‌سی؛ افغانستان کلید یک قاره؛ ترجمه ذ.  گرفتز
-	88 ؛ چ هشــتم، تهران، انتشــارات  مدرســی چهاردهــی؛ مرتضی، ســیّد جمال‌الدّین واندیشــه‌های او

.1389 ، امیرکبیر
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-	89 ؛  مرکــز مطالعــات و تحقیقــات انقلاب اســامی افغانســتان؛ نگاهی به افغانســتان دیــروز و امروز
]بی‌جا[، ]بی‌نا[، 1363.

مشــعوف، میــر محمّدیعقــوب؛ ســیر حرکــت جنبش روشــنفکری در افغانســتان؛ کابل، انتشــارات 90	-
سعید، 1393.

؛ آغاز و فرجام جنبش‌های سیاســی در افغانســتان؛ کابل، شــرکت 91	- مصبــاح‌زاده، ســیّد محمّدباقــر
کتاب شاه محمّد، 1384.

-	92 ؛ پشــتون‌های عرب‌تبــار از نســل امامــان شــیعه؛ مشــهد، مرکــز  مصبــاح‌زاده، ســیّد محمّدباقــر
پژوهش‌های آفتاب، 1397.

-	93  .1388 ، یخ سیاسی مختصر افغانستان؛ مشهد، نشر مرندیز ؛ تار مصباح‌زاده، سیّد محمّدباقر
-	94 ؛ جرگه‌ها در افغانستان؛ ]بی‌جا[، ]بی‌نا[، 1368. مصباح‌زاده، سیّد محمّدباقر
-	95 ی‌ها؛ کابل، انتشارات سعید،  ؛ شیعیان افغانستان گروه‌ها و گرفتار مصباح‌زاده، سیّد محمّدباقر

]بی‌تا[.
-	96 ؛ چاپ 26، نســخۀ  مطهــری، مرتضــی؛ بررســی اجمالــی نهضتهــای اســامی در صد ســال اخیــر

الکترونیکی.
-	97 .1375 ، معین، محمّد؛ فرهنگ فارسی؛ 6ج، چ 9، تهران، مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر
-	98 مقصودی، عبدالحسین؛ هزاره‌جات سرزمین محرومان؛ کویته، ]بی‌نا[،  1368. 
-	99 ؛ قم، بوستان  موثقی، ســیّد احمد؛ ســیّد جمال‌الدّین اســدآبادی مصلحی متفکّر و سیاستمدار

کتاب، 1380.
0-	10 ؛ هزاره‌های افغانســتان؛ ترجمۀ اســدالله شــفایی؛ تهران، مؤسسۀ فرهنگی  موســوی، ســیّد عســکر

هنری نقش سیمرغ، 1379.
1-	10 یخ؛ 2ج، تهران، انتشارات هوای رضا، 1381. ؛ خاطرات و تار مولایی، محمّدسرور
2-	10 ؛ پیرامون کودتا، قیام نوروز 1329 خورشیدی؛ هالند، انتشارات شهمامه، 1395. مهرین، نصیر
3-	10 ؛ هامبــورک، انجمن  یخ افغانســتان معاصر ؛ گوشــه‌ای از قتل‌های سیاســی در تار مهریــن، نصیــر

فرهنگی افغانهای هامبورک، 1998م.
4-	10 ناصــری‌داوودی، عبدالمجیــد؛ زمینــه و پیشــینۀ جنبــش اصلاحی در افغانســتان؛ قم، مؤسســه 

آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379.  
5-	10 ناصری‌داوودی، عبدالمجید؛ مشــاهیر تشــیّع در افغانستان؛ 3ج، قم، مرکز بین المللی ترجمه و 

نشر المصطفی، 1390.
6-	10 نایل، حسین؛ یادداشت‌هایی درباره سرزمین و رجال هزاره‌جات؛ قم، مرکز فرهنگی نویسندگان 

افغانستان، 1379.
7-	10 ؛ قــم، مرکــز فرهنگــی  یخچــۀ مبــارزات ابراهیــم خــان گاوســوار نجفــی، علــی؛ روایــت افتخــار تار
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نویسندگان افغانستان، 1377.
8-	10 یــخ جهــان؛ ترجمه محمــود تفضّلــی؛ 3ج، چ ســیزدهم، تهران،  ، جواهرلعــل؛ نگاهــی بــه تار نهــرو

 .1386 ، انتشارات امیر کبیر
9-	10 واحد، سینا؛ قیام گوهرشاد؛ تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1361.
0-	11 وکیلی، هادی؛ مجموعه مقالات همایش ملی گوهرشــاد؛ 2ج،  مشــهد، انتشــارات شهر بهشت، 

 .1396
1-	11 ع. اسعد؛ ]بی‌جا[، ]بی‌نا[، ]بی‌تا[. هالیدی، فرد؛ انقلاب در افغانستان؛ ترجمه 
2-	11 هویدی، فهمی؛ افغانستان سقف جهان؛ ترجمه سرور دانش؛ قم، مترجم، 1364.
3-	11 .1374 ، الیاده، میرچا؛ فرهنگ و دین؛ ترجمه بهاءالدین خرمشاهی؛ تهران، طرح نو
4-	11 یخ هزاره‌ها؛ تهران، نشر عرفان، چاپ سوّم، 1385. یزدانی، حسین‌علی؛ پژوهشی در تار
5-	11 یخ تشیّع در افغانستان؛ مشهد، مؤلف، 1370. یزدانی، حسین‌علی؛ صحنه‌های خونین از تار

نشریات

6-	11 اشک قلم؛ صاحب‌ امتیاز انجمن فرهنگی اجتماعی دوستداران وحدت؛ شماره‌های مختلف، 
کابل، 1395 و 1396.

7-	11 پیام مستضعفین؛ سازمان نصر افغانستان؛ شماره 57 و 58، تهران، اسد/ مرداد 1365. 
8-	11 حبل الله؛ سیّد جمال الدّین حسینی؛ سال هشتم، شماره 83، تهران، اسد/مرداد 1370. 
9-	11 ســراج؛ مرکز فرهنگی نویســندگان افغانستان؛ سال اوّل، شماره اوّل، قم، پاییز 1373 ؛ شماره 8 ، 

سال دوّم،تابستان 1375.  
0-	12 یخی بنیاد شــهید و امــور ایثارگران؛ شــماره 64، دوره جدید؛  شــاهد یــاران؛ ماهنامــه فرهنگــی تار

تهران، اسفند 1389.
1-	12 عدالــت و امیــد؛ بنیــاد اندیشــه؛ ســال اوّل، شــماره دوّم )ویژه‌نامة پنجاهمین ســالگرد شــهادت 

علامه سیّد اسماعیل بلخی(؛ کابل، سرطان 1397؛ شماره 5، حوت 1398. 
2-	12 غرجســتان، نشــریه مرکــز انســجام امور ملیــت هزاره، ســال دوّم، شــماره 3، کابل، جوزا و ســرطان 

.1368
نقــد و آرمان؛ ولی‌پرخاش احمدی؛ ایالات متحده امریکا، شــماره‌های 6 تا 11، ســال‌های 1376 12	-3

تا 1379.
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آخوند خراسانی ) محمّدکاظم هروی(    29، 228 

آخوند ملا محمّدعلی	 169 

آخوندزاده قندهاری، محمّدسرور	 115 

آقا میرآقا	 259 

آناهیتا راتب‌زاد	 297 

آهنگ، محمّدآصف	 138 

ابدالی، احمدشاه	 293 

ابراهیم خان گاوسوار	

 ،209 ،208 ،206 ،198 ،173 ،169 ،149 

290 ،278 ،277 ،276 ،273 ،236 ،219

ابن سینا	 340 

احمدی، محمّدامین	 176 

اخلاقی، محمّداسحاق	 33، 

 333 ،330 ،326 ،316 ،188 ،145 ،34

ادیب نیشابوری، عبدالجواد	 60 

ادیب نیشابوری، محمّدتقی	 30 

ارانی، تقی	 106 

اصفهانی، سیّد ابوالحسن	 29 

اعتمادی، مصطفی	 261 

اعتمادی، نوراحمد	 316 

افشار، محمّدامین                                    251، 321 

افلاطون	 88 

اقبال لاهوری، محمّد	 30، 

 ،73 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،64 ،60 ،59

 344 ،340 ،92 ،83 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74

اکبرزاده، افسانه	 331 

اکبرزاده، شکوفه                           137، 305، 328 

امام موسی صدر	 118، 

 331 ،306 ،305 ،263 ،230 ،229 ،228

امان‌الله خان )پادشاه(	 28، 83، 

 347 ،266 ،261 ،208 ،172 ،168 ،167 ،95

 139 امینی	

امینی، عبدالحسین	 51، 80 

انصاری، فاروق	 187 

ین	 123 
ّ

انصاری، میر امان‌الد

انوشه، حسن                                              27، 350 

ین	 170 
ّ

انیس، محی‌الد

انیشتین	 46 

اولیور روا                                                259، 264 

ایرج میرزا	 60 

بابه خان	 207 

براتعلی تاج                                    138، 139، 170 

بسمل، محمّدانور	 170 

بسمل‌رضایی، فضل‌الله 	 122 

بشیر هروی، علی‌اصغر                            115، 344 

بلال حبشی	 195 

بلخی، خدیجه )دختر بلخی(	 137، 

،329 ،322 ، 331 ،328 ،322 ،301 ،229
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بلخی، سیّد علیرضا )پسر بلخی(	

 333 ،330 ،280 ،79،229 

بلخی، سیّد مسعود )عالم دینی(	 30 

یقه )دختر بلخی(                           137، 
ّ

بلخی، صد

 331 ،317 ،301

ین محمّد	 15، 30، 
ّ

بلخی، جلال‌الد

 348 ،340 ،252 ،247 ،66 ،65 ،59 ،53 ،48

بهسودی، سیّد انورشاه	 138 

بهشتی، سیّد علی	 121 

بهلول، محمّدتقی       35، 143، 144، 153، 276 

بیانی، خادم‌حسین	 331 

ار	 213 
ّ

بیدار، عبدالغف

بیدل دهلوی	 340 

بینش، محمّدوحید                                   166، 174

بینش، محمّدیوسف                                          115، 

317 ،312 ،267 ،211 ،117

پاچا، سیّد غلام‌حیدر                              170، 172 

پاسخ‌هاشمی، سیّد اسماعیل	 222 

پاکزاد، کریم                                                      302

پغمانی، محمّدغوث	 210 

پنجشیری، دستگیر	 153 

پیر محمّد	 208 

ترکمنی، عبدالرئوف       41، 79، 96، 124، 222، 

 344 ،326 ،320 ،319 ،318 ،311 ،277

توخی قندهاری، عبدالله خان	 138 

توفیق، عبدالحسین                           33، 115، 139 

تهرانی، حسن                                          138، 139 

جاوید، احمد                               292، 293، 314 

جاوید، سیّد محمّدعلی                     32، 33، 141 

جعفر خان فرقه‌مشر             170، 186، 211، 312 

جعفری، محمّدتقی	 340 

جعفری، محمّدکاظم	 120 

جوانشیر، علی‌شاه	 332 

جویا، سرور                                   138، 170، 186 

جویا، غلام‌علی	 139 

چپه‌شاخ، غلام‌نبی	 169 

یق	
ّ

چرخی، خالدصد

 ،192 ،170 ،155 ،153 ،152 ،149 ،38 

 333 ،330 ،329 ،258 ،240 ،217 ،204

چرخی، غلام‌نبی خان                             170، 189 

چنداولی، حاج حسین  	   326 

چنداولی، رجب‌علی                              208 ، 210

چنداولی، سخی                                                24، 

 ،327 ،326 ،273 ،221 ،220 ،107

 345 ،333 ،332 ،330 ،329 ،328

حافظ شیرازی       30، 48، 78، 79، 266، 340 

حبیب‌الله خان )پادشاه(	 206 

حبیب‌الله خان کلکانی )پادشاه(	 168، 

 275 ،237 ،235 ،234 ،208 ،207 ،172

حبیبی، عبدالحی                            60، 135، 264 

حجّت، میر علی‌احمد          109،110، 139، 259

حسن البناء	 105 

حسین بن علی )ع(	 45، 

 ،106 ،92 ،60 ،55 ،54 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48

 307،345 ،264 ،195 ،191 ،181 ،179 ،107
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حسینی، سیّد جواد	 112 

حسینی، سیّد حسن	 249 

                                                                            حسینی، سیّد محمّد )پدر بلخی(                       

31 ،30 ،29 ،28 ،27 

حسینی، سیّد محمد	 327 

حسینی، علی‌احمد	 332 

حق‌شناس                                                156، 158 

حکمت، صمدعلی                                326، 327 

حکمتیار، گلبدین	 108 

حکیم، سیّد محسن                       117، 243، 278 

278 حکیم، سیّد یوسف	

خامنه‌ای، سیّد علی                                 261، 340 

خامه‌یار، حسن	 138 

خان عبدالغفار خان                                 125، 319 

خانجان پغمانی                                     210 ، 212

خسروشاهی، سیّد هادی                         139، 142 

خلیل	  207 

خلیل، محمّدانور	 170 

خلیل‌احمد خان	 210 

خلیلی )استاد خلیل(، ابراهیم                          112، 

313 ،120 ،118 ،115

خلیلی، خلیل‌الله                60، 112، 113، 115، 

 ،215 ،213 ،198 ،192 ،156 ،152 ،150

 343 ،298 ،265 ،238 ،237 ،229 ،225

خمینی، سیّد روح‌الله  92، 106، 113، 117، 118، 

 344 ،340 ،331 ،329 ،306 ،305 ،244

خمینی، مصطفی                                    118 ، 340

خواجه اکرام                                            198، 208 

خواجه سيّد حسن گردیزی                                  39

خواجه عبدالاحد خان	 210 

خواجه عبدالقیوم خان	 210 

خواجه عزیزاحمد خان	 210 

خواجه محمّد سعید	 206 

خویی، سیّد ابوالقاسم                   117، 243، 244 

داروین                                                      46، 248 

داکتر قیّوم	 123 

داکتر کریم	 302 

داکتر نجیب‌الله )رئیس جمهور(	 260 

دانش، سرور                                                       52، 

 286 ،266 ،260 ،137 ،127 ،120

داوودزایی، غلام‌محمّد	 210 

داوی، عبدالهادی                                     170، 172 

دکارت                                                       46، 248 

دلیری، سیّد اسماعیل )از یاران بلخی(	

 326 ،219 ،206 

دوانی، علی	 139 

دوست‌محمّد خان                                   158، 347 

دولت‌آبادی، بصیراحمد                             27، 126 

دیوید بسبی ادواردز	 139 

ذره، سیّد امیرشاه	 332 

راشد، حسین‌علی	 60 

ین                                   108، 275
ّ

ربانی، برهان‌الد

رحمانی ولوی، مهدی	 339 

رسول رحیم	 105 

رضا خان )شاه ایران(                               143، 145 

رضوی غزنوی، علی                      115، 221، 342 
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رقیّه )خواهر بلخی(	 29، 30 

رویش، عزیز	 135 

 303 ،28 رهیاب بلخی، سیّد حسین	

رؤفی، اسدالله	 208 

ریاضی، میر محمّدحسین    107،212، 115، 250 

رئیس، سیّد محمّدحسن                            35، 138 

زابلی، عبدالمجید	 103 

زاهدی، علیجان	 261 

زکریا، فیض‌محمّد	 103 

زوری، امین‌برین	

 ،205 ،193 ،177 ،153 ،134 ،91 ،89 ،54 

 ،237 ،234 ،219 ،215 ،212 ،209 ،208

 332 ،312 ،290 ،280 ،239 ،238

زوری، حفیظه	 154 

 ،30 زوری، خواجه محمّدنعیم )از یاران بلخی(	

 ،132 ،131 ،91 ،89 ،54 ،40 ،38 ،36 ،35

 ،173 ،170 ،158 ،156 ،154 ،153 ،152 ،149

 ،196 ،194 ،193 ،192 ،190 ،188 ،186

 ،213 ،209 ،208 ،206 ،204 ،203 ،198

 ،240 ،239 ،238 ،234 ،219 ،217 ،215

 ،278 ،277 ،276 ،275 ،271 ،265 ،258

 343 ،333 ،332 ،316 ،312 ،290 ،280

زینب )س/ دختر علی‌بن ابی‌طالب(     51، 52، 53 

ژوبل، حیدر	 115 

ساجدی، سیّد حسین	 39، 

 313 ،246 ،227 ،213 ،212 ،211 ،115

سجّاد، علی بن الحسین )ع(                     112، 114 

سجّادی، سیّد محمّدامین	 261 

سجّادی، سیّد محمّدعلی‌شاه	 244

سراجیكی، اسدالله	 155 

سرباز، لطیف	 24، 

 ،205 ،196 ،193 ،173 ،172 ،157 ،139 ،122

 277 ،236 ،219 ،212 ،211 ،209 ،207

سردار عبدالولی	 294 

سروقدمقدم، ابوالحسن                          259، 264 

سعدی شیرازی                          30، 59، 79، 340 

سلطان‌زاده، میر محمّدحسن	 332 

سنایی غزنوی                            30، 59، 79، 340 

سیّاف، عبدالرّسول	 108 

 29،30 سیّد ابراهیم )برادر بلخی(                           	

سیّد اسحاق وکیل سانچارکی	 138 

سیّد ایشان	 210 

ین افغانی	 61، 62، 
ّ

سیّد جمال‌الد

 ،112 ،111 ،92 ،83 ،75 ،72 ،66 ،64 ،63

 347 ،344 ،342 ،287  ،142 ،125 ،113

سیّد جوهرشاه	 206 

سیّد حسن فرقه‌مشر                                 170، 172 

سیّد رؤف خان	 210 

سیّد سلیم‌شاه	 27 

سیّد عبّاس                                                211، 261 

سیّد عبدالجواد شاه	 170 

سیّد عسکر                                               178، 212 

سیّد علی‌احمد کربلای	 29 

سیّد فضل الله                                          60 ، 339

سیّد قاسم خواجه	 29 

سیّد قطب                                                   80، 105 

سیّد کمال	 168 
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سیّد محمّد بلخابی )حاجی دَهنَه(           30 ، 219

شاه محمود خان )صدراعظم(    35، 36، 38، 94، 

 ،163 ،158 ،156 ،155 ،135 ،134 ،133 ،103

 ،213 ،208 ،206 ،198 ،197 ،193 ،185 ،167

 293 ،292 ،288 ،265 ،236 ،234 ،227

شاه نور، سیّد نورمحمّد	 169 

شاه ولی خان                      109، 163، 167، 294 

شبیری‌زنجانی، سیّد موسی	 139 

شجاعی، سیّد اسحاق                           15، 24، 30 

172 شرق، محمّدحسن 	

شریعتی، علی                                          106، 261 

261 شریعتی، محمّدتقی	

شریفی، علی‌مدد                            109، 141، 145 

شریفی، محمّداسلم )از یاران بلخی(	

 ،173 ،157 ،152 ،145 ،141 ،109 ،37 

 ،234 ،216 ،215 ،212 ،209 ،207

 281 ،275 ،241 ،240 ،239 ،235

شعاع، میر علی‌اصغر                                          36، 

 ،139 ،138 ،137 ،115 ،109 ،85 ،66

 267 ،259 ،222 ،211 ،186 ،170

شفایی، اسدالله	 206 

شهرستانی، شاه علی‌اکبر	 115 

شیرازی، ابوالحسن	 145 

شیرازی، سیّد عبدالله	 145 

شیرازی، میرزاحسن	 228 

شیرجان	 172 

شیرعلی خان	 347 

صادقی، سیّد حسین	 138

صادقی پروانی، میرحسین	 115 

صالحی، سیّد علی‌اکبر                           244، 278 

صدر، سیّد رضا                   30، 228، 229، 230 

صدر، سیّد صدرالدین	 228 

ین	
ّ

صدر، ضیاءالد

 302 ،105 

138 صدرالواعظین بلخابی، سیّد میرحسن	

صفا، محمّدانور	 170 

صفدر خان هزاره	 28 

صمد حامد	 298 

طالب، امین‌الله	 339 

طالب‌حسین قندهاری                                        23، 

 ،115 ،85 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،29

 ،210 ،186 ،170 ،153 ،144 ،142 ،141

 ،276 ،274 ،245 ،240 ،239 ،228

 344 ،340 ،339 ،328 ،322 ،315

طالقانی، سیّد محمود	 80 

طاهر بدخشی	

 334 ،331 ،330 

 طبری، احسان	 106 

طبیبی، عبدالحکیم	

 347 ،64 ،61 

طرزی، محمود	 347 

طغیان ساکایی، یونس	 334 

عادل، سیّد محمّد 	 30 

عادلی، سیّد جعفر	 260 

عادلی، سیّد کاظم	 303 

 30 ،29 عالم، سیّد حسین	
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عالم، سیّد علی‌احمد                     115،116، 

117،251،267،312،326

عالمشاهی، سیّد محمّدابراهیم 	

 312 ،267 ،251 ،115 

عالمی بلخابی، سیّد محمّدعلی                        249 

عباس آذرین	 293 

عبدالحکیم	 61، 

 347 ،240 ،216 ،214 ،211 ،157 ،64

عبدالحمید	 210 

عبدالخالق                           164، 168، 169، 189 

عبدالرحمان خان )پادشاه(                               103، 

 ،182 ،170 ،169 ،163 ،138 ،110

317 ، 266 ،264 ،228 ،189 ،186

عبدالرحیم‌زی، عبدالملک                      109، 222 

عبدالستّار خان	 210 

عبدالعزیز خان                                        209، 214 

عبدالعظیم	 313 

عبدالولی                                                 294، 298 

عثمان، غلام‌فاروق	 103 

عثمانی، عبدالحق	 303 

عزیز، عبدالحسین	 228 

علم الهدی، سیّد علی‌جان	 115 

علوی، سیّد محمّدرضا	 135 

علی بن ابی‌طالب )ع(                      51، 89 ، 307

علی بن موسی الرضا )ع(	 30 ، 67

علی‌گل	 208 

عمار یاسر	 195 

غبار، میر غلام‌محمّد         103، 138، 163، 164، 

 342 ،303 ،227 ،205 ،197 ،189 ،170

غلام‌سعید )جنرال(	 214 

غلام‌مجتبی خان	 156، 

240 ، 238 ،216 ،215 ،214 ،213 ،192

غوث، عبدالصّمد	 294 

غوربندی، محمدکبیر خان	 198 

غوربندی، میر علی‌گوهر )از یاران بلخی(	

 223 ،211 ،208 ،207 ،206 ،186 

ین	 106 
ّ

فارسی، جلال‌الد

فارغ، محمّداکبر	 170 

فاضلی، سیّد حجّت	

 249 ،23 

فتح‌محمّد فرقه‌مشر                       170، 210 ، 212

فراهی، عظیم	 210 

فرد هالیدی	 294 

فردوسی، ابوالقاسم                   30، 59، 67، 340

فرمان، یونس	 123 

فروزانفر، بدیع‌الزمان	 59 

یق                                138، 
ّ

فرهنگ، میر محمّدصد

 292 ،222 ،188 ،170

فصیحی غزنوی، قربان‌علی             109،141، 145

فکرت، محمّدآصف	 60 

فگار معالجی، فقیرمحمّد	 222 

فیّاض، محمّداسحاق	 111 

فیض‌محمّد )جنرال(	 214 

فیض‌محمّد کاتب	 169 

قربان‌نظر ترکمن )از یاران بلخی(	

212 ، 207 ،194 ،173

قطب، سیّد حیدرشاه                                        109، 
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 213 ،145 ،141 ،115

قطره، سیّد هاشم	 332 

قلعه بیگی، عبدالغنی خان	 198 

قمر البنات	 156 

قمی، سیّد حسین	 144 

قندهاری، سیّد عبدالوهاب	 169

قندهاری، سیّد مظفر شاه	 115 

قندهاری، شیخ محمّدطاهر                                31، 

 340 ،339 ،142 ،60 ،59 ،35 ،33

کارگر، عبدالله	 210 

کارلایل	 46 

کارمل، ببرک                                           260، 297 

کازانتزاکیس، نیکوس	 50 

کاشانی، سیّد ابوالقاسم                                     229 

کاظمی، محمّدعلی             115، 139، 173، 313 

کاظمی، محمّدکاظم	 213

کاوه، عبدالرئوف	 332 

کشتمند، سلطانعلی                               260، 268 

ین                             292، 294 
ّ

کشککی، صباح‌الد

کفایی، میرزا محمّد	 30 

کلکانی، عبدالرحیم	 210 

الکوزایی، عبدالعزیز	 170 

کوهستانی، عبدالغیاث خان )از یاران بلخی(	

 ،194 ،173 ،171 ،149 ،79 ،66 

 277 ،223 ،219 ،206 ،204

ین	 106 
ّ

کیانوری، نورالد

گاندی، مهاتما	 344 

گل‌احمد	

 37 ،36 ،34 

گلجان وردک	 38، 

 ،207 ،205 ،204 ،192 ،188 ،186 ،133

 ،236 ،235 ،234 ،223 ،214 ،210 ،208

 281 ،277 ،275 ،252 ،241 ،240 ،237

گورکی، ماکسیم	 106 

لطیف‌گل	 178 

لودین، عبدالرّحمان	 169 

لولنجی، سیّد اسماعیل	 208 

مأمور عبدالله	 211 

ماهیار	 234 

مایل هروی، میر غلامرضا	 33، 115 

مبارز، عبدالحسین	 304 

غ، محمّداسماعیل	 112، 
ّ
مبل

 ،251 ،238 ،222 ،221 ،125 ،117 ،116 ،115

  344 ،343 ،318 ،317 ،312 ،280 ،267 ،265

دی، محمّدابراهیم	 125 
ّ

مجد

دی، نور المشایخ	 198 
ّ

مجد

محسنی، محمّدآصف	

 344 ،321 ،264 ،251 ،249 ،140 ،117 

محصّل، عبدالله	 210 

محقق بلخی، محمّد	 138 

محقق خراسانی، محمّدعیسی	

344 ،342 ،320 ،120 ،114 ،113 

محمّد بن عبدالله)ص( )پیامبر اسلام(	

307 ، 252 ،195 ،62 

محمّد فؤاد عبد الباقي	 49 

محمّد قطب	 105 
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محمّدانور خان	 210 

محمّدآصف خان                                             213، 

 216 ،214

محمّدحیدر خان	 186 

محمّدداوود خان )رئیس جمهور(	 39، 

 ،155 ،145 ،125 ،122 ،109 ،108 ،104 ،95

 ،222 ،211 ،188 ،172 ،163 ،158 ،156

 ،293 ،292 ،291 ،280 ،279 ،265 ،238

 320 ،314 ،299 ،298 ،297 ،295 ،294

محمّدظاهر خان )پادشاه(       35، 36، 38، 78، 

 ،115 ،113 ،112 ،111 ،109 ،103 ،94 ،89

 ،155 ،145 ،142 ،141 ،135 ،134 ،133 ،125

 ،174 ،172 ،170 ،169 ،167 ،163 ،158 ،156

 ،206 ،198 ،197 ،193 ،185 ،180 ،179

 ،227 ،226 ،218 ،217 ،214 ،213 ،208

 ،245 ،242 ،236 ،234 ،230 ،229 ،228

 ،280 ،279 ،267 ،266 ،265 ،264 ،257

 ،293 ،292 ،290 ،289 ،288 ،287 ،281

 ،309 ،305 ،298 ،297 ،296 ،295 ،294

 ،322 ،317 ،316 ،315 ،314 ،313 ،312 ،311

345 ،333 ،332 ،331 ،329 ،328 ،327

محمّدعارف خان )جنرال(	 214 

محمّدعزیز                                                       163، 

 168 ،167

محمّدعظیم                                            168، 208 

محمّدگل مومند                                               172، 

212 ، 207

محمّدنادر خان )پادشاه(	 78، 

 ،179 ،178 ،172 ،168 ،167 ،164 ،163 ،155

 ،242 ،236 ،235 ،226 ،216 ،208 ،189

 347 ،334 ،296 ،288 ،287 ،266 ،265

 محمّدولی خان                                       169، 172 

محمّدهاشم خان )صدراعظم(	 33، 

 ،158 ،156 ،155 ،141 ،140 ،134 ،36

 ،224 ،222 ،206 ،177 ،172 ،169 ،163

 316 ،293 ،274 ،265 ،242 ،227 ،226

محمّدیوسف )صدراعظم(                      297، 316 

محمودی، سیّد حیدر	

261 ، 260 

محمودی، عبدالرحمان	 90، 

 ،189 ،187 ،170 ،138 ،135 ،134 ،133 ،103

 347 ،298 ،288 ،274 ،265 ،261 ،260 ،199

مدرّس افغانی، شیخ محمّدعلی	 112 

مرادی، محمّد	 60 

مزاری، عبدالعلی                         186، 259، 260 

مسجدی خان بیات                               206، 207 

مسرورنجیمی، سیّد اسماعیل                            24، 

 329 ،263 ،187 ،39

مسعود، احمدشاه	 108 

مسلم بن الحجاج	 49 

مصباح، سیّد محمّدحسین                               115، 

 312 ،267 ،251 ،117 ،116

مصباح‌زاده، سیّد محمّدباقر	 107، 

 321 ،288 ،251 ،178 ،177 ،172 ،121

مطهری، مرتضی                           106، 261، 340 

ری، سیّد نبی	 115 
ّ

مظف

مقصودی، عبدالحسین                 246، 313، 321 

مکارم‌شیرازی، ناصر             55، 106، 177، 342 

 صدرا	 340 
ّ

مل

ملکیار غزنوی، عبدالله                       34، 36 ، 37
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ملکیار غزنوی، عبدالاحمد	 34  

منتظری، حسین‌علی	 117 

منتظری، محمّد	 117 

موحّد بلخی، سیّد حسین                                   30، 

 303 ،301 ،267 ،138 ،112

موسوی، سیّد عبدالله	 261 

موسوی، سیّد غلام‌حسین                                   32، 

 ،228 ،203 ،120 ،117 ،114 ،113 ،111

 306 ،278 ،265 ،238 ،230

مولایی، غلام‌حیدر )از یاران بلخی(	 173، 

 277 ،219 ،210 ،209 ،206 ،196 ،186

 ،173 مولایی، محمّدحسن )از یاران بلخی( 	

	209 ،207 ، 196 ،194

مولایی، محمّدسرور	 24، 

 ،195 ،194 ،193 ،173 ،157 ،152 ،80 ،79

 ،209 ،208 ،207 ،206 ،205 ،197 ،196

 ،224 ،219 ،214 ،213 ،212 ،211 ،210

 ،276 ،240 ،239 ،238 ،235 ،230 ،225

 325 ،305 ،299 ،287 ،279 ،278 ،277

مولایی، محمّدصفر )از یاران بلخی(	 24، 

 219 ،207 ،206 ،197 ،193 ،173 ،149

مولایی، میر احمد )جنرال(	

213 ،212 ،210 ،208 ،193 

مهرین، نصیر                                         132، 

 215 ،213 ،197 ،190 ،170 ،139

میر احمدشاه گردیزی )جنرال(                          39، 

312 ،305 ،170 ،115

ین حسین	 29 
ّ

میر جلال‌الد

میر حکیم	 208 

میر سیّد علی ولی	 29 

میر سیّد قاسم                                           169، 170 

میرآقا هراتی	 339 

میرزا فیض‌محمّد	 170 

میرزا محمّدمهدی                                    170، 172 

میوندوال، محمّدهاشم                            274، 316 

نادرعلی خان سناتور                                138، 312 

نادری، پرتو	 305 

ناصر، سیّد عبدالحمید                                       24، 

 ،177 ،125 ،117 ،116 ،115 ،106 ،55 ،38

 ،300 ،267 ،251 ،247 ،246 ،221 ،212

 342 ،317 ،315 ،313 ،312 ،305

ین شاه	 228 
ّ

ناصرالد

ناصرزاده، سیّد محمّدشریف          24، 115، 116، 

 317 ،313 ،305 ،300 ،247 ،246 ،117

ناصری داوودی، عبدالمجید                   244، 258 

ناصری، اسلم	 210 

نایب‌زاده، محسن	 229 

نایل، حسین	 109 

نجفی شمشیری، سیّد حیدر             28، 30، 228 

نجفی، علی                                             169، 236 

نجم، عبدالفتّاح                327، 329، 330، 333 

 115 ،111 نکته‌دان، سیّد اسدالله	

نوّاب صفوی، سیّد مجتبی	 139 

نور، نوراحمد	 297 

نورستانی، رحیم	 210 

نهاوندی، علی‌اکبر	 30  

نهضت، محمّدحسین              115،117،312،317

108 نیازی، غلام‌محمّد	
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244 واحدی، ضامن‌علی 	

واعظ بلخی، سیّد غلام‌حسن	 138 

واعظ، سیّد محمّدسرور                                   109، 

344 ،321 ،251 ،249 ،117

وزیرآبادی، عبدالمحمّد                           210 ، 211

هاشمی بلخی، سیّد محمّدعلی	 31 

هانری دونانت	 93 

هراتی، محمّدکبیر خان	 210 

هروی، محمّدصابر	 248 

یحیی بن زید )ع(                                       16، 264 

یزدانی، کاظم	 126 

یونسی، محمّدظاهر                                125، 334 

ییلاقی، غلام‌رسول	 179 

ییلاقی، غلام‌محمّد	 179 


